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  »خلاصه آثار استاد شهید مرتضى مطهرى«دین و دوران 

  )فعالیتهاى دانشجویى( مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق :  تألیف

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  . نگردیده است
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  مقدمه مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق 
  بسم االله الرحمن الرحیم

  الحمد الله الذى هدانا لهذا و ما کنا لنهتدى لولا اءن هدانا االله
د مرتضى مطهـرى اسـت کـه    این دفتر خلاصه هفت عنوان از آثار استاد شهی

سیاست و مباحث نظرى در باب رابطه دین اسلام بـا ایـن   ، موضوع آن ها تاریخ
عنـاوین آثـار   . دو مى باشد و از این رو نام دین و دوران بر آن نهاده شده است

نهضت هاى اسـلامى در  ، خدمات متقابل اسلام و ایران: خلاصه شده عبارتند از
اسـلام و  ، پیرامـون جمهـورى اسـلامى   ، ب اسلامىپیرامون انقلا، صد ساله اخیر

به ضـمیمه  ، قیام و انقلاب مهدى عجل االله تعالى فرجه، )جلد 2(مقتضیات زمان 
  . و جهاد، شهید

موضوعات خاص این کتاب ها چه بسا تغایرى با دیگر آثار استاد مطهرى را 
اسـتاد قابـل   اما دو ویژگى مشترك این کتابها با دیگـر آثـار   ، به ذهن متبادر کند

حتـى در  ، اول رویکرد عقلى و اسـتدلالى اسـتاد در همـه مباحـث     ؛توجه است
تحلیل ها و نقدهاى تاریخى است که به عنوان نمونه مى توان به نقدهاى ایشـان  

اتقان فکرى و قوت تحلیل در این . بر شبهه کتاب سوزى ایران و مصر اشاره کرد
ل اسلام و ایران على رغم استفاده رویکرد سبب شده که مثلا کتاب خدمات متقاب

خود بـه کتـابى مرجـع و معتبـر در زمینـه مسـائل       ، از منابع دست دوم تاریخى
  . مشترك اسلام و ایران تبدیل گردد
یعنـى  ، همان روح مشـترك تمـام آثـار ایشـان    ، ویژگى دیگر این آثار استاد

اسـتاد  دردمندى و غیرت دینى است که درس آموزترین بعد اندیشه و شخصیت 
خود استاد در این زمینه . مطهرى براى تمام اندیشمندان و عالمان دینى مى باشد

  :چنین مى گوید
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برخـى  ، برخى اخلاقـى ، برخى اجتماعى، نوشته هاى این بنده برخى فلسفى«
با این که موضوعات این نوشته ها کاملا با یکدیگر . فقهى و برخى تاریخى است

ایـن بنـده از حـدود    . ن ها یک چیز بوده و بسهدف کلى از همه ای، مغایر است
تنها چیـزى کـه   ، مقاله یا کتاب نوشته ام، بیست سال پیش که قلم به دست گرفته

حـل مشـکلات و پاسـخگویى بـه     ، در همه نوشته هایم آن را هدف قرار داده ام
  )1(» . سوالاتى است که در زمینه مسائل اسلامى در عصر ما مطرح است

شتر در باب اندیشه هاى تاریخى و سیاسى استاد مطهـرى  تحلیل و تفصیل بی
در . فرصت دیگرى مى طلبد که در مقدمه این کتاب مجال پرداختن به آن نیست

اشـاره کوتـاهى بـه محتـوا و     ، این جا براى شناخت بهتر کتابهاى خلاصـه شـده  
  . تاریخچه شکل گیرى و چاپ هر یک از آن ها مى نماییم

  :و ایران داراى سه بخش اصلى است  کتاب خدمات متقابل اسلام
اسلام و مساله ملیت و این که آیا میان احساسـات مـذهبى و اسـلامى بـا     . 1

  . احساسات میهنى و ایرانى تعارضى وجود دارد یا نه
خدمات اسلام به ایران و این که ورود اسلام به ایران چه نقشى در اعتلا یا . 2

  . ستانحطاط فرهنگ و تمدن ایرانیان داشته ا
خدمات ایران به اسلام و بررسى نقش ایرانیان در میان مللى که به اسـلام  . 3

  . گرویدند و با تشریک مساعى تمدن عظیم اسلامى را به وجود آوردند
تکمیل سه سخنرانى استاد مطهرى در مـاه محـرم سـال    ، بخش اول این کتاب

ل و بخش دوم و سوم نیـز صـورت تفصـی   ) شمسى 1347(هجرى قمرى  1388
اولین بار در سـال  ، این کتاب. یافته شش سخنرانى در ماه صفر همان سال است

ایـن  ) 1357(و هشـتم  ) 1356(هر یک از چاپ هـاى هفـتم   . چاپ شد 1350
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، کتاب با اصلاحات و افزوده هایى همراه بوده و آن چـه تـا کنـون چـاپ شـده     
  . تجدید چاپ همان چاپ هشتم مى باشد

این بنـده در  «: میت این کتاب چنین مى نویسداستاد مطهرى خود در باب اه
هـیچ سـخنرانى از   ، تمام سخنرانى هایى که در مدت اقامتم در تهران ایراد کـردم 

سخنرانى هاى خود را ندیدم که مانند این سخنرانى مورد توجه و اسـتقبال قـرار   
خصوصا شش سخنرانیى که تحت عنوان خدمات متقابـل اسـلام و ایـران    ، گیرد

. از مرکز و شهرستان فراوان مراجعه مى شد و نوارها کپیه مـى گشـت   .ایراد شد
. مخصوصا از طرف طبقه دانشجو بیش از سایر طبقات مورد استقبال واقع گشت

صرفا معلول . معلول امتیاز خاصى در آن سخنرانى ها نبود، این عنایت و استقبال
  . ران دارندعلاقه اى است که ایرانیان طبعا به مسائل مشترك اسلام و ای

متاسفانه با این که ضرورت مبرم ایجاب مى کند که این مسائل هر چه بیشـتر  
بخصـوص طبقـه   ، و واضح تر تجزیه و تحلیل شود و در اختیار عمـوم طبقـات  

تا کنون هیچ اقدامى در این زمینـه  ، تا آن جا که من اطلاع دارم، جوان قرار گیرد
  )2(» . موضوع خودشنشده و کتاب حاضر اولین کتاب است در 

استاد مطهرى در کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران به برخى از موضـوعات  
یکى اصل موضوع در باب مسـائل  . تحقیقاتى اشاره مى کند که قابل توجه است

اگر بنا باشد بحث کافى در همـه  : مشترك اسلام و ایران است که به تعبیر ایشان 
همچنین به عنوان برخـى  . زرگ خواهد شدچند مجلد ب، این مسائل به عمل آید

مصادیق مهم در این راستا استاد به دو شخصیت نامى ایرانى اشاره مى کنـد کـه   
بویژه از جهت شـبهاتى کـه در   ، بررسى آثار و افکار آن ها شایسته تحقیق است

آن دو شخصـیت  . باب گرایش هاى ایرانى و ضـد اسـلامى آن هـا وجـود دارد    
القاسم فردوسى و شیخ شهاب الدین سهروردى معروف بـه  حکیم ابو: عبارتند از
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در کتـاب خـدمات متقابـل    ، لازم به ذکر است که استاد مطهـرى  )3(. شیخ اشراق
مربـوط  ، آن دو شبهه. اسلام و ایران به دو شبهه مهم در این رابطه پاسخ داده اند

ایجـاد  است به حفظ زبان فارسى به عنوان جریانى در برابر تحمیل زبان عربى و 
  . براى دنبال کردن عقاید زرتشتى، فرقه تشیع در مقابل اسلام اهل تسنن

  در تلخیص کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران اگر چه تفکیک سـه بخـش   
اما سعى شده مطالب هر بخش با طبقه بندى منطقى و منسجم ، مذکور حفظ شده

  . هید کردترى ارائه گردد که در فهرست مطالب و متن کتاب ملاحظه خوا
استاد مطهرى ارجاعات به کتابهاى مورد استناد را به نحـو کامـل انجـام داده    

  . است که به خاطر رعایت اختصار این ارجاعات در خلاصه حذف شده است
، کتاب بعدى نهضت هاى اسلامى در صد سـاله اخیـر نـام دارد کـه در اصـل     

، 1356تیـر مـاه   ( 1398شعبان  4خطابه ایراد نشده اى است که بنا بود در روز 
عمومى   در یک کنفرانس ، )حدود یک سال و نیم قبل از پیروزى انقلاب اسلامى

در تهران ایراد شود که به علت ممانعت پلیس برگزار نشد و یـک سـال بعـد بـا     
  . تفصیل بیشتر به چاپ رسید

استاد مطهرى در این کتاب پس از بررسى اجمالى شخصیت هـا و جریانـات   
به طور مفصل تر در بـاب نهضـت اسـلامى    ، ى در صد ساله اخیراصلاحى اسلام
  . رهبرى و آفات آن بحث مى کند، هدف، ریشه، ایران و ماهیت

تجلیل ، دفاع منطقى از نهضت اسلامى ایران، با توجه به تاریخ تدوین این اثر
از شخصیت امام خمینى و نقش روحانیت در مبارزات و همچنین دوراندیشى در 

  . انقلاب از ویژگى هاى مهم این کتاب استباب آینده 
خلاصه دو کتاب پیرامون انقلاب اسلامى و پیرامـون جمهـورى اسـلامى بـه     

به خاطر تغییـر در  . صورت تلفیقى و مزجى و در ساختار جدید انجام شده است
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لازم است در این جا اشاره اى به مباحث این دو کتاب داشته ، نظم ارائه مباحث
  . باشیم

  :یرامون انقلاب اسلامى شامل این مباحث است کتاب پ
ــده «. 1 ــر و عقی ــاریخ   » آزادى تفک ــات در ت ــکده الهی ــخنرانى در دانش س

  ؛2/11/1357
که حاصل چنـد سـخنرانى در مسـجد    » ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى«. 2

  ؛است 1358در تاریخ فروردین ، الجواد تهران
و تکمیل دو مصاحبه با استاد که تنظیم » ماهیت و عوامل انقلاب اسلامى«. 3

مطهرى در سیماى جمهورى است که قبل از رفراندوم جمهورى اسـلامى انجـام   
  ؛شده است

  ؛مصاحبه دکتر سروش با استاد مطهرى» پیرامون جمهورى اسلامى«. 4
انجـام شـده    1358چهار سخنرانى در مسجد فرشته که در فروردین سال . 5
، معنویت در انقـلاب اسـلامى  ، تقلال و آزادىاس، با عناوین عدالت اجتماعى، اند

  . روحانیت و انقلاب اسلامى
  :اما کتاب پیرامون جمهورى اسلامى مشتمل بر این بخش هاست 

مصاحبه مطبوعاتى استاد مطهرى که دو هفتـه قبـل از شـهادت ایشـان در     . 1
  ؛انجام شده است 27/1/58تاریخ 

  ؛اى از استاد مطهرى استکه در اصل مقاله » وظایف حوزه هاى علمیه«. 2
که ترکیب یک مقاله و یک سخنرانى استاد است » زنان و انقلاب اسلامى«. 3

و گویا ایشان در نظر داشته این مجموعه را پس از تکمیل در چاپ جدید کتاب 
  مساله حجاب اضافه کند که ترور ناجوانمردانه ایشان این اجازه را نمى دهد؛
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سخنرانى در دانشگاه صـنعتى تهـران در   ، »تاهداف روحانیت در مبارزا«. 4
  ؛1357آبان ماه سال 

  ؛1348دو سخنرانى در حسینیه ارشاد در پاییز سال ، »آزادى عقیده«. 5
  . انقلاب و حکومت، یادداشت هاى استاد در موضوعات اسلام. 6

  »پیرامون جمهورى اسلامى«و » پیرامون انقلاب اسلامى«چاپ اول دو کتاب 
  . انجام شده است 1366و  1360ال هاى به ترتیب در س
اسلام و مقتضیات زمان است که در دو مجلد چاپ مـى شـود و   ، کتاب بعدى

در ، جلسه سخنرانى استاد مطهرى 26جلد اول آن تنظیم شده یادداشت هایى از 
است که بـا مقالـه اى از اسـتاد بـه      1345شب هاى ماه مبارك رمضان در سال 

ى شود و جلد دوم آن شـامل مجموعـه بحـث هـاى     عنوان مقدمه کتاب آغاز م
به ضمیمه برخى دیگـر   1351استاد مطهرى در انجمن اسلامى پزشکان در سال 

  . به چاپ رسید 1366این کتاب اولین بار در سال . از مباحث مرتبط است
در این کتاب و به منظور اسـتفاده  ، به خاطر پراکندگى بسیار زیاد موضوعات

نظـم  ، لاش شده که خلاصه تنظیم شـده عـلاوه بـر تلخـیص    ت، بیشتر خوانندگان
، »تغییـرات زمانـه و اسـلام   «منطقى مطلوبى به مباحث بدهد که در سـه فصـل   

ملاحظـه  ، »عدم سریان تغییر در همه چیـز «و » مکانیسم انطباق اسلام با زمان«
  . خواهید کرد

سخن اصلى استاد مطهرى در این کتاب در جواب به شـبهه عـدم سـازگارى    
به خاطر ثابت بودن اسلام و متغیر بودن مقتضیات زمان ، اسلام و مقتضیات زمان

را مى توان چنین خلاصه کرد که اولا احکام اسـلام کـاملا ثابـت و تغییرناپـذیر     
ثالثـا  ، متغیر نمى باشد و ابعاد ثـابتى هـم دارد  ، ثانیا تمام مقتضیات زمان، نیست
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احکـام  ، ثابت و براى نیازهـاى متغیـر   احکام، اسلام براى ابعاد و نیازهاى ثابت
  . در نظر گرفته است، متغیر

در رابطه با مباحث این کتاب استاد مطهرى دو سخنرانى دیگر نیز انجـام داده  
قـوانین اسـلام در مقایسـه بـا     «و » اسلام و نیازهاى جهان امروز«اند با عناوین 

چـاپ شـده و    که اخیـرا در کتـاب پـانزده گفتـار    » توسعه و تحول دنیاى جدید
  . مراجعه به آن مى تواند تکمیل کننده مباحث کتاب اسلام و مقتضیات زمان باشد

قیـام و  «بخـش اول یعنـى   : کتاب بعدى شامل دو بخش غیر مـرتبط اسـت   
ابتـدا بـه صـورت    » انقلاب مهدى عجل االله تعالى فرجه از دیدگاه فلسفه تـاریخ 

نیز » شهید«خش دوم با عنوان مقاله اى کوتاه در یک نشریه دینى منتشر شد و ب
 . است) شمسى 1351( 1393تفصیل سخنرانى استاد در شب عاشوراى 

اسـتاد  ، چاپ شـد و در چـاپ ششـم آن    1356این کتاب اولین بار در سال 
آن ، همان طور که خود استاد اشاره مى کند. مطهرى مقدمه کوتاهى بر آن نوشت

بلکه بررسى یـک ایـده اسـلامى از    ، فلسفه تاریخ نیست، چه در بخش اول آمده
دیدگاه فلسفه تاریخ است و ضمنا اشاره اى به فلسفه تاریخ از دیـدگاه قـرآن و   

  )4(. معارف اسلامى هم هست
استاد مطهرى مباحث مفصلى در باب فلسفه تاریخ دارند که در کتابى با همین 

 برخـى دیگـر از ایـن   . عنوان چاپ و تا کنون سه جلد آنت منتشـر شـده اسـت   
مباحث در جلد پنجم مقدمه اى بر جهان بینى اسـلامى تحـت عنـوان جامعـه و     

  . آمده است، تاریخ
جهاد نام دارد که حاصل چهار جلسه تفسیر قرآن ، آخرین کتاب خلاصه شده
 1363است و اولین بـار در سـال    1350در سال ، کریم در مسجد الجواد تهران

در انجمن اسلامى ، امون جهاداستاد مطهرى مباحث دیگرى پیر. چاپ شده است
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پزشکان داشته که هنوز منتشر نشده و انتشارات صدرا سال هاست اعـلام کـرده   
  )5(. این مباحث در دست تنظیم است و به فضل خدا منتشر خواهد شد

  . توفیق همه خدمتگزاران به اسلام عزیز را از خداوند مساءلت داریم
   مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق 

  على اصغر خندان 
   1381مهر 
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  خدمات متقابل اسلام و ایران: خلاصه کتاب 
  پیشگفتار

، از ابتداى دوره هخامنشى که تمام ایران امروز ما تحت یـک فرمـان در آمـد   
شهادت مى دهد که در این دوران هرگاه با ، سال مى گذرد و تاریخ 2500تقریبا 

ومت کـرده ایـم و در ملیـت دیگـران     مقا، یک قوم و ملت دیگر مواجه شده ایم
سبب نشده اسـت کـه در برابـر    ، ولى این علاقه ما به ملیت خود ؛هضم نشده ایم

همچنان کـه چهـارده   . حقایق خضوع نکنیم و در تعصبات کورکورانه باقى بمانیم
قرن اخیر را با اسلام به سر برده ایم و همه چیز ما با این دین تواءم بوده است و 

تلاشى در راه ترقى و اشاعه و ترویج آن فروگذارى نکرده ایـم و حـال   از هیچ 
به اسلام به حکم ایـن کـه مـذهب    ، درصد از ما مردم ایران مسلمانیم 98حدود 
به حکم این که مـیهن ماسـت مهـر مـى     ، ایمان و اعتقاد داریم و به ایران، ماست
دو و روابط آن ها از این رو سخت علاقه مندیم که مسائلى را که به این . ورزیم

عمده این مسـائل در سـه پرسـش زیـر     . درك کنیم، با یکدیگر مربوط مى شود
  :خلاصه مى شود

آیا ایـن دو   ؛ما هم احساسات مذهبى داریم و هم احساسات میهنى ایرانى. 1
  با یکدیگر تناقض دارد یا خیر؟

چـه تحـولات و دگرگـونى هـایى در ایـن      ، اسلام با ورود خود به ایـران . 2
زمین به وجود آورد و این دگرگونى ها در چه جهت بود؟ به عبـارت دیگـر   سر

  ؟موهبت بود یا فاجعه، آیا ورود اسلام به ایران
ملل بسیارى به اسلام گرویدند و با تشریک مسـاعى بـا یکـدیگر تمـدنى     . 3

سهم ما ایرانیان در این . به وجود آوردند» تمدن اسلامى«عظیم و با شکوه به نام 
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انگیزه ایرانیان از ایـن  ، و علاوه بر آن ؟دمات آن چه مقدار بوده استتمدن و خ
  ؟خدمات چه بوده است

  :این سه پرسش به ترتیب در سه بخش این کتاب پاسخ داده شده است 
  )اسلام از نظر ملیت ایرانى(اسلام و مساله ملیت . 1
  خدمات اسلام به ایران. 2
  )6(خدمات ایران به اسلام . 3

  ملیت ایرانى سلام از نظرا: فصل اول 
  مقدمه

یکى از بحث هایى که در قرن حاضر در میان تمام ملـل رواج بسـیار داشـته    
این موج ابتدا در اروپا بالا گرفت و چـه بسـا در آن   . است» ملیت«بحث ، است

زیرا مکتبى که بتواند ملل اروپا را در یک واحد انسانى و عـالى  ، جا طبیعى بود
این بحث سپس سـلاح اسـتعمار بـراى اجـراى اصـل      . وجود نداشت، جمع کند

و با سرگرم کـردن ملـت هـا بـه افتخـارات      ، شد» تفرقه بینداز و حکومت کن«
آن ها را به مرور از یکدیگر جدا کرد و در همین دوره بود ، موهوم قومى و ملى

در جامعه . به وجود آمد» پان عربیسم«و » پان ترکیسم«که پدیده هایى همچون 
بلکه از سوى دولت ها و حکومت هـا و  ، هم این بحث نه به دست مردماسلامى 

پیرامـون ایـن   . بالاتر از آن از سوى قدرت هاى اروپایى و آمریکایى ترویج شد
  :بحث لازم است چند نکته تذکر داده شود

  . ملیت پرستى بر خلاف اصول تعلیمات اسلامى است مسئلهبه طور کلى : اولا
تهییج احساسات ملى در برخى از ملت ها باعث رهایى شاید گفته شود : ثانیا

ولى بایـد گفـت کـه بـراى     ، آن ها از دست استعمار و استقلال ایشان شده است
جامعه اسلامى که قرن هاست این مرحله را طى کـرده و بـه وحـدت فکـرى و     
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این جریان سبب تفرقه و جدایى مى شود ، عقیده اى و ایدئولوژیکى رسیده است
یک ارتجاع به حساب مى آید؛ زیرا همان طور که تاریخ چند قرن  و در حقیقت

اسلام مى تواند در مبـارزات ضـد اسـتعمارى اثرگـذارى     ، معاصر نشان مى دهد
پاکسـتان و  ، انـدونزى ، از خود نشـان دهـد؛ الجزایـر   » ملیت«بیشترى نسبت به 

برخى از کشورهاى عربى از این قسمند؛ از سـوى دیگـر در مـواردى کـه ملـل      
همچون جریـان شکسـت   ، شکست خورده اند، سلامى بر قومیت تکیه داشته اندا

در حقیقـت  ، در این جنـگ در اثـر قومیـت گرایـى اعـراب     . اعراب از اسرائیل
  . عربیسم بود که با صهیونیسم مى جنگید و نه اسلام با صهیونیسم

 بـر اسـلام  ، امروزه هجوم وسیعى در زیر نقاب مبارزه با عرب و عربیت: ثالثا
وارد مى شود که سعى در تحریک احساسات جوانان خام و بى خرد دارد و مى 

البته على رغم نکـات  . کوشد تا احساسات اسلامى را به ضد اسلامى تبدیل کند
مذکور توجه داریم که اساسات ملى تا آن جا که جنبه مثبت داشته باشد و نتیجه 

  . قابل قبول است، اش در خدمت به هم وطنان باشد
منطق عالى ترى از منطق احساسات ملى و ناسیونالیستى وجود دارد و : رابعا

آن این که یک مساله علمى با یک نظریه فلسفى یا یک حقیقت دینى را هرگز به 
همچنان که به بهانه ایـن کـه   ، نمى توان پذیرفت، دلیل این که ملى و وطنى است

  . و رد کردنمى توان آن را نادیده گرفت ، بیگانه و اجنبى است
ما فعلا منطق عالى عقلى و انسانى را کنـار مـى   ، اما پس از همه این بحث ها

، گذاریم و با همان منطق احساسى که شایسته انسان هاى تکامـل نیافتـه اسـت   
آیا باید اسلام ، وارد بحث مى شویم و مى خواهیم ببینیم با منطق احساسات ملى

آیـا بایـد آن را جـزو     ؟یگانه و اجنبىیا امرى ب، را امرى خودى به شمار آوریم
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بحـث مـا بـه دو قسـمت     ، بنابراین ؟ملیت خود محسوب کنیم و یا خارج از آن
  :تقسیم مى شود

یعنى ملاك ایـن کـه چیـزى را    ، ملیت، طبق این مقیاس: کبراى بحث  -الف 
  ؟چیست، جزو ملیت یک قوم یا خارج از آن قرار دهیم

یا اسلام از نظر ملیت ایرانى یک امـر  آ، طبق این مقیاس: صغراى بحث  -ب 
همچنین مقایسـه اى از ایـن جهـت     ؟است یا یک امر بیگانه و اجنبى» خودى«

و براى آن عده که این مقدار به ، میان اسلام و زرتشتى گرى به عمل خواهد آمد
معلوم خواهد شد که با معیارها و مقیاس هاى ، ملى بودن زرتشت تکیه مى کنند

  )7( ؟بیشتر جنبه ملى دارد یا زرتشتى گرى آیا اسلام، ملى

  )مقیاس ملیت(کبراى بحث 
اسـت و در  » راه و روش«لغتى عربـى بـه معنـى    » ملت«از لحاظ ادبى کلمه 

بـا  ، ولى مفهوم قرآنى ایـن کلمـه  . بار به همین معنى ذکر شده است 15قرآن هم 
ا مشـتق  ر» ملیـت «مفهومى که امروز مصطلح فارسى زبانان است و از آن کلمه 

یـک مجموعـه فکـرى و علمـى و     ، از نظر قـرآن . تفاوت زیادى دارد، کرده اند
بنـابراین کلمـه   . نامیده مى شود» ملت«، روشى که مردم باید طبق آن عمل کنند

در قرون پیش ما . هم معنى است» دین«با داشتن یک تفاوت کوچک با » ملت«
به کـار نمـى بـردیم و ایـن     هرگز این کلمه را در زبان فارسى به معنى امروز آن 

بنـابراین  ، اصطلاح جدید از دوران مشروطیت به بعد به اشتباه معمول گشته است
ما امروز به جاى مردم آلمان و انگلستان مـى گـوییم   . یک اصطلاح جدید است

، این کلمه را اطلاق نمى کنـیم ، و احیانا به همه مردم ؛ملت انگلستان، ملت آلمان
بـه طبقـه    ؛طبقه حاکم و طبقه محکـوم . بقه تقسیم مى کنیمبلکه مردم را به دو ط

اعـراب  . را اطلاق مى کنیم» ملت«کلمه ، و به طبقه محکوم» دولت«حاکم کلمه 
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را به » شعب«یا » قوم«، را به کار مى بریم» ملت«امروز در مواردى که ما کلمه 
  . کار مى برند

کـه حکومـت    به مجموع مردمى گفتـه مـى شـود   » ملت«، از لحاظ اجتماعى
کلمـه  ، در عرف علوم انسـانى . واحد و قانون واحدى بر آن ها حکومت مى کند

بیشـتر از نظـر   » ملـت «در حالى که ، جنبه جامعه شناسى بیشترى دارد» مردم«
مساله بسیار مهم . حقوق و سیاست داخلى یا بین المللى مورد نظر قرار مى گیرد

آن چه هر یک از ایـن  . جود داردملل گوناگونى و، این است که امروز در جهان
ملت ها را به صورت واحد در آورده است زندگى مشترك و قانون و حکومـت  

وجـه مشـترك ایـن    . نه چیز دیگر از قبیل نـژاد و خـون و غیـره   ، مشترك است
حتـى بعضـى از ایـن    . واحدها این است که حکومت واحدى آن را اداره مى کند

مثـل  ، بلکه مولود یک حادثه اجتماعى اند ،ملت ها سابقه تاریخى زیادى ندارند
بسیارى از ملل خاورمیانه که مولود جنگ بین الملل اول و شکست عثمـانى هـا   

حقیقت این است که ادعاى جدا بودن خون هـا و نژادهـا خرافـه اى    . مى باشند
نژاد سامى و آریایى و غیره به صورت جـدا و مسـتقل از یکـدیگر    . بیش نیست

اما حالا آن قدر اختلاط و امتـزاج و انتقـال صـورت    ، است فقط در گذشته بوده
شاید بسیارى از اولاد . گرفته است که اثرى از نژادهاى مستقل باقى نمانده است

  . ابو سفیان ها امروز سنگ تعصب ایرانى بودن به سینه مى زنند
امروزه یک کلمه مصـطلح فارسـى مـى    » ملیت«تا این جا دریافتیم که کلمه 

در یک قرن اخیر به وجود آمده است و در معناى آن هـیچ مفهـومى از   باشد که 
  . خون و نژاد به چشم نمى خورد

است که از حدود فـرد  » خودخواهى«از خانواده ، »ملیت« ؛از لحاظ اخلاقى
شامل افراد یک ملت شده است و این حس جانبدارى مـى  ، و قبیله تجاوز کرده
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نیز به وجود » منطقه اى و قاره اى«دهاى در واح، تواند توسعه بیشترى هم یافته
ایـن  . این حس خواه ناخواه عوارض اخلاقـى خودخـواهى را در پـى دارد   . آید

خوانـده مـى   » ناسیونالیسم«گرایش به جنبه هاى قومى و ملى در زبان اروپایى 
این جا باز باید تذکر داده شود که جنبه هاى مثبت ناسیونالیسم که موجـب  . شود

ر و روابط حسنه بیشتر و احسان و خدمت بیشتر به کسانى که بـا  همبستگى بیشت
  . مورد تایید اسلام است، آن ها زندگى مشترك داریم بشود

ببینیم چه ویژگـى هـایى باعـث    ، را شناختیم» ملیت«حال که منظور از کلمه 
در ایـن بحـث دو نکتـه    . مى شود که پدیدهاى تحت سیطره ملیـت قـرار گیـرد   

  . کنیم اساسى را گوشزد مى
نـه هـر چیـزى کـه از وطـن      ، از نظر احساسات ملـى و عواطـف قـومى   . 1

جنبه ملى پیدا مى کند و نه هر چیزى که از مـرز و بـوم دیگـر آمـده     ، برخاست
، قرن رژیـم اسـتبدادى   25مثلا مردم ایران بعد از . بیگانه به شمار مى رود، باشد

ه اولا اگر ملاك سابقه در صورتى ک، رژیم مشروطه را به جاى آن انتخاب کردند
رژیم اسـتبدادى اسـت و رژیـم مشـروطه     ، باز مى گفتیم رژیم ملى، تاریخى بود

ثانیا رژیـم مشـروطه را مـا ابـداع نکـردیم و از      . براى ما یک رژیم بیگانه است
ولى ملت ما آن را پذیرفت و در راه تحصیل ، به کشور ما آمده بود، دنیاى خارج

  . آن فداکارى ها کرد
رنگ ملت بخصوصـى دارد یـا بـى    ، ده آن است که اولا بدانیم آن چیزعم. 2

آن چیز را به طوع ، ثانیا آیا ملت مورد نظر. رنگ است و عمومى و جهانى است
  . و رغبت پذیرفته است یا به زور و اکراه

، رنگ ملت بخصوصى دارد، در مورد اول مثلا نازیسم آلمان و صهیونیزم یهود
برخلاف ملیت خود عمل کـرده  ، ر بخواهند آن را بپذیرنداگر افراد یک ملت دیگ
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حقایق علمى و پدید ، اند و احیانا نوعى تغییر ملیت به شمار مى رود و در مقابل
آورندگان و دارندگانشان به همه جهانیان تعلق دارند و نه به ملیت بخصوصـى و  

ابـداع  مثلا اگر ما کیش مـانوى و مسـلک مزدکـى را بـه اعتبـار      ، در مورد دوم
عواطـف و  ، بـه حسـاب آوریـم   » ملـى «کنندگان و پیروان معدودشان در ایران 
  )8(. احساسات اکثریت را نادیده گرفته ایم

  صغراى بحث
در قسمت قبل دو ویژگى مهم پدیده هایى را که مى توانند تحت مفهوم ملیت 

آن یکـى ایـن کـه بـدانیم     . بیان کردیم، باشند» ملى«قرار گیرند و یا به اصطلاح 
و دیگر آن که آیا ملت مـورد   ؛چیز رنگ ملت بخصوصى دارد یا بى رنگ است

ما اسـلام  ، در صغراى بحث. آن پدیده را با رغبت پذیرفته است یا با اجبار، نظر
  . را از این دو نقطه نظر مورد بررسى قرار مى دهیم

  آیا اسلام رنگ ملت بخصوصى دارد؟. 1
یکى آن که آیا این اسلام که مـا   ؛دهیم در این جا ما باید به دو پرسش پاسخ

رنگ ملت بخصوصى دارد یا خیر؟ برخـى از اروپائیـان   ، از آن صحبت مى کنیم
فقـط مـى خواسـت مـردم     ، ادعا مى کنند که پیغمبر اسلام در ابتدا که ظهور کرد

، ولى پس از آن که پیشرفتى در کار خـود احسـاس کـرد   ، قریش را هدایت کند
ما . خویش را به همه ملل عرب و غیر عرب تعمیم دهدتصمیم گرفت که دعوت 

  . پاسخ این بحث را در اثبات دو گزاره زیر خواهیم آورد
  . اسلام از آغاز ظهور خویش داعیه جهانى داشته است -الف 

  :در اثبات این مدعا ما چهار نکته را بیان مى کنیم 
ان اوایل بعثت در قرآن مجید آیاتى هست که نزول آن ها در مکه و در هم. 1

  :مانند آیات زیر، پیغمبر اسلام بوده و در همین حال جنبه جهانى دارد



17 

 

این چیزى جز یک تذکر و بیدار باش بـراى تمـام   « )9( ان هو الا ذکر للعالمین
  ». جهانیان نیست

تو را نفرستادیم مگر آن که « )10(... و ما ارسلناك الا کافۀ للناس بشیرا و نذیرا
  »... بشارت دهنده و باز دارنده باشىبراى همه مردم 

من فرستاده خدا هستم ، اى مردم« )11( یا ایها الناس انى رسول االله الیکم جمیعا
  ». بر همه شما

در قرآن هیچ جا خطابى به صورت یا ایها العرب یا یـا اءیهـا القریشـیون    . 2
  . پیدا نمى کنید

اظهار بى اعتنایى به مردم آیاتى در قرآن هست که از مفاد آن ها یک نوع . 3
عرب از نظر قبول دین اسلام استنباط مـى شـود؛ بلکـه از مجمـوع ایـن آیـات       
استنباط مى شود که قرآن مجید روحیه اقوام دیگرى غیر از قوم عـرب را بـراى   

این آیات به خوبى جهانى بـودن اسـلام را   . اسلام مناسب تر و آماده تر مى داند
  . مى رساند

اگـر اینـان   « )12( ولاء فقد و کلنا بها قوما لیسـوا بهـا بکـافرین   فان یکفر بها ه
همانا ما کسانى را خواهیم گمـارد کـه قـدر آن را    ، به قرآن کافر شوند) اعراب(

  ». بدانند و به آن مومن باشند
اگر شـما بـه قـرآن    « )13( و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم

  )14(» . شما را خواهند گرفت که مانند شما نباشند گروهى دیگر جاى، پشت کنید
، اسلام مى خواهد به اعراب بفهماند که آن ها چه ایمان بیاورند و چه نیاورند

زیـرا اسـلام دینـى نیسـت کـه تنهـا بـراى قـوم         ، این دین پیشرفت خواهد کرد
همچنان که پس از این خواهید دید غیر از همان یکى دو . مخصوصى آمده باشد
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هیچ گاه حجاز بزرگ ترین مرکز اسلامى نبوده اسـت و همیشـه ملـت    ، اولقرن 
  . هاى غیر عرب پرچمداران اسلام بوده اند

این امر یعنى خروج یک عقیده و مسلک از مرزهـاى محـدود و نفـوذ در    . 4
مرزها و مردم دور دست اختصاص به اسلام ندارد؛ همه ادیان بزرگ جهان بلکه 

اندازه که در سرزمین هاى دیگـر مـورد اسـتقبال    آن ، مسلک هاى بزرگ جهان
در سرزمین اصلى خود که از آن جا ظهور کرده اند مورد استقبال ، قرار گرفته اند
اما میلیـون هـا نفـر مـردم     ، بودا در هند متولد شد، به طور مثال. قرار نگرفته اند

سیحیت م، چین و سرزمین هاى دیگر به آیین وى گرویده اند؛ و یا مهم تر از آن
پیـامبرش  ، که اکنون در مغرب زمین بیش از مشرق زمین گسـترش یافتـه اسـت   

 )15(. به دنیا آمد) منطقه اى از مشرق زمین(در فلسطین  یعنى حضرت مسیح 
کارل مارکس و فردریک انگلس دو نفر آلمـانى بودنـد کـه    . به کمونیسم بنگرید

س اواخر عمر خـود را در انگلسـتان   کارل مارک. پایه کمونیسم امروز را ریختند
ولى ملت آلمان و ملت انگلستان زیر بار این مرام نرفتند و فکـر آن هـا   ، گذراند

  )16(. در کشور دور افتاده شوروى یا چین رواج یافت
  . نه ملى و قومى و نژادى، جهانى است، مقیاس هاى اسلامى -ب 

عى شاخص هایى کـه  در این قسمت ما اسلام را از لحاظ خواص درونى و نو
ایـن بررسـى   . مورد بررسى قرار مى دهیم، براى ارزیابى پدیده ها به ما مى دهد

  . انجام مى گیرد در دو حوزه قرآن و سنت پیامبر 
اسلام بشدت با مسائلى همچون خویشاوندپرستى و تفاخر بـه قبیلـه و نـژاد    

یا اءیها الناس انـا خلقنـاکم   : در کمال صراحت مى فرماید، قرآن. مبارزه مى کند
 )17( من ذکر و اءنثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند االله اءتقـاکم 

ما همه شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما را گروه ها ، یعنى اى مردم«



19 

 

گرامى تـرین شـما نـزد    ، و قبائل قرار دادیم تا به این وسیله یکدیگر را بشناسید
بیانات و طرز رفتـار آن  ، هم در سنت پیامبر  )18(» . خدا باتقواترین شماست

راه اسـلام را کـاملا مشـخص    ، حضرت با غیر اعراب و نیز قبائل مختلف عـرب 
  . زیرا همواره تقوا به عنوان ملاك مقیاس برترى عنوان مى شود. کرده است

بلال حبشى را همان گونه با آغوش باز مـى پـذیرفت کـه    ، پیغمبر اکرم 
مقیـاس  ، پس معلوم شد مقیاس هاى اسـلامى . مثلا ابوذر غفارى را مى پذیرفت
  . نه قومى و نژادى و ملى، هاى کلى و عمومى و انسانى است

زمـانى کـه اسـلام    . در این جا لازم است یک مساله تاریخى را متذکر شـویم 
مساله خویشاوند پرستى و تفـاخر بـه قبیلـه و نـژاد     ، در میان اعراب، کرد ظهور

اما عرب ها در آن زمـان چنـدان بـه عربیـت خـود نمـى       ، بشدت وجود داشت
زیرا هنوز قومیت عربى به صورتى که عرب خود را یک واحد در برابـر  ، بالیدند

در زمـان  در حقیقت تاکیـد بـر عنصـر عربیـت     . وجود نداشت، سایر اقوام ببیند
اما تاکیـدات رسـول   . تسلط امویان و سیاست ضد اسلامى آن ها بنیان نهاده شد

چنان اثـر عمیقـى در   ، درباره بى اساس بودن تعصبات قومى و نژادى اکرم 
بالاءخص غیر عرب گذاشته بود که مظـالم و تبعیضـات نـژادى    ، قلوب مسلمین

عرب را به اسـلام بـدبین کنـد؛ همـه مـى       خلفاى اموى نتوانست مسلمانان غیر
دانستند حساب اسلام از کارهاى خلفا جداست و اعتـراض آن هـا بـر دسـتگاه     
خلافت همیشه بر این اساس بود که چرا قوانین اسلامى عمـل نمـى شـود و بـه     
همین خاطر بود که مسلمانان غیر عرب بخصوص بعضى از ایرانیان که به مبارزه 

» شـعوبى «و ) یعنى طرفدار مساوات(» اهل تسویه«ود را خ، با آن ها برخاستند
  )20(. خواندند )19(

  ؟آیا ملت ایران اسلام را با رغبت پذیرفته است. 2
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ملى بودن یا اجنبى نبودن یک «اکنون مى خواهیم ببینیم آیا اسلام شرط دوم 
یـا   ؟یعنى آیا اسلام در ایران پذیرش ملى داشته اسـت  ؟را داراست یا نه» پدیده

همان طور که برخى اظهار مى دارند آیین مزبور را بـر خـلاف تمـایلات مـردم     
  ایران به آنان تحمیل کرده اند؟

خوشبختانه تاریخ ایران و اسلام با آن همه دسایسـى کـه اسـتعمارگران مـى     
کاملا روشن است و ما براى آن که شما را بهتر با حقیقـت  ، خواهند به کار ببرند

یم تاریخ ایران را ورق بزنیم و ورود اسلام را در این کشـور از  ناگزیر، آشنا کنیم
عده اى فکر مى کنند که جنگ مسلمانان بر علیـه  . آغاز مورد بررسى قرار دهیم

ایرانیان هـیچ گونـه   ، ایران اولین برخورد ایرانیان و مسلمانان است و پیش از آن
تاریخ نشان مى دهد که اما ، اطلاعى از اسلام نداشتند و به آن توجهى نمى کردند

  . این گونه نیست
سـلمان  ، شاید اولـین فـرد مسـلمان ایـران    ، اگر از نظر فردى در نظر بگیریم

آنقدر بالا گرفـت کـه   ، و چنان که مى دانیم اسلام این ایرانى جلیل، فارسى است
طبـق گـواهى   ، امـا از نظـر جمعـى   . نائل شد )21(به تشرف سلمان منا اهل البیت 

نامه هایى به سران کشورهاى جهـان  ، هجرى 6در سال  ر اکرم پیامب، تاریخ
نامه اى بـود کـه بـه    ، یکى از نامه ها، نوشتند و آن ها را به اسلام دعوت کردند

ولــى ، خســروپرویز پادشــاه ایــران نوشــتند و او را بــه اســلام دعــوت کردنــد 
کـرد و آن نامـه را   خسروپرویز تنها کسى بود که نسبت به آن حضـرت اهانـت   

دسـتور داد کـه   ، خسرو به پادشاه یمن که دست نشانده حکومت ایران بود. درید
درباره این مرد مدعى پیغمبرى که به خود جراءت داده که به او نامـه بنگـارد و   

تحقیق کند و در صورت لزوم او را نزد خسـرو  ، نام خود را قبل از نام او بنویسد
ن پادشاه یمن در مدینه بودند کـه خسـرو بـه دسـت     اما هنوز فرستادگا. بفرستد
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قضیه را به فرستادگان پادشـاه یمـن اطـلاع     رسول اکرم . پسرش کشته شد
آن ها با حیرت تمام خبر را براى پادشاه یمن بردند و پس از چندى معلـوم  . داد

خود پادشاه یمن . اده استخبر د شد که قضیه همچنان بوده که رسول اکرم 
مسلمان شدند و همراه آنـان گـروه   ، و عده زیادى از یمنى ها بعد از این جریان

همچنین در زمان حیـات   )22(. زیادى از ایرانیان مقیم یمن نیز اسلام اختیار کردند
آن کـه   -عده زیادى از مردم بحرین ، در اثر تبلیغات اسلامى، پیغمبر اسلام 

بـه آیـین مسـلمانى در     -روز محل سکونت ایرانیان مجوس و غیر مجوس بود 
مسـلمان  ، و حتى حاکم آن جا که از طرف پادشاه ایران تعیین شـده بـود  ، آمدند
طبعا این خود . در یمن و بحرین بوده است، لذا اولین اسلام گروهى ایرانیان. شد

سد و کم و بیش مردم ایران بـا  وسیله اى بود براى این که خبر اسلام به ایران بر
خصوصا با توجه به این که وضـع دینـى و حکـومتى آن روز    . اسلام آشنا شوند

در حقیقت در انتظار فـرج  ، ایران طورى بود که مردم تشنه یک سخن تازه بودند
به سرعت در میان مردم مى پیچیـد  ، به سر مى بردند؛ هر گونه خبرى از این نوع

  ؟فروعش چیست ؟این دین جدید اصولش چیستو مردم مى پرسیدند که 
تا این جا ارتباط ایرانیان با اسلام را تا قبل از شکست ایرانیان مـورد توجـه   

حالا مى . قرار دادیم و فهمیدیم که مردم ایران تا حدودى از اسلام آگاهى داشتند
 در اواخر دوران خلافت. خواهیم به مساله شکست ایرانیان از مسلمانان بپردازیم

ابوبکر و تمام دوران خلافت عمر در اثر جنگ هایى کـه میـان دولـت ایـران و     
جیـره   )23(. تقریبا تمام مملکت ایران به دست مسلمانان افتاد، مسلمانان پدید آمد
ناجوانمردانه نهضت اسلامى را در ردیف حمله اسکندر و مغول ، خواران استعمار
شـور  ، علت پیروزى مسـلمانان  در این جا ممکن است گفته شود. قرار مى دهند

ایمانى و هدف هاى روشن و ایمان و اعتقاد آنهـا بـه رسـالت تـاریخى خـود و      
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بالاخره ایمان و اعتقاد محکم آنان نسـبت بـه خـدا و    ، اطمینان کامل به پیروزى
، البته در این که این حقیقت در ایـن پیـروزى دخیـل بـوده اسـت     . روز جزا بود
اهیم دید با توجه به شرایط دو لشکر مسـلمانان و  اما چنان که خو ؛حرفى نیست

صرفا ابعاد اعتقادى و ایمانى مسلمانان براى توجیه این پیـروزى کـافى   ، ایرانیان
  . نیست

تخمین آقاى (میلیون تخمین زده اند  140جمعیت آن روز ایران را در حدود 
سـرباز  سعید نفیسى در کتاب تاریخ اجتماعى ایران که گروه بیشـمارى از آنـان   

بودند و حال آن که تمام سربازان اسلام در جنگ ایران و روم بـه شصـت هـزار    
کشور ایران با همه اغتشاشات و از هم پاشـیدگى  ، در آن زمان. نفر نمى رسیدند
ایرانیـان آن روز چـه از نظـر    . از نظر نظامى بسیار نیرومند بـود ، هایى که داشت

نگى و چه از نظر کثرت جمعیت سرباز و اسلحه و وسایل جنگى و حتى فنون ج
برترى فوق العاده اى نسبت بـه  ، و چه از نظر آذوقه و تجهیزات و امکانات دیگر

بر این اساس احدى در آن زمـان نمـى توانسـت آن شکسـت     ، مسلمانان داشتند
در این جا مى بینیم کـه  . بینى کند  پیش ، عظیم ایران را به دست اعراب مسلمان

انى مسلمانان کافى نبود که چنین فتوحاتى نصبت آن ها تنها قدرت روحى و ایم
، آن هم با آن شرایط که گفتـه شـد  ، هر چه باشد محال است جمعیت کمى. شود

بتواند با حکومتى همچون حکومت ساسانى مقابله کند و آن را به کلـى محـو و   
  ))24(. پس علت شکست ایران را در جاى دیگرى باید جستجو کنیم. نابود سازد
  دلیل اصلى شکست ایرانیان، نارضایتى مردم - الف

حقیقت این است که مهم تـرین عامـل شکسـت حکومـت ساسـانى را بایـد       
اجتمـاع  . ناراضى بودن ایرانیان از وضع دولت و آیین و رسوم آن زمان دانسـت 

تا آن جا که حتى آتشـکده هـاى   ، آن روز ایران یک اجتماع طبقاتى عجیبى بود
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حـق نداشـت از     هیچ کـس  ، طبقات بسته بود. رق داشتطبقاتى مختلف با هم ف
تعلیم و تعلم تنهـا در انحصـار اعیـان زادگـان و     ، طبقه اى وارد طبقه دیگر شود

و نکته مهم این که این نارضایتى ناشى از جریـان هـاى چنـد    ، موبد زادگان بود
 زیرا اگر روح مردمى به اساس یک رژیم یـا ، سال اخیر بعد از خسروپرویز نبود

نارضایتى موقت سبب نمى شود که هنگامى که دشـمن  ، یک آیین خوشبین باشد
  . مشترك رو مى آورد آن مردم مقاومت نکنند

سبب اتحاد بیشتر و ، معمولا هجوم دشمن، اگر روح ملى زنده باشد، برعکس
ایـن روح ملـى بایـد از مـذهب یـا      . از میان رفتن اختلافات داخلى مـى شـود  

بـه  ، اما دین زرتشت در اصل هـر چـه بـود   . گرفت حکومت آنان سرچشمه مى
قدرى در دست موبدها فاسد شده بود که ملت بـاهوش ایـران هـیچ گـاه نمـى      

به عقیده محققین اگـر هـم   . توانست از روى صمیم قلب به آن عقیده داشته باشد
مسیحیت تدریجا ایران را مسخر مى کـرد  ، اسلام در آن وقت به ایران نیامده بود

مراکـز علمـى و فرهنگـى ایـران آن روز در     . گرى را از میان مى بردو زرتشتى 
در واقع مسیحیت بیش از زرتشتى گرى از ورود اسـلام بـه   . دست مسیحیان بود

در ایـن جـا بـراى    . زیرا زمینه بسـیار مناسـبى را از دسـت داد   ، ایران زیان دید
  . کنیم به چند نمونه از آن ها اشاره مى، استفاده بیشتر از گفته مورخان

مرحوم محمد قزوینى در بیست مقاله شدیدا به مذمت سربازانى مى پردازد که 
ایرانیـان خـائن و عـرب    «راه و چاه را به لشکر اسلام نشان دادند و از آنان بـه  

تعبیر مى کند؛ حال آن که باید دید چرا آن ها به حکومت ساسانى خیانت » مآب
  توان پیدا کرد؟کردند؟ آیا دلیلى جز نارضایتى آن ها مى 

ادوارد براون در جلد اول تاریخ ادبیات ایران با اشاره به اثبات تحمیلى نبوده 
در کتاب نفیس خـود دربـاره تعلیمـات    ، اسلام بر ایرانیان توسط پرفسور آرنولد
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رفتار ستمگرانه موبدان نسبت به پیروان سایر مـذاهب و  «: خود مى گوید، اسلام
ین زرتشت و پادشـاهانى کـه از مظـالم و موبـدان     سبب شد که درباره آی، ادیان

حس بغض و کینه شـدیدى در دل بسـیارى از اتبـاع ایـران     ، حمایت مى کردند
برانگیخته شود و استیلاى عرب به منزله نجات و رهایى ایـران از چنگـال ظلـم    

بـه طیـب   ، و مسلم است قسمت اعظم کسانى که تغییر مذهب دادند... تلقى گردد
  ». یار و اراده خودشان بودخاطر و به اخت

تـوده هـاى   «: دکتر صاحب الزمانى در کتاب دیباچه اى بر رهبرى مى گویـد 
  مردم نه تنها در خود در برابر جاذبـه جهـان بینـى و ایـدئولوژى ضـد تبعـیض       

بلکه درسـت در آرمـان آن همـان    ، مقاومتى احساس نمى کردند، طبقاتى اسلام
هاى آه و اشک و خون خریدار و مشـتاق آن  چیزى را مى یافتند که قرن ها به ب

او سـپس بـا   » ... بودند و عطش آن را از قرن ها در خود احساس مـى کردنـد  
عـلاوه بـر   ) ایرانیـان : (مـى گویـد   اشاره به شعارهاى ضد طبقـاتى پیـامبر   

بویژه علـى را  ، حکومت خلفاى راشدین  در عمل نیز روش ، شعارهاى تبلیغاتى
بى پیرایه تر از آن چه خود مى خواستند و ، د خواب و خیال افسانه آمیزىدر ح

، سادگى آن را تنها به وصف نمى شنیدند. ساده یافتند، آرزویش را در دل داشتند
از این رو اگر توده هاى . بلکه به راءى العین با دیدگان خویش بخوبى مى دیدند

  )25(» . شگفتى ندارد ،لبیک اجابت گفتند، ستمدیده ایرانى بدین دعوت
  نفوذى آرام و تدریجى، نفوذ اسلام در ایران -ب 

یکى از مسائلى که باعث مى شود عده اى تصور کنند که اسـلام بـر ایرانیـان    
همه ایرانیـان  ، این است که فکر مى کنند که در همان زمان شکست، تحمیل شده

مساله را مورد بررسى قرار در این جا لازم است این . بالاجبار به اسلام گرویدند
  . دهیم
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پس از صد سال کـه از فـتح ایـران بـه دسـت      ، تاریخ نشان مى دهد ایرانیان
و قطعـا اگـر مـى     )26(. نیروى نظامى عظیمى به وجود آوردنـد ، مسلمانان گذشت

اما آن ، خواستند مى توانستند استقلال سیاسى و آیین کهن خویش را تجدید کند
فتادند؛ حتى هنگامى که به خاطر یاءس کامل از اسـلامى  ها هرگز به این فکر نی

تنها به همـان  ، به فکر استقلال سیاسى افتادند، بودن حقیقى حکومت هاى عربى
استقلال سیاسى . سخت وفادار ماندند، اکتفا کردند و نسبت به آیین مقدس اسلام

م ایران از اوایل قرن سوم هجرى شروع شد و تا آن هنگام بسیارى از مرد، ایران
مسیحى و صابى و حتى بـودایى  ، به آیین ها و کیش هاى قدیم از قبیل زرتشتى

به عنوان مثال مردم طبرستان و قسمت هاى شمالى ایران تـا سیصـد   . باقى بودند
هنوز دین جدید را نشناخته بودنـد و بـا دولـت خلفـا بـه      ، سال پس از هجرت
 ـ   . دشمنى برمى خاستند دت خلافـت امـوى هـا    بیشتر مـردم کرمـان در تمـام م

صاحب احسن التقاسـیم نیـز از زرتشـتیان فـارس و     » مقدسى«. زرتشتى ماندند
نفوذ بسیار آن ها و احترام آنان نزد مسلمانان که از سایر اهل ذمه محترم تر بوده 

همین مورخ در جاى دیگر راجع به مذهب اهل خراسان مى . یاد کرده است، اند
و مسیحى کم و اصنافى از مجـوس در آن جـا   بسیار ، در آن جا یهودى«: گوید
بر ایـن نکتـه    396در کتاب میراث باستانى ایران صفحه » مسترفراى» «. هستند

تـا قـرن دهـم مـیلادى همچنـان بـه آیـین          بیشتر مردم فارس «: تاکید دارد که 
زرتشت وفادار ماندند و پس از آن تا روزگار کشورگشایى سـلجوقیان در سـده   

ایـن هـا همـه مـى     » . ه انبوهى زرتشتى در فارس مى زیسـتند باز گرو، یازدهم
رساند که ایرانیان تدریجا اسلام را پذیرفته اند و عجیب این است کـه زرتشـتیان   

نسـبت بـه دوره هـاى    ، در صدر اسلام که دوره سـیادت سیاسـت عـرب اسـت    
آزادى و احتـرام  ، متاخرتر که خود ایرانیان حکومـت را بـه دسـت گرفتـه انـد     
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. ضمنا توجه به ادبیات فارسى هم این مساله را روشن مى کند. داشته اندبیشترى 
بـه  ... «: مرحوم بدیع الزمان فروزانفر در مقدمه کتاب احادیث مثنوى مـى گویـد  

در سخن دقیقى و فردوسى و دیگر شعراى عهد سامانى و اوایـل  ، حسب مقایسه
کم وى بیشتر، اوستا، نام زرتشت، عهد غزنوى دیده مى شـود تـا    بوذرجمهر و ح

در اشعار عنصرى و فرخى و منوچهرى که در اواخر قرن چهـارم و اوایـل قـرن    
  )27(» . پنجم مى زیسته اند

  پاسخ به دو شبهه
دو جریان در ایران پیش آمده و سبب شده است که عده اى دانسته یا ندانسته 

انیـان  مغالطه کنند و آن ها را نوعى مقاومت و عکس العمل مخالف از طـرف ایر 
آن دو جریـان عبارتنـد از   . در مقابل اسلام و لااقل در مقابل اعراب قلمداد کنند

که در این جا به بیان و پاسـخ  ، »مذهب تشیع«، و دیگرى» احیاى زبان فارسى«
  . هر یک از این دو شبهه مى پردازیم

  زبان فارسى. 1
ایرانیـان  یکى از مسائلى که بهانه قـرار داده شـده تـا آیـین مسـلمانى را بـر       

زبـان  ، ایرانیان در طول این تـاریخ : این است که مى گویند، تحمیلى نشان دهند
ما این شبهه را . خود را حفظ کردند و آن را در زبان عربى محو و نابود نساختند

  :در دو حوزه مورد بحث قرار مى دهیم 
آیا اصولا زنده نگاه داشتن زبان فارسى یک مخالفـت و اعتـراض بـه     -الف 

زبان فارسى را چه کسانى و چه عـواملى زنـده    -اسلام به حساب مى آید؟ ب 
  نگاه داشتند؟

  :زنده نگاه داشتن زبان فارسى و مخالفت با اسلام  -الف 
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، مستلزم این است که اهل یـک زبـان  ، سوال این است که مگر پذیرفتن اسلام
یا روایت یـا   زبان خود را کنار بگذارند و به عربى سخن گویند؟ در کجاى قرآن

قوانین اسلام چنین چیزى را مى توانید پیدا کنید؟ در این مورد باید به نکات زیر 
  . توجه نمود

نمى توانـد روى  ، به طور کلى آیین و قانونى که متعلق به همه افراد بشر است
که خواه نـاخواه   -بلکه هر ملتى با خط و زبان خود ، زبان مخصوصى تکیه کند

  . مى تواند بدون هیچ مانعى از آن پیروى کند -و سلیقه است مظهر یک نوع فکر 
نمى توانـد روى  ، به طور کلى آیین و قانونى که متعلق به همه افراد بشر است

که خواه نـاخواه   -بلکه هر ملتى با خط و زبان خود ، زبان مخصوصى تکیه کند
  . یروى کندمى تواند بدون هیچ مانعى از آن پ -مظهر یک نوع فکر و سلیقه است 

زبان یـک قـوم و ملـت    ، حقیقت این است که اگر زبان هایى از قبیل فارسى
قـرآن تنهـا نگهدارنـده و    . زبان یک کتاب به نام قـرآن اسـت  ، زبان عربى، است

تمام آثار مهمى که به این زبان به ، حافظ و عامل حیات و بقاى زبان عربى است
اگـر افـراد برجسـته اى    . ده اسـت در پرتو قرآن و به خاطر قرآن بو، وجود آمده

از ایـن جهـت   ، براى این زبان احترام بیشترى از زبان مادى خود قائل بوده انـد 
بلکـه آن را  ، بوده است که این زبان را متعلق به یک قوم معین نمى دانسـته انـد  

و لذا این کار را توهین به ملت و ملیت خـود نمـى   ، زبان آیین ود مى دانسته اند
  . شمرده اند

چرا همین ایرانیان ایـن  ، اگر احیاى زبان فارسى به خاطر مبارزه با اسلام بود
کوشش و جدیت نمودنـد؟ هرگـز   ... قدر در احیاى لغت عربى و صرف و نحو و

دلیل این امر همان اسـت  . اعراب به قدر ایرانیان به زبان عربى خدمت نکرده اند
  . که در مورد قبل ذکر کردیم
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وسیله اى براى ، وه بر این که مانع پذیرش اسلام نیستعلا، اصولا تنوع زبان
پیشرفت بیشتر این دین هم محسوب مى شود؛ زیرا هر زبانى مى تواند به وسیله 

اگر زبان فارسى . خدمت جداگانه اى به اسلام بکند، زیبایى هاى مخصوص خود
راسـر  امروز ما آثار و شاهکارهاى اسلامى ارزنده اى که در س، از میان رفته بود

آن ها مفاهیم اسلامى و قرآنى موج مى زند و پیوند اسـلام را بـا زبـان فارسـى     
  . نداشتیم، جاوید ساخته اند

  :عوامل احیاى زبان فارسى  -ب 
آیا واقعا ایرانى ها خودشان زبان فارسى را احیا کردند یا عناصر غیر ایرانـى  

  دخالت داشتند؟، و یک سلسله عوامل سیاسى که ربطى به ملیت ایرانى نداشت
بنى عباس که از ریشه عرب و عرب نـژاد  ، از یک طرف طبق شواهد تاریخى

به جهت مبارزه با بنى امیه که اساس سیاستشان قومیت و نـژاد و عنصـر   ، بودند
، با عربیت و هر چه موجب تفوق عـرب بـر غیـر عـرب بـود     ، پرستى عربى بود

. زبان فارسى را ترویج مى کردنـد مبارزه کردند و آن ها بیشتر از خود ایرانى ها 
کارى بکن «: به ابومسلم خراسانى نوشت ، پایه گذار سلسله عباسى، ابراهیم امام

را کـه دیـدى بـه عربـى       که یک نفر در ایران به عربى صحبت نکند و هر کـس  
به عقیده مـن خـود تازیـان در    «: مسترفراى مى گوید» . بکش، سخن مى گوید

رق یارى کرده اند و این خود موجب بر افتادن زبان گسترش زبان فارسى در مش
  ». سغدى و لهجه هاى دیگر آن سرزمین شد
بسیارى از ایرانیان ایرانى نژاد مسـلمان  ، از طرف دیگر این که در طول تاریخ

همچون طاهریان و دیالمه و سامانیان را مى بینیم کـه چنـدان رغبتـى بـه زبـان      
شبرد آن کوشش نمى کردنـد و حـال آن کـه    فارسى نشان نمى دادند و در راه پی

ایـن هـا مـى    ، غزنویان ترك نژاد سنى مذهب موجب احیاى زبان فارسى گشتند
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رساند که عمل و عواملى غیر از تعصبات ملى و قـومى در احیـا و بقـاى زبـان     
نکته جالب توجه در این رابطه تـاثیر زبـان عربـى در    . فارسى دخالت داشته اند
مسترفراى پس از بیـان تـاثیرات ورود واژه هـاى    . استشکوفایى زبان فارسى 

فارسـى دوره  (فارسى نـوین  ، براستى که عربى«: عربى به زبان فارسى مى گوید
را توانگر ساخت و آن را تواناى پدید آوردن ادبیاتى شکوفا بـویژه در  ) اسلامى

چنان که شعر فارسى در پایان قرون وسطى به اوج زیبـایى و  ، تهیه شعر ساخت
  )28(» . طف رسیدل

  مذهب تشیع. 2
بـیش از اقـوام و ملـل دیگـر     ، ایرانیان از قدیم الایام که اسلام اختیار کردنـد 
برخى خواسته اند این علاقـه  . نسبت به خاندان نبوت علاقه و ارادت نشان دادند

بلکه نوعى عکس العمل زیرکانه در مقابـل اسـلام و   ، و ارادت را صادقانه ندانند
بـه  . براى احیاى رسوم و آیین قدیم ایرانى معرفى نمایند، بل اعرابلااقل در مقا

عنوان مثال دکتر صانعى ضمن انتقاد از صورى و سطحى بـودن اسـتدلال هـاى    
سال ها بعـد از  «: با اشاره به اختلاف شیعه و سنى مى گوید، کتب تاریخ مدارس

، فرقـه شـیعه  ترك دبیرستان و ضمن مطالعه به این مطلب بر خوردیم که پیدایش 
از ابتکارات فکر ایرانى و به خاطر حفظ استقلال ملى و شعائر باسـتانى او بـوده   

دختر آخرین پادشـاه ایرانـى را بـه زنـى      از آن جهت که امام حسین . است
فرزند ایشان و سپس فرزندانشان از شاهزادگان و منسوب به ، اختیار کرده بودند

به این ترتیب دوام حکومت ایرانـى و  ، شمرده شدهسلسله هاى با عظمت ایرانى 
هـم کـه بـه    » سـید «شعائر و افتخارات او تامین شده است و از آن به بعد کلمه 

ایـن  » گشـته اسـت   » شاهزاده«اولاد ائمه اطلاق مى شد در واقع جانشین کلمه 
عقاید قدیمى ایرانیان را درباره جنبه » کنت بوگینو«عده و افراد دیگرى همچون 
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ریشه اصلى عقاید شیعه در ، )فره ایزدى(مانى و الهى داشتن سلاطین ساسانى آس
ادوارد براون هم نظریه گوبینو . دانسته اند باب امامت و عصمت ائمه اطهار 

براى معرفـى  (سخن این افراد براى دو گروه سنى هاى متعصب . را تایید مى کند
بـراى  (و ناسیونالیست ها ) غیر مخلصکردن تشیع به عنوان یک فرقه سیاسى و 

در ابتداى بحث بایـد بـه دو نکتـه    . بهانه خوبى شده است) تجلیل ایران و ایرانى
  . اشاره کنم که در بیان شبهه بالا مورد قبول ما هم هست

مسلم است که پادشاهان ساسانى براى خود مقامى نیمه خدایى و فـوق  ، اولا
  . بشرى و آسمانى قائل بودند

طبیعى است که هر ملتى که داراى یک سلسله عقاید و افکار مذهبى یـا  ، ثانیا
خواه نـاخواه قسـمتى از عقایـد    ، غیر مذهبى است و سپس تغییر عقیده مى دهد

پیشین در زوایاى ضمیرش باقى مى ماند و به صورت ناخود آگـاه آن هـا را در   
نهایت ، یشهر چند نسبت به عقیده جدید خو، عقاید جدید خویش وارد مى کند

مسلما ایرانیان نیز تا حدودى این گونه بوده اند کـه  . خلوص نیت را داشته باشد
اما بحث در مـورد  . بعضى از خرافات امروز جامعه ما از آن نشاءت گرفته است

  :شبهه اخیر؛ این شبهه به دو گونه مطرح شده است 
  . ابتکار کردندتشیع را ، ایرانیان به عنوان عکس العمل در مقابل اسلام -الف 

. امامت و ولایت مـى باشـد  ، تشکیک در ریشه هاى تشیع، نقطه مهم این بیان
مراجعه کنیم و ببینیم آیا  براى پاسخ باید به قرآن و سنت قطعى رسول اکرم 

اسلام آورند ولایت و امامـت در خـود اسـلام    ، قبل از آن که ملل مختلف جهان
مـى   ر؟ مطالعه در قرآن و سنت قطعى رسـول اکـرم   مطرح بوده است یا خی

مقامات معنـوى و آسـمانى و ولایتـى برخـى از بنـدگان صـالح       ، رساند که اولا
قرآن ، ثانیا. یعنى چنین مقاماتى وجود دارد، خداوند مورد تایید قرآن کریم است
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بعلاوه رسول اکـرم  کریم تلویحا و تصریحا ولایت و امامت را تاکید کرده است و 
نیز عترت طاهرین خود را به این مقام معرفى کرده است و همه این مسائل  

لـذا ایـن مسـاله    ، پیش از آن است که اعراب مسلمان با ملل دیگر برخورد کنند
  )29(. نمى تواند ساخته و پرداخته ملل دیگرى همچون ایرانیان باشد

گزیدند تا عقاید کهن خود را زیـر ایـن پـرده حفـظ     ایرانیان تشیع را بر -ب 
  . کنند
اگر ایرانیان مجبور بودند که عقاید و افکار پیشین را رهـا کننـد و عقایـد    . 1

جاى این توهم بود که گفته شود آن ها چون مجبـور بودنـد   ، اسلامى را بپذیرند
ث هـاى  اما ما در بح ـ. ناچار متوسل به حیله شدند، عقاید پیشین را ترك گویند

خود . قبلى اثبات کردیم که چنین نبوده است و اسلام ایرانیان تدریجى بوده است
در جاهاى متعدد کتاب خود اقرار ، ادوارد براون که شبهه بالا را تایید کرده است

  . و اعتراف مى کند که ایرانیان اسلام را به طوع و رغبت پذیرفته اند
ن به استان فرار مى کرد و پناه مـى  هنگامى که یزدگرد شهر به شهر و استا. 2
مى توانستند از او حمایت کنند و جلو ، قطعا اگر مردم ایران مى خواستند، جست

چگونه اسـت  . اما او را پناه ندادند تا سرانجام کشته شد، لشکر مهاجم را بگیرند
ولى بعدها اهل بیت پیغمبر اسـلام را بـه   ، که ایانى به خود یزدگرد پناه نمى دهد

معزز و مکرم مى شمارد و آن ها را در قلب خـود  ، ر پیوند با دختر یزدگردخاط
  جاى مى دهد و عالى ترین احساسات خود را نثار آن ها مى کند؟

  فرضا اگر ایرانیان در قرون اول اسلامى مجبور بودند احساسات خـویش  . 3
سیاسـى  چـرا پـس از دو قـرن کـه اسـتقلال      ، را در زیر پرده تشیع اظهار نمایند

بیشتر در اسـلام  ، بلکه برعکس، نه تنها احساسات خود را آشکار نکردند، یافتند
  !غرق شدند؟
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و شهربانو بسیار  از آن جا که شبهه کنندگان به مساله ازدواج امام حسین 
  . باید در این مورد توضیحاتى داده شود، تمسک مى جویند

نو مقام و موقعیتى بیشـتر و بـالاتر از   هر مسلمان ایرانى مى داند که شهربا. 4
. نـدارد ، که بعضى عرب و بعضـى آفریقـایى بودنـد    مادران سایر ائمه اطهار 

نرجس خاتون والده ماجده حضرت حجۀ ابن الحسن عجل االله تعالى فرجـه کـه   
  . قطعا در میان ایرانیان بیشتر از شهربانو مورد احترام است، یک کنیز رومى است

اگر از زاویه تاریخ بنگریم اصل داستان شهربانو و ازدواج او با امام حسین . 5
در میـان  . مشکوك اسـت ، از شاهزاده اى ایرانى و ولادت امام سجاد  

حتى خود ادوارد براون . جمله اى در این باب دارد» یعقوبى«همه مورخین تنها 
کریسـتین سـن نیـز قضـیه را     . مـى داننـد  از کسانى است که داستان را مجعـول  

سعید نفیسى در تاریخ اجتماعى ایران آن را افسـانه مـى   . مشکوك تلقى مى کند
از آن جمله روایت ، البته در پاره اى از احادیث این مطلب تایید شده است. داند

در سند این ، ولى گذشته از عدم انطباق مضمون این روایت با تاریخ، کافى است
امـا بررسـى سـایر    ، نفر قرار دارند که آن را غیر قابل اعتماد مى کنندروایت دو 

  . احادیث نیاز به مطالعه و تحقیق بیشترى دارد
حتى کسانى که وجود دخترى به نام شهربانو را براى یزدگـرد انکـار مـى    . 6
این مطلب را قبول دارند که ولید بن عبدالملک طـى جریـانى بـا یکـى از     ، کنند

ازدواج کـرد و از او یزیـد بـن عبـدلملک     » شاه آفریـد «د به نام نوادگان یزدگر
چنـین احساسـات   ، اگر ایرانیـان . خلیفه اموى متولد شد) معروف به یزید ناقص(

چرا براى خاندان اموى احترامى قال نبودند و حتى آن ها ، باصطلاح ملى داشتند
  !پست و منفور مى شمارند؟، را از این آوازه
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ى تواند درست باشد که شیعه منحصر به ایرانى باشـد و  این مطلب وقتى م. 7
و از آن طرف هم عموم و لااقل اکثر ، لااقل تشیع را ایرانى به وجود آورده باشد

حـال آنکـه نـه    ، مذهب شیعه را اختیار کرده باشـند ، ایرانیانى که مسلمان شدند
، شیعه شدند، مانو نه اکثر ایرانیان مسل) غیر از سلمان(شیعیان اولیه ایرانى بودند 

... تفسیر و حدیث و، بلکه در صدر اسلام اکثر علماى مسلمان ایرانى نژاد در فقه
خوانـده مـى شـود و    » امام اعظم«که ، بزرگترین فقیه اهل تسنن، مانند ابو حنیفه

سنى بودنـد و بعضـى   ، محمد بن اسماعیل بخارى بزرگ ترین محدث اهل تسنن
داشتند و این جریان تا قبل از صفویه ادامـه  از آن ها تعصب شدیدى علیه شیعه 

برنامه زشت ، حتى تا مدتى مردم ایران تحت تاثیر تبلیغات سوء اموى ها. داشت
را اجرا مى کردند و حتى پس از ممنوع شـدن آن توسـط    دشنام دادن على 
  . بعضى از شهرستان هاى ایران مقاومت کردند، عمر بن عبدالعزیز
شایسته است نگاهى داشته باشیم بـه چگـونگى نفـوذ و    ، ن مبحثدر پایان ای

اکثریت مردم ایران از زمان صفوى به بعد شـیعه  . پیشرفت تشیع در میان ایرانیان
زمین مناسب ترى بوده اسـت  ، شدند؛ البته ایران از هر نقطه دیگر براى بذر تشیع

  و بتدریج هم این آمادگى بیشترى شده است و اگر چنین ریشه اى
صفویه نیز موفق نمى شدند که بـا در دسـت گـرفتن    ، در روح ایرانى نمى بود

حقیقت این است که علت تشـیع  . ایران را شیعه و پیرو اهل بیت نمایند، حکومت
هنگامى که ایرانیان گـم گشـته   ، ایرانیان و علت مسلمان شدنشان یک چیز است

روح و معنـى اسـلام   چون بیش از هر ملـت دیگـر بـه    ، خود را در اسلام یافتند
زیـرا  ، توجه ایشان به خاندان رسالت از هر ملت دیگر بیشتر شـد ، توجه داشتند

فقط خاندان رسالت بودند که پاسخگوى پرسش ها و نیازهاى واقعى رو ایرانیان 
عدل و ، مى دیدند دسته اى که بدون هیچ گونه تعصبى، ایرانیان تشنه عدل. بودند
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، نند و نسبت به آن بـى نهایـت حساسـیت دارنـد    مساوات اسلامى را اجرا مى ک
اگر اندکى به تعصبات و تبعیضاتى که از ناحیه برخـى  . خاندان رسالت مى باشند

از خلفا میان عرب و غیر عرب صورت مى گرفت و دفاعى کـه علـى بـن ابـى     
کاملا ایـن حقیقـت روشـن    ، از مساوات اسلامى مى نمود توجه کنیم طالب 
  )30(. میشود

  اول  خاتمه فصل
بهتر است از زاویه اى دیگر بـه  ، پس از این بحث مفصل، در پایان این بخش

نکته بسیار عجیب ایـن اسـت کـه عـده اى بـه نـام       . نظرى بیفکنیم، این مسائل
. حمایت از ملیت و نژاد ایرانى بزرگ ترین توهین ها را به ملت ایران مـى کننـد  

از شکست عظیم آن صحبت مى ، از اسلامگاهى در عین بزرگ نمایى ایران قبل 
گاهى اسـلام آوردن ایرانیـان را   . پس چه ننگ بزرگى، کنند که اگر راست است

گاهى مى گویند که این تمدن عظـیم و غنـى هنـوز    . نتیجه ترس ایشان مى دانند
زهى ضعف و . پس از چهارده قرن نتوانسته است از زیر یوغ اعراب خارج شود

ملت ایران ، طبق اظهارات این بى خردان... و !و بى عرضگى ناتوانى و بى لیاقتى
اما خواننده محترم این کتـاب متوجـه   . پست ترین و منحطترین ملل جهان است

خواهد شد که همه این ها تهمت به ایران و ایرانى است و ایرانى هر چه کرده بـه  
  )31(. تشخیص و انتخاب خود او و از سر شایستگى بوده است
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  خدمات اسلام به ایران: فصل دوم 
  مقدمه

این است که خدمتى که یـک کـیش یـا    ، اولین مساله اى که باید روشن شود
بدیهى است کـه   ؟به یک ملت مى تواند بکند چگونه و از چه نوع است، مسلک

بلکـه بـه ایـن اسـت کـه آن کـیش و       ، به صورت بر آوردن یک نیاز آنى نیست
ملت ایجاد کند؛ سنن و نظامات کهنه و مسلک تحولى مفید در اندیشه و روح آن 

نادرست آن ها را بر اندازد؛ طرز تفکر آن ها را در جهت واقع بینى متحول کنـد؛  
، اخلاق و تربیت آن ها را بهبود بخشد و بـالطبع بعـد از آن اسـتعدادهاى علمـى    

اقتصادى و هنرى آن ها را شکوفا نماید و در یک کلام تمـدن آن ملـت   ، فلسفى
اکنون با مقیاسى که بیان شد باید ببینیم آیا اسلام به ایران خدمت . هدرا تکامل د
  ؟کرد یا نه

آنچه قطعى و مسلم است این است که پس از تشکیل حکومت اسلامى و گرد 
تمدنى عظیم به نام تمدن اسلامى به وجـود  ، آمدن ملل گوناگون زیر پرچم اسلام

فریقـا و حتـى اروپـا شـرکت     در این تمدن ملت هاى گوناگون از آسـیا و ا . آمد
سـوال  . ولى به اتفاق همه صاحب نظران سهم عمده از آن ایرانیان اسـت ، داشتند

مهمى که در این جا مطرح مى شود این است که آیا خود اسلام عامـل اصـلى و   
تحرك اساسى به وجود آمدن چنین تمدنى بوده و یا این که هر ملتـى از جملـه   

، یزه اى که تنها با سابقه تاریخى او همـراه اسـت  به موجبى خاص و انگ، ایرانیان
  ؟سهم خود را در ایجاد این تمدن ایفا کرده است

بررسى این بحث مستلزم این است که تاریخ ایران مقارن ظهور اسلام را ورق 
خـانوادگى و اخلاقـى آن   ، سیاسى، اجتماعى، اعتقادى، زنیم و نظام هاى فکرى

، لام در ایـن زمینـه هـا آورد و بـه ایـران داد     عهد را بررسى کنیم و با آن چه اس
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خوشـبختانه تـاریخ   . مقایسه کنیم تا بتوانیم به نتیجه گیرى صـحیح نائـل شـویم   
اسلام و ایران مقارن ظهور اسلام روشن است و به سهولت مى تـوان حقیقـت را   

ما علاقمندیم بدون تعصب و در کمال بى طرفى دربـاره ایـن موضـوع    . دریافت
ا پیش از شروع بحث بهتر است بـه گسـتره نظـرات گونـاگون در     ام ؛بحث کنیم

  . حیطه این بحث نظرى بیفکنیم
ورود اسلام به ایران را موهبت دانسته و از آن بـه نیکـى   ، عده اى از محققین

  :یاد مى کنند که در این جا به تعدادى از آن ها اشاره مى کنیم 
ایشـان  . ایران روح تـازه داد اسلام به : آقاى تقى زاده در خطابه اى مى گوید

در ادامه سخن خود صریحا بیان مى کند که این اسلام بـود کـه زمینـه را بـراى     
شکفتن استعدادهاى ادبى و حکمـت عملـى از قبیـل سـعدى و حـافظ و بـراى       
شکفتن استعدادهاى فلسفى و طبى و ریاضى از قبیل ابن سینا و رازى و بیرونـى  

  . فراهم کرد
رهنما در مقدمه ترجمه و تفسیر قرآن کریم مى نویسد کـه  آقاى زین العابدین 

وابستگى هاى بیهوده را از بین برد و وابستگى هاى پـولادین بـه وجـود    ، اسلام
غلبه اسلام غلبه اندیشه نـو بـر   . فلسفه ها و اندیشه هاى نوینى عرضه کرد، آورد

 . نه غلبه قومى بر قوم دیگر، اندیشه کهنه بود

در بحث از علل تمدن عظیم و باشکوه اسلامى عقیـده   آقاى دکتر زرین کوب
اسـلام بـا   . دارد که اسلام به دنیایى پا گذاشت که در حال رکـود و جمـود بـود   

تعلیمات مبنى بر جستجوى علم و ترك تعصبات قومى و مذهبى و اعلام امکـان  
غل و زنجیرهایى را که بـه دسـت و پـا و گـردن مـردم      ، همزیستى با اهل کتاب

روز بسته شده بود پاره کرد و زمینه رشد یک تمـدن عظـیم را فـراهم     جهان آن
  . ساخت



37 

 

، پروفسور ارنست کونل آلمانى در مقدمه اى که بر کتاب هنر اسلامى نگاشـته 
بر این عقیده است که مسلمانان از نژادهاى مختلف بـر روى اختلافـات نـژادى    

یجاد تمدنى عظـیم و  خود پل بسته بودند و همین امر تسهیلات زیادى از لحاظ ا
  . وسیع به وجود آورد

نقطه مقابل این گونـه اظهـار   . فراوان مى توان یافت، از این گونه اظهار نظرها
هجوم اعراب مسلمان به ایـران و غلبـه آن   ، عقایدى است که طبق آن ها، نظرها

نظیر فاجعه حمله اسـکندر و حملـه   (براى ایران فاجعه بوده است ، ها بر ایرانیان
خصوصـا در قـرن هـاى سـوم تـا ششـم       ، و اگر مردم ایران بعد از اسلام) مغول

ناشى از خصیصه نژادى و سابقه فرهنگى ، هجرى در خط علم و فرهنگ افتادند
اهمیت این عقاید در این است که اخیرا زیاد تکرار مـى  . قبل از اسلام آن ها بود

  :رنگ تبلیغى است شود و غالبا تواءم با تعبیرات ادبى و تحریک آمیز و آب و 
فریدون آدمیت در کتاب امیر کبیر ایران معتقد است که اسلام معجونى بـود از  

در ، افکار و ادیان سابق شبه جزیره عربستان و حاوى تعالیم دو پهلـو و کشـدار  
. یک انحراف ناگهانى در سیر اجتماعى آن وارد کرد، نتیجه پس از ورود به ایران

گنـاه  ، ند دنیا را جیفه اى فانى و زندان مومن دانسـتن مان(بعضى از تعالیم اسلام 
روزى را مقسوم و سرنوشت بشر را مقـدر و محتـوم   ، شمردن جمع ثورت و مال

حیات مادى ایـران را بـه پریشـانى و     )...دانستن و متوسل به قضا و قدر شدن و
  . ویرانى کشاند

طـرز تفکـر    کم و بیش همین )32(در کتاب هاى درستى دبستانى و دبیرستانى 
کمتر کتاب کلاسیک را مى توان یافت که وارد این بحـث شـده و   . تبلیغ مى شود

سـال دوم  » جغرافیاى انسانى ایـان «مثلا در . این طرز تفکر را تبلیغ نکرده باشد
در حیات علمى و ادبى ما تاثیر ، تسلط عرب بر ایران«: گفته شده که ، دبیرستان
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قسمت اعظم آثار علمى و ادبى و هنرى مـا  زیرا از یک سو ، عمیقى داشته است
زبان و خط خود را آن چنـان  ، را محو و نابود ساخت و از سوى دیگر مهاجمان

، ابو على سینا، بر ما تحمیل کردند که بسیارى از دانشمندان ایرانى مانند ابن مقفع
  ». آثار علمى و ادبى فراوانى به زبان عربى منتشر ساختند... ابو ریحان بیرونى و

مساوى با یک فلات ، برخى پا را از این فراتر نهاده و ورود اسلام را به ایران
و بدبختى دائم دانسته و تمام خصایص سوء اخلاقـى امـروز ایرانیـان را مولـود     

  :هجوم اعراب به ایران و نفوذ اسلام در میان ایرانیان معرفى مى کنند
در جواب آل احمد  1345آبان  3نویسنده یک مقاله در مجله فردوسى موره 

فساد این نسل را مولود خود باختگى این نسـل در  ، که در کتاب غربزدگى خود
مـى  ، برابر غرب و ماشینیسم مى داند و آدم غربزده را هرهرى مذهب مـى دانـد  

، نـه ... ؟این آدم که تو وصف کردى فقط مال دویست سال اخیـر اسـت  «: نویسد
رى مذهب متملق دروغگوى بى مایـه بـى   چنین آدم سر به هوا و بى اعتقاد هره
قریب هزار و سیصد سال است که در ایـن  ، وطن هیچ جایى که تو وصف کردى

 23همـین مجلـه در مقالـه اى دیگـر در شـماره      » آب و خاك پدید آمده است
مى دانیم حمله تازیان به ایران براى مردم مـرز و  «: مى نویسد 1347اردیبهشت 

مردم ما از پاى ، و در تصادم دو تمدن ایران و تازیان بوم ما بسیار گران تمام شد
تمدن ایـران را  ، تازیان... در آمدند و شکست سیاسى به شکست معنوى انجامید

بـاده اى کـه ایرانیـان پـس از     ، جشن هاى ایرانى متوقف شد... استهزا مى کردند
  »... عمل شیطانى و حرام خوانده شد و، ناهار و شام مى نوشیدند

پیروان پیغمبـر عربـى از   «: لکم انگلیسى در تاریخ ایران مى نویسدسرجان م
چنـان  ، پایدارى و لجاجتى که ایرانیان در دفاع از ملک و مذهب خویش نمودند

در خشم بودند که چون دست یافتند هر چیز را که موجب تقویت ملیت دانستند 
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آتـش   شهرها با خاك یکسان و آتشکده ها بـا . عرضه تخریب و هلاك ساختند
از دم تیغ گذراندند و کتب فضلاى ملت اعم از آن کـه  ... سوخته شد و موبدان را

با کسـانى کـه ایـن    ، در مطلق علوم نوشته شده بود یا در تاریخ و مسائل مذهبى
  )33(» ... تلف آوردند  در معرض ، گونه کتابها در تصرف ایشان بود

همـان  . ا ایران آشنا شدیمتا این جا با اختلاف نظریات در باب رابطه اسلام ب
گونه که ذکر کردیم در این بحث روش ما به این صورت خواهد بـود کـه چهـار    

اخلاقى را در ایران . 4خانوادگى و . 3، اجتماعى. 2. اعتقادى -فکرى . 1. نظام
مقارن ظهور اسلام مورد مطالعه قرار داده و با آن چه اسـلام در ایـن زمینـه هـا     

مقایسه مى کنیم تا بتوانیم به یک نتیجه گیرى صـحیح نائـل   ، آورد و به ایران داد
  )34(. شویم

  اعتقادى -نظام فکرى : بخش اول 
باید نظام هاى فکرى حاکم بر جامعه آن روز ایران را مـورد  ، ما در این بحث

بررسى قرار دهیم و با نظام هاى فکرى و اعتقادى اسلام مقایسه کنیم تـا معلـوم   
البتـه  . چه چیز از ایران گرفت و چه چیز بـه ایـران داد   شود اسلام از نظر فکرى

باید گفت که در این بحث مقصود از نظام هاى فکرى حاکم بـر جامعـه آن روز   
بیان افکار و عقاید مذهبى عامه مردم ایران مقارن ظهور اسلام است و بـه  ، ایران

تـاثیرى در  ، مکاتب فلسفى خاصى که در آن عصر در ایـران بـه فـرض وجـود    
بنابراین باید ببینـیم ایـران آن روز چـه    . نمى پردازیم، حیه عامه مردم نداشتهرو

  . بلکه چه ادیان و مذاهبى داشته است، دین و چه مذهبى
اولین نکته اى که با آن مواجه مى شویم آن است که همه کسانى که راجع بـه  

وجود و شیوع مذاهب مختلفى را در ایران ، مذاهب ایران ساسانى بحث کرده اند
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سعید نفیى که مهمترین سبب آشفتگى اوضاع در دوره ساسـانیان را  . یاد کرده اند
  :ادیان آن زمان را بدین گونه مى شمارد، اختلافات مذهبى مى داند

که طریقه رسمى آن زرتشتى مزدیسنى بود کـه مـذهب دولـت و    ، زرتشتى. 1
روحانیـان ایـن طریقـه کـه     . مى گفتند» بهدین«ه آن دربار به شمار مى رفت و ب

اندك انـدك بـر قـدرت و    ، با رسوخ بیشتر تمدن ساسانى، موبدان هربدان بودند
اختیارشان افزوده مى شد؛ ناچار مردم ایران از فشار ایشان و تجاوزاتى کـه بـه   

بیزارتر مى شـدند و مـى کوشـیدند کـه از زیـر بـار گـران ایـن         ، آن ها مى شد
در نتیجه دو طریقه دیگر در میان زرتشتیان پیدا . مات خود را بیرون آورندناملای

کـه هـر دو بـا    » کیومرثیـان «و دیگرى طریقه » زروانیان«یکى طریقه : شده بود
زرتشتیان مزدیسنى اختلاف شدید داشتند و بیشتر این اختلاف جنبه دشـمنى بـه   

  . اندخود مى گرفته است و بیگانگان از آن بهره مند مى شده 
که در دوره هخامنشى در مغرب ایران شروع به رشد کـرد و در  ، دین یهود. 2

دوره ساسانیان بر شماره آن ها افزوده شده بود و در داخل ایران پـیش رفتـه و   
  . حتى در ناحیه اصفهان جمعیت کثیرى از ایشان جمع شده بودند

حى شـرقى و  که از همان دوره اشکانى کلیساهاى معتبـرى در نـوا  ، نصارا. 3
تـا دورتـرین نـواحى    ، غربى فرات داشته اند و کم کم در داخل ایران پیش رفته

  . شمال شرقى ایران در ماوراء النهر رفته و از آنجا به چین هم رفته بود
میلادى در ایران ظـاهر گشـته و پیشـرفت     228طریقه مانوى که در سال . 4

  . بدان داشته اندبسیار کرده بود و پیروان این آیین عقیده راسخى 
خسـرو  . میلادى در ایـران ظـاهر گشـت    497که در سال ، طریقه مزدکى. 5

، منتهاى سختگیرى را با آن ها کرد و بسیارى را در جایى محاصره کرده و کشت
  . اما باز از میان نرفته و پنهانى زندگى مى کردند
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 ـ    ، بوداییان. 6 ، خکه در نواحى شمال شـرقى ایـران و بخصـوص بامیـان و بل
  . چندین مرکز عمده داشتند

ایـران در  ، محقق معروف دانمارکى نیز در کتاب محققانـه خـود  ، کریستن سن
زمان ساسانیان مکرر به این مذاهب اشاره کرده است و در کتـاب تمـدن ایرانـى    

نکتـه  . جمعى از خاور شناسان نیز مکرر در این باره بحـث داشـته اسـت    تألیف
در آن زمان با این که مذهب رسـمى کشـور    جالب این است که مذهب زرتشتى

بود و دولت ساسانى و تشکیلات عظیم روحـانى آن عصـر حـامى و مـدافع آن     
حتـى  ، نتوانست اکثریت قاطعى در ایران به وجود آورد؛ نه تنها مسـیحیت ، بودند

و در میـان  ، رقیب هاى سرسختى برایش به شمار مـى رفتنـد  ، یهودیت و بودایى
طریقه مزدکى و مانوى سخت در حال پیشـروى و کاسـتن از   خود نژاد آریا نیز 
  . پیروان زرتشتى بود

در مورد هر کدام از ادیان فوق و وضعیت آن ها در دوره مقارن ظهور اسـلام  
  . دو سوال اساسى مطرح مى شود

مقارن ظهور اسلام چه وضعى و چقدر پیـرو داشـته و جاذبـه و    ، این دین. 1
آیا در حال رشد و توسعه بوده است و یـا در حـال    ؟نفوذ آن چگونه بوده است

  ؟انحطاط و زوال
  پیروان این دین چه عقاید و افکارى درباره جهان خلقت داشته اند؟. 2

و سـوال دوم را  » بررسى وضعیت پیروان ادیـان «ما سوال اول را ذیل عنوان 
  . پاسخ مى گوییم» بررسى عقاید ادیان«ذیل عنوان 

  ن ادیانبررسى وضعیت پیروا. 1
  :زرتشت  -الف 
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آن هـا سیاسـت   . آیین و دین رسمى کشور در دوره ساسـانیان بـود  ، زرتشت
اردشـیر بابکـان سـر سلسـله     . کشوردارى خود را بر اساس مذهب نهاده بودنـد 

خود از یک خانواده روحانى بود که از یک طرف بـه خـاطر علایـق    ، ساسانیان
ى که نیازمند به یـک مبنـاى   مذهبى و از طرف دیگر به خاطر سیاست کشوردار

وى دسـتور داد کتـاب   . به احیا و اشعه مذهب زرتشـتى پرداخـت  ، اعتقادى بود
او روحـانیون  . تشکیلات منظم روحانى به وجود آورند، را تدوین کرده» اوستا«

نفوذ موبدان در جامعـه بـه   : دکتر معین مى گوید. زرتشتى را مقامى بس والا داد
» زندگى فردى شهریاران نیـز دخالـت مـى کردنـد    حدى مسلم بود که حتى در 

ساسانیان با پیروان سایر مذاهب غالبا حسن سلوك نداشتند و احیانا تحت تاثیر 
مردم را مجبور به ترك مـذهب خـود و پیـروى از مـذهب     ، روحانیون زرتشتى
» کرتیـر «موبـد  ، در کتیبه اى که از آن دوران به دست آمـده . زرتشتى مى کردند
. د که چگونه مبلغان مذاهب دیگر را از کشور بیرون کـرده اسـت  حکایت مى کن

کریستن سن معتقد است که تعصب روحانیون زرتشـتى بیشـتر مبتنـى بـر علـل      
امـا در  ، سیاسى بود و آن ها داعیه نجات و رستگارى کلیه ابناء بشر را نداشـتند 

ظـر  البتـه همـه دوره ساسـانى از ن   . داخل کشور مدعى تسلط تام و مطلق بودند
همچنـان کـه قـدرت روحـانیون     ، سختگیرى هاى مذهبى یکسـان نبـوده اسـت   

خسـرو انـو   ، یزدگـرد اول ، شـاپور اول ، زرتشتى همه وقت یکسان نبوده اسـت 
شیروان لااقل در قسمتى از دوران زمامدارى خود روش نسـبتا آزاد منشـانه اى   

ریشـه سیاسـى    نسبت به اتباع سایر مذاهب داشته اند؛ البته این رفتار نیـز غالبـا  
  . داشته است

دیگـر  ، به دلیل ضعف معنوى ایـن دیـن  ، على رغم قدرت روحانیون زرتشتى
ادیان آن دوره رقیب هاى سرسختى براى آن به شمار مـى آمدنـد و زرتشـتیان    
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، کینه شدیدى نسبت به آن ها داشتند و به همین دلیل است که زرتشـتیان ایـران  
را بیش از مسلمین دشمن مى داشـتند و  مانوى ها و مزدکى ها و حتى مسیحیان 

در دوره اسلام مکرر مى بینیم که روحانیان زرتشتى با مسلمین علیه مانوى ها و 
  . مزدکى ها همکارى مى کنند

  :مسیحیت  -ب 
هر چند مسیحیان در دوره هایى مورد آزار و اذیـت شـدید ساسـانیان قـرار     

ک اقلیت مـذهبى آزاد بـوده   اما به طور کلى مذهب مسیح به عنوان ی، گرفته اند
  . است

کریستن سن براى توضیح روابط بین عیسویت و دیانت رسمى ایران در قرون 
عیسویت در عهـد ساسـانى همیشـه    «: مى گوید» زاخو«چهارم و پنجم از قول 

فشـار همیشـه   ... مجاز بوده است، حتى در سخت ترین دوره هاى زجر و تعدى
یچ گفته نشده است کـه عامـه مسـیحیان را    اما ه، متوجه علماى دین مسیح بوده

، آزار مسیحیان در فواصل مختلف تـاریخ » زجر یا مجبور به ارتداد نموده باشند
یعنى اقلیت مسیحى غالبـا در کشـمکش    ؛ظاهرا بیشتر ریشه سیاسى داشته است

جانب هم مذهبان خود را نگاه مـى  ، هاى ایران و روم به حکم وابستگى مذهبى
کتـاب  . همین جهت مورد خشم سلاطین ایران قرار مى گرفته انـد داشته اند و به 

تمدن ایرانى به قلم جمعى از خاور شناسان با اشاره به کسـب حیـات معنـوى و    
به قدرت تبلیغـى آنـان اشـاره مـى کنـد و از      ، فرهنگى نیرومند توسط مسیحیان

ن رفته و مبلغینى یاد مى کند که از ایالت کلده به کشورهاى مدیترانه و دریاى چی
عده زیادى را به دیـن مسـیحیت   ، تا هندوستان جنوبى و تبت و کشور مغولستان

مسیحیت در ایران بیش از هر وقت دیگـر  ، در زمان خسرو پرویز. در آورده اند
  . عیسوى شدند، قوت گرفت و بسیارى از نزدیکان شاه که از ایرانیان اصیل بودند
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عیسویت به طـور طبیعـى در ایـران    ، اولا: از آن چه تا کنون گفتیم معلوم شد
زرتشتى در حال پیشروى بوده است و اگر حال به همین منوال بـاقى مـى مانـد    

عیسویت بـر خـلاف زرتشـتى گـرى     ، ثانیا. خطر بزرگى براى دین زرتشتى بود
یعنى مبلغان مسیحى فعالانه کوشش مى کردند که عیسویت  ؛داعیه جهانى داشت

آن گسترش دهند و در این راه موفقیت هایى هـم  را در ایران و خارج مرزهاى 
بیش از آن که به زرتشـتى گـرى   ، اسلام که به ایران آمد، ثالثا. کسب کرده بودند
اگـر  . ضربه زد، به مسیحیت در حال رشد و توسعه، ضربه بزند، در حال انحطاط
مسیحیت در سراسر مشرق ریشه مى دوانید و تنها نفوذ معنوى ، اسلام نیامده بود

  )35(. اسلام بود که مانع گسترش مسیحیت در شرق نزدیک و شرق دور شد
  :مانوى  -ج 

، این دیـن در آغـاز  . دین مانى یکى دیگر از ادیان پویا در عهد ساسانى است
انتشار سریع و فوق العاده اى یافت و قدر مسلم ایـن اسـت کـه داعیـه جهـانى      

مل ترین ادیان مى خوانده داشته است و مانى خود را آخرین پیامبر و صاحب کا
عموما معتقدند کـه  . بسیار پیچیده است، دین مانى از لحاظ عقیده و آداب. است

مسیحى و بودایى بعلاوه ، کیش مانى عبارت است از یک سلسله عناصر زرتشتى
مبلغین مانویت بسیار زبردست بوده و توانسته اند از . ابداعات خود شخص مانى
. دم کشورهاى زیادى را تحـت نفـوذ آن قـرار دهنـد    مرزهاى ایران گذشته و مر

از زرتشتیان مقاومت نشان مى دادنـد    مانوى ها در مقابل حملات مسلمین بیش 
  . و مى گویند تا حدود قرن هفتم هجرى بقایایى از مانویان بوده اند

  چرا که مانویت یک کـیش  ، مسلما اسلام عامل اصلى شکست مانویت است
و نمى توانست در مقابل آیین توحید با آن پشتوانه فکرى صد در صد ثنوى بود 

. پایـدارى کنـد  ، و فطرى و توانایى در جذب افکار طبقـه دانشـمند و فیلسـوف   
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کیش مانى مبتنى بر نوعى زهد و ریاضـت اسـت و مخصوصـا عقایـد او     ، بعلاوه
عامل عمده اى بـراى روگردانـدن از دیـن    ، درباره پلیدى تناسل و تقدیس تجرد

اهل کتاب ، مانویه را مانند زرتشتیان یا یهودیان و مسیحیان، اگر مسلمین .اوست
مى توانست به صورت یک اقلیت مذهبى به ، و داراى ریشه آسمانى مى دانستند

  . این امکان را از بین برد، اما زندقه و کفر شمردن آن، حیات خود ادامه دهد
  :مزدکى  -د 

بـوده اسـت و از نظـر    » ثنـوى «ماننـد  مسلما مزدك نیز ، از نظر اصول عقاید
. مبتنى بـوده اسـت  ، بر نوعى زهد و بدبینى به حیات و زندگى، آداب و مقررات

بـه  ) مردى زرتشت نام قریب دو قـرن قبـل از مـزدك   (بانى اصلى آیین مزدکى 
ایـن مـرد دعـوت    . مخالف با کیش رسمى مانوى دعوت مى کرد، نوعى مانویت

. به ایران سـفر کـرد و بـه دعـوت پرداخـت      خود را در روم ظاهر کرد و سپس
مدعى نوعى رهبرى مذهبى شد و قبـاد در  ، پدر انو شیروان، مزدك در عهد قباد

یا به عنوان یک نقشه سیاسى بـراى تضـعیف طبقـه    ، ابتدا از روى عقیده و علاقه
ولـى بـه فاصـله    ، اشراف و موبدان به او گروید و کار مزدك سخت بالا گرفـت 

قتل عام شـدند و از  ، مان قباد و یا در زمان پسرش انو شیرواناندکى در همان ز
بـه افکـار   ، شهرت بیشـتر مـزدك  . آن پس به صورت یک فرقه سرى در آمدند

در کتـاب  » نهضت مزدکیـه «کریستن سن در فصل . اشتراکى و کمونیستى اوست
خود به شرح عجیب نظام طبقاتى آن روز ایران که زمینه رواج و توسعه دعـوت  

ما در بحث از نظامـات اجتمـاعى آن روز    ؛پرداخته است، را فراهم آورد مزدکى
آیین مزدکـى از نظـر اصـول فکـرى و     . به این موضوع اشاره خواهیم کرد، ایران

بلکـه انـدکى بـالاتر از دیـن     ، اعتقادى درباره جهان و خلقت و انسان هم سطح
  زرتشتى بود و جاذبه اش
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در جهت عکس ، ز نظر تعلیمات اجتماعىو ا، از سایر ادیان موجود کمتر نبود
طرفدار طبقـه   -که همواره طرفدار اقویا و صاحبان قدرت بود  -آیین زرتشتى 

پـس  . محروم بود و از این جهت در میان توده مردم جاذبـه اى نیرومنـد داشـت   
دین مزدیک هر چند به وسیله نیـروى نظـامى و    ؟علت نابودى این دین چیست

ولى مانند آتشى در زیـر خاکسـتر   ، ه در هم کوبیده شداعمال خشونت فوق العاد
آیـین مزدکـى بـه واسـطه     ، مسلما اگر اسلام ظهور نمـى کـرد  . همچنان باقى بود

زیرا علل و موجباتى ، خاصیت اشتراکى بار دیگر بروز مى کرد و زبانه مى کشید
سریع و عجیب مردم به آن بود همچنان   که موجب پیدایش آن مذهب و گرایش 

در . مزدکیان در دوره اسلام نیز لااقل تا دو سه قرن وجود داشـته انـد  . ى بودباق
زمان خلفاى اموى و عباسى بار دیگر زمینه اى براى احیاى مزدکیان فراهم شد؟ 

مجالى براى گرایش به ، اما جدا کردن حساب اسلام از حساب خلفا توسط مردم
ایـد همـان چیـزى کـه در     علت انقراض کلى مزدکى گرى را ب. آیین مزدکى نداد

ماننـد  ، بعلاوه جنبه هاى افراطـى مزدکـى گـرى   ، مورد مانویت گفته شد دانست
  . جنبه اشتراکى مطلق

  :بودایى  -  ه
آیینى است که از حاصل اندیشـه هـاى یـک شـاهزاده هنـدى بـه نـام        ، بودا
اوضاع و احوال نشان مى دهد دین بـودا کـه از مشـرق    . به وجود آمد» سیداتا«

. به تدریج در حال پیشـروى بـود  ، یعنى هندوستان در ایران نفوذ کرده بود، ایران
دیـن  . البته دولت شاهنشاهى ایران تا حدود زیادى مانع پیشروى این دیـن شـد  

بودا پس از اسلام نتوانست در ایران تاب بیاورد؛ تدریجا از ایـن منطقـه رخـت    
ب نشـینى کـرد و در   هندوستان نیز عق، همچنان که از مهد تولد خویش، بربست

، کـره ، ژاپـن ، تایوان، ویتنام، تایلند، برمه، حال حاضر پیروان بودا را مردم سیلان
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، البته انحطاط و زوال بـودایى از ایـران  . تبت و مغولستان تشکیل مى دهند، چین
مانوى و مزدکى نقـش فعـالى از   ، این دین بر خلاف مسیحى. تدریجى بوده است

. وز نداشته و براى همین کمتر متعرض آن ها شده انـد نظر سیاسى در ایران آن ر
)36(  

  بررسى عقاید ادیان. 2
آنچه در این بحث مى خواهیم بدانیم این است که پیروان ادیان مـذکور و بـه   
طور کلى مردم ایران در آن روزگار چه عقاید و افکارى دربـاره جهـان خلقـت    

  . داشته اند
على القاعده وضع . رستى در دست نداریماز معتقدان به یهود در ایران اطلاع د

معتقدات آن ها هر . تابع تورات و تلمود بوده اند، مشابهى با سایر یهودیان داشته
در اقلیت ناچیزى به سر مى برده انـد و شـاءنى از لحـاظ مـذهبى یـا      ، چه بوده

ولى مسیحیت شاءنى عظیم داشته و ، سیاسى در جامعه ایرانى آن روز نداشته اند
. که مى دانیم یک آیین تثلیثى بوده و الوهیت عیسى را تبلیغ مى کرده استچنان 

بحثـى  ، ما نیازى نمى بینیم که درباره تثلیث مسیحى و بیگانه بودن آن از توحیـد 
کسانى کـه در  ، ثانیا، مطلب واضح است و نیازى به بحث ندارد، زیرا اولا، بکنیم

از آن جا که اکثریت ایرانیان . نیستندزیاد ، ایران از مسیحیت به اسلام گرویده اند
را زرتشتیان تشـکیل مـى داده انـد و مانویـان و مزدکیـان نیـز عقایـدى شـبیه         

ما بحث خود را به اصول عقاید زرتشـتیان و تـا انـدازه اى    ، زرتشتیان داشته اند
  . اختصاص مى دهیم) عقاید آریایى، به عبارت دیگر(مانویان و مزدکیان 
مهم ترین پاسخ دربـاره نظـام    ؟ثنوى بوده است، هور اسلامآیا ایران مقارن ظ

البته همان طور که گفتیم منهاى یهودیان و مسـیحیان  (فکرى و اعتقادى ایرانیان 
، اما قبلا بایـد ببینـیم در دوره هـاى قبـل    . پاسخ همین پرسش است) و بوداییان

دوره هاى قبل از تقابـل اسـلام و    )37(. ایران از این لحاظ چه وضعى داشته است
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اصلاحات  -قبل از زرتشت ب  -الف . ایران را مى توان به سه دوره تقسیم کرد
بـه  ، ما تحولات عقاید آریایى را در این سـه دوره . بعد از زرتشت -زرتشت ج 

  . صورت خلاصه بررسى مى کنیم
  عقاید آریایى قبل از زرتشت

نوعى طبیعت پرسـتى ثنـوى مبتنـى بـوده     عقاید آریایى ها در ادوار قدیم بر 
یـا  ) خـاك ، همچون آب(اعم از عوامل مفید  -یعنى آن ها عوامل طبیعت  ؛است

. را مـى پرسـتیده انـد    -) جـانوران زیانکـار  ، همچون رعد و برق(عوامل مضر 
عوامل مفید را براى این که به آن ها خیرى برساند و عوامل شر را براى اینکه از 

  . اشندشرشان در امان ب
خدایان و ارباب انـواعى  ، در دوره بعد براى هر یک از این انواع مفید و مضر

خدایان و ارباب انواع را مى پرسـتیده انـد   ، قایل شده و بجاى موجودات طبیعى
خدایان بـه صـورت ارواح تصـور    ، در این دوره. )...خداى رعد و، خداى آتش(

بنابراین مى تـوان گفـت   . سانخدایان خیر رسان و خدایان زیان ر: مى شده اند
از دورترین زمان هـا در فکـر مـردم    ، ثنویت به معنى اعتقاد به مبداء خیر و شر

  . آریا بوده است
  اصلاحات زرتشت

پیـامبر  ، پیش از شروع بحث باید به عنوان مقدمه بدانیم که دربـاره زرتشـت  
و یـک  مجهولات فراوان است که آیـا اصـلا ا  ، مزدیسنا و اوستا کتاب مقدس او
ولـى   ؛...و ؟در کجا و چه زمانى مى زیسـته  ؟شخصیت واقعى بوده یا افسانه اى

محققین غالبا او را یک شخصیت تاریخى و واقعـى مـى داننـد کـه تولـد او در      
  . آذربایجان و زمانش در حدود ششصد سال قبل از مسیح بوده است
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وره اسـلامى  مثلا این کـه آیـا در د  : درباره اوستا نیز مجهولات فراوان است 
زرتشتیان براى محسوب شدن از اهل کتاب آن را تدوین کردند یا قبل از اسـلام  
تدوین شده بود؟ بعضى معتقدند که اوستا در دوره هخامنشـى مـدون بـود و بـا     

آن چه مسلم است ایـن اسـت   . دچار پریشانى و پراکندگى گردید، حمله اسکندر
ه و با دستور اردشیر مرتب گردیـد  اوستا مدون نبود، که در آغاز ظهور ساسانیان

  . و اختلافات فراوانى میان آن و اوستاى اصلى بوده است
همه کسانى که زرتشت را یک شخصیت حقیقى و تاریخى مى دانند اعتـراف  

اجتماعى و اعتقـادى بـه عمـل    ، دارند که او در جامعه خود اصلاحات اقتصادى
او فقـط بـه پرسـتش    . ن بوداصلاحات او یکى در ناحیه منع پرستش دیوا. آورد

قربانى گاو و هر حیوان دیگر را منـع کـرد و   ، زرتشت. اهورامزد دعوت مى کرد
نیز نوشیدن شراب هوم را که عصاره اى مست کننده از یک گیاه خاص بود منـع  

اندیشه نیـک و گفتـار نیـک و    ، عبادت، براى زرتشت«: دومزیل مى گوید. نمود
داخلى انسان است که او را پیروزمندانه در پیکـار  پندار نیک بوده و این کوشش 

جان ناس در تاریخ » . ابدى میان خیر و شر شرکت مى دهد؛ بقیه خرافات است
خیر و صواب از نظر عملى زرتشت آن است که زمین را کشت «: ادیان مى گوید

خلاصه آن که آدم خوب همیشـه راسـتگو و   ، ...و زرع کنند و غلات بپرورانند و
  . »غ بیزار استاز درو

  تحولات عقاید آریایى پس از زرتشت
هیچ مورخى انکار نمى کند که عقاید آریایى چه از نظر اصول عقاید و چه از 
نظر احکام و مقررات در ادوار بعدى مخصوصا در دوره ساسـانیان بـه انحطـاط    

جنبه زیبا و عالى تعلیمات زرتشت تبدیل به افکارى زشت و پست شـد  . گرایید
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ران خرافه به کیش زرتشت بستند و حتى اهورامزدا به صورت مجسـمه در  و هزا
  )38(. همه جا دیده مى شد

خرافـات قبـل از   ، اوستاى عهد ساسانى با اوستاى اصلى فرق فاحش داشـته 
آیین حقیقى زرتشت را باید در جزئى از اوستاى . زرتشت را تجدید نموده است

است و یسـنا  » یسنا«گاتها قسمتى از . نام دارد» گاتها«ساسانى جستجو کرد که 
گاتها از لحاظ تـاریخى و انتسـاب   . یک جزء از پنج جزء اوستاى ساسانى است
سروده خود ، این مناجات شعرگونه. به زرتشت معتبرترین قسمت هاى اوستاست

کسانى که زرتشت را موحد مى . زرتشت مى باشد و معقول ترین همه آن هاست
استناد مى کنند و بقیه قسمت هاى اوستا را الحاقى مـى  دانند به مندرجات گاتها 

  . دانند
از سخنان منسوب به زرتشت پیداست او به مفهـوم خـداى مجـرد پـى بـرده      

خدا جسم نیست که احتیاج بـه غـذا   : چنان که در نهى از قربانى مى گوید، است
ق نقش هایى که از دوره ساسانى در اماکنى مانند نقش رستم و طـا . داشته باشد

نشان مى دهد که چگونه موبدان ساسانى از اهـورامزدا  ، بستان به جا مانده است
زرتشتیان از یک طرف مدعى خداشناسـى و توحیدنـد و اهـورا    . بتى ساخته اند
مسلمین معرفى مى کنند و از طرف دیگـر بـراى او شـکل و    » االله«مزدا را همان 

اگـر ایـن   . مـى کننـد   شمایل مى کشند و آن شکل را به عنوان آرم ملـى تبلیـغ  
  ؟پس انحطاط چیست، انحطاط نیست

چنان که مى دانیم یکى از مفاهیم مذهبى در دوره ساسانى که ظـاهرا مولـود   
در ابتدا به نظر مى رسد که فـرا یـزدى   . است» فرا یزدى«سیاست ساسانى است 

ولى اندك مطالعه اى نشان مـى دهـد کـه ایـن     ، یک مفهوم معنوى و مجرد است
طبـق  «: جنبه مادى و جسمانى دارد؛ مثلا آقاى دکتر معین مى نویسـد  مفهوم نیز
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در دوره ساسـانیان  » را به صورت مرغ تصور مى کردند» فره«مندرجات اوستا 
  . دختر خدا خوانده مى شد، آتش

، یکى از پنج جـزء اوسـتاى ساسـانى   ، »ضد دیو«به معناى » وندیداد«کتاب 
ه مى باشد که بخشى از آن مشتمل بـر  مشتمل بر احکام و آداب زرتشتى آن دور

  . دعا براى دربند کردن دیوهاست
کریستن سن در کتابش شرح مبسوطى در زمینه عقاید این دوره مى دهد کـه  

غـذا و مشـروب بـراى    ، مى توان از میان آن ها تشریفات خاص آتـش پرسـتى  
تـش  راندن حیوانات وحشى و پرانیدن مرغان در میان شعله آ، مردگان بر بام ها
در . نوشیدن شراب و تفـریح نمـودن در گـرد آتـش را نـام بـرد      ، در جشن سده

کـه قبـل از    -قربانى کردن گـاو و هـر حیـوان دیگـر     ، تعلیمات اصلى زرتشت
بلکه به خیال تقویت خـدایان قربـانى مـى    ، زرتشت نه به عنوان اطعام نیازمندان

امـا  . استفاده بشودممنوع شد و تاکید شد که از این حیوان براى زراعت  -شدند 
گاو در ردیف مقدسات قرار گرفت ، خرافه آن قدر بالا گرفت که پس از زرتشت

، اول مخلوق زمینى فرض مى شـد و مخصوصـا ادرار گـاو   ، و در افسانه خلقت
  . مقدس و پاك کننده تر از آب شناخته مى شد

از دیگر احکام اوستاى ساسانى ممنوعیت دفن مردگان و آلوده کـردن خـاك   
زرتشتیان ایران و هندوستان مردگان را دفن نمى ، تا کمتر از نیم قرن پیش. است
اما از نـیم قـرن   ، بلکه در بالاى برجى مى گذاشته اند تا پرندگان بخورند، کردند

پیش به این طرف در اثر ممانعت دولت ها به لحـاظ حفـظ سـلامت عمـومى و     
  )39(. این کار قدغن شد، بیدارى خود زرتشتیان

آشنا ، که با تاریخچه اى از عقاید آریایى تا پیش از تقابل اسلام با ایران حال
به بحث اصلى خودمان باز مى گردیم که آیا ایـران مقـارن ظهـور اسـلام     ، شدیم
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ثنوى بوده است یا خیر؟ ما این بحث را در دو بخش ثنویت زرتشـتى و ثنویـت   
  . دنبال مى کنیم، مانوى مزدکى

  ثنویت زرتشتى
حث عمده این است که بدانیم که خـود زرتشـت کـه اصـلاحاتى در     در این ب

براى پاسخ به این سـوال اگـر    ؟موحد بوده یا ثنوى، عقاید آریایى به عمل آورد
، ثنوى بوده اسـت ، شک نیست که زرتشت، اوستاى ساسانى را ملاك قرار دهیم

و از را قـدیمى  » گاتهـا «ولى همچنان که قبلا گفتیم محققان تنها قسمت مختصر 
منـدرجات  . آن زرتشت مى دانند و قسمت هاى دیگر را الحـاقى مـى شـمارند   

  . ولى به توحید از ثنویت نزدیک تر است، گاتها هر چند صراحت تمام ندارد
، توحیـد صـفاتى  ، توحیـد ذاتـى  : مراتبى دارد، همان گونه که مى دانید توحید
زرتشتى بـه مقایسـه    ما در بررسى ثنویت )40(. توحید افعالى و توحید در عبادت

یکـى حـوزه توحیـد ذاتـى و افعـالى و      . آن با توحید در دو حوزه مى پـردازیم 
  . دیگرى حوزه توحید در عبادت

  : حوزه توحید ذاتى و افعالى  -الف 
مختلف بودن مفاد گاتها و آیات خلاف هم سبب شده که دانشـمندان دربـاره   

ایـران شـناس   ، گیرشـمن . ثنیت و یکتاپرستى زرتشت اختلاف نظر داشته باشند
آیین زرتشتى را غیر توحیـدى معرفـى   ، معروف در کتاب ایران از آغاز تا اسلام

معتقد است زرتشت ، دیگر ایران شناس معروف، از طرف دیگر دومزیل. مى کند
زرتشت را موحد ، به توحید دعوت کرده است و نیز شهرستانى در الملل و النحل

، اگر توحید را از همه جهات در نظـر بگیـریم   حقیقت این است که. دانسته است
  . بسیار مشکل است که بتوانیم آیین زرتشت را یک آیین توحیدى بدانیم
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مبتنى بـر ایـن   ، معمولا بحث در این که آیین زرتشت توحیدى است یا ثنوى
اهورا مزدا را آفریننده و اهریمن را آفریـده او  ، قرار داده مى شود که آیا زرتشت

یا آن که اهریمن را ازلى و در عـرض اهـورامزدا مـى دانـد؟ برخـى       و، مى داند
اهریمن آفریده اهـورا  ، چنین فرض کرده اند که اگر ثابت شود که از نظر زرتشت

  . توحیدى است، مطلب تمام است و آیین زرتشتى، مزداست
ولى از نظر توحید افعالى صحیح ، صحیح است، این مطلب از نظر توحید ذاتى

زرتشت موجودات مقدس را اجل از این مى دانست کـه موجـودات    زیرا. نیست
پس باید موجود دیگرى فرض کرد که ذاتا خبیث اسـت  ، شر و پلید را بیافرینند

خـواه اهـریمن   ، بـا ایـن طـرز تفکـر    . و آفرینش اشیاى بد را به او منتسب کنیم
  . اساس توحید متزلزل است، مخلوق اهورامزدا باشد یا نباشد

مخلوق اهورا مزدا نیست که واضح است و اگر مخلوق اهورامزدا  اگر اهریمن
این پرسش باقى مى ماند که اگر اهورامزدا مى تواند فاعل شـر هـم   ، اولا، هست
چه لزومى دارد که وجود اهریمن در مقابل اهورا مزدا فرض شود؟ چـون  ، باشد

رور به اهـورا  و اگر استناد ش، مى توان آن شرور را به خود اهورا مزدا نسبت داد
چگونه اهورا مزدا خود اهریمن را که شر محض و مبداء کـل  ، مزدا ممکن نیست
  شرور است آفرید؟

چه نقشـى دارد؟ آیـا مسـتقلا دسـت بـه      ، حالا که اهریمن آفریده شده، ثانیا
پـس شـریک اهـورا    ، آفرینش مى زند؟ اگر مستقلا دست به آفرینش مـى زنـد  

  . شرور منتسب به اهورا مزدا مى باشدپس ، مزداست و اگر استقلال ندارد
نـه  ، شان یک نیمـه فیلسـوف اسـت   ، حقیقت این است که این نوع طرز تفکر

از نظر یـک پیـامبر و یـا یـک     . شاءن یک پیامبر و نه شاءن یک فیلسوف کامل
جز نور و روشنایى و خیـر و حکمـت   ، عارف که جهان هستى را از بالا مى بیند
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یک فیلسوف کامل نیز همه شرور امورى عـدمى و  چیزى وجود ندارد و از نظر 
رکـن نظـام   ، با همین حال، اضافى و نسبى مى باشند و این امور اضافى و نسبى

احسن و اکمل و مقتضاى حکمت بالغه الهى مى باشند و اگر نبودند نظـام جهـان   
از آن چه گفتیم معلوم شد که فرض اهریمن به عنوان آفریننـده بـدى   . ناقص بود
بـر خـلاف   ، هر چند خودش آفریده اهورا مـزدا باشـد  ، جیه کننده شرورها و تو

  . منطق مسلم پیامبران است
ممکن است برخى خیال کنند که اهریمن در کیش زرتشتى با شیطان در دیـن  

شیطان از نظر اسـلام نقشـى در آفـرینش    . اما این طور نیست، اسلام فرقى ندارد
یعنـى فقـط    ؛تشریع است و نه تکوین، به عبارت دیگر قلمرو شیطان. اشیا ندارد

همان . مى تواند انسان را به گناه تشویق کند و بیش از این نقش و تسلطى ندارد
باید وساوس شیطانى نیز باشد تا انسان یکى از ، گونه که الهامات رحمانى هست

این دو را انتخاب کند و گامى در راه انسانیت کـه راه انتخـاب و اختیـار اسـت     
نـه در عـرض   ، یطان و جن در قرآن در عرض موجودات طبیعى استش. بردارد

، بنـابراین شـیطان  . ملائک و فرشتگانى که در نظام آفرینش کارگزارى مى کننـد 
  . هیچ نقشى در کار خلقت ندارد

یعنـى از   ؛تنها از جنبه تاریخى اسـت ، تردید در بحث توحیدى بودن زرتشت
ولـى از  ، مدارك و اسناد تاریخى نمى توانیم آیین زرتشـت را توحیـدى بـدانیم   

لحاظ فقه و حدیث و ملاك هاى خاص اسلامى که جنبـه تعبـدى دارد و بـراى    
آیین زرتشتى یک آیین توحیدى است و همه آن چـه  ، یک مسلمان حجت است

  )41(. د شده اندخلاف توحید است بدعت هایى است که بعدها در این آیین وار
تنها تردید درباره خود زرتشت و آیین اصلى اوست که آیا توحیدى بـوده یـا   

گشـت  » ثنوى «اما در این که در دوره هاى بعد بالاءخص دوره ساسانى  ؟ثنوى
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زرتشـتیان عقایـد ثنـوى خـود را     ، در دوره اسـلامى . هیچ گونه تردیدى نیست
بحث و جدل مى کرده اند که در کتب حـدیثى   آزادانه اظهار کرده و یا ائمه 

  . نقل شده است که نشانگر ثنویت زرتشتیان در دوره ساسانى مى باشد
طبق . البته اسلام به طور غیر مستقیم در اصلاح آیین زرتشت موثر بوده است

روحانیون زرتشت هنگام غلبه اسلام دریافتند کـه بایـد   ، گفته هاى کریستن سن
کوشش بنمایند و ایـن کوشـش بـا    ، حفظ شریعت خود از انحلال کامل آنبراى 

کنار نهادن عقاید کودکانه و اساطیر و انجام اصلاحات فراوان در عقایـد خـود و   
  )42(. اوستا صورت گرفت

  :حوزه توحید در عبادت  -ب 
یکى از مسائل قابل توجه درباره نظام فکرى و اعتقادى و عملـى زرتشـتیان   

بوعلى سینا معتقد است . تقدیس و پرستش آتش است مسئله، اسلام مقارن ظهور
فکر آتش پرستى به دنبال فکر دوگانگى هستى و فلسفه خیر و شر پدیـد آمـده   

ولى با توجیه محققان جدید باید سابقه آتش پرسـتى را از دوران طبیعـت   ، است
دیـدن و هـر   در آن دوران بشر هر چیز مفید را براى بیشتر فایده . پرستى بدانیم

به هر حال قدر مسلم ایـن  . چیز مضر را براى امنیت از شر آن مى پرستیده است
  . که تقدیس آتش در میان آریایى ها سابقه زیادى دارد

زرتشت با پرستش آتش موافق بوده اسـت  ، بر اساس مطالب اوستاى موجود
البتـه   .سخن از نیاز بردن به آتش است، و در گاتها که معتبرین قسمت اوستاست

بلکه معتقدند کـه آتـش   ، عده اى معتقد به پرستش آتش توسط زرتشتیان نیستند
، آن چه مسلم است ایـن کـه بعـد از زرتشـت    . چهره قدوسى از اهورا مزدا است

، در دوره ساسـانى . پرستش آتش سخت بالا گرفـت و آتشـکده هـا برپـا شـد     
  . شناخته مى شدند» آتش پرستان«زرتشتیان به نام 
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زرتشت در دوره اسلامى هنگام مواجهه با علماى اسلام در صـدد   روحانیون
دفاع از عقاید خود بر آمدند و مدعى شدند آتش را قبله پرسـتش اهـورا مـزدا    

، همچنان که مسلمین هنگام پرستش خدا به سوى کعبه مى ایستد، قرار مى دهند
  . بدون آن که کعبه را پرستش کنند

بلکه به توحید در عبادت ، یا افعالى نداردتقدیس آتش ربطى به توحید ذاتى 
به فرض این که زرتشتیان قائل بـه توحیـد ذاتـى و توحیـد در     . مربوط مى شود

باشـند آیـا عبـادات عملـى ایشـان      ، که مستلزم توحید در عبادت نیست، خلقت
  )43(توحیدى بوده یا شرك آمیز؟ 

له خـدا یـا رب   زرتشتیان آتش را به منز: کسانى همچون دکتر معین گفته اند
بلکه مانند مسلمانان که کعبه را قبله خود قرار داده ، النوع مستقل نمى دانسته اند

، امـا چـون توحیـد در ذات   ، آن ها نیز آتش را مورد توجـه قـرار داده انـد   ، اند
کعبه را تکریم نمى ، مستلزم توحید در عبادت نیست و نیز هیچ مسلمانى در نماز

  )44(. غلط استمقایسه کعبه با آتش ، کند
مفهوم وسیعى دارد و هـر نـوع اطـاعتى در    ، عبادت در قاموس معارف اسلام

، خواه اطاعت انسـان هـاى دیگـر   ، خواه اطاعت نفس اماره، عرض اطاعت خدا
  )45(. شرك محسوب مى شود

لفظى و عملى که هـر دو تنهـا بـه خداونـد     : تسبیح و تقدیس دو گونه است 
است و غریزه ستایش کمـال  » تقدیس«است  آن چه فطرى بشر. اختصاص دارد

هر چنـد لزومـى نـدارد کـه انسـان در      ، انسان را به این عمل وا مى دارد، مطلق
مرحله شعور ظاهر واقعا معتقد به شایستگى و مبرا بودن از نقص و استقلال ذاتى 

  . یا فعلى آن معبود باشد
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ه تواضع و نه ن، تقدیس است، آن چه زرتشتیان در مورد آتش انجام مى دهند
تقدس و تنزیه یک عمل براى عبـادت شـمردن   . تعظیم ساده و نه قبله قرار دادن

خواه تواءم با اعتقاد صریح به رب النوعى باشد یا نباشد و از آن ، آن کافى است
روحانیت و تاثیر معنوى و قدرت مـاوراء الطبیعـى   ، جا که زرتشتیان براى آتش

بلکه مقام آن را حتـى در حـد رب   ، مى کردند نه تنها آن را تقدیس، قائل بودند
  . النوع مى دانستند

مقاله اى به قلـم یکـى از   ، ارگان انجمن زرتشتیان تهران، »هوخت«در مجله 
نوشته و ادعا شده کـه خداونـد نورالانـوار و    » رد اتهامات«موبدان تحت عنوان 

 ـ  دس در منبع فروغ هاى گوناگون است و زرتشتیان با روى آوردن به عنصـر مق
در . در حقیقت به وسیله نور با خداى خود راز و نیاز مى نماینـد ، هنگام ستایش

اما نـه بـه   ، خداوند نور الانوار است، عرض مى کنیم که آرى، جواب آقاى موبد
این معنى که اشیا به دو قسم نورها و ظلمت ها تقسیم مـى شـوند و خداونـد را    

بلکه خداوند نور همه چیز اسـت  ، ت هانه نور آن ظلم، تنها نور آن نورها بدانیم
از قبیل آتش و آفتاب فرقى با سـنگ  ، نور حسى )46( االله نور السموات و الارض

و کلوخ ندارد و چنین نیست که اگر به سوى آتش بایستیم به روى خدا ایسـتاده  
  . اما اگر به سوى خاك بایستیم رو به سوى نورالانوار نیاورده ایم، ایم

، باطل است، زرتشتیان به وسیله نور با خداى خود راز و نیاز مى کننداین که 
هیچ چیـزى را  ، این است که چون رو به سوى خدا مى آوریم، چون یکتاپرستى
  )47(. واسطه قرار ندهیم

اشکال عمده سخنان یاشان آن جاست که خیرات زیادى بر آتش مترتب مـى  
خیرات و برکات متوجه مـى سـاخته   در حالى که انبیا بشر را به سرچشمه ، دانند
  . اند
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تشریفات عجیب و شنیدنى دارد که بـه عنـوان نمونـه    ، تقدیس و تعظیم آتش
آتشگاه در محل خاصى قرار دارد کـه اطـراف آن بـاز    : یک مورد نقل مى کنیم 

نوعى دهـن  (» پنام«فقط موبد نگهبان حق ورود به آن را دارد که او هم با ، است
چون در دین زرتشت مقرر بـود  . ا دم او آتش را آلوده نکندوارد مى شود ت) بند

بـه نسـبت   . معمارى جدیدى براى آتشکده معمول شـد ، که آفتاب بر آتش نتابد
آتـش  «مثـل  ، آتش هاى مختلفى وجـود داشـت  ، درجه و دودمانى اقوام ایرانى

دو محـافظ و  ، براى نگهبانى آتـش ... و» بلوك  آتش «و » آتش قبیله«و » خانه
تحت ریاست یک موبد مـامور  ، هیاءتى از روحانیون، حراست آتش بلوك براى
ادعیه مختلفى تلاوت مـى کـرد و   ، روحانى براى روشن نگاه داشتن آتش. بودند

یک سال طـول  ) آتش بهرام(تهیه آتش براى معابد بزرگ . آتش را به هم مى زد
  .... مى کشید و به منزله روح تمام آتش ها به شمار مى رفت

یى با تشریفات خاص زرتشتى یکى از علل گرایش زرتشـتیان بـه دیـن    آشنا
  )48(. اسلام را بیشتر نمایان مى سازد

  ثنویت مانوى و مزدکى
دو مذهب مانوى و مزدکى نیز ثنوى بوده انـد و حتـى ثنویـت مـانى خیلـى      

به صورتى که شهرستانى در الملـل و النحـل   ، صریح تر از ثنویت زرتشتى است
دین مزدکـى نیـز انشـقاق و     )49(. نه به زرتشت، انى نسبت مى دهدثنویت را به م

همه خرافات مانوى در آیین مزدکى بـا  . انشعابى از دین مانوى شمرده شده است
  )51( )50(. اندك تفاوت موجود است

  نظام اجتماعى: بخش دوم 
باید نظام اجتماعى آن روز ایران را مـورد  ، براى بررسى تاثیر اسلام در ایران

جامعه ایران در زمان هخامنشى و اشـکانى تـا دوره ساسـانى    . توجه قرار دهیم
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جامعه اى طبقاتى و صنفى بوده و اصول و نظامات طبقاتى بشـدت در آن اجـرا   
بر اساس منابع مختلـف تـاریخى یونـانى و رومـى و سـریانى و      . مى شده است

  )52(. ارمنى و عربى نظام طبقاتى ایران ریشه کهن دارد
استوار ) نژاد(جامعه ایران بر دو رکن مالکین و خون «: سن مى گوید کریستن

هر کس درجه و مقامى ثابت داشت و نمى توانست خواهان درجه اى بالاتر ، بود
قوانین مملکت حافظ پاکى خون خاندان ها و حفظ اموال غیر منقول آنان . باشد
ى نمى توانسـت بـه   کس. نام خانواده هاى بزرگ را در دفاتر ثبت مى کردند. بود

  ». مگر آن چه از جانب خدا براى آن آفریده شده بود، حرفه اى مشغول باشد
، از اختلافـات دینـى و طریقتـى کـه بگـذریم     «: آقاى سعید نفیسى مى گوید

امتیـاز طبقـاتى بسـیار    ، چیزى که بیش از همه در میان مردم نفاق افکنـده بـود  
فقـط هفـت خانـدان وعـده اى از     . خشنى بود که ساسانیان برقرار کـرده بودنـد  

مرزبانان و دهقانان حق مالکیت داشتند و بقیه صد و چهل میلیون ایرانى آن روز 
از این حق طبیعى محروم بودند و مشکل دیگر این که تعلیم و تربیت مخصـوص  

  ». بزرگان و اشراف بود و طبقات دیگر هیچ حقى نداشتند
اشراف و مالکان هـیچ تفـاوتى بـا    رعایا در برابر ... «: کریستن سن مى گوید

غلامان نداشتند و مجبور به سکونت در قریه ها و بیگـارى و خـدمت در پیـاده    
اما مردمان شهرى وضع نسبتا بهتـرى داشـتند و از معافیـت نظـامى     ، نظام بودند

  ». صاحب مال و جاه مى شدند، برخوردار بودند و به وسیله صناعت و تجارت
طبقه روحانیون در همه شـؤ ون اجتمـاعى   ، ایران در«: سعید نفیسى مى گوید

کـه کـار   ، هیربدان. 2موبدان . 1: روحانیون سه دسته بودند. برترى کامل داشتند
کـه مسـوول   ، آذربـران . 3قضاوت و تعلیم و تربیت فرزندان را بر عهده داشـتند  

  ». آتشکده ها بودند
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ومت ساسانیان بحث دیگر درباره نظامات اجتماعى ایران مربوط به رژیم حک
آنان خود را آسمانى نژاد مى دانستند و از مردم به کمتر از سـجده راضـى   . است

  )53(. نمى شدند و مردم با این وضع خود گرفته بودند

  نظام خانوادگى: بخش سوم 
مخصوصـا  ، بسیار دستخوش تصـرف بـود  ، در عهد ساسانى حقوق شخصى«

بـود کـه موبـدان هـر چـه مـى        احکام نکاح و ارث به اندازه اى پیچیده و مبهم
  . تعدد زوجات و حتى حرمسرا در میان اشراف معمول بود» . خواستند مى کردند

اساس تشکیل خانواده به شـمار  ، اصل تعدد زوجات«: کریستن سن مى گوید
صاحب حقوق کامله بوده و او را زن ممتاز مى خوانده ، یکى از زنان -مى رفت 

از او پسـت تـر زن   . بـه نگهـدارى از او بـود    اند که شوهر تا پایان عمر مکلـف 
شـوهر  ... حقوق قانونى این دو نـوع زوجـه فـرق داشـته    ... خدمتکار بوده است

  ». مکلف بوده مادام العمر زن ممتاز را نان دهد و نگهدارى کند
، مـادر ، مستقلا حق اختیار شوهر نداشت و این حق به ترتیب بـه پـدر  ، دختر

  . اختصاص داشته استعموها یا دایى هاى او 
شوهر بر اموال زن ولایت داشت و زن جز زمانى که شوهر او را با یک سـند  

هرگاه به زن . قانونى شریک خود مى ساخت حق تصرف در اموال خود نداشت
ولـى  ، زن بدین وسیله از نزد شوهر خود طرد نمى شد، تو آزاد هستى: مى گفت 

فرزندانى کـه در  ... گرى اختیار کندشوهر دی، مى توانست به عنوان زن خدمتکار
از آن شوهر اول بود؛ ، ازدواج جدید در دوران حیات شوهر اول به دنیا مى آورد

شـوهر حـق داشـت یگانـه زن     ، یعنى زن تحت تبعیت شوهر اول باقى مى مانـد 
. یا یکى از زنانش را به مرد دیگرى عاریه بدهد و رضایت زن شرط نبـود ، خود
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متعلق به خانواده شوهر اول بودند و ، ى که متولد مى شوددر این صورت فرزندان
  . این عمل را نیک مى شمردند

براى محفوظ بودن خانواده ها و اصل مالکیت خاندان ها پس از مرگ مردى 
انجام یم دادند؛ یعنى زن یا دختـر او را  » ازدواج نیابى«که فرزند پسرى نداشت 
توفى مى دادند و پسـرى کـه از ایـن    ولى به نام مرد م، به نزدیک ترین خویشان
  . قانونا پسر متوفى و وارث او محسوب مى شد، ازدواج متولد مى شد

مگـر ایـن کـه مـرد بـراى زن      ، فقط زن ممتاز و فرزندانش ارث مـى بردنـد  
  . خدمتکار و فرزندان او نیز وصیت مى کرد
ى نژاد و ثروت بوده تا جایى کـه بـرا  ، ملاك و محور همه مقررات خانوادگى

  حفظ آن ازدواج با محارم نیز صورت مى گرفته است و آن را باعـث آمـرزش   
نمونه آن ازدواج قباد با دختـر  . مانع آن را معذب در دوزخ مى دانستند، گناهان

. یا خواهر زاده اش و ازدواج بهرام چوبین با خواهر خود را مى توان ذکـر کـرد  
دران و خـواهران و دختـران ود   ایرانیان با ما«: یعقوبى مورخ قرن سوم مى گوید

  ». ازدواج مى کردند و این کار را نوعى صله رحم و عبادت مى دانستند
بـر  ، آن ها نیز به تقلیـد زرتشـتیان  «: کریستن سن درباره عیسویان مى گوید

حتـى در  » . خلاف قانون مذهبى خود به مزاوجت با اقارب عادت کـرده بودنـد  
بـه گونـه اى کـه    ، میان زرتشتیان رایج بـود  صدر اسلام نیز ازدواج با محارم در

تحت این عنوان که  اما ائمه اطهار ، بعضى از آن ها را زنازاده مى خواندند
فرزندانشان زنازاده ، هر قومى نکاحى دارد و اگر طبق شریعت خود ازدواج کنند

  )55(. ایشان را از این بدگویى منع مى کردند )54(. محسوب نمى گردند
برخى از زنـان در خـانواده هـاى ممتـاز گـاهى از تعـالیم و مراتـب عالیـه         
. برخوردار بوده اند و اصل طبقـاتى در ایـن مـورد نیـز حکمفرمـا بـوده اسـت       
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برادر شیرویه را مى توان از این  17پادشاهى دختران خسرو پرویز پس از مرگ 
اما هیچ یک از نمونه هاى یاد شده براى حقوق برخى از زنـان   )56(، نمونه دانست

  )57(. را نمى توان قیاسى براى حقوق تمام زنان در آن دوران دانست

  نظام اخلاقى: بخش چهارم 
، اخـلاق طبیعـى یـک قـوم    . اکتسابى، طبیعى: اخلاق و روحیه دو نوع است 

مچنـان کـه بـر    ه، وراثت و محیط طبیعـى . خصایص نژادى و اقلیمى آن هاست
بر خصوصیت روحى و مشخصات اخلاقـى نیـز   ، خصوصیات جسمى موثر است

بر اثر اختلاط از بین مى ، یعنى وراثت، با این تفاوت که عامل نژادى، موثر است
مهمـان  ، مهربانى، عاطفه. اما عامل منطقه اى و جغرافیایى ثبات نسبى دارد، رود

ت که ایرانیان در همه دوره ها بـه  آبرو دارى از خصایصى اس، تیز هوشى، نوازى
اخلاق اکتسابى به درجه تمدن انسانى و نه صـنعتى یـا فنـى    . آن ستوده شده اند

نظامات اجتماعى و تعیین آداب حاکم بـر  ، نوع آموزش و پرورش. وابسته است
  . جامعه همگى بر این اخلاق موثرند

انـش دوسـتى   در روایات اسلامى خلق و روحیه ایرانى بویژه بى تعصـبى و د 
آن کس که اسـلام  «: فرمود امام صادق . آنان مورد ستایش قرار گرفته است
بهتر اسـت از آن کـه اسـلام را از روى تـرس     ، را از روى میل و رغبت پذیرفته

اسـلام را پذیرفتـه انـد و ایمانشـان     ، منافقین عرب از روى ترس. پذیرفته است
  )58(» . و رغبت خود اسلام را پذیرفته انداما ایرانیان به میل ، حقیقى نیست

در حالى که به اعـراب  ، ایمان آوردن عجم به قرآن، همچنین روایات مختلف
اگـر ایمـان   «: فرمودند نازل شده را فضیلتى براى عجم شمرده اند و پیامبر 

  )59(» . مردانى از عجم بدان دست یابند، به ستاره ثریا آویخته باشد
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همه اقوام جهـان  «: کریستن سن از کتابى به نام خلاصۀ العجائب نقل مى کند
خاصه در کمال دولت و تدابیر عالیـه جنگـى و   . برترى ایرانیان را اذعان داشتند

ــگ آمیــزى و تاسیســات ایــالات و قــوت عقــل و کمــال پــاکیزگى و   هنــر رن
  »... درستکارى

اما هر چه ، دست نیستاز آموزش و پرورش دوره ساسانى اطلاع کاملى در 
صورت مى گرفته است و آنان اوستا را به مردم تعلـیم  » هیربدها«بوده به وسیله 
  . مى داده اند

امـا در یـک   ، وضع توده مردم ایران را وصـف نکـرده انـد   ، اگر چه مورخین
اقلیـت  : مردم به دو طبقه تقسیم مى گردنـد ، مثل ایران آن روز، اجتماع نامتعادل
زود رنج و کـم تفـاوت و   ، عیاش، لوس، خودپسند، ار که مغرورمتنعم و برخورد

، ناراضـى ، کینـه تـوز  ، ناز پرورده مى باشند و اکثریت محروم و نیازمند که بدبین
  )60(. منکر نظم و عدل در جهان مى باشند، معتقد به شانس

  پاسخ به دو شبهه: بخش پنجم 
  مزدیسنا و ادب پارسى -الف 

ه همین نام نوشته اند تا انعکاس لغات و اندیشه هاى کتابى ب، آقاى دکتر معین
ایـن کـار از لحـاظ علمـى و ادبـى      . مزدیسنانى را در ادبیات فارسى نشان دهند

ولى هدف اصلى کتاب را آقاى ابراهیم پور داود که ، کارى مفید و ضرورى است
روح  بیان کرده و آن این که، استاد راهنماى ایشان در ایران بوده در مقدمه کتاب

حتى در دوره اسلام روح مزدیسنایى خود را حفظ کـرده  ، ایرانى در طول تاریخ
از نظر او عامل اصلى موثر در روحیه ها نژاد و اقلیم و زبان است و روح . است

وى فلسفه خود را مبتنى بر این کـه روح  . ایرانى به این سه عامل وابستگى دارد
اما همه مى دانیم کـه امـروز   ، ه استایرانى همان روح مزدیسنایى است قرار داد
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نیستند و زبان ها نیـز بسـیار     خالص ، نژادها به سبب اختلاط فراوان با یکدیگر
. متفاوت از گذشته است و اقلیم امروز نیز هیچ تناسب و همسانى با گذشته ندارد

، آفتاب پرستى، هومه پرستى، آتش پرستى، خرافات ثنوى، ضمن این که ایرانیان
لـذا سـخنان   ، به دور افکنـده انـد  ، را در پرتو تصمیمات اسلام... رستى وانسان پ

  . ایشان را نمى توان صحیح دانست
پور داود به شاعران ایرانى که با زبان مخصوص عرفان سخن مـى گفتـه انـد    

نوعى اظهار ، تمسک جسته و مى گوید که تعابیر آن ها در باب مى و مغ و آتش
او آتشکده عشق را همان آتشکده چهار دیوارى . تمایل به خرافات گذشته است

کـه از ایـران رخـت    ، زرتشتیان و درمان درد این شاعران را به دست پیر مغـان 
جـایى اسـت کـان را نـام     «حال آن که آتشـکده عشـق   ، مى داند، بربسته است

همان سالک راه و ولى مرشد مى باشد کـه ایـران در   ، و آن پیر مغان هم» نیست
عرفا از تعابیر مسیحى یا بـت  ، گذشته از آن. ا آن آشنا شده استدوره اسلامى ب

اما ، استفاده فراوان کرده اند... نرد و، شطرنج، چلیپا، دیر، ترسا، پرستى چون بت
هیچ کس آن ها را دلالت بر علاقه آنان به بت پرستى و مسیحیت و قمار بـازى  

دگان ایرانى و فارسـى  گذشته از این چنین تعبیراتى اختصاص به گوین. نمى داند
هـیچ عـاقلى نمـى    ، گویندگان عرب و هند نیز چنین تعابیرى دارنـد ، زبان ندارد

تواند ادعا کند که تعبیرهاى آنان درباره مـى و غیـره یـادآور علاقـه آن هـا بـه       
ادراکات قلبـى و لـذت هـاى حاصـله از آن را بـه      ، حتى قرآن، زرتشتیان است

و در نهج البلاغه آمـده و   )61(م شرابا طهورا شراب تشبیه کرده است و سقاهم ربه
یعنى اهل معنى شامگاهان بعد از بامدادان  )62(الحکمۀ بعد الصبوح   یغبقون کاءس 

آیا چنین عباراتى را بایـد نشـانه علاقـه بـه آداب و     . باده حکمت سر مى کشند
  !؟رسوم زرتشتیان دانست
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ما هستند و ایشان را علاقه  متاسفانه آقاى دکتر معین که مورد علاقه و احترام
در این کتاب تا حدودى تحت تاثیر پور ، مند به اصول و شعائر اسلامى یافته ایم

، بعد از طرح طرح بحث موهوم بودن زرتشـت از نظـر برخـى دانشـمندان    ، داود
و  حتى به حرت عیسى ، فرضیه موهوم بودن را از نظر آنان به همه پیامبران

نیز سرایت مى دهد و این خیلى عجیب است کـه واقعیـت تـاریخى     محمد 
مقایسه شود یا فرضیه علمى دانشمندى بـا سـخنى    با رسول اکرم ، زرتشت

در عـرض هـم مقایسـه گـردد؛ یـا در      ، که به عنوان دشنام به مسلمین گفته شده
طرح مى کنند؛ در حالى کـه آن  جایى دیگر احترام و قداست آتش در اسلام را م

این که جن و شیطان از آتش آفریده شده اند و همین شیطان ، چه در قرآن است
  . از درگاه الهى رانده شد

کـه در  » سـلطان «را با مفهوم کلمه  )63(» فر ایزدى«ایشان مى خواهند مفهوم 
یـا   رآن آمده تطبیق دهند و حال آن که کلمه سلطان که به معناى قدرت و تسلط

  . رابطه اى ندارد، با این مفهوم خرافى، دلیل و حجت است
، آقاى دکتر معین در کتاب خود سخن مغرضانه سرجان ملکم را نقل مى کنـد 

مبنى بر این که عرب ها شهرهاى ایران را با خاك یکسان کردند و آتشـکده هـا   
داننـد کـه    اما خود ایشان بهتر مـى ، را سوزاندند و موبدان را از دم تیغ گذراندند

این اراجیف ساخته شخص سرجان ملکم است و در هیچ سند تاریخى پیدا نمـى  
  . شود

داستانى از تاریخ سیستان نقـل  ، آقاى معین براى مظلوم نشان دادن زرتشتیان
بـه او فرمـان   ، عبداالله بن ابى بکر را به سیستان فرستاده، مى کند که زیاد بن ابیه

ن مطلب با تتمه این تاریخچه که ایشان در بخش ای. داد که همه موبدان را بکشد
تعارض دارد و آن این است که مسلمانان سیسـتان بـا   ، دیگر کتاب ذکر کرده اند
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ضمن ایـن کـه بعـد از مخالفـت مـردم و      ، این فرمان زیاد به مخالفت برخاستند
جواب آمد که زرتشتیان معاهد و مورد احترام هسـتند و  ، ارجاع مساله به خلیفه

از طرفـى سیاسـت امویـان    . ق تعرض به خون و مـال آن هـا را نـدارد   کسى ح
آن ها میـان  ، سیاست نژادى بود و حکومت آن ها حکومت عربى بود نه اسلامى

عرب و غیر عرب تبعیض قائل مى شدند و کارى به اسلام نداشـتند و از طرفـى   
شتیان ماننـد دیگـر   از این رو زرت، کرده بودند لبه تیز تیغ را متوجه آل على 
از طرف دیگـر زرتشـتیان در دوره عباسـیان آزادى    . اهل کتاب در امنیت بودند

کامل به دست آوردند و با علماى مسلمین در مورد عقایـد اسـلامى و زرتشـتى    
  )64(. مباحثه و مجادله مى کردند

  کتابسوزى ایران و مصر -ب 
، ه در نـیم قـرن اخیـر   از جمله مسائل مطرح در روابط اسلام و ایران و بـویژ 

کتابسوزى در ایران به وسیله مسلمین فاتح است که در کتابهاى مختلف به  مسئله
... «: آمده است » تندرست«در مجله . مسلمى پذیرفته شده است مسئلهصورت 

ولى آن چه بتوان به دانشـگاه امـروز تشـبیه    ، ...یونان قدیم مهد تمدن بوده است
که در زمان حمله ... »گندى شاپور«یران بود به نام ابتدا در شوش پایتخت ا، کرد

  »... مانند سایر موسسات ما از میان رفت، اعراب
جاى آن هست که بگوییم اسلام ، اگر این حادیثه واقعیت تاریخى داشته باشد

یا حداقل باید گفته شود که اسـلام هـر چنـد     ؛ماهیتى ویران گر داشته نه سازنده
  . یران گر تمدن ها هم بوده استولى و، سازنده تمدن بوده

بعد از دوره یونـان و قبـل   ، اولا: قبل از بررسى تفصیلى این مساله باید گفت 
دانشگاه عظیم اسکندریه بـود کـه بـا    ، از تاسیس دانشگاه جندى شاپور در ایران

  . دانشگاه جندى شاپور قابل قیاس نبوده است
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کوچـک تـرین   ، پزشکى بودهدانشگاه جندى شاپور که بیشتر یک مرکز ، ثانیا
آسیبى از ناحیه اعراب فاتح ندیده و تا قرن سوم و چهارم هجرى ادامه داشـته و  

امـا پـس از   ، از پزشکان و منجمان آن در دربار خلفاى عباسى استفاده مى شـد 
  . از بین رفت، تحت الشعاع آن واقع شده، تاسیس حوزه عظیم بغداد

مسیحى اداره مـى کردنـد و روح ایـن     دانشگاه جندى شاپور را علماى، ثالثا
چرا که مخالفـت موبـدان بـا    ، مسیحى و رومى بود نه زرتشتى و ایرانى، دانشگاه
آثار ادبـى در قـدیم   ... «: دکتر شفق آورده است . مانع رشد علمى شده بود، علم

بلکه تا حدى مخصوص درباریان و روحانیون بوده است و ، دامنه زیادى نداشته
با وفور فتنه و فساد ، دوره ساسانى اخلاق و زندگى این دو طبقهچون در اواخر 

  ». ادبیات نیز به سوى انحطاط گذاشت، توام بود
با وجود این که جزئیات حـوادث فتوحـات اسـلامى در ایـران و روم     ، رابعا

خـلاف آن  ، نامى از کتابخانه اى در ایران وجود ندارد و حتى مدارك، ضبط شده
  . را ثابت مى کند

  ققان اتفاق نظر دارند که درباریان و روحانیون که علم و کتابت مخصوص مح
انتظار ظهور دانشمندان ، به فساد گراییده بودند و از طبقه فاسد و مرفه، آنان بوده

  . و آثار علمى نمى رود
البته در ایران ساسانى آثار علمى و ادبى فراوانى بوده که بسـیارى از آن هـا   

ولى نه به علـت  ، و بسیارى دیگر نیز بدون شک از بین رفته هنوز هم باقى مانده
، بلکه به این علت که هرگاه تحولى در فکر و اندیشه مردم پدید آیـد ، کتابسوزى

فرهنگ کهن مورد بى مهرى واقع مى گـردد و آثـار   ، افکار را متوجه خود کرده
  )65(. علمى و ادبى تدریجا از بین مى رود
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اهیم پور داود که به قول مرحوم قزوینى بـا عـرب و   دکتر معین تحت تاثیر ابر
دلایل آتش سوزى کتابخانه هاى ایران ، دشمن بوده، هر چه از ناحیه عرب است

  :توسط مسلمین را چنین ذکر مى کند
  . سرجان ملکم انگلیسى در تاریخش این قضیه را ذکر کرده است. 1
در : کـه گفتـه انـد   به طورى ، عرب ها بى سواد بودند، در دوران جاهلیت. 2

  . نفر از قریش با سواد بودند 17مکه فقط 
امـرى پسـت و   ، تعلیم اطفال به سبب کمى در آمـد ، در آن زمان جاهلیت. 3

، جاحظ در کتاب البیان و التبیین نقل کرده روزى یکى از امراى عرب. خوار بود
شرم بر تو : فریاد بر آورد. کودکى را دید که به مطالعه کتاب سیبویه مشغول است

  . این شغل آموزگاران و گدایان است! باد
بعد از فتح خـوارزم هـر   ، قتیبه«: آورده است ، ابو ریحان در الاثار الباقیه. 4

کس که خط خوارزمى مـى دانسـت و از علـوم آن هـا آگـاه بـود را کشـت و        
امى و از تاریخ گذشته خـود بـى   ، کتابهایش را سوزاند تا جایى که اهل خوارزم

  . بودند اطلاع
کتابسوزى عبداالله بن طاهر که دولتشاه سمرقندى در تذکرة الشـعراء آورده  . 5
  . است
قفطـى  ، ابو الفرج بن العبرى، مانند عبداللطیف بغدادى، تعدادى از مورخین. 6

و حاجى خلیفه از سوختن کتابخانه اسکندریه خبر مى دهند که قرینـه اى اسـت   
  . مى سوزاندند، ى مى یافتندبر این که اعراب هر جا کتابخانه ا

از جملـه  ، اما عـده اى از نویسـندگان  ، دلیل دیگرى که دکتر معین نیاورده. 7
بشـدت  » حسـبنا کتـاب االله  «با شعار ، این است که عمر، جرجى زیدان گفته اند
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بدیهى است ملتـى کـه خـود از    . که تا قرن دوم ادامه یافت، جلو کتاب را گرفت
  )66(. اقوام مغلوب اجازه ادامه وجود نمى دهند ألیفتبه ، محروم باشند تألیف

  نقد و بررسى ادله
مى زیسته و قطعا باید گفته هـایش بـه    13سرجان ملکم در قرن : دلیل اول 

بعـلاوه او آن چنـان   ، یک سند تاریخى مستند باشد؛ در حالى که چنـین نیسـت  
فته هایش تعصب ضد اسلامى خود را آشکار کرده که کوچک ترین اعتبارى به گ

  . نیست
اعـراب را قـرآن هـم مطـرح     » امى بودن«و » بى سوادى« مسئله: دلیل دوم 
دلیـل اسـت کـه کتابهـا را     ، اما آیا این که عرب ها بى سواد بوده اند، کرده است

یک نهضت قلمـى توسـط   ، سوزانیده اند؟ ضمن این که در یک دوره از فتوحات
  ود آمد که حیرت آوردر مدینه به وج پیامبر 
  . است

آزادى را باسـواد  » فدیه«، این عرب جاهلى به دینى روى آورد که پیامبر آن
کردن قرار مى داد؛ اصحاب خود را به تعلیم زبان هاى غیر عربـى تشـویق مـى    

این عرب جاهلى به دینـى روى آورد کـه   . حدود بیست دبیر داشت، کرد و خود
و وحیش با قرائـت   )67(کتاب آسمانى اش به قلم و نوشتن سوگند یاد کرده است 

  )68(. و تعلیم آغاز گشته است
در خود دلیل بیان شده که کار معلمى به علت کمى در آمـد  ، اولا: دلیل سوم 

تحقیـر  ، ثانیـا . خوار شمرده شده است و این مساله ربطى به تحقیر علمى نـدارد 
دلیل نمى شود که عرب مطلقا دشمن علم بـوده  ، کودکى از سوى فردى از قریش

  )69(. اند
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امـا فاصـله   ، هر چند گفته ابو ریحان مستند بـه سـندى نیسـت   : دلیل چهارم 
زمانى کم او با حادثه آتش سوزى خوارزم کـه خـود او هـم اهـل آن سـرزمین      

  . نمایدرخ دادن این حادثه را بعید نمى ، است
، مربوط به خوارزم و زبان خوارزمى است، اولا: اما آن چه ابو ریحان آورده 

خود ابوریحان مـى  ، ثانیا. که به زبان پهلوى و اوستایى بوده است، نه کتب ایرانى
بنـابراین اگـر کتـب    ، گوید که زبان خوارزمى قادر به بیان مفاهیم علمى نیسـت 

امکان نداشت تـا ایـن حـد زبـان     ، اشتعلمى قابل توجهى به این زبان وجود د
رفتار قتیبه را که در بدترین دوره هـاى  ، ثالثا. خوارزمى را غیر وافى معرفى کند

نمى توان مقیاس رفتار مسـلمین صـدر   ، صورت گرفته) امویان(خلافت اسلامى 
  .قرار داد، بودند که تحت تاثیر تعالیم پیامبر ) فاتحان ایران(اسلام 

، جایى که احتمال وجود کتابخانه یا تاسیسات علمى مـى رود ، از سوى دیگر
نه خوارزم و زبانى ، رى یا نیشابور است، اصفهان، همدان، مناطقى چون تیسفون

نه زبـان  ، زبان پهلوى است، که احتمال مى رود کتب علمى را با آن نوشته باشند
  . خوارزمى

منطقه اى امى و بى خبر از تاریخ گذشته مردم ، همچنین این که با یک یورش
یک زبان محدود و محلـى بـوده وگرنـه    ، نشان مى دهد که آن زبان، شان ماندند

با یک یورش نابود نمـى  ، زبانى که بتواند کتابخانه اى از انواع علوم تشکیل دهد
چنان که با حمله وحشتناك مغول ها و آتش زدن انواع کتابها مردم ایـران  . شود
  . اندندامى نم

توسط عبـداالله پسـر   ، اما استناد به جریان سوزاندن کتابهاى ایران: دلیل پنجم 
از ، که مانند پدرش روحیـه ضـد عـرب داشـت    ، سردار ایرانى، طاهر ذوالیمینین

او با وجود اعـلام اسـتقلال در برابـر خلیفـه     . شگفتى هاى تاریخ و اسلام است
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همه این ها ، این عنوان که با وجود قرآن کتابهاى ایرانى قبل از اسلام را به، بغداد
خـود  ، ضمن این که کار وى قطعا ناپسند بوده است و ایـن . سوزاند، بیهوده است

، دلیل مدعاى ماست که هرگاه فرهنگى مورد هجوم فرهنگ دیگر قرار مى گیـرد 
آثار فرهنگ کهن را مورد بى اعتنـایى قـرار مـى    ، علاقه مندان به فرهنگ جدید

نـه یـک عـرب و از    ، ه از یک طرف این کار را یک ایرانى انجام دادبعلاو، دهند
طرف دیگر کار او نمى تواند مقیاسى باشد که اساسا ایرانیان این گونه فکـر مـى   

  . کرده اند
ایـن اسـت کـه چنـین     ، اگر مقصود از استدلال به کتابسوزى عبداالله بن طاهر

ترکـان  ، مغول ها در ایران. نیاز به استدلال نیست، کارهایى در جهان سابقه دارد
از قرن . زدند  کتابهاى زیادى را آتش ، مسیحى ها در فلسطین و اندلس، در مصر

  )70(. آتش زدن کتاب سابقه داشته است، ها قبل از میلاد
دلیل ششم که شرح آن پیش از این آمـد و مـدعیان کتابسـوزى    : دلیل ششم 

مقدمتا باید بگـوییم کـه   . یه استکتابسوزى اسکندر، ایران به آن استناد مى کنند
مـورخین  . در اواخر قرن دوم تـدوین شـده اسـت   ، بویژه فتوحات، تاریخ اسلام

هـیچ یـک از   . فتح اسکندریه را نقل کرده اند، اسلام و مسیحى با تفصیل فراوان
تنها در اواخر قرن ششـم  ، از کتابسوزى اسکندریه یا ایران سخنى نگفته اند، آنان

ن بار عبداللطیف بغدادى در کتاب الافادة و الاعتبار آن جا کـه  براى اولی، هجرى
در محل سابق کتابخانه اسـکندریه توصـیف   » عمود السوادى«عمودى را به نام 

این یکى از عمودهایى است کـه بـر روى   : گفته مى شود«: گفته است ، مى کرده
خانـه اى  آن ها رواقى بوده که ارسطو آن جا تدریس مى کرده و در این جـا کتاب 

نقل عبداللطیف هم ضـعف  » . بوده که عمرو عاص به اشاره خلیفه آن را سوزاند
زیـرا  ، چون به سندى استناد نشده است و هم ضعف مضـمونى دارد ، سندى دارد
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مشتمل بر یک دروغ واضح است و آن این است که اصلا ارسطو بـه اسـکندریه   
در واقـع پـس از ارسـطو    چون اسکندریه بعد از حمله اسکندر به مصر و ، نرفته

آورده که نشانه بى » قیل«خود بغدادى هم پیش از بیان ماجرا لفظ . شد  تاسیس 
  . اعتمادى ناقل به این نقل است
پس از ششصد سال که هیچ مورخى چنـین واقعـه   ، از طرفى نقل عبداللطیف

 که این مساله نقل او را از حد یک نقل بى سند، مى باشد، اى را ذکر نکرده است
  . هم پایین تر مى برد

کتابخانه اسکندریه قبل از حمله مسلمین ، مساله دیگر این که به گواهى تاریخ
و هنگام فـتح مسـلمانان اساسـا    ، چندین بار مورد تاراج و حریق واقع شده بود

  . کتابخانه اى وجود نداشت و تنها کتابهایى در دست افرادى بوده است
. 1«روایت عبداللطیف را چنین مى دانـد  از جمله دلایل ضعف ، ویل دورانت

سـال قبـل از فـتح     250در حـدود  (قسمت مهم کتابخانه را مسیحیان متعصـب  
هیچ مورخى درباره این حادثه قبـل از عبـداللطیف   . 2. سوزانیده بودند) مسلمین

  ». سخن نگفته است
خلفـاى  . شهر اسکندریه چهار قرن قبل از میلاد به وسیله اسکندر ساخته شد

موزه و کتابخانـه  ، در آن شهر، که زیر نفوذ سیاسى یونان بودند) بطالسه(کندر اس
مصر و اسکندریه تحـت  ، پس از افول تمدن یونان و غلبه رومیان. تاسیس کردند

  . نفوذ سیاسى روم قرار گرفت
تاراج ، که مخالف تدریس علوم و فلسفه بود، پس از گرایش روم به مسیحیت

مـیلادى   48ب این کتابخانه بعد از حمله سزار در سال ها و سوزاندن هاى متناو
  . بار دیگر آغاز شد
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مسـیحیان از بـین   ، کتابخانه اسکندریه را بت پرستان و مشرکان تاسیس کرده
مسیحیان کینه مسـلمین را در  ، ولى بعد از شکست در جنگ هاى صلیبى، بردند

شـایعات زیـادى    ،به جنگ روانى علیه مسلمین اقدام کرده، دل هاى خود گرفته
علیه اسلام و قرآن و مسلمانان ساختند که شایعه کتابسوزى ها نیز از جملـه آن  

آن هـا را در  ، هاست و برخى مسلمین بدون توجه به انگیـزه مسـیحیان صـلیبى   
  . کتاب هاى خود آورده اند
تاریخى مبسوط به زبان سریانى ، یک طبیب یهودى است، ابوالفرج بن العبرى

او . ن ذکـرى از کتابسـوزى مسـلمین در اسـکندریه نیامـده اسـت      نوشته و در آ
خلاصه اى از آن را به عربى با نام مختصر الدول نوشت که اگر چه خلاصـه آن  

مشتمل بر مطالبى است که در اصل مفصل سریانى آن نیست ، تاریخ مفصل است
  . و از جمله آن ها کتابسوزى اسکندریه است

مصـاحب عمـروبن   ، یحیى نحوى«: نه آورده داستان را مختصر الدول این گو
یحیـى از عمـرو   . عاص فرمانده مسلمین در فتح مصـر و مـورد احتـرام او بـود    

را در ، که در کتابخانه دولتى ذخیره شـده انـد  ، خواست تا کتب حکمت و فلسفه
گفت ) عمر(عمرو اجازه خلیفه عمر را شرط دانست و خلیفه . اختیار او بگذارند

هیچ ضرورتى به آن ها نیست و اگر مخالف ، کتابها موافق با قرآن باشداگر این : 
عمرو عاص کتابخانـه  ، بعد از وصول این جواب. تمام آن ها را بر باد ده، قرآنند

و از ایـن رو در  ، را منهدم و کتبش را بین حمامى هاى اسـکندریه تقسـیم کـرد   
  ». تمام کتب را سوزانیدند، مدت شش ماه
دلایل دیگر نیز بر رد ایـن  ، ین که این سخن نیز بدون سند استاما علاوه بر ا

  :گزارش موجود است 
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حدود صد سال قبل از فـتح اسـکندریه   ، فیلسوف معروف، یحیى نحوى، اولا
  . درگذشته و ملاقات وى با عمرو عاص افسانه است

کتاب ها شش ماه خوراك حمام هاى اسـکندریه  ، در متن گزارش آمده، ثانیا
، اسکندریه بزرگ ترین شهر مصـر بـود  ، ى با توجه به آن که در آن وقتول، بوده

باید چنین فرض کرد که آن قدر کتاب در باب حکمت و فلسفه وجود داشته کـه  
، لابد مسـاحت کتابخانـه  !!! شش ماه کافى باشد، براى سوخت چهار هزار حمام
  !ه استکه این قدر کتاب را در خود جاى داد، هم اندازه یک شهر بوده است

  . ابدا به درد سوخت نمى خورده اند، در آن عصر کتابها از پوست بود، ثالثا
که در تواریخ ضـبط  ، عمرو در گزارش خود به خلیفه درباره اسکندریه، رابعا
چهل هـزار  ، چهار هزار عمارت عالى، آورده در این شهر چهار هزار حمام، است

وجـود دارد و اصـلا نـامى از    ، چهار صد تفریحگـاه دولتـى  ، یهودى جزیه پرداز
  . کتابخانه نیاورده است

بـه حسـاب مـى    » اهـل ذمـه  «، مردم اسکندریه پس از فتح مسلمین، خامسا
خود را ضامن و مسوول آن هـا مـى دانسـت و هـر     ، آمدند و حکومت اسلامى

  . مخالف سیره و سنت اسلام است، کارى خلاف آن
اگر نظر خاصى داشت به عمرو بن عاص مردى مدبر و باهوش بود و ، سادسا

نمونه بـارز همـین تحمیـل    ، هر شکل ممکن بر عمر تحمیل مى کرد که فتح مصر
اگر واقعا عمرو نسبت به یحیى ارادت و علاقه اى . نظر عمروعاص بر عمر است

در نامه خود به عمر طورى گزارش مى داد کـه کتابخانـه مـورد علاقـه     ، داشت
شیوه عمـر در  ، بعلاوه به شهادت تاریخ. دوست و ندیم دانشمندش محفوظ بماند

نه روش یک جبار ، سیره یک فاتح علاقه مند به اصلاح و عمران بود، اسکندریه
، از سوى دیگر عمر هر چند مردى خشـن بـوده  . مانند قتیبه بن مسلم، و ستمگر
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، او معمولا در مسائل مهم، ولى هیچ کس در هوش و دور اندیشى او تردید ندارد
امـا  ، به مشورت مى پرداخـت ، شورا تشکیل داده، ست خارجىخصوصا در سیا

در هیچ تاریخى دیده نشده که عمر درباره کتابخانه اسکندریه شـورایى تشـکیل   
  )71(. داده باشد
آیا مردم مسیحى و یهودى اسکندریه بدون هیچ عکس العمل مخـالفى  ، سابعا

  !سوزاندند؟ مانند هیزم، آن کتابها را که محصول فرهنگ و تاریخشان بوده
نقل قفطى در این باره همانند ابوالفرج است و لذا همه ایرادها بر او نیـز وارد  

  . است
آن چـه مسـلم اسـت    . نوعى ابهام در تاریخ هسـت ، در موضوع یحیى نحوى

به نام یحیى نحوى وجود داشـته  ، مردى فیلسوف و اسقف در دوره قبل از اسلام
ابـن نـدیم از یحیـى    . ره نوشته اسـت است که شروح زیادى بر کتب ارسطو و غی

نحوى نام مى برد که با عمرو بن العاص ملاقات داشته و ابو سـلیمان منطقـى در   
لذا یا این نقـل  ، صوان الحکمۀ مى نویسد او در زمان عثمان و معاویه بوده است

، ها بى اساس است یا آن کس که در زمان عمرو عـاص و معاویـه بـوده اسـت    
یحیـى نحـوى   ، به هـر حـال آن چـه مسـلم اسـت     . اشدیحیى نام دیگرى مى ب

دوره عمـرو عـاص و معاویـه را    ، فیلسوف و پزشک و شارح ارسطو، اسکندرى
حاج خلیفه از کتابشناسان قرن یازدهم هجرى آورده است که . درك نکرده است

: سه قسمت بـود ، علومى را که مورد توجه قرار مى داد، عرب در صدر اسلام«: 
حتى گفته مى شـود  ، ولى به علوم دیگرى نمى پرداخت، زشکىاحکام و پ، زبان

قسـمت  . مى سوزاند، هنگام فتح شهرها کتابهایى که به دست مى آورد، که عرب
چون در ابتدا توجهى به علـوم فلسـفى یـا    ، اول سخن حاج خلیفه صحیح است

، اما در مورد قسمت دوم، طبیعى یا ریاضى نبود و این علوم تدریجا شکل گرفت
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رعایت ، نکته اى را که اهل روایت و نقل رعایت مى کنند، این که مورخ نیست با
یعنى با صیغه مجهول آورده و ایـن  ، »حتى گفته مى شود... «: کرده و گفته است 

نقل سوزاندن کتابخانه اسکندریه بر سر زبـان هـا   ، نشان مى دهد که در آن زمان
  . نداشته و فقط نقل کرده استولى خود حاجى خلیفه به آن اعتمادى ، بوده

ولـو ایـن کـه    ، اگر سخن قطعى بیان کنـد ، ابن خلدون چون یک مورخ است
امـا  ، مى شود گفت که سند و ماءخذ در دسـت داشـته اسـت   ، مدرکى ارائه نکند

لقـد  «بلکه به صـورت فعـل مجهـول    ، شاهدیم که او نیز اظهار نظر قطعى نکرده
سخنش جمله اى افزوده که بیشتر موجب  بعلاوه در صدر. بیان کرده است» یقال

ضعف قضیه مى شود و آن این است که گفته علوم عقلى از ایرانیان بـه یونانیـان   
در حالى که در هیچ تاریخى از این مطلب یاد نشده است و ماءخذ ، رسیده است
که خود ابن خلدون نیـز خـالى از ایـن تمـایلات     » شعوبیه«احتمالا ، این شایعه

یونانیـان  ، از ظاهر عبارت ابن خلدون بر مى آید که مدعى بوده. شدمى با، نبوده
در صورتى که مى دانیم اسکندر در زمـان  ، همه علوم خود را از ایران گرفته اند

ارسطو به ایران حمله کرد؛ در حالى که در آن زمان تمدن و فرهنـگ یونـان در   
  . اوج شکوفایى بوده است

در ، را از مقدمه ابن خلدون آورده انـد مطلب دیگر این است که این موضوع 
در کتاب العبر خود نقـل  ، حالى که اگر این جریان براى او ارزش تاریخى داشت

  . مى کرد
بـا وجـود   ، بى اساس بودن کتابسوزى ایران نیز مانند کتابسـوزى اسـکندریه  

، برخى قرائن خارجى ثابت مى شود؛ یکى این که بر خلاف کتابخانه اسـکندریه 
دیگر این کـه شـعوبیگرى ایجـاب    . بخانه اى در ایران ضبط نشده استوجود کتا

حتما ضبط شود؛ چون ایرانیان شعوبى ، مى کرد اگر کتابسوزى در ایران رخ داده
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بـا آب و تـاب فـراوان مـى     ، هر جا نقطه ضعفى از عرب سراغ داشـتند ، مسلک
یه اصلا این اما شعبو، نوشتند و چه نقطه ضعفى بزرگ تر از سوزاندن کتابخانه ها

مطلب را ذکر نکرده اند و این خود دلیل قاطعى بر افسانه بودن قضیه کتابسـوزى  
  . ایران است

در هیچ مدرکى سخن از کتابسوزى ، خلاصه سخن آن که تا قرن هفتم هجرى
مطرح مى شـود   مسئلهو براى اولین بار در قرن هفتم این ، توسط مسلمین نیست

ین مساله اى را مطرح کـرده انـد هـیچ مـدرکى     و کسانى هم که در این زمان چن
  )72(. ارائه نکرده اند و حتى خودشان هم اعتمادى به وقوع آن نداشته اند
آیا این نوعى  ؛شبلى این سوال را مطرح مى کند که چه سیاستى در کار است

یـا مطلـب دیگـرى در کـار     ، همدردى و دلسوزى درباره کتابهاى سوخته اسـت 
چرا نسبت به کتابسوزى قطعى و مهیب تر در فتح اندلس و جنـگ هـاى    ؟است

  هیچ وقت دلسوزى نمى شود؟، صلیبى که به وسیله خود مسیحیان صورت گرفته
ایـن اسـت کـه جـرم     ، خود پاسخ مى دهد که علت اصلى این سکوت، شبلى

ا بـر  بپوشـانند و آن ر ، خودشان را که قبل از اسلام این کتابخانه را از بین بردند
  . عهده مسلمین بگذارند

زمـانى توفیـق   ، استعمار سیاسى و اقتصادى. استعمار است مسئله، علت دیگر
مى یابد که استعمار فرهنگى حاصل شده باشـد و بـى اعتقـاد کـردن مـردم بـه       

شرط اصلى آن است و به همین منظور براى نسل جدیـد  ، فرهنگ و تاریخ خود
مدعى نجات و رهبرى بشریت به سـعادت   چنین وانمود مى کنند که مسلمانى که

خود به وحشیانه ترین کارها دست زده اند و کتابسوزى ایران و مصر ، را داشتند
  )73(. از همین نمونه است
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در زمان عمر که تا صد سال بعـد هـم ادامـه     تألیفاما ممنوعیت : دلیل هفتم 
  . مربوط به کتابت احادیث نبوى است، یافت

در تـدوین و کتابـت احادیـث نبـوى      مـر و علـى   از صدر اسلام میان ع
عمر و یاران او کتابت و تدوین احادیـث را بـه عـذر    . اختلاف نظر وجود داشت

و  مکروه دانستند؛ در حالى کـه امـام علـى    ، این که با قرآن مشتبه مى شود
  . از آغاز به کتابت احادیث نبوى تشویق کردند، شیعیان ایشان

آن ها را به گونـه اى تفسـیر   ، ى زیدان برخى احادیث و آیات را آوردهجرج
ناسـخ همـه کتـب و    ، زیرا قرآن، مى کند که جز به قرآن نباید به چیزى نظر کرد

یـا   )74(مثلا آورده ان الاسلام یهـدم مـا کـان قبلـه      ؛ناسخ همه ادیان است، اسلام
رقـه اى از تـورات مشـاهده کـرد و     در دسـت عمـر و   آورده روزى پیامبر 

الم آتکم بها بیضاء نقیۀ و االله لو کان موسى حیا مـا وسـعه   : فرمود، غضبناك شده
  )75(. الا اتباعى

لا تصـدقوا اءهـل   : فرمـود  او مى گوید که به همین سبب پیامبر اسـلام  
، ایـن اعتقـاد  ، وى ادامه مى دهد خود قرآن و احادیث )76(الکتاب و لا تکذبوهم 

ولا رطب و لا یـابس الا فـى   ... :تحکیم بخشید، یعنى اکتفا به قرآن و احادیث را
و حدیث معروف کتاب االله فیه خیر ما قبلکم و نبـاء مـا بعـدکم و     )77(کتاب مبین 

  )78(حکم ما بینکم 
ناظر به این بـوده کـه تمـام     جمله الاسلام یهدم ما قبله: در جواب باید گفت 
حـدیث عمـر بـه    . ملغى است و ربطى به غیر آن نـدارد ، قوانین و رسوم گذشته

، فرمـوده اسـت کـه بـا آوردن قـرآن      روشنى فریاد مى زند که رسول خدا 
ین و ا، مطالعه هر کتابى را منع نکرده است تورات منسوخ است و لذا پیامبر 

، نه تصدیق کنید و نه تکذیب نیز ناظر به قصص و برخى احکام بود: که فرمودند
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اهـل  ، چرا که اهل کتاب راست و دروغ را به هم آمیخته بودند و مسلمین اولیـه 
پیشگویى آیندگان و قانون ، در قرآن حکایت گذشتگان«جمله . تشخیص نبودند

آینـده اخـروى و قـوانین     ،ناظر به حکایت دینـى ، »حاکم میان شما وجود دارد
آیه و . مذهبى است و مقصود این است که به کتاب آسمانى دیگرى نیازى ندارید
لـوح  ، لا رطب و لا یابس الا فى کتاب مبین طبق گفته مفسرین منظور از کتـاب 

لذا مسلمین هرگز چنین تصورى از این احادیث و آیات ، نه قرآن، محفوظ است
  )79(. کتابى را در هر علمى از بین ببرند نداشتند که باید غیر قرآن هر

  کارنامه اسلام در ایران: خاتمه فصل دوم 
تشتت افکار و عقاید مذهبى را از ایران گرفت و وحـدت عقیـده کـه    ، اسلام

، تـا آن زمـان  . موبدان آن زمان موفق به این کار نشده بودند را به ایران بخشـید 
امـا بـا آمـدن    ، و قدرت حکومت بـود زور ، تنها رابط میان اقوام مختلف ایرانى

جایگزین آن شد و در پرتو گرایش بـه اسـلام   ، فکر واحد و آرمان واحد، اسلام
، در همان وقت که کشورهاى مسیحى در تاریکى قرون وسـطى فـرو رفتـه بـود    

  . مشعلدار تمدن اسلامى شد، همدوش با سایر ملل
ایرانیـان و حتـى   حصار مذهبى و سیاسى را که مـانع بـروز اسـتعداد    ، اسلام

درهم شکسـت و ایرانـى از ایـن    ، استفاده آنان از محصول اندیشه سایر ملل بود
استعداد خویش را عملا ثابت کرد و پیشـواى غیـر ایرانـى    ، فرصت استفاده کرد

همـه  ... سیبویه و، واصل، ابو حنیفه، پیشواى فقهى مصر، شد؛ لیث بن سعد ایرانى
  . شدنددر علوم مختلف پیشوایان علمى 

در هـیچ  . فقهاى اکثـر بـلاد مسـلمین از ایرانیـان بودنـد     ، در زمان عبدالملک
در حـالى کـه در    ؛عصرى چنین میزان افتخارات براى ایرانى پیـدا نشـده اسـت   

قـرن اول و دوم اسـلامى را کـه دوره شـکفتن     ، سـرجان ملکـم  ، نهایت تعجـب 
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مود ایرانـى مـى   قرن هاى سکوت و خ، استعدادهاى علمى و معنوى ایرانیان بود
  !داند

مصـرى  ، هنـدى ، همچون یونانى، از طرف دیگر علوم و فرهنگ هاى مختلف
ماده یساختن یک بناى فرهنگى عظـیم اسـلامى   ، با ورود به سرزمین هاى اسلام

ابـو ریحـان و   ، فارابى، را فراهم کردند و زمینه شکفتن استعدادهایى نظیر بوعلى
  . فیلسوف فراهم آمدادیب و ، مورخ، ریاضیدان، صدها عالم

اگر حمله تازیان نبود و دانشمندان «: مضحک این است که پور داود مى گوید
ما چون بوعلى و خیام کتابهایشان را به شیوه دانشنامه علایى و نوروزنامـه مـى   

ایشان از خـود بپرسـد کـه آیـا اگـر      » . زبان فارسى غنى تر بود، امروز، نوشتند
اصلا خیـام و بـوعلى بـود تـا     ، موبدان نبود حمله تازیان و شکستن حصارهاى

  نوروزنامه و هزاران کتاب دیگر را به زبان فارسى بنویسد؟
بـه ایرانیـان   ، برداشتن منع تحصیلى از توده مردم بود کـه اسـلام  ، عامل دیگر

این عامل سبب شد که ایرانیان مقام شایسته خود را در پیشوایى سایر . اعطا کرد
احراز کنند و نشـان دهنـد کـه    ، یم تمدن جهانى اسلامملل و شرکت در بناى عظ

بلکـه بـه واسـطه    ، از نقص استعدادش نبود، عقب افتادن ایران در برخى دوره ها
  . گرفتارى در زنجیر رژیم موبدى بوده است

سبب شده برخـى خارجیـان بـه اشـتباه اساسـا      ، رژیم موبدى پیش از اسلام
در ... ایرانیـان «: ستاولوبون که مـى گویـد  مانند گو، استعداد ایرانى را تحقیر کنند

یـا کلمـان هـوار    » . علوم و فنون و صنایع و ادبیات ابدا چیزى ایجاد نکرده اند
ایران مملکتى بود که رشد و نمو علـوم و صـنایع و   «: مورخ فرانسوى مى گوید
ایرانیان قدیم ابدا کمکـى بـه   «: راولنسیون گفته است » ... فنون در آن محال بود
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روح و قریحه ایرانى هیچ وقت با تحقیقاتى که مسلتزم صـبر  . علم ننمودند ترقى
  ». میانه نداشته است، باشد

، یک تهـاجم بـود  ، از نظر قدرت هاى سیاسى و مذهبى حاکم بر ایران، اسلام
جهـان بینـى ایرانـى را    ، اسـلام . در حالى که از نظر توده مردم یک انقلاب بـود 

هدف و برنامه و ایـدئولوژى جدیـدى   ، ریختخرافات را دور ، دگرگون ساخت
خـون تـازه در رگ هـا بـه     . عرضه نمود و تشکیلات اجتماعى را زیر و رو کرد
  . میان ایرانیان به وجود آورد، جریان انداخت و روح طغیان در برابر زورگویان

زنجیرهـا را از دسـت و   ، قدرت هاى اهریمنى را سرکوب کرد، شمشیر اسلام
  . چهل میلیون نفر باز کردو به توده محروم حریت داد پاى قریب به صد و
اسـلام از  . همواره در خدمت مظلومین و مستضعفین بوده است، شمشیر اسلام

ثنویت و آتش و آفتاب پرستى را گرفت و توحید و خدا پرستى را بـه آن  ، ایران
را بـه  ... اندیشه خداى شاخدار و بالـدار و ریـش و سـبیل دار و   ، اسلام. بخشید

تبدیل کرد و خرافاتى چون مصـاف  ... اندیشه خداى قیوم و متعالى از توصیف و
رانـدن  ، تشـریفات عجیـب آتـش پرسـتى    ، نه هزار ساله اهورا مـزدا و اهـریمن  

شستشـو بـا ادرار گـاو را از      تقـدس  ، منع دفن مردگان، حیوانات در میان آتش
  . زندگى فکرى و عملى مردم ایران خارج کرد

، ر مقابل آفتاب یا آتش و زمزمه هاى بیهوده را از بـین بـرده  عبادت د، اسلام
جـایگزین  ، عباداتى در نهایت معقولیت و در اوج معنویت و کمال لطافت اندیشه

  . کرد
اصل جـدایى سـعادت روح و   ، اسلام بر خلاف مسیحیت و مانویت و مزدکى

را  و تضاد دین و آخرت و فلسفه هایى مبنى بر ریاضـت و پلیـدى تناسـل   ، بدن
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بهره گیرى از نعمت هـاى پـاکیزه    )80(منسوخ ساخت و ضمن توصیه تزکیه نفس 
  )81(. زمین را سفارش کرد

اجتماع طبقاتى را که بر دو رکن خون و مالکیت استوار بوده بـا همـه   ، اسلام
سعى و عمـل و تقـوا   ، علم، قوانین آن در هم ریخت و اجتماعى مبنى بر فضیلت

  . بنا کرد
بـر دانـش و پـاکى    ، موروثى و طبقاتى را منسـوخ سـاخته   روحانیت، اسلام

فکر آسمانى نژادى بودن پادشاهان را ریشه کـن سـاخت   ، اسلام. استوار ساخت
  . و توانایى و لیاقت را جانشین آن نمود و فکر حکومت اشراف را از بین برد )82(

ازدواج ، عاریـه دادن زن ، حرمسـرادارى ، به زن شخصیت حقـوقى داد ، اسلام
  . ازدواج با محارم و ولایت شوهر بر زن را منسوخ ساخت، نیابى

  انسان هـایى دانـش   ، مغول را در خود هضم کرد و از قومى آدم کش، اسلام
  . دوست ساخت

حتى به آیین زرتشتى هم خـدمت کـرد و موجـب بـه وجـود آمـدن       ، اسلام
هـاى  امروز نیز اسلام است کـه در مقابـل فلسـفه    . اصلاحات عمیقى در آن شد

مخرب بیگانه ایستادگى کرده و باعث احساس شـرف و عـزت و اسـتقلال ایـن     
قـرآن و نهـج   ، آن چه امروز ملت ایران مى تواند به آن افتخـار کنـد  . مردم است
  )83(. نه اوستا و زند، البلاغه است
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  خدمات ایران به اسلام: فصل سوم 
اسلام قرار داده و  نیروهاى خود را در اختیار، ایرانیان بیش از هر ملت دیگر

هـیچ ملتـى بـه    ، در این دو جهت. در این راه صمیمیت و اخلاص نشان داده اند
حتى خود ملت عرب که دین اسلام در میان آن ها ظهور ، پاى ایرانیان نمى رسد

شـاهکارهاى خـود را در راه   ، کمتر به این نکته توجه مى شود که ایرانیـان . کرد
نیروى دیگر قـادر  ، و جز نیروى عشق و ایمان خدمت به اسلام به وجود آوردند

، به همان نسبت که اسلام یک دین همـه جانبـه اسـت   . نیست شاهکار خلق کند
اولـین خـدمتى   . خدمات ایرانیان به اسلام نیز وسیع و گسترده و همه جانبه است

دو . خدمت تمدن کهن ایران به تمدن جوان اسلامى اسـت ، که باید از آن نام برد
داراى تمدنى درخشان و بـا  ، یکى این که ایران قبل از اسلام: ى است مطلب قطع

دیگر این که این تمدن در دوره اسلامى مورد اسـتفاده   ؛سابقه طولانى بوده است
  )84(. واقع شده و یکى از مایه هاى تمدن اسلامى قرار گرفته است

اما اکثـر   ،آنچه ما مدعى هستیم این است که نه همه، درباره صمیمیت ایرانیان
صمیمى بوده اند و انگیزه اى جز خدمت ، نسبت به اسلام، قریب به اتفاق ایرانیان

یقینا هیچ ملتى نسبت به هیچ دینى این اندازه خدمت نکـرده و  ، به آن نداشته اند
اما برخى فکر مـى کننـد کـه انگیـزه ایرانیـان در      ، صمیمیت به خرج نداده است

جبران شکستى بود کـه از جنبـه نظـامى در    ، جنبش فوق العاده فرهنگى اسلامى
، میدان هاى مختلف از عرب خورده بودند و آن ها فهمیدند که شکسـت نظـامى  

در حقیقـت  . شکست ملى و فرهنگى است، شکست نهایى. شکست نهایى نیست
به فکر افتادند کـه آن را  ، چون اسلام را به عنوان یک واقعیت نتوانستند رد کنند

راهى بهتر از قبضه کردن سؤ ون علمى اسلامى ، براى این مقصودایرانى نمایند و 
  . نبود



84 

 

سـابقه  ، زیـرا اولا ، ما معتقدیم که این تفسیر صد در صد دور از واقعیت است
اگـر  ، ثانیـا ، خدمات ایرانیان به اسلام به قبل از شکست هاى نظامى بر مى گردد

. ه قرن ادامه نمى یافتخدمات ایرانیان به اسلام چهارد، تفسیر مذکور درست بود
چـرا  ، جبران شکست نظـامى بـود  ، بعلاوه اگر هدف ایرانیان از خدمت به اسلام

مبلغ و مروج اسلام در میان ملت هاى دیگر شـدند و چنـدین برابـر    ، آنان خود
  مسلمان به وجود آوردند؟، خود

چنـد فرضـیه وجـود    ، در مورد انگیزه ملت هاى مسلمان در خدمت به اسلام
رضیه اول این است که یک روح ملى عربى در همه این ملت ها پیدا شده دارد؛ ف

یـک حرکـت هماهنـگ را بـه     » عربیـت «و همه این ملت ها تحت نام و عنوان 
هر چند برخى مى خواهنـد تـاریخ را بـه    ، قطعا چنین نیست. وجود آورده بودند

مـدن  تمدن اسلامى را تحت عنـوان ت ، برخى اروپاییان. این صورت تحریف کنند
بر غرور اعراب بیفزایند که بیش از پـیش بـر ملیـت    ، تا اولا، عربى یاد مى کنند

، و از طـرف دیگـر  ، عربى خود تکیه کنند و خود را از جهان اسلام جدا سـازند 
رنجیده خاطر ، سایر ملل مسلمان را از اعرابى که چنین دروغى را باور مى دارند

  . سازند
لمان هـر کـدام تحـت تـاثیر ملیـت و      فرضیه دوم این است که ملت هاى مس

ملى   قومیت خاص خویش فعالیت مى کردند؛ انگیزه هر ملتى احساسات خاص 
  . البته در این باره قبلا بحث کردیم، بطلان این نظریه روشن است، خود آن ها بود

آخرین فرضیه درباره انگیزه ملت هاى مسلمان در خدمت به اسلام این است 
اصیت جهان وطنى علم از یک طرف و تعلیمات جهـانى  که این ملت ها روى خ

در داخل مرزهاى عقیدتى ، و انسانى و مافوق ملى و نژادى اسلام از طرف دیگر
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. و فکرى زندگى مى کردند و انگیزه آن ها از خود اسلام سرچشمه مـى گرفـت  
  )85(. شواهد تاریخى این نظر را تایید مى کند

شـخص یـا ملـت در یـک حرکـت       راه شناخت محرکات و انگیزه هاى یک
براى این که . بررسى نحوه کار اوست و هدف ما انجام این بررسى است، تاریخى

مـى تـوانیم   ، میزان خلوص و صمیمیت ایرانیان را نسبت بـه اسـلام درك کنـیم   
اعـم از  ، آمـده   عکس العمل هاى ایرانیان را نسبت به جریان هاى مخالف پیش 

سه جریان مخـالف در آن عصـر بـه چشـم مـى      . نمائیمارزیابى ، تایید یا مبارزه
  :خورد که اتفاقا پاى ایرانیان در میان است 

جریان اول مربوط به زنادقه است که طبقه اى بودند که اوایل قرن دوم ظهـور  
کردند و اساسا با توحید و اصول اسـلامى مخـالف بودنـد و در تخریـب مبـانى      

» زندیق«به معنى و مفهوم اصلى کلمه راجع . اعتقادى اسلام سخت مى کوشیدند
عقیده محققین این است که در ابتدا فقط در مورد مانویان و بعد در مورد دهریین 

از قراین چنـین اسـتنباط   . و یا مجوس و بعد درباره هر مرتدى به کار رفته است
به معنى مانوى و دو خدایى و معتقـد بـه دو   ، مى شود که پیدایش گروهى زندیق

دستاویزى بـراى  ، و یا به معنى دهرى و منکر ماوراى طبیعت، و ظلمتاصل نور 
رجال سیاست و افراد بانفوذ بود که دشمنانشان را با این نام و این بهانـه از بـین   

لذا به هیچ وجه نمى توان اعتماد کرد که همه کسانى که مـورد ایـن اتهـام    ، ببرند
برخـى بـه خـاطر مخالفـت بـا      به هر حـال  . واقعا زندیق بوده اند، واقع شده اند

مورد ایـن اتهـام واقـع    ، دستگاه خلافت و برخى به خاطر اشتغال به علوم عقلى
به هر حال زندقه در محیط ایران رشد نکرده و از طرف خـود ایرانیـان   . شده اند

هم از نظر کلامى و هم از نظر فقهى و فقهاى شـیعه نیـز   ، سخت با آن مبارزه شد
  . ه این جریان عکس العمل نشان دادندبیش از اهل تسنن نسبت ب
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جریان دوم تبعیضات نژادى و تفاخرات قومى است که این انحراف به وسـیله  
سیاست اموى ها . اعراب به وجود آمد و بر ضد اصل مسلم مساوات اسلامى بود

بر اصل تفوق عرب بر غیر عرب پایه گذارى شد و معاویه به صـورت بخشـنامه   
  . دستور داد که براى عرب حق تقدم قائل شوند به همه کارگزاران خویش

همـین  ، منشاء اصى تجزیه حکومت اسلامى به صورت حکومت هاى کوچک
ایرانیان و همچنـین سـایر   . نه عرب را، اسلام را پذیرفته بودند، ایرانیان. کار بود

عکـس  . به هیچ وجه حاضر نبودند برترى عرب را بپذیرند، مسلمانان غیر عرب
آن هـا  . بسیار منطقى و انسانى بـود ، یى آن ها در مقاب این تبعیضاتالعمل ابتدا

به خـدا  «: فرمود همان طور که پیامبر ، عرب را به کتاب خدا دعوت کردند
آن ، عجم شما را به دین اسلام و کتاب خدا دعوت خواهـد کـرد  ، آخر کار، قسم

در قیام هایى کـه   )86(» عوت کردیدآن ها را به کتاب خدا د، چنان که در اول کار
سخن از تساوى انسـان  ، در صدر اسلام از طرف مسلمانان ایرانى صورت گرفت

  . نه فضیلت عجم بر عرب، هاست
به نـام اسـلام و   ، نهضت سیاه جامگان خراسان علیه مظالم و تبعیضات اموى

آل اءلرضـى مـن   «آنـان مـردم را بـه    . نه به نام دیگر، عدل اسلامى آغاز گشت
 -پرچمى که براى مردم خراسان از طرف صاحب دعـوت  . مى خواندند» محمد

سیاه بود و آیه مبارکـه اءذن للـذین   ، رسید -که نامش مخفى نگه داشته مى شد 
ابـو مسـلم   . بر آن ثبت بـود  )87(یقاتلون باءنهم ظلموا و ان االله على نصرهم لقدیر 
نـام ابـو مسـلم خراسـانى     بـه  ، بعدها معرفى شد و چون در خراسان ظهور کـرد 

ولى موفقیت قیام سیاه جامگـان  ، اگر چه او سردار لایقى بوده است! معروف شد
  . عباسیان بودند که قیام را رهبرى مى کردند، این، تنها از او نیست
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یا اءیها الناس انا خلقناکم من ذکرو اءنثى نهضت شعوبیگرى هم که آیه کریمه 
شعارشان بود و  )88( وا ان اءکرمکم عند االله اتقیکمو جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارف

که آن در آیه مبارك آمده است و بنا به گفته مفسـرین  » شعوبا«با توجه به کلمه 
تـدریجا یـک مسـیر    ، اشاره به مردمى دارد که اجتماعاتشان رنگ قبیلـه نـدارد  

، چـون ایرانیـان طرفـدار برابـرى و مخـالف تبعـیض بودنـد       . انحرافى پیدا کـرد 
در . سخت مقابله کردند، با این انحراف، ایرانیان بار دیگر. نامیده شدند» شعوبیه«

این راستا به نفع اعراب تعصب مى ورزیدند که این یکى از شگفتى هاى تاریخ و 
زمخشرى کـه اصـلا اهـل    . از نشانه هاى نفوذ عمیق اسلام در روح ایرانى است

عبیده معمر بن مثنى علـى رغـم   خوارزم خراسان است و ثعالبى نیشابورى و ابو 
  )89(. در کتب خود شعوبیگرى را به شدت محکوم مى کنند، این که ایرانى هستند

غنا و موسـیقى در ایـران   . شیوع فراوان لهو و غنا و عیاشى بود، جریان سوم
عرب با موسیقى و غنا چندان آشنا نبود؛ پس از امتـزاج بـا   . سابقه طولانى دارد

یک بررسى ، به هر حال در این زمینه. ا به سرعت انتشار یافتلهو و غن، ایرانیان
تـوده  ، بگـذریم در سـطح عامـه    کلى نشان مى دهد که اگر از ائمه اطهـار  

بیش از تـوده عـرب عکـس    ، مسلمانان ایرانى با آن همه سوابق ملى در این کار
ث شـد و هـم   هم مرکز فقه و حدی، العمل مخالف نشان دادند و جایى مثل حجاز

  . مرکز غنا و موسیقى
  بدیهى است که فطرى و منطقى بودن این دیـن و همـاهنگى آن بـا نـوامیس     

جنگ هاى صـدر اسـلام   ، مبلغان مسیحى. عامل اساسى انتشار آن است، زندگى
. معرفى کرده انـد ، عامل نشر و توسعه اسلام را زور و جبر، را دستاویز قرار داده

مهم در نشر دعوت اسلامى که آن را از مسیحیت و سایر دعوت هایى که  مسئله
، این است که عوامل تبلیغ اسـلام ، ممتاز مى کند، انتشار وسیع یا سریع داشته اند
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در این جهت اسلام . نه یک دستگاه عریض و طویل تبلیغاتى، توده مردم بوده اند
در اسـلام آوردن  ، مسـلمان  جمیعت کمتر از هفتاد میلیون ایرانى. بى رقیب است

  . سهم مهمى دارد، نیمى از مسلمانان جهان
انـدونزى و پاکسـتان و چگـونگى    ، این امر بخصوص در کشورهایى مثل هند

این دین بـودایى  ، قبل از اسلام. ورود اسلام به این کشورها کاملا محسوس است
این هند است کـه  ، ولى با ظهور اسلام، هندیان بود که در ایران هم نفوذ کرده بود

تحت تاثیر اسلام قرار مى گیرد و همین اسلام است که زبان فارسى را بـه هنـد   
نفوذ اسلام در اندونزى چنان بود که در حال حاضر از جمعیـت فـراوان   . مى برد

جالب است بدانید ماه محرم را در آن جـا مـاه   . درصد مسلمانند 90، این کشور
ن در نفوذ اسلام در چین نیز فـراوان بـوده   سهم ایرانیا. مى نامند» حسن حسین«

  ؟معجزه نیست، آیا این نفوذ پس از ششصد سال از هجرت نبوى ؛است
اعم از این که به نتیجه مثبتى رسیده اسـت یـا   ، سربازى ایرانیان در راه اسلام

فعالیـت هـاى   . یکى از صفحات درخشـان روابـط اسـلام و ایـران اسـت     ، خیر
نهضت ایرانیان علیه حکومت اموى و جنگ ، مقیم یمن فداکارانه ایرانیان مسلمان

  . نمونه هایى از این فداکارى هاست، هاى صلیبى
صحنه علم و فرهنگ وسیع ترین و پرشورترین میدان هاى خدمات ایرانیـان  

. بسـیار شـگفت آور اسـت   ، سرعت پیشرفت و توسعه این عرصه. به اسلام است
بهترین معلومات هر ملتـى را از آن   مسلمانان در واقع«: جرجى زیدان مى گوید
، تـاریخ  ؛منطق و هیـاءت را از یونانیـان  ، هندسه، طب، ملت گرفتند؛ مثلا فلسفه

، موسـیقى ، نجـوم ، حسـاب ، طب ؛ستاره شناسى و ادبیات را از ایرانیان، موسیقى
ستاره شناسى و ، سحر، باغبانى، کشاورزى ؛داستان و گیاه شناسى را از هندویان

طلسم را از کلدانیان و نبطى ها؛ و شیمى و تشریح را از مصریان آموختنـد و از  
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تمـدن  ، خود چیزهایى بر آن افزودند و از مجمـوع آن علـوم و صـنایع و آداب   
  ». اسلام را پدید آوردند

اولین کتابى کـه اندیشـه   . جوشش و جنبش علمى مسلمین از مدینه آغاز شد
، جلب کرد و ایشـان را در پـى درس و تحصـیل آن فرسـتاد     مسلمین را به خود
بـا  ، آیات قرآن را که تـدریجا نـازل مـى شـد    . احادیث بود، قرآن و پس از آن

حرص فراوانى فرا مى گرفتند و به حافظه مـى سـپردند و آن چـه را کـه نمـى      
بنا به توصیه هـاى مکـرر رسـول    ، همچنین. دانستند از کتُاّب وحى مى پرسیدند

معـروف بـود از   ، سخنان آن حضـرت را کـه بـه سـنت رسـول      ، خدا 
رسما حلقه هاى درس را تشکیل مى ، یکدیگر فرا مى گرفتند و در مسجد پیامبر

روزى وارد مسجد شدند و با دو حلقه تشکیل شده روبرو شدند؛ ، حضرت. دادند
در ایـن هنگـام   . بـه تعلـیم و تعلـم    یکى به ذکر و عبادت مشغول بود و دیگرى

یعنـى هـر دو    )90(کلا المجلسین على خیـر و لکـن بـالتعلیم اءرسـلت     : فرمودند
حرکـت    سـپس  . اما من براى تعلیم فرستاده شده ام، کار نیک مى کنند، جمعیت

عـراق محـیط   ، بعد از مدینـه . نشستند، کردند و در حلقه اى که تعلیم و تعلم بود
اما پس ، ابتدا دو شهر بصره و کوفه مرکز علم بودند، شتجنب و جوش علمى گ

، مصـر ، ماوراء النهر، خراسان، بعدها رى. آن شهر مرکز علمى شد، از بناى بغداد
بـه هـر حـال    . هر کدام به صورت یک مهـد علمـى در آمدنـد   ، ...اندلس و، شام

قـرآن و احادیـث و   ، مساجد بود و نخستین مـتن درسـى  ، نخستین مراکز علمى
، لغت، رجال، حدیث، کلام، تفسیر، علم قرائت. ت و نخستین معلم پیامبر سن
بـه  ، بلاغت و تاریخ و سیره که جزء نخستین علـوم اسـلامى اسـت   ، صرف، نحو

به هر حال این قرآن بود که به عنوان نخستین . خاطر قرآن و سنت به وجود آمد
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و تکامل یافت و منجر به تمدن عظیم در جامعه اسلامى رشد کرد ، سلول حیاتى
  . اسلامى شد

ولى به هر حال سهم ، نمى خواهیم نقش غیر ایرانیان مسلمان را نادیده بگیریم
ایرانیان مسلمان در این رشد و تکامل بسى عظـیم اسـت و ایـن سـخن مبالغـه      

  . نیست
 تـألیف تـدوین و  ، اکثر مستشرقین مدعى شدند که در زمان خلفاى راشـدین 

روایت مى شد مبنى بـر   ممنوع بود و حتى جمله هایى از رسول خدا کتاب 
از آن جمله افراد هستند که ، جرجى زیدان و ادوارد براون. تألیفمنع از کتابت و 

جالب است بدانیـد  . بى اساس است» فرعا«و » اصلا«البته این سخنان و نظرات 
فوق العـاده  ، ا این که شور علمى مسلماناناین است که ب، که ادعاى ادوارد براون

قـرآن بـود و بقیـه    ، ولى کتابى در صدر اسلام تدوین نشد و تنهـا اثـر  ، زیاد بود
  . معلومات سینه به سینه و نصسل به نسل منتقل گشت

یکى از علل سرعت و پیشرفت مسلمین در علوم این بوده است کـه در اخـذ   
مى   ا در هر نقطه و در دست هر کس علوم و فنون تعصب نمى ورزیدند و علم ر

بر آن ها » تساهل«روح ، از آن بهره گیرى مى کردند و به اصطلاح امروز، یافتند
کـه رسـول اکـرم    ، در احادیث نیز به این نکته اشاره شده است. حاکم بوده است
انـا  هم )91(کلمۀ الحکمۀ ضالۀ المومن فحیث وجدها فهو اءحـق بهـا   : فرمود 

. او به آن سزاوارتر اسـت ، هر جا آن را بیابد، گمشده مومن است، دانش راستین
فخذ الحکمۀ و لو من اءهل النفـاق  ، اءلحکمۀ ضالۀ المومن: در نهج البلاغه است 

ولو از مـردم  ، پس آن را فرا گیر و بیاموز، گمشده مومن است، دانش راستین )92(
تصور مى کردند » عاریت«امرى ، دیگرانحکمت را نزد ، بر همین اساس. منافق

صاحب و وارث اصلى حکمت هاى جهان ، و خود را به این دلیل که اهل ایمانند



91 

 

نیز نقل  از حضرت مسیح  ائمه اطهار ، در روایات اسلامى. مى دانستند
الحق و  خذوا الحق من اءهل الباطل و لا تاءخذوا الباطل من اءهل: کرده اند که 

فرا گیرید و اما باطـل  ، از اهل باطل) هر چند(یعنى حق را  )93( ؛کونوا نقاد الکلام
  . بلکه سخن سنج و حقیقت شناس باشید، فرا نگیرید، از اهل حق) هر چند(را 

جرجـى  . توصیه و تشویق فراوان اسلام به تحصـیل علـم اسـت   ، عامل دیگر
، مى کند که تشویق اسلام بـه علـم  اعتراف ، زیدان با این که تعصب مسیحى دارد

  )94(. عامل موثرى بوده است

  )95(قرائت . 1
علم قرائت و پس از آن ، اولین علمى که تکوین یافت، در میان علوم اسلامى

در ابتدا قاریان به طور شفاهى سینه به سینه قرائـت را از سـاتید   . علم تفسیر بود
سپس در این علـم کتـاب   . دندخویش فرا مى گرفتند و به شاگردان تعلیم مى دا

علامه بزرگوار مرحوم آیۀ االله سید حسن صدر تحقیق کرده انـد  . شد تألیفهایى 
اولین کسى است که بـه  ، است که تغلب که از اصحاب و شیعیان امام سجاد 

ایشان همچنین اثبات مـى کنـد   . تدوین علم قرائت پرداخت و کتابى تصنیف کرد
بـه  . بود حضرت على ، قرآن را جمع آورى کرده و نوشتکه اولین کسى که 

ده نفرند که به عنـوان  ، هر حال از میان تابعین و شاگردانشان در قرن اول و دوم
هفت نفر از این ها مشهورتر و معتبر ترنـد  . متخصص فن قرائت شناخته شده اند

عبـداالله بـن   ، بـدالرحمن نافع بـن ع : آنان عبارتند از، معروفند» قراء سبعه«که به 
حمزة بن حبیـب  ، عاصم بن ابى النجود، عبداالله بن عامر، ابو عمرو بن العلاء، کثیر

چهار تن ایرانیند و از این چهار نفر ایرانـى نیـز   ، از این هفت نفر ؛و على کسائى
  ).از سه نفر غیر ایرانى نیز دو تن شیعه اند(. دو تن شیعه اند
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او شاگرد ابو عبدالرحمان . هترین قرائت مى دانندقرائت عاصم را ب: عاصم . 1
او در کوفه مى زیسته و همان جـا در  . است سلمى است که او شاگرد على 

  . هجرى در گذشته است 130حدود 
ابن الندیم در الفهرست تصریح مى کند که او اصفهانى الاصل است و : نافع . 2

او در . امام اهل مدینه بوده اسـت ، رائتبسیار سیاهرنگ و در فن ق. ساکن مدینه
  . در گذشته است 169یا  159سال 
گفتـه شـده اسـت کـه ابـن کثیـر از اولاد       «: ابن الندیم مى گوید: ابن کثیر. 3

ایرانیانى است که انو شیروان آن ها را به یمن فرستاد تا حکومت را از حبشـیان  
اخذ نمـود و   از على ، از ابن عباس، او اصول قرائت را از مجاهد» . گرفتند

  . در گذشت 120در سال 
او معلـم فرزنـدان   . از مشاهیر ادبى عرب و از اکابر نحویین است: کسائى . 4

در سفر هارون بـه خراسـان همـراه او بـود و در رى در گذشـت و      . هارون بود
ه او نیز شـیع . امروز عربیت را در رى دفن کردیم: هارون گفت . همانجا دفن شد

 . بوده است و وفاتش در اواخر قرن دوم واقع شده است

  تفسیر. 2
طبعا مسلمانان مشکلات مفاهیم قرآنى خـود را از  ، در زمان رسول اکرم 
برخى از صحابه نیز بـیش از دیگـران در فهـم معـانى     . آن حضرت مى پرسیدند

هر دو شـاگردان  . افرادندقرآن بصیرت داشتند که ابن عباس و ابن مسعود از این 
در «: ابن عباس با همه تبحرى که در تفسیر داشت مى گفت . بوده اند على 

  ». همچون قطره اى در دریا هستم مقابل على 
با توجه به کثـرت  . به فن تفسیر نیز اهتمام ورزیدند، ایرانیان همانند فن قرائت

همه آن ها و جدا کردن ایرانیان یک عمر وقت  تحقیق درباره، مفسرین و تفاسیر
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از مفسران اولیـه کـه   . ولى به خلاصه اى در این زمینه اکتفا مى کنیم، مى خواهد
اعمش و فـراء ایرانینـد و   ، تنها مقاتل، آرایشان در کتب تفسیر زیاد نقل مى شود

از  از اهل خراسان یـا رى اسـت و  ) 150. م(مقاتل ابن سلیمان . بقیه غیر ایرانى
نیـز اصـلا   ) 150. م(سـلیمان بـن مهـران اعمـش     . اهل تسنن به شمار مـى رود 
نیـز از معـاریف لغـویین و    ) 208یـا   207. م(فـراء  . دماوندى و شیعه مى باشد

عـده اى از  . او شاگرد کسائى و مربى فرزندان ماءمون بوده اسـت . نحویین است
  . بزرگان نیز به تشیع او تصریح کرده اند

اشاره اى به تفاسـیر و مفسـرین در دو بخـش شـیعه و سـنى      در این قسمت 
  . خواهیم کرد

  :مفسرین و تفاسیر شیعه 
از . و مفسـرین عصـر غیبـت تقسـیم مـى شـوند       به مفسرین عصر ائمه 

یونس بـن  ، ابو بصیر اسدى، مى توان به ابو حمزه ثمالى مفسرین عصر ائمه 
محمد بـن خالـد   ، على بن مهزیار اهوازى، اهوازى حسین بن سعید، عبدالرحمان

برقى قمى و فضل بن شاذان نیشابورى اشاره کـرد کـه بعضـى از آن هـا ایرانـى      
  . هستند

ما در این جا تنهـا بـه ذکـر نـام کتـب تفسـیر       . مفسرین عصر غیبت فراوانند
از همین نمونه معلوم مى شود که بیشـتر تفاسـیر   . معروف میان شیعه مى پردازیم

  . کرده اند تألیفشیعى را شیعیان ایرانى 
. احتمالا او یک ایرانى عرب نژاد باشد) 370. م: (تفسیر على بن ابراهیم قمى 

  . پدرش از کوفه به قم منتقل شد و تفسیرش از معروفترین تفاسیر شیعه است
اسـت کـه اول سـنى    ) 3قرن (رقندى اثر محمد بن مسعود سم: تفسیر عیاشى 

معاصـر  . ولى ظاهرا عرب نـژاد اسـت  ، او ایرانى است. بود و بعد به شیعه گرایید
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در طب و نجوم هـم دسـتى   ، شیخ کلینى است و علاوه بر تفسیر و حدیث و فقه
  . داشته است

شـاگرد شـیخ کلینـى    ) 4قرن (اثر ابو عبداالله محمد بن ابراهیم : تفسیر نعمانى 
  . لوم نیست که اهل عراق است یا اهل مصرمع. است

ســالگى از  23در . اســت) 385 - 460(اثــر شــیخ طوســى : تفســیر تبیــان 
خراسان به عراق آمد و از محضر شیخ مفید و سید مرتضى علم الهادى اسـتفاده  

او حوزه علمیه نجف را هـم تاسـیس   . کرد و سپس خودش پیشواى تشیع گشت
  . کرد

اصـلا  . اثر فضل بن حسن طبرسى اسـت ) 536افته در اتمام ی: (مجمع البیان 
بهترین تفسیر اسـت و   تألیفمجمع البیان از نظر ادبى و حسن . اهل تفرش است

او تفسیر مختصرى هم به نام جوامـع  . شیعه و سنى براى آن اهمیت فراوان قائلند
  . الجامع دارد

 ـ: روض الجنان  روف تـرین و  اثر ابو الفتوح رازى که به زبان فارسى و از مع
ولى در رى مى زیسـته  ، او نیشابورى الاصل است. غنى ترین تفاسیر شیعه است

او معاصـر طبرسـى و زمخشـرى و شـاگرد     . است و از ایرانیان عرب نژاد است
  . شاگردان شیخ طوسى است

، او حکـیم . اسـت ) 1091. م(اثر ملا محسـن فـیض کاشـانى    : تفسیر صافى 
مرحـوم فـیض در   . علماى شیعه مـى باشـد   محدث و مفسر و از مشاهیر، عارف

او داماد ملا . آغاز عمر در قم اقامت داشت و مدرسه فیضیه به نام او معروف شد
  . صدرا است
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که شهرتش به فلسفه و ، صاحب مکتب در فلسفه) 1050م : (تفسیر ملا صدرا
ولى مفصـل در قـرآن   ، اصول کافى را شرح کرده و تفسیرى ناتمام. عرفان است

  . دارد
  . اثر ملا فتح االله بن شکراالله کاشانى و به زبان فارسى است: منهج الصادقین 

ر تالیفات . ماصر کاشف الغطاء و میرزاى قمى است، اثر عبداالله شبر: تفسیر شب
  . رجال و تفسیر دارد، حدیث، کلام، اصول، فراوانى در فقه

این تفسیر طبق . است) 1108حدود . م(اثر سید هاشم بحرینى : تفسیر برهان 
مذاق اخباریین است که قرآن را تنها با حـدیث قابـل تفسـیر مـى داننـد؛ فقـط       

  . احادیث مربوطه نقل مى شود و به همان نقل اکتفا مى شود
معاصـر مرحـوم مجلسـى و    ، اثر شیخ عبدالنبى عروسى حویزى: نور الثقلین 

  . حادیث استدر این تفسیر نیز عنایت به نقل اخبار و ا. شیخ حر عاملى است
در . این تفاسیرى که نام برده شده معروفترین تفاسیر شیعه تا قرن سیزده بـود 

 تـألیف شده است و یا در حـال   تألیفقرن چهاردهم نیز تفاسیر زیاد و پر ارجى 
، اگر کسى بخواهد آمارى تا حدود امکان از تفاسیر شیعى بـه دسـت آورد  . است

علامـه جلیـل    تـألیف ، الى تصانیف الشـیعۀ باید به کتاب بسیار ارزشمند الذریعۀ 
  . مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ تهرانى مراجعه کند

تا این جا معلوم شد که تقریبا همه تفاسیر معروف امروز شیعه یـا از ایرانیـان   
ایرانى نژاد و یا از عرب نژادانى که ایرانى شده اند و یا از شیعیان ساکت سواحل 

  )96(. ه اند بوده استخلیج فارس که در ایران مى زیست
  :مفسرین و تفاسیر اهل تسنن 
اهل آمل ) 224 - 310(طبرى ) تفسیر طبرى: (جامع البیان فى تفسیر القرآن 

  . از علماى طراز اول اهل تسنن به شمار مى رود. مازندران بود
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معروفترین و متقن ترین تفاسیر اهل تسنن اسـت کـه از نظـر نکـات     : کشاف 
اثـر ابوالقاسـم   . غى در میان همه تفاسـیر ممتـاز اسـت   ادبى بخصوص نکات بلا

است که چون سال ها مجاور بیت االله بود به ) 467 - 538(زمخشرى خوارزمى 
با این که از بلاد شمالى ایران و سـرزمین هـاى سردسـیر    . معروف شد» جاراالله«
سال ها گرماى طاقت فرساى هواى مکه معظمه را به خاطر اعتقاد به آثـار  ، بود
  . عنوى آن تحمل کردم

او در ، )543 - 616(اثـر امـام فخـر رازى    : مفاتیح الغیـب یـا تفسـیر کبیـر    
داراى تالیفات فراوان در رشته هـاى  . مازندران متولد شد و در رى سکنى گزید

  . مختلف است
) 730م (اثر نظام نیشابورى یا نظام اعـرج  ) تفسیر نیشابورى: (غرائب القرآن 

  . کن نیشاور بوده استاو اهل قم و سا. است
و  5اواخـر قـرن   (. اثر ابوالفضل رشید الدین میبدى به فارسى: کشف الاسرار

  )6اوایل 
اواخر . م(اثر قاضى بیضاوى ) تفسیر بیضاوى: (انوار التنزیل و اسرار التاءویل 

تفسیرش خلاصه اى است از کشاف و مفـاتیح  . اهل بیضاى فارس است، )7قرن 
  . محقق طوسى و علامه حلى استاو معاصر ، الغیب

  اثر ابن کثیر مورخ معروف است که بیشتر به کتاب تـاریخش  : تفسیر ابن کثیر
  . او شاگرد ابن تیمیه بوده است. به نام البدایۀ و النهایۀ معروف است

از متبحرتـرین و پـر   ) 911یـا  910م (اثر جلال الدین سـیوطى  : الدر المنثور
تفسیر به ماءثور ، این کتاب مانند برهان در شیعه. تترین علماى اسلام اس تألیف
یعنى در تفسیر آیات وبه روایات بسنده کرده اسـت و از ایـن جهـت کـه      ؛است

  . او اهل مصر بود. بى نظیر است، جامع احادیث تفسیرى اهل تسنن است
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حـدود  (از سوره حمـد تـا کهـف    . این تفسیر اثر دو نفر است: تفسیر جلالین 
سط جلال الدین محلى کـه اصـلا اهـل یمـن و از اکـابر علمـاى       تو) نصف قرآن
در گذشت و موفق به اتمـام آن   864او در سال . نوشته شده است، شافعیه است

از سوره کهف تا آخر قرآن را جلال الدین سیوطى به همـان سـبک جـلال    . نشد
  . معروف شد» تفسیر جلالین«الدین محلى تکمیل کرد و از همین رو به 

  . است) اسپانیا(اهل قرطبه اندلس ) 567. م(اثر ابوبکر اندلسى : رطبى تفسیر ق
. م(ابو السعود ، )تفسیر ابو السعود: (ارشاد العقل السلم الى مزایا القرآن الکریم 

  . از اکابر علماى عثمانى است، مولف این تفسیر) 982
  از علمـاى صـوفى مـنش    ) 1127. م(اثر شیخ اسماعیل حقـى  : روح البیان 
تفسیرش ذوقى و عرفانى است و به فارسى و عربى مخلوط شـده  ، عثمانى است

  . اشعار عرفانى زیادى در آن گنجانیده شده است. است
است که شافعى مذهب و متـاثر از فقـه   ) 1270م (. اثر آلوسى: روح المعانى 

  . حنفى و اهل عراق است
بـزرگ شـد و در   او در صنعاى یمـن  . است) 1250(اثر شوکانى : فتح القدیر

  . همان جا به مقام تدریس و افتاء رسید
چنـان کـه ملاحظـه مـى     . از چهارده تفسیر نامبرده شش نفر ایرانى مى باشند

. غلبه با ایرانیان است، یعنى قرائت و تفسیر، شود در این خدمت گرانبها به اسلام
)97(  

  حدیث و روایت. 3
فـن  ، صحنه علـم و فرهنـگ  یکى از میدان هاى خدمت ایرانیان به اسلام در 

حدیث یا فن اسـتماع و قرائـت و ضـبط و جمـع و نقـل سـخنان رسـول اکـرم         
محرك اصلى مسلمین به فراگیرى و جمع و نقـل  . است یا ائمه اطهار  

اولا نیاز آنان به احادیث در امور دینى و ثانیا روایـات مسـلم شـیعه و    ، احادیث



98 

 

است که ایشان مکرر مردم را تشویق مى کردند کـه آن   اکرم  سنى از رسول
چه را که از ایشان مى شوند ضبط کنند و براى آینـدگان مـردم را تشـویق مـى     
. کردند که آن چه را که از ایشان مى شنوند ضبط کنند و براى آیندگان نقل کننـد 

علاقه مندان به احادیـث  ، سلامپس از انتشار اسلام و ورود ملل دیگر به جهان ا
کسانى که صحابه را درك کرده (نبوى براى استماع حدیث از صحابه و یا تابعین 

مسـلمین ایـن   . از شهرى به شهرى و از منطقه اى به منطقه اى مى رفتنـد ) بودند
چون بـازار نقـل احادیـث    . حدیثى مى نامیدند» رحله«مسافرت هاى بسیار را 

ر واقعـى هـم بـه بـازار آمـد و خـود رسـول اکـرم         احادیث غی، گسترش یافت
پیدایش کذابین و وضاعین را اعلام فرمود و قـرآن  ، در یک خطابه عمومى 

اهل تسـنن در  . را معیار صحت و سقم احادیث منقوله و منسوبه به خود قرار داد
کتابـت  ، مدت یک قرن به پیروى از دستور خلیفه دوم و نظر برخى صحابه دیگر

ولى این سد به دست عمر بـن عبـدالعزیز خلیفـه    ، حدیث را مکروه مى شمردند
در حالى که پیروان اهل بیت از همـان ابتـدا بـه    ، اموى در قرن دوم شکسته شد

کتابت اهتمام داشتند و بدین صورت حداقل یک قرن در تدوین و کتابت حدیث 
  . از اهل تسنن جلو افتادند

  شیعه و حدیث
کـه در   یکى کتابى است به خط على ، مین کتاب حدیثى شیعهاولین و دو

؛ از »مصـحف فاطمـه   «دیگرى کتابى است بنـام  ، بوده نزد ائمه اطهار 
غـلام آزاد شـده   ، کتاب ابـو رافـع  ، اولین کتاب حدیثى، این دو کتاب که بگذریم

او را ، علمـاى شـیعه  . نوشته استکه در سنن و احکام و قضایا ، رسول خداست
. سلمان فارسى کتابت حدیث کرده اسـت ، بعد از او. اول مصنف شیعه دانسته اند

پس از سلمان نام عده دیگرى از قبیل ابوذر غفارى و اصبغ بن نباتـه و دیگـران   
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از ، معروف شده است» زبور آل محمد«صحیفه سجادیه که به نام . برده مى شود
نیمـه اول  . به صورت مکتوب دست به دست نقل شـده اسـت  نیمه دوم قرن اول 

و دوره اوج نقل و کتابـت حـدیث    یعنى زمان امام باقر و صادق ، قرن دوم
  . است

چهارصد کتـاب  ، که از ملیت هاى مختلفند اصحاب امام صادق و کاظم 
در دوره بعـد  . معـروف اسـت  » اصـول اربعمـاءة  «کرده اند که بـه   تألیفحدیثى 

جوامع حدیث رایج شـد کـه کتـب     تألیف) اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم(
در ایـن جـا بـراى    . حدیث موجود امروز بین شیعه و سنى همین جوامع هسـتند 

تنها معروف ترین کتب حدیثى شیعه و سنى را نـام مـى   ، احتراز از تطویل کتاب
سندگان جوامع حـدیث شـیعه و   بریم تا مشخص شود که اکثر قریب به اتفاق نوی

  . ایرانى بوده اند، سنى
؛ وى اهـل  )329. م(شـیخ ابـو جعفـر محمـد کلینـى رازى       تألیف: کافى . 1
  . نزدیک شهر رى بوده و رحله حدیثى داشته است» کلین«

 ؛حـدیث  5920مشمل بـر  ) به معناى خودآموز فقه: (من لا یحضره الفقیه . 2
و صـاحب  ) 381. م(معروف به شیخ صـدوق   ابو جعفر محمد بابویه قمى تألیف

او نیـز رحلـه   . اثر؛ خودش و پدرش از علماى طراز اول شـیعه انـد   300حدود 
  . حدیثى داشته است و مدفنش در نزدیکى حضرت عبدالعظیم است

بـه وسـیله   ، حدیث که همه در فروع دین است 13590: تهذیب الاحکام . 3
او در اکثـر  . در آن گرد آمده است) 460. م(شیخ الطائفه ابو جعفر محمد طوسى 

  . علوم اسلامى تبحر داشته است
  . اثر دیگرى از شیخ طوسى، حدیث 5511مشتمل بر : استبصار. 4



100 

 

معروف اسـت و معتبرتـرین کتـب حـدیث     » کتب اربعه«این کتب در شیعه به 
مولفین این کتب که هر سه به نام محمـد و بـا کنیـه ابـو     . شیعه به شمار مى رود

  . معروفند» محمدین ثلاثه متقدم«هستند به  جعفر
  :سه جامع حدیثى معروف دیگر در شیعه وجود دارد، پس از این چهار کتاب

م (محمد باقر مجلسـى   تألیفجامع ترین کتب حدیث شیعه و : بحارالانوار. 1
هدف مولف بیشتر جلوگیرى از تلف شدن کتب حـدیث بـوده   . مى باشد) 1111
  . یکجا ذکر شده است لذا صحیح و سقیم، است
ملا محسن فیض  تألیفجامع کتب اربعه با حذف مکررات است که : وافى . 2

  . است) 1191. م(کاشانى 
قطعه قطعه شده ، بر اساس ابواب فقهى مى باشد و احادیث: وسائل الشیعه . 3

 تـألیف . در محل مربوط به خـود آورده شـده اسـت   ، و متناسب با باب فقهى آن
  . مى باشد) در مشهد 1104. م(شیخ حر عاملى 

محمـدین ثلاثـه   «اسـت و بـه   » محمد«نویسندگان این سه کتاب هم نامشان 
عوالم : جامع مى توان از چند جامع دیگر نام برد 7پس از این . معروفند» متاخر

میرزا حسن (و مستدرك الوسائل ) سید شبر(و جوامع الاحکام ، )عبداالله بحرینى(
پنج نفر ایرانى و ، از شش نفر محدث بزرگ شیعه، م شد؛ همچنان که معلو)نورى

  . یک نفر جبل عاملى است و از سه محدث دیگر نیز یکى ایرانى است
  اهل تسنن و حدیث

اسـت  ) 144. م(عبدالملک بن جریح ، اولین مدون حدیث در میان اهل تسنن
بن  موطاء مالک، اولین جامع حدیثى اهل سنت نیز. که نه عرب و نه ایرانى است

ما براى این که معیارى از شـرکت  ، است) از امام هاى چهارگانه اهل سنت(انس 
شـش  ، ایرانیان مسلمان در تدوین کتب حدیث اهل تسنن به دسـت داده باشـیم  
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اسـت را معرفـى مـى    » صحاح سـتهّ «کتاب معروف حدیث اهل تسنن که همان 
  :کنیم
نن و اثـر محمـد   معتبرترین کتاب حدیث در میان اهل تس: صحیح بخارى . 1

  . است که اصلا اهل بخار است) 256. م(بن اسماعیل بخارى 
معتبرترین کتاب حدیث پس از صحیح بخـارى نـزد اهـل    : صحیح مسلم . 2

  . است) 261. م(سنت و اثر مسلم بن حجاج نیشابورى 
که اهـل سیسـتان و   ، )275. م(ابو داوود سجستانى  تألیف: سنن ابو داوود. 3

  . ى عرب نژاد استظاهرا یک ایران
از شـاگردان  ) 279. م(محمـد بـن عیسـى ترمـذى      تألیف: جامع ترمذى . 4

  . از بلاد ماوراء النهر است، ترمذ. بخارى است
نساء از توابـع  . است) 303. م( )98(اثر ابو عبدالرحمن نسائى : سنن نسائى . 5

  . خراسان است
  . است) 273. م(ابن ماجه قزوینى  تألیف: سنن ابن ماجه . 6

اعم از ایرانى ، چنان که مشاهده شد مولفان صحاح سته نیز همه ایرانى هستند
علاوه بر این مولفان علماى ایرانى در میان دیگر . ایرانى نژاد یا ایرانى عرب نژاد

از ذکر نـام آن  ، مشاهیر محدثین اهل سنت فراوانند که ما براى احتراز از تطویل
  )99(. ها خوددارى مى کنیم

  فقه و فقاهت. 4
، کتـاب : فن فقه عبارت است از فن استخراج و اسـتنباط احکـام از مـدارك    

بر خلاف حدیث کـه صـرفا   ، علم فقه یک علم نظرى است. اجماع و عقل، سنت
پرداختنـد کـه البتـه    » اجتهـاد «مسـلمین از قـرن اول بـه    . نقلى و حفظى اسـت 

اولـین کتـاب    )100(. اختلافات اساسى بین شیعه و اهل تسنن وجود داشـته اسـت  
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به وسیله عبیداالله بـن ابـى رافـع کـه      فقهى شیعه در عصر امیرالمومنین على 
به طور کلى در فقهاى شـیعه چـه   . شد تألیف، کاتب و خزانه دار آن حضرت بود

اکثـر فقهـا را فقهـاى    ، و چه در اصار بعد تا حدود قرن هفتم در عصر ائمه 
چرا کـه شـیعه در آن   ، علت این امر واضح است. کیل مى داده اندغیر ایرانى تش

مخصوصـا در سـه   ، از قرن هفتم بـه بعـد  . دوره ها در ایران در اقلیت بوده است
  . اکثریت فقهاى شیعه را ایرانیان تشکیل داده و مى دهند، چهار قرن اخیر

شـاگردى  قرن رابطه اسـتاد و   11ساله دارد و در این  1100سابقه ، علم فقه
ریاضـیات و طـب بیشـتر    ، مانند فلسـفه ، البته سابقه علوم دیگر. قطع نشده است

ولى در هیچ یک از آن علوم شاید نتوان این چنـین حیـات متـدوامى کـه     ، است
متاسـفانه در  . نشـان داد ، بدون وقفه رابطه استاد و شاگردى در آن محفوظ باشد

  . شده استن تألیفمورد طبقات فقهاى شیعه تا کنون کتابى 
در این جا سعى مى کنیم بزرگان فقه شیعه را از غیبت صغرى بـه بعـد مـورد    

حضور دیگـر  . 1: دو دلیل عمده دارد، عدم بررسى قبل از آن. بررسى قرار دهیم
بوده و مرجعیت آن ها در زمینـه   تحت الشعاع حضور ائمه ، مفتیان و فقهاء

در ایـن دوره کتـاب و تـدوین خاصـى از      .2. عدم دسترسى به ائمه بوده اسـت 
  )101(. فقهاى شیعه نداریم

  فقهاى نامدار شیعه
) از سه محدث بزرگ شیعه(. پدر شیخ صدوق) 329. م: (على بن بابویه قمى 

  . یاد مى شوند» صدوقین«این پدر و پسر به عنوان 
صاحب تفسـیر  ، معاصر على بن بابویه با اندك تقدم زمانى: عیاش سمرقندى 

  . یاشىع
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مکرر به . استاد جعفر بن قولویه) در آغاز غیبت کبرى: (ابن ابى عقیل عمانى 
  . نامش در فقه بر مى خوریم

  . استاد شیخ مفید) 367. م: (جعفر بن قولویه 
. عدد مى رسد 50استاد شیخ مفید؛ تالیفاتش به ) 381. م: (ابن جنید اسکافى 

  . آراء او همواره در فقه مطرح بوده و هست
مولف المقنعه و از چهـره هـاى بسـیار درخشـان     ) 336 - 413: (شیخ مفید

  . شیعه
  شاگرد سـید مرتضـى و موسـس    ) 355 - 436) (علم الهدى: (سید مرتضى 

فقـه را وارد مرحلـه جدیـدى    (مبسوط ، آثارش النهایه. حوزه علمیه نجف است
فقـه   یکى از چند چهره معروفـى اسـت کـه در سراسـر    . و خلاف مى باشد) کرد

تا چند نسل همه از علمـا و  ) حتى دخترانش(نامشان برده مى شود و خاندانش 
  . فقها بوده اند

شاگرد سید مرتضـى و شـیخ   ) 481. م) (ابن البراج: (قاضى عبدالعزیز حلبى 
  . طوسى و آثارش جواهر و مهذب مى باشد

شـاگرد سـید مرتضـى و شـیخ طوسـى و      ) 447. م: (شیخ ابو الصلاح حلبى 
  . کافىمولف 

  . شاگرد مفید و سید مرتضى و مولف مراسم) 463تا  448. م: (سالار دیلمى 
  . با چند واسطه شاگرد شیخ طوسى و مولف غنیه) 585. م: (ابن زهره حلبى 

هم طبقه شاگردان شیخ طوسـى  ) 6شاید نیمه دوم قرن . م: (ابن حمزه طوسى 
  . یا شاگردان آن ها و مولف وسیله مى باشد

وى . شیخ طوسى با واسطه جد مـادرى اوسـت  ) 598. م: (س حلى ابن ادری
  . مشهور به حریت فکر است و هیبت جد خود را شکست، مولف سرائر
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شـاگرد ابـن زهـره و ابـن ادریـس و      ، با یک واسطه) 676. م: (محقق حلى 
النـافع و  ، المختصـر ، معتبـر ، معارج، از آن جمله شرایع، صاحب کتاب هاى زیاد

  . فقه کسى را بر او مقدم نمى شمارند در. غیره است
اساتید زیادى داشته است از جمله دایـى خـود   ) 648 - 726: (علامه حلى 
 100از میـان  . فقه تسنن را نزد علماى اهل سنت فرا گرفتـه اسـت   ؛محقق حلى

، تحریـر ، قواعـد ، تبصـرة المتعلمـین  ، کتاب شناخته شده وى مى توان به ارشـاد 
  . الشیعه و منتهى اشاره نمودمختلف ، تذکرة الفقهاء

پدرش علامه حلى از او بسیار تجلیـل کـرده   ) 682 - 771: (فخر المحققین 
  . ایضاح الفوائد فى شرح مشکلات القواعد اثر اوست. است

اهل جبل عامل و شـاگرد فخـر   ) 734 - 786) (شهید اول: (محمد بن مکى 
. بیان الفیه و قواعد، ذکرى، دروس )102(، آثارش عبارتند از اللمعه. المحققین است

  )103(. فرزندان و همسرش نیز فقیه بوده اند
از شـاگردان شـهید اول مـى باشـد و     ، اهل قراء حله) 826. م: (فاضل مقداد

  . کتاب معروف کنز العرفان در آیات الاحکام از اوست
در طبقه شاگردان شهید اول و فخر المحققین و ) 757 - 841: (ابن فهد حلى 

و المقتصـر  ) شرح مختصر النافع محقق حلى(شاگرد فاضل مقداد؛ المهذب البارع 
  . و شرح الفیه شهید اول از آثار اوست) شرح ارشاد علامه(

  . شاگرد ابن فهد حلى و استاد محقق کرکى است: على بن هلال جزائرى 
شـاگرد علـى   ، اهل جبل عامل) 941تا  937. م) (محقق ثانى: (محقق کرکى 

حاشیه و شرح ، )شرح قواعد علامه(جامع المقاصد : آثارش عبارتند از ؛لبن هلا
باعث شد کـه  ، آمدن وى به ایران ؛علامه و شهید اول، بر چند کتاب محقق حلى

  )104(. ایران مرکز فقه شیعه شد، براى اولین بار پس از دروه صدوقین
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اصـلا   اهـل جبـل عامـل و   ) 911 - 966. م) (شهید ثانى: (شیخ زین الدین 
داشته و مردى ) از جمله محقق کرکى(مسافرت ها و اساتید زیادى . طوسى است

شـرح شـرایع محقـق    (شرح لمعه شهید اول و مسالک الافهـام  . جامع بوده است
  . از آثار اوست) حلى

بـا سـفرهاى زیـاد و درك    ، اهل جبـل عامـل  ) 953 - 1030: (شیخ بهایى 
مى ... محقق سبزوارى و، مجلسى اول اساتید مختلف و شاگردان فراوان از جمله

اولین دوره احکام فقه غیر استدلالى را به صورت رساله عملیـه بـه زبـان    . باشد
  . نوشت) به نام جامع عباسى(فارسى 

در مکتـب   ؛شاگرد شیخ بهـایى و مجلسـى اول  ) 1090. م: (محقق سبزوارى 
ذخیره و کفایه . اصفهان پرورش یافته و به همین جهت جامع معقول و منقول بود

  . نامش در کتب فقهى زیاد برده مى شود. از آثار اوست
او نیز شاگرد مکتب اصفهان و جامع منقـول و  ) 1098. م: (محقق خوانسارى 

  . اثر اوست) شرح دروس شهید اول(مشارق الشموس . معقول بود
فرزند محقـق خوانسـارى و بـا دو    ) آقا جمال خوانسارى: (جمال المحققین 

  . حاشیه اى بر شرح لمعه دارد. استاد سید مهدى بحر العلوم است، واسطه
کتـابش کشـف الثـام    ) 1137. م) (فاضـل هنـدى  : (شیخ بهاء الدین اصفهانى 

  . آرایش مورد توجه فقها بوده است. نام دارد) شرح قواعد علامه(
شاگرد سید صدر الدین رضوى قمى و او شـاگرد آقـا جمـال    : وحید بهبهانى 

او ، بعد از انقراض صفویه و از مرکزیت افتادن حـوزه اصـفهان  . استخوانسارى 
از جمله سید مهدى بحر العلوم و شیخ ، کربلا را مرکز قرار داد و شاگردان زیادى

  . را تربیت کرد... جعفر کاشف الغطاء و
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بـه علـت    ؛شاگرد وحیـد بهبهـانى  ) 1154 - 1212: (سید مهدى بحرالعلوم 
  . صوم به شمار مى رودمقامات معنوى وى تالى مع
شـاگرد وحیـد بهبهـانى و بحـر     ، عـرب ) 1228. م: (شیخ جعفر کاشف الغطاء

العلوم وئ داراى شاگردان فراوان همچون سید جواد صـاحب مفتـاح الکرامـۀ و    
  . کشف الغطاء اثر اوست. محمد نجفى صاحب جواهر بوده است

الغطاء و  شاگرد کاشف) 1266. م) (صاحب جواهر: (شیخ محمد حسن نجفى 
شـرح شـرایع   (اثر معروف او جـواهر الکـلام    ؛سید جواد صاحب مفتاح الکرامۀ

را مى توان دائرة المعارف فقه شیعه خواند که هیچ فقیهـى خـود را از آن   ) محقق
  . بى نیاز نمى داند

اهل دزفول که نزد پدر و بسـیارى دیگـر   ) 1281. م: (شیخ مرتضى انصارى 
آثارش رسائل و مکاسب است کـه بعـد از   . استدر سفرهاى خود تحصیل کرده 

» خاتم الفقهـا و المجتهـدین  «او را . خود مرتب حاشیه خورده و شرح شده است
 . در فقه و اصول ابتکاراتى بى سابقه داشته است. لقب داده اند

شـاگرد  ) 1312. م) (میـرزاى شـیرازى بـزرگ   : (حاج میرزا حسن شیرازى 
از او اثرى کتبـى  . دان زیادى تربیت نمودشیخ انصارى که شاگر، صاحب جواهر
سال مرجع على الاطلاق شـیعه بـود    23پس از شیخ انصارى . باقى نمانده است
  . را لغو کرد» رژى«قرار داد معروف استعمارى ، که با تحریم تنباکو

شاگرد شیخ انصـارى و  ) 1255 - 1329: (آخوند ملا محمد کاظم خراسانى 
حـدود  (بسـیار موفـق و داراى شـاگردان فـراوان     از مدرسین  ؛میرزاى شیرازى

وى . کفایۀ الاصول اثـر اوسـت  . همچون حاج آقا حسین بروجردى بود) 1200
  . فتوا به ضرورت مشروطیت داد
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شاگرد میرزاى شیرازى و سید محمـد  ) 1355. م: (حاج میرزا حسین نایینى 
حکومت از نظر (ۀ مولف تنبیه الامۀ و تنزیه المل، )شاگرد میرزا(فشارکى اصفهانى 

بـه معارضـه بـا    . که در دفاع از مشروطیت و مبانى اسلامى آن نوشته شد) اسلام
  . آوند خراسانى برخاست و از خود نظریات جدیدى در علم اصول آورد

  :از مجموع این سخنان چند نکته برداشت مى شود
فقه یک حیات مستمر داشته و هرگز قطع نشـده  ، از قرن سوم تا کنون -الف 
  . است

فقط به ، معارف شیعه و از آن جمله فقه شیعه، برخلاف تصور بعضى ها -ب 
، ایرانى و غیر ایرانى در آن سهیم بوده اند. وسیله فقهاى ایرانى تدوین نشده است

غلبه با غیر ایرانیان است و بعـد  ، منتها تا قبل از قرن دهم هجرى و ظهور صفویه
  . از آن غلبه با ایرانیان مى شود

، گـاهى بغـداد  . ایران نبـوده اسـت  ، مرکز فقه و فقهات نیز قبل از صفویه -ج 
مـدتى حلـه   ) سـوریه (برهه اى حلب ، )لبنان(دوره اى جبل عامل ، زمانى نجف

مرکز نشـاط فقهـى و فقهـاى بـزرگ     ، و مدتى هم ایران در قم و اصفهان) عراق(
  . بوده است

. ویه داشـته انـد  فقهاى جبل عامل نقش مهمى در خط مشـى ایـران صـف    -د 
سـنت خـاص درویشـى صـفویه را     ، روش فقهى عمیق فقهاى جبل در حقیقـت 

تعدیل کرد و از انحرافات مصون نگه داشت و نیز باعث شـد عرفـان و تصـوف    
از قبیـل محقـق   ، از این رو فقهاى جبل عامـل . شیعى راه معتدل ترى را طى کند

حـق بزرگـى بـه    ، انکرکى و شیخ بهایى و دیگران با تاسیس حوزه فقهى اصـفه 
  . گردن مردم ایران دارند
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و ایـن  ، تشیع در جبل عامل از نظر زمان مقدم است بـر تشـیع در ایـران    -  ه
یکى از دلایل قطعى بر رد نظریه کسانى اسـت کـه تشـیع را سـاخته ایرانیـان م      

. صورت گرفت، برخى معتقدند نفوذ تشیع در لبنان به وسیله ابوذر غفارى. یدانند
)105(  

  هاى اهل تسننفق
فقهاى ، این که در دوره خلفاى اموى، مقدمه اى در این زمینه لازم است و آن

عرب نژاد غیر شیعه تقویت مى شدند و در زمـان خلفـاى عباسـى فقهـاى غیـر      
چهـار  ، در میان فقهاى اهل تسـنن . مخصوصا ایرانیان غیر شیعه، عرب غیر شیعه

ه مـى شـوند و تـوده اهـل     نفر به عنوان صاحب مذهب و صاحب مکتب خوانـد 
تسنن تابع یکى از این چهار پیشوا مى باشد؛ انحصار مـذهب و مکتـب بـه ایـن     

قبل از آن در حدود ده نکتـب و مـذهب   . چهار نفر در قرن هفتم هجرى رخ داد
بنابراین بحث خود را در مورد فقهاى اهل . در میان اهل تسنن وجود داشته است

دوره . 2دوره پیش از پیشوایان مـذاهب  . 1 :تسنن به سه بخش تقسیم مى کنیم 
  . دوره بعد از پیشوایان. 3پیشوایان 

  :دوره پیش از پیشوایان مذاهب  -الف 
اما صحابه ، را درك نکرده اند دوره کسانى که رسول اکرم ) دوره تابعین(

فقهاء «به  در این دوره هفت نفر در مدینه بودند که. آن حضرت را درك کرده اند
منسوب به ) 94. م(معروفند و عبارتند از ابوبکر بن عبدالرحمن مخزومى » سبعه

قاسم بـن  ، از قریش) 91. م(سعید بن مسیب مخزومى ، یکى از برادران ابو جهل
که احتمالا  جد مادرى امام صادق ) 110تا  100. م( )106(محمد بن ابى بکر 

سلیمان بـن  ) 99. م(ارجۀ بن زید بن ثابت انصارى خ، از طرف مادر ایرانى است
) 98. م(عبیـداالله بـن عبـداالله    ، که از موالى و احتمالا ایرانى اسـت ) 94. م(یسار 

  . )94. م(برادر زاده عبداالله بن مسعود صحابى معروف و در انتها عروة بن زبیر 
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دیگـرى  احتمالا ایرانى است و  -چنان که گفتیم  -یک نفر ، از این هفت نفر
بقیـه همـه   . از طرف مادر ایرانى است -که چندان معتبر نیست  -بنا بر یک نقل 

البته در این دوره افراد برجسته دیگرى هم داریم . عرب خالص مکى یا مدنى اند
که اسـتاد مالـک بـن    ) 136. م(همچون ربیعۀ الراءى ، که بعضى از آن ها ایرانیند

و ) 106یـا   104. م(طاووس بن کیسان ، انس بوده و عمل به قیاس را ابداع کرد
  ).از فقهاى قرن اول(سلیمان اعمش 

  :طبقه پیشوایان  -ب 
  :افراد مشهور این طبقه عبارتند از

ایرانى است و در جامعه تسنن بعـد از پیـامبر اکـرم    ) 150. م: (ابو حنیفه . 1
در . ندازه او محتـرم نیسـت  هیچ کس به ا، خلفاى راشدین و حسنین  

  . غیر ایران طرفدار زیادى دارد
عرب قرشى است و پیـروان زیـادى   ) 204. م: (محمد بن ادریس شافعى . 2
  . دارد
عرب قحطانى است و بلاد مغرب غالبا پیـرو او  ) 179. م: (مالک بن انس . 3
  . هستند
ایرانیان عرب نـژاد  او را مى توان جزء ) 241. م: (احمد بن حنبل شیبانى . 4

  . محسوب کرد
همان طور که قبلا اشاره شد در طبقه پیشوایان عده دیگرى نیز بوده انـد کـه   

و داود ) 310. م(مثل محمد بن جریر طبرى ، اکنون عملا مذهبشان منسوخ است
پایه گذار مکتب ظاهرى در فقـه کـه نـوعى    ) 270. م(بن على ظاهرى اصفهانى 

  )107(. اخبارى گرى است
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در این دوره تعداد زیادى از فقهـاى اهـل سـنت    : دوره بعد از پیشوایان  - ج
. وجود دارد که عده اى از معاریف اند و غیر معاریف از حد احصا خارج هستند

البتـه در  . برخى ایرانى اند و برخى نه، بعضى نه، بعضى از این ها صحاب مکتبند
همه فقهـاى  ، تسنن به تشیع سه چهار قرن اخیر به مناسبت گرایش مردم ایران از

  . ایران شیعه بوده اند

  ادبیات. 5
خـدمات ایرانیـان بـه    . شعر و تاریخ اسـت ، بلاغت، لغت، نحو، مقصود صرف

زبان عربى بیش از خود اعراب به این زبان بوده است و خیلى بیش از خـدمات  
 دینـى در آن   این مردم به زبان فارسى بوده است که مسلما یک انگیـزه مقـدس   

آن ها زبان عربى را زبان قـرآن و زبـان بـین المللـى اسـلامى      . موثر بوده است
  . دانستند و نه زبان قوم عرب

  :علماى نحو ایرانى  -الف 
مـورخین  . یعنى نحو آغـاز مـى شـود   ، علوم ادبى عربى از دستور زبان عربى

بـه   علـى  . اسـت  علـى  ، اتفاق نظر دارند که مبتکر ایـن علـم  ، اسلامى
لى که مردى شیعى است اصول نحو را آموخت و دستور داد که بر ، ابوالاءسود دئَ

نام عـده اى از ایرانیـان   . این اساس تامل کند و بر آن بیفزاید و او نیز چنین کرد
  )108(: عبارتند از، که در نحو اثر گذار بوده اند

  . مولف معانى القرآن الکریم) 183. م: (یونس بن حبیب 
  )210م : (ابو عبیده 

  سعدان بن مبارك
  مولف الکتاب) 180. م: (سیبویه 
  )221یا  215. م: (اخفش 
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  از قراء سبعه) 200. م: (على بن حمزه کسائى 
  . در قراء معرفى شد: فراء

  )327. م: (ابن الانبارى 
  )310. م: (زجاج 

  )288 - 377: (ابو على فارسى 
  )474یا  471. م: (عبدالقاهر جرجانى 

  )2قرن : (خلف احمر
  )3قرن : (ابو حاتم سجستانى 
  )3قرن : (ابن سکیت اهوازى 

  عیون الاخبار، المعارف، مولف ادب الکاتب) 3قرن : (ابن قتیته دینورى 
  )3قرن : (ابو حنیفه دینورى 

  )3قرن : (ابوبکر بن الخیاط سمرقندى 
  )4قرن : (حسن بن عبداالله سیرافى شیرازى 

  )4قرن : (یرافى یوسف بن حسن س
  )4قرن : (ابوبکر خوارزمى طبرستانى الاصل 

  )4قرن : (ابن خالویه همدانى 
  )5قرن : (ابو مسلم اصفهانى 

  )7قرن : (نجم الائمه استرآبادى 
  :علماى فصاحت و بلاغت ایرانى  -ب 

، دلائل الاعجـاز ، مولف اسرار البلاغۀ) 474یا  471. م: (عبدالقاهر جرجانى 
  القرآناعجاز 

  )371. م: (محمد بن عمران مرزبانى خراسانى 
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  مولف تفسیر کشاف) 467 - 538: (زمخشرى 
  )385. م: (صاحب بن عباد طالقانى 

  )7قرن . م: (سکاکى خوارزمى 
  )710. م: (قطب الدین شیرازى 

  )791. م: (تفتازانى نسئى یا سرخسى 
  )816. م: (میر سید شریف جرجانى 

  :لغویین ایرانى  -ج 
  مولف صحاح اللغۀ) 4نیمه دوم قرن . م: (جوهرى نیشابورى 

  )565. م: (راغب اصفهانى 
  مولف قاموس اللغۀ) 816. م: (مجد الدین فیروز آبادى 

  مجمع الامثال، مولف السامى فى الاسامى) 518. م: (میدانى نیشابورى 
  )109(: مورخین اسلامى ایرانى  -د 

  )3قرن : (ابو حنیفه دینورى 
  )3قرن : (قتیبه دینورى ابن 

  )224 - 310: (طبرى 
  )279. م: (بلاذرى 

  )356. م: (ابو الفرج اصفهانى 
  )350. م: (حمزه اصفهانى 

، در تمامى ایـن بخـش هـا   ، البته نباید مبالغه کرد و پنداشت که ادبیات عرب
از اقـوام  ، بلکه در میان ادباى عربـى ، یکسره به دست ایرانیان تدوین یافته است

شامى و برخى کرد یا ترك یا رومى نیز بوده اند کـه  ، مصرى، گر نظیر اندلسىدی
  )110(. ما براى احتراز از تطویل بیشتر از ذکر آن ها خوددارى کردیم
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  علم کلام. 6
کلام مربوط است به تحقیق . علم کلام نیز یک علم صد در صد اسلامى است

از ، آن کـه امـر مـورد اعتقـاد    اعـم از  ، در اصول عقاید اسلامى و دفاع از آن ها
مثل توحید و صفات خداوند و یـا از منقـولاتى باشـد کـه     ، عقلیات محض باشد

مثـل امامـت از نظـر    ، اعتقاد و عدم اعتقاد به آن در سرنوشت انسان موثر اسـت 
  . شیعه

مسلما اول کسى که در مسائل عقلى اسلامى به تجزیه و تحلیـل پرداخـت و   
دم و حدو، مسائلى جبر و اختیار و امثـال آن هـا را مطـرح سـاخت    ، ثمانند ق ،

است و به همین دلیل همواره شیعه در علوم عقلى بر غیر شـیعه تقـدم    على 
  . داشته است

  :متکلمین شیعه ایرانى  -الف 
وى بحرینى بوده و ایرانى بـه شـمار   ) 2قرن : (على بن اسماعیل بن میثم تمار

  . کلامى دارد تألیفاولین متکلم شیعه است که . مى رود
  از مشاهیر اصحاب امام صادق : هشام بن سالم جوزجانى 

  )3قرن : (محمد بن عبداالله جرجانى اصفهانى 
بسـیارى از  . از آل نوبخت که به تشیع معروفند: فضل بن ابو سهل بن نوبخت 

  . از این خاندان هستند، متکلمین شیعه
جواد و هادى ، از اصحاب امام رضا) 3و  2قرن : (شاذان نیشابورى فضل بن 
 .  

  )3قرن : (ابن قبه رازى ، ابو جعفر
  )3قرن : (ابوالحسن سوسنگردى 
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مولف الفوز الاکبر و الفوز الاصـغر از  ) 431. م: (ابن مسکویه رازى اصفهانى 
  . اعاظم متکلمین اسلامى است
افراد بـالا را از قـرن   ، اوانند و ما فقط به عنوان نمونهمتکلمین شیعه ایرانى فر
ارکان علـم کـلام اسـلامى را متکلمـین     ، در قرون اخیر. دوم تا چهارم یاد کردیم
  پس از ظهور خواجه نصیر الدین طوسـى و نگـارش   . شیعه تشکیل مى داده اند

، کلام شیعه اهمیت بیشترى یافـت و ایـن کتـاب از آن پـس    ، یافتن کتاب تجرید
  . بیش از هر کتاب دیگر محور بحث هاى کلامى در شیعه و سنى قرار گرفت

  :متکلمین سنى ایرانى  -ب 
  . بسیارى از متکلمان اهل سنت ایرانى اند

  . از موالى و قدیم ترین متکلم اهل سنت است) 110. م: (حسن بصرى 
تـب  شاگرد بصرى و پایه گذار مک، از موالى) 181. م: (واصل بن عطاء غزال 

  . معتزله است
از مناظره با او همـه  . از موالى و فوق العاده زبر دست بود: ابو الهذیل علاف 
صحابى امام صـادق  ، اما خود او از مناظره با هشام بن الحکم، اجتناب مى کردند

  . بیم داشت 
  . شاگرد هشام بن الحکم) 221. م) (نظام: (ابراهیم بن سیار

  )80 - 150پیش از : (باب عمرو بن عبید بن 
در طبقـات  ، این ها فقط طبقه اول و دوم متکلمین ایرانى اهل تسنن مى باشند

  )112( )111(. بعد متکلمین سنى مذهب زیادى از ایرانیان برخاسته اند

  فلسفه و حکمت. 7
یعنـى یونانیـان و   ، اولین بار از ترجمه کتب دیگـران ، فلسفه به مفهوم متعارف

قطعا در زمـان بنـى عبـاس شـروع     ، ترجمه کتب فلسفه. آغاز شد احیانا هندیان
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ابـن النـدیم در   . شده و یکى از مظاهر خدمات ایرانیان به تمدن اسـلامى اسـت  
نقـل  ، الفهرست نام تعدادى از مترجمین را که از فارسى به عربى ترجمه کرده اند

  . اگر چه همه آن ها ایرانى نبوده اند، کرده است
در این جا لازم . فلسفه اسلامى از هر رشته دیگر بیشتر است سهم ایرانیان در

انجام دهـیم و آن  ، مى دانیم کارى را که تا کنون ندیده ایم کسى انجام داده باشد
یعنـى همـان    ؛طبقات فلاسفه اسلامى را از آغاز تا کنون مشخص سازیم، این که

ر این طبقه بنـدى از  مقصود ما د. کارى که تقریبا درباره فقهاى شیعه انجام دادیم
فلاسفه دوره اسلامى است که در جو اسلامى و محـیط اسـلامى   ، فلاسفه اسلامى

فعالیت داشته اند و البته افرادى هم احیانا در بین آن هـا یهـودى و یـا مسـیحى     
بـه برخـى نتیجـه    ، ما پس از ذکر همه طبقات از آغاز تا زمان خودمـان . هستند

ذکر است که منظور مـا از طبقـات فلاسـفه تنهـا     لازم به ت. گیرى ها مى پردازیم
همه کسانى است کـه حامـل   ، مقصود، کسانى نیستند که در فلسفه صاحب نظرند

  . این فن بوده و واسطه انتقال آن از دوره اى به دوره دیگر بوده اند
  طبقه اول

  . معاصر با مامون و معتصم عباسى، عصر ترجمه، 2 - 3قرن 
که در طبقـه او و طبقـه   ، فردى خود ساخته) العربفیلسوف ( 258. م: کندى 

، نجوم، فلسفه، اثر در منطق 270داراى . مقدم بر او فیلسوفى وجود نداشته است
اصول عقاید دینى و کتبـى کـه در آن هـا بـه حمایـت از      ، هندسه، طب، حساب

چهره عقلى تاریخ بشر کـه   12برخى از اروپاییان او را از . اسلام برخاسته است
  . احتمالا شیعه بوده است. شمرده اند، تاثیر فراوان داشته اند

  طبقه دوم
  غیر شاگردان کندى. 2شاگردان کندى . 1: دو گروه مى باشند
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اثـر   54داراى ، بزرگترین شاگرد کندى) 218 - 286: (ابو العباس سرخسى 
طبـق   ؛و شاید اولین جغرافى نویس جهان اسـلام ) هیچ کدام در دسترس نیست(

  . نقلى شیعى بود و تکفیر شد
ادیـب و  ، شاگرد کندى و استاد زکریاى رازى) 243 - 322: (ابو زید بلخى 

را   فهرستى از آثـارش  ! احتمالا شیعه که رمى به اتهام کفر و الحاد شد، فیلسوف
  . ابن ندیم آورده است

قویرى  ابراهیم، )مورخ و منجم، شاگرد کندى(در این طبقه از ابو معشر بلخى 
استاد (ابراهیم مروزى ، )استاد ابو بشر متى، یک حرانى بازمانده از حوزه انطاکیه(

و ابوالعبـاس ایرانشـهرى   ) اسـتاد منطـق فـارابى   (یوحنا بن حیلان ، )ابوبشر متى
  )113(. نیز مى توان نام برد) استاد زکریاى رازى(

  طبقه سوم
مشهور بـه  ، ایرانشهرى شاگرد ابو زید بلخى و) 251 - 313: (زکریاى رازى 

از آثار او مى توان . بیشتر شهرت و تخصصش در طب است، »جالینوس العرب«
البته ایـن کتـاب هـا در دسـت     (، فى حیل المتنبئین، نقض الادیان، به فى النبوات

فـى آثـار   ، لیس بجسم  فى ان النفس ، فى ان للانسان خالقا متقنا حکیما ).نیست
النقض على الکیـال فـى الامامـد و الامـام و المـاءموم      ، الامام الفاضل المعصوم
ناگفته نمانـد کـه رازى علـى     )114(، او متهم به انکار انبیاست. المحقین اشاره نمود

  . توانا نبوده است، در اندیشه هاى فلسفى، رغم نبوع و تخصص در طب
بنیـامین و  ، دو فیـل ، ابـن کرنیـب  ، شـاگرد قـویرى  ) 328. م: (متى ، ابو بشر

مدار تدریس او کتب منطقـى  . زى و گویا استاد ابو سلیمان منطقى بوده استمرو
  . اش و شروحش بر کتب منطقى ارسطو بوده است
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فردى ، شاگرد یوحنا بن حیلان، »معلم ثانى«) 257 - 339: (ابو نصر فارابى 
مکمل نواقص کار کندى در منطق است و فصوص الحکـم از آثـار   ، خود ساخته

ریاضـیدان و   ؛لکن خالى از مشرب اشراقى نیست، ست مشاّئىفیلسوفى ا ؛اوست
موسیقى دان درجه اول و داراى آراى سیاسى و نظریات خـاص دربـاره مدینـه    

  . فاضله است
، متکلم(و ابو احمد ابن کرنیب ) 325. م(در این طبقه مى توان از شهید بلخى 

  . نیز نام برد) فیلسوف و طبیب
  طبقه چهارم

آن چه از نقل ها بر مى آید این اسـت  . د زیادى نمى شناسیماز این طبقه افرا
  . شاگردهایى داشته اند، که فارابى و ابو بشر متى و ابن کرنیب

استاد ابو سلیمان منطقى و شاگرد فارابى و ) 363. م: (یحیى بن عدى منطقى 
  . داراى کتب منطقى فراوان و رییس منطقیین در زمان خود ؛ابو بشر متى

گروهى کـه خواسـته انـد گمنـام باشـند؛      : ان الصفا و خلان الوفاجمعیت اخو
متدین و متعهد که بـه منظـور اصـلاح    ، با اعضایى فیلسوف، انجمنى حزب مانند

دست به کار شـدند  ) به کار بردن فلسفه و دین تواءما(جامعه بر اساس ایده خود 
نـى آن  رساله که در حقیقت بیـان کننـده ایـدئولوژى و جهـان بی     52و مجموعا 

. آفریدند که نظیر یک دائرة المعارف و از شاهکارهاى جهان اسلام است، هاست
، ابو احمد مهرجانى عوفى و زید بن رفاعـۀ ، ابوالحسن زنجانى، ابو سلیمان بستى

  )115(. از آن ها بودند و در جنبه اسلامى تمایل شدید شیعى و علوى داشتند
  طبقه پنجم

او شاگردى . بن عدى منطقى و ابو بشر متى شاگرد یحیى: ابو سلیمان منطقى 
و الصـدیق و  ، الامتاع و المـؤ انسـه  ، دارد به نام ابو حیان توحیدى که المقابسات
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جـامع تـرین بحـث در مـورد او در کتـاب      . الصداقۀ از کتاب هاى نفیس اوست
  . بیست مقاله محمد قزوینى آمده است

، ادة و الاسعاد در اخـلاق کتب السع، شاگرد ابو زید بلخى: ابوالحسن عامرى 
  . الامد الى الابد در فلسفه و الاعلام بمناقب الاسلام در دفاع از اسلام از اوست

بیشتر طبیـب  ، شاگرد یحیى بن عدى منطقى، 408. م: ابوالخیر حسن بن سوار
ابتدا نصرانى بود و در آخر عمر مسـلمان  ، مطابق نقل. است تا فیلسوف و مترجم

  . نیکى یاد کرده است بوعلى از او به. شد
قسمتى از منطـق و ریاضـیات را   ، ابن سینا در آغاز تحصیل، ابو عبداالله ناتلى

  . همه شهرتش را از ناحیه شاگرد نامدارش کسب کرده است ؛نزد او آموخت
  )طبقه نوابغ(طبقه ششم 

خودش یا پدرش زرتشتى ، شاگرد ابوالخیر و عامرى) 420. م: (ابن مسکویه 
تجارب الامم در . قدر مسلم تمایل شیعى داشته است ؛ن شده استبوده و مسلما

تاریخ الفوز الاصغر در فلسـفه و طهـارة الاعـراق در اخـلاق از معـروف تـرین       
ابـو سـهل   ، ابـوالخیر ، ابن سـینا ، مدتى به همراه ابوریحان بیرونى. کتابهاى اوست

  . مسیحى و ابو نصر عراقى در دربار خوارزمشاهى مى زیسته است
شاگرد ابو نصر عراقى بود و معلوم نیست ) 362 - 442: (و ریحان بیرونى اب

، هیـاءت ، تـاریخ ، نجـوم ، رشته تخصصى او ریاضیات ؛که شاگردانى داشته یا نه
تحقیق . بررسى عقاید و ادیان اقوام و ملل و امثال آن ها بوده است، داروشناسى

یس اوست که جهـان هنـوز بـه    الاثار الباقیه و قانون مسعودى از آثار نف، ماللهند
فارسـى و  ، سـریانى ، یونـانى ، زبـان هـاى عربـى   . اعجاب در آن ها مـى نگـرد  
بـا ابـن سـینا    . او به احتمال زیاد شیعه بوده است. خوارزمى را مى دانسته است

  . ملاقاتى داشته است
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، اعجوبه دهر و نادره روزگار؛ پـس از او : ابو على حسین بن عبداالله ابن سینا
کتابهاى او محور بحث و حاشیه زدن و شرح بـوده  ، طب و چه در فلسفهچه در 
ولـى بـا اقامـت او در ایـران     ، بغداد مرکز طـب و فلسـفه بـود   ، قبل از او. است

ابـو عبیـد   . مرکز طـب و فلسـفه بـه ایـران منتقـل گشـت      ، مخصوصا در همدان
جوزجانى شاگرد معروفش است که گزارش زندگى استاد را که خـود اسـتاد تـا    

) سـال  60حـدود  (تا آخـرین روز عمـر اسـتادش    ، سالگى آن را نوشته بود 35
  . تکمیل کرد

فیلسـوف و طبیـب و داراى شـهرت جهـانى در     ) 354 - 430: (ابن الهیـثم  
بزرگترین عالم مسلمین در حکمت طبیعـى  ، به قول سارتون ؛فیزیک و ریاضیات

 ـ ؛و از بزرگ ترین ارباب این فن در طول تـاریخ ) فیزیک( وق العـاده متعبـد و   ف
از ، صاحب کتابى در علم مناظر که روجر بیکن فیلسوف و کپلـرِ مـنجم   ؛متشرع

  . آن بهره مند شده اند
و ابوالفرج بن هندو که هر دو از ) 435. م(در این طبقه از ابوالفرج بن الطیب 

  . نیز مى توان نام برد، شاگردان ابوالخیر هستند
ابـو  : از قبیـل  ، یون درجه اول ظهور کرده اندهمزمان با این طبقه ریاض: تذکر

ابـو سـهل کوهسـتانى    ، عبدالرحمان ضوفى نیشابورى، الوفا جوزجانى نیشابورى
  .... و

  طبقه هفتم
  غیر شاگردان ابن سینا. 2شاگردان ابن سینا . 1: دو گروه مى باشند

  :گروه اول 
او بـراى  : گفته اسـت  ابن سینا درباره او ) 450. م: (ابو عبداالله فقیه معصومى 

شیخ رساله عشق را به خواهش او و به نام ، مانند ارسطوست براى افلاطون، من
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بیهقى مدعى است که کتابى درباره مفارفات و اعداد مطول نوشته . او نوشته است
  . است که از دست رفته است

مجـوس بـود و   ، معروف ترین شاگرد ابـن سـینا  ) 458. م: (ابوالحسن بهمنیار
از آثـارش  . پاسخ به سـوالات اوسـت  ، بیشتر کتاب مباحثات شیخ. ن شدمسلما

  . کتاب معروف التحصیل و البهجۀ و السعادة مى باشد
بخـش ریاضـى    ؛سـاله شـیخ   25تا  20شاگرد و ملازم : ابو عبید جوزجانى 

محفـوظ مانـدن   . کتاب نجات و کتاب دانشنامه علایى بـوعلى را تکمیـل نمـود   
چرا که خود بوعلى به حفظ و ، مرهون همت ابو عبید است، قسمتى از آثار شیخ

  . نگهدارى آثار خود همت نمى گماشت
شـفاى شـیخ را مختصـر و    ، بنا بر نقلـى ) 450. م: (ابو منصور زیله اصفهانى 

بخشـى از  . نمود تألیفرساله حى بن یقظان او را شرح کرد و کتابى در موسیقى 
  . تپاسخ به سوالات اوس، کتاب مباحثات شیخ

  :گروه دوم 
. م(ابـن بطـلان   ، )453. م(در این گروه مى توان به على بن رضوان مصـرى  

) اسـتاد خیـام در ریاضـیات   (و ابوالحسن انبارى ) و شاگرد ابوالفرج الطیب 444
  . اشاره نمود

  طبقه هشتم
شاگرد بهمنیار فیلسوف و ادیـب کـه بـه داشـتن حـوزه و      : ابوالعباس لوکرى 
فلسفه به وسـیله او در خراسـان   : بیهقى مى گوید. ف استتربیت شاگردان معرو

  . بیان الحق بضمان الصدق کتاب معروف اوست. انتشار یافت
استاد ابو البرکات صاحب کتاب معروف المعتبر و ) 495. م: (سعید بن هبۀ االله 

شاگرد ابوالفضل کتیفات و عبدان کاتب که هر دو شاگردان ابـوالفرج بـن الطیـب    
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اجازه نمى داد کـه  . ر طب هم ممتاز بود و التخلیص النظامى از اوستد. بوده اند
از محضرش یهودى و نصرانى استفاده کند؛ ابوالبرکات که ابتـدا یهـودى بـود بـا     

  . سپس از شاگردان او شد، نیرنگ از جلسات او استفاده کرد
از بوعلى به عنوان آموزگار خود یاد مـى  ) 526یا  517. م: (خیام نیشابورى 

فیلسـوف و  . نه شاگرد شخص او، البته از این جهت که شاگرد مکتب اوست، ندک
؛ )البته به واسطه شعرش(و داراى شهرت جهانى  )116(ریاضى دان و احتمالا شاعر 
از اوست و طرز تفکر او را روشن مـى  » شر« مسئلهرساله کون و تکلیف درباره 

  . سازد
بلکه سه سال به مطالعـه  ، خواندهفلسفه را نزد استاد ن) 450 - 505: (غزالى 

کـه  (مقاصد الفلاسفه و تهافت الفلاسفه و احیاء علوم الدین . فلسفه پرداخته است
از آثـار  ، است) کمتر کتابى در میان مسلمین به اندازه این کتاب اثر گذاشته است

مخصوصا (بلکه مخالف فلسفه و فلاسفه ، او خود را فیلسوف نمى شمارد. اوست
اگـر بـه   . است و در مخالفت با فلسفه هیچ کس به حـد او نمـى رسـد   ) ابن سینا

، فاصله کمى افرادى نظیر سهروردى و خواجه نصیر الدین ظهـور نکـرده بودنـد   
نظر به این که نظریـات او نقشـى در تحـول فلسـفه     . بساط فلسفه را برچیده بود

  . او را در ردیف فلاسفه آوردیم، داشته است
بیشتر متکلم (محمد شهرستانى : یل هم مى توان نام برددر این طبقه از افراد ذ

هـر دو بیشـتر   (ابو حاتم مظفر اسفرازى و میمون بن نجیب واسطى ، )تا فیلسوف
  ).ریاضیدانند تا فیلسوف

  طبقه نهم
شـایعه  (شاگرد سعید بن هبۀ االله و استاد پدر عبداللطیف بغـدادى  : ابوالبرکات 

ابـن  ، ابـن فضـلان  ، )به وسیله مسـلمین  ساز معروف سوختن کتابخانه اسکندریه
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اثر او المعتبر از کتب معتبـر فلسـفه اسـت و    . الدهان منجم و مهذب الدین نقاش
مخالف . او یهودى بود و مسلمان شد. افرادى مثل ملا صدرا به کتابش نظر دارند

بـه فـارابى مـى    ) که غالبا غیر مسلمانند(ابن سینا بوده است و سلسله اساتیدش 
  . رسد
رسـاله اى  . شاگرد لوکرى و استاد صدر الدین سرخسى: ضل الدین غیلانى اف

امـام فخـر   ، تاریخ دقیقى از او در دسترس نیسـت . در حدوث عالم نوشته است
در نظامیـه مـرو    523مخالف ابن سینا بود و در سال . رازى از او یاد کرده است
  . تحصیل مى کرده است

داراى کتب زیـاد از جملـه   ، اد ابن رشداست) 533. م): (ابن ماجه(ابن الصائغ 
  . رساله نفس که اخیرا توسط یک پاکستانى چاپ شده است

  شـاگرد ابوالعبـاس   ، 536. م(در این طبقه مى توان از شـرف الـدین ایلاقـى    
و ابـو  ) شـاگرد لـوکرى  ، 539. م(و محمد طبسـى مـروزى   ) لوکرى و عمر خیام

. نیز نام بـرد ) استاد سهروردى است استاد ابن الصلاح که، 549. م(الحکم مغربى 
)117(  

  طبقه دهم
شاگرد افضل الـدین غیلانـى و اسـتاد فریـد     ) 545. م: (صدرالدین سرخسى 

  . و داراى آثار زیاد) استاد خواجه نصیرالدین طوسى(الدین داماد 
کتاب معـروف او حـى   ، احتمالا شاگرد ابن الصائغ) 581. م: (ابوبکر اندلسى 
ولى از آن جـامع  ، از رساله حى بن یقظان ابن سینا تقلید شدهبن یقظان است که 

  . تر و کامل تر است و به وسیله مرحوم فروزانفر ترجمه شده است
پزشـک و فقیـه   ، فیلسـوف ، شاگرد ابـن الصـائغ  ) 595. م: (ابن رشد اندلسى 

، شرح مابعد الطبیعه و بدایۀ المجتهد در فقـه . )داراى آثار متعدد در هر سه زمینه(
اروپاییان براى او . از آثار اوست) ردى بر تهافت الفلاسفه غزالى(تهافت التهافت 
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ولى آراى او در میان فلاسـفه اسـلامى   ، مقامى در حد ابن سینا قائلند، در فلسفه
تعصب او نسبت به ارسطو سبب شده که مخـالف آراى ابـن سـینا    . ارزشى ندارد

ادى در زمینه شـنات او انجـام   ارنست رنان فیلسوف فرانسوى کارهاى زی. باشد
  . داده است

فقیـه و  ، حکیمـى مـتکلم   ؛استاد امـام فخـر و سـهروردى   : مجد الدین جیلى 
همین قـدر معلـوم اسـت کـه در     ، اصولى که اطلاع زیادى از او در دست نیست

  . مراغه تدریس مى کرده است
البصـائر النصـیریۀ کتـاب    ، شاگرد شرف الـدین ایلاقـى  : ابن سهلان ساوجى 

معروف اوست که قسمت منطقش از بهترین کتب منطق است و شرحى بر رسـالۀ  
  . بقیه آثارش در حریق سوخت ؛الطیر بوعلى به فارسى نوشته است

از آثـارش شـرح بـر شـافى     ، شاگرد ابوالحکم مغربى) 548. م: (ابن الصلاح 
  . شاید بتوان او را از طبقه نهم دانست ؛بوعلى و الفوز الاصغر ابن مسکویه

  اثـرش  ، استاد سهروردى و شـاگرد ابـن الصـلاح   ) 594. م: (محمد ماردینى 
فوق العاده متشرع و در علوم حکمـى  ، متولد فلسطین، شرح قصیده عینیه بوعلى
  . یگانه زمان خویش بود

  طبقه یازدهم
 ؛شاگرد مجد الدین جیلى) 534 - 606): (امام فخر رازى(، فخر الدین رازى

شـمس  ، زین الـدین کشـى  ، قطب الدین مصرى، شاهىاستاد شمس الدین خسرو
، مـتکلم ، فقیـه (متبحر در علوم مختلـف   ؛الدین خویى و شهاب الدین نیشابورى

نـه فلسـفى و   ، ؛ طرز تفکـرش کلامـى اسـت   )پزشک و خطیب، فیلسوف، مفسر
سخت بر فلاسفه مى تازد و در مسلمات فلسفه تشـکیک مـى نمایـد؛ المباحـث     
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. بیشتر شهرتش به واسطه تفسیر مفاتیح الغیب اسـت . المشرقیه اثر فلسفى اوست
  . بر مسائل فلسفى دست یافته است، شاید بیشتر با مطالعه

در (شـاگرد مجـد الـدین جیلـى     ): شیخ اشراق(شیخ شهاب الدین سهروردى 
اسـتاد  ، )در عـراق (و فخر الدین ماردینى ) در اصفهان(ظهیر الدین قارى ، )مراغه

با وجود تمایل  ؛تلوحیات از کتب اوست ؛الدین رازىسهروردى و همدرس فخر 
را تاسـیس کـرد و در   » مکتب اشراق«تنها کسى که ، اشراقى در بوعلى و فارابى

او بود؛ در فقـه  ، راه آن مکتب را از راه مکتب مشاء جدا کرد، بسیارى از مسائل
بى ، بر خلاف توصیه بوعلى در اشارات در مناظرات خود. نیز سر آمد بوده است

همـین کـار    ).از همین رو گفتند که او علمش بر عقلش فزونـى یافـت  (پروا بود 
  . سبب حسادت بر او شد و به دست فرزند صلاح الدین ایوبى به قتل رسید

فهرسـت   ؛استاد استاد خواجـه نصـیر الـدین   ): باباافضل(افضل الدین کاشانى 
شخصیت برجسته على رغم . آثارش در مصنفات افضل الدین کاشانى آمده است

  )118(. اش تاریخ روشنى از او در دست نیست
  طبقه دوازدهم

استاد خواجه نصیر الدین و شاگرد صدر الـدین  : فرید الدین داماد نیشابورى 
  . اطلاع زیادى از او در دست نیست ؛سرخسى

  اثرش تلخیص  ؛از شاگردان مبرز فخرالدین رازى: شمس الدین خسروشاهى 
شـهرتش در فلسـفه بـه     ؛فلسفه و علوم شـرعیه ، رز در طبکتاب شفا؛ فردى مب

  . واسطه جواب هایى است که به سوالات فلسفى خواجه نصیر الدین داده است
از شاگردان مبرز فخر الدین رازى و استاد خواجه نصیر : قطب الدین مصرى 

فخر الدین را در فلسفه و ابو سهل مسیحى را در طب بر بـوعلى تـرجیح    ؛الدین
  . در فتنه مغول در نیشابور کشته شد. استداده 
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به  ؛استاد خواجه نصیر الدین) 639. م): (ابن منعه(کمال الدین یونس موصلى 
  . نقل ریحانۀ الادب در علوم مختلف وحید عصر خود بوده است

  طبقه سیزدهم
و » اسـتاد البشـر  «ملقب بـه  ) 597 - 672( )119(: خواجه نصیر الدین طوسى 

ارزش کارهاى فلسفى او و نقشى کـه در تحـول فلسـفه     ؛فراوانداراى شاگردان 
در ریاضیات از شخصیت هـاى معـدود   . نیازمند به یک کتاب است، داشته است

آقاى تقى زاده مدعى است که ایرادات خواجه به اساس . جهان به شمار مى رود
هیاءت بطلیموس به پیشنهاد کپرنیک براى طرح نـوینى از هیـاءت عـالم کمـک     

  . است کرده
هدایه در طبیعیـات و  . احتمالا شاگرد امام فخر رازى است: اثیر الدین ابهرى 

موجب شهرت بیشتر کتـاب و مولـف   ، الهیات از اوست که شرح ملا صدرا بر آن
  . قاضى حسین میبدى نیز بر آن شرحى نوشته است. آن شد

شیرازى  استاد علامه حلى و قطب الدین) 675. م): (دبیران(نجم الدین کاتبى 
آثـارش  . است و مصاحب خواجه نصـیر الـدین در سـاختن رصـدخانه مراغـه     

کـه  ، و شمسیه در منطق) داراى شروح زیاد(حکمۀ العین در حکمت : عبارتند از
به نام خواجه شمس الدین صاحب دیوان جوینى نوشته و قطب الـدین رازى آن  

  . را شرح کرده است
  طبقه چهاردهم

  . جه نصیر الدین طوسى تشکیل مى دهنداین طبقه را شاگردان خوا
ولى در منطق ، هر چند شهرتش به فقاهت است) 648 - 711: (علامه حلى 

در تاریخچـه  . و فلسفه هم مهارت کامل داشته و کتب ارزشـمندى نوشـته اسـت   
  . یاد کرده ایم، از این مرد بزرگ، فقها
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وده و نهج البلاغه فقیه و فیلسوف ب، ادیب) 679یا  678. م: (ابن میثم بحرانى 
  . بهترین شروح شمرده مى شود، را شرح کرده است که از نظر فلسفى

شاگرد کاتبى و شارح قانون بـوعلى  ) 716یا  710. م: (قطب الدین شیرازى 
از ، درة التاج در اقسـام حکمـت بـه فارسـى    . و حکمۀ الاشراق سهروردى است

   .او همکار خواجه در کار رصد خانه مراغه بود. اوست
تجرید خواجه را ) 717حدود . م: (حسن بن محمد علوى حسینى استرآبادى 

  . حاشیه زده و قواعد العقائد او را شرح کرده است
  طبقه پانزدهم

: آثارش عبارتند از، شاگرد علامه حلى، )776یا  766. م: (قطب الدین رازى 
 ـ ، شرح شمسیه کاتبى قزوینى در ، وىشرح مطالع الانوار قاضى سراج الـدین ارم

فخـر الـدین رازى و   ، میان دو شارح بزرگ اشارات، محاکمات که در آن، منطق
  . نصیر الدین طوسى داورى کرده است

  . شارح حکمۀ العین کاتبى قزوینى): میرك بخارایى(شمس الدین مروى 
یـا   701 - 756یـا   760: (قاضى عضد الدین عبدالرحمن ایجـى شـیرازى   

مواقـف اثـر معـروف     ؛س الدین کرمانى و ابهـرى شم، تفتازانى: شاگردان ) 700
  . اوست

  طبقه شانزدهم
شـهرت بیشـتر او بـه کـلام و      ؛شاگرد قاضى ایجى) 792: (ملا سعد تفتازانى 
تهذیب . ولى مردى جامع و با اطلاع از علوم عقلیه بوده است، علوم بلاغت است

  . المنطق با متنى بسیار مختصر و شیرین یکى از آثار اوست
شاگرد قطب الـدین  ) ؛گرگان 740 -شیراز  816: (سید شریف جرجانى میر 
، با حوزه درس فلسفه در نگهدارى و انتقال علوم عقلى به نسل هاى بعـد  ؛رازى
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حاشیه بر شرح حکمۀ العین در : عبارتند از )120(آثارش . نقش موثرى داشته است
حـق او را   بـه . حاشـیه شمسـیه در منطـق   ، حاشیه شرح مطالع در منطق، فلسفه

به دقت نظر و تحقیق معروف است و شهرت بیشـترش  . محقق شریف خوانده اند
  )121(. به ادبیات و کلام است

  طبقه هفدهم
آثار خود را ظاهر ساخته و قتل عام هـاى امیـر   ، در این دوره که حمله مغول

، اصلا نمى دانیم که در غیـر شـیراز  ، تیمور گورکانى هم مزید بر علت شده است
اى دایر بوده یا خیر؟ در این طبقه فقط شاگردان میر سعید شـریف را مـى    حوزه

هـر دو  (خواجه حسن شاه بقال ، محیى الدین گوشکنارى: شناسیم که عبارتند از
قوام الدین کربالى ) پدر محقق دوانى(سعد الدین اسعد دوانى ) استاد محقق دوانى

  ).استاد سید صدر الدین دشتکى و محقق دوانى(
  هجدهمطبقه 

 - 903): (صدر الدین دشـتکى یـا سـید سـند    (سید الحکما دشتکى شیرازى 
، تا زمان میر دامـاد افکـار   ؛شاگرد سید فاضل فارسى و قوام الدین کربالى) 828

در میـان فضـلا و طالبـان    ، آراء و آثار او و معاصر نامدارش جلال الدین دوانى
  . حکمت مطرح بود و برخى هنوز هم مطرح است

شاگرد قـوام الـدین   ) 830یا  903): (محقق دوانى(جلال الدین دوانى علامه 
حسن شاه بقال و پدرش بود و از کسانى است که در حیات ، گوشکنارى، کربالى

نفوذ فوق العاده اى در متاءخرانش داشته  ؛و ممات خود جنجال علمى برانگیخت
بعـد  . ده استو با سید صدر الدین دشتکى مشاجرات زبانى و قلمى فراوانى نمو

از خودش آثارش مورد توجه و رد و نقض هایى بوده است و در اثـر شـهرتش   
  . مرکز ثقل علوم فلسفى بود، شیراز
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صاحب شرح معروف بر تجریـد خواجـه نصـیر    ) 789. م: (ملا على قوشچى 
  . الدین طوسى که در تاریخ فلسفه الهى نقش فعالى داشته است

  )122(طبقه نوزدهم 
  :شاگردان سید صدر الدین دشتکى و علامه دوانى متشکل از 

فرزنـد سـید صـدر الـدین     ) 948یـا   940. م: (غیاث الدین منصور دشـتکى  
از اعاظم حکما به شمار مى رود و موسـس مدرسـه منصـوریه شـیراز     ، دشتکى
  . است

جانشین کرسى تـدریس علامـه دوانـى کـه از     : جمال الدین محمود شیرازى 
مـلا عبـداالله   ، همچـون مقـدس اردبیلـى   ، مى آمده انـد  نقاط مختلف به درس او

  . ملا عبداالله یزدى و فاضل باغنوى، شوشترى
او شیعه بـوده و بعضـى از    ؛شاگرد علامه و دشتکى: ملا حسین الهى اردبیلى 

  . رسائل خود را به شاه اسماعیل صفوى اهدا نموده است
هدایه میبدى و  صاحب شرح، در این طبقه از قاضى کمال الدین میبدى یزدى

  . شاگرد دیگر صدر الدین دشتکى نیز مى توان نام برد، محمود نیریزى
  طبقه بیستم

شاگرد غیـاث الـدین دشـتکى و جمـال الـدین      ) 981. م: (ملا عبداالله یزدى 
  . محمود؛ صاحب حاشیه معروف بر تهذیب المنطق معروف به حاشیه ملا عبداالله

شـاگرد جمـال الـدین    ) 944. م: ()فاضـل بـاغنوى  (ملا میرزا جان شـیرازى  
  . محمود شیرازى

یـا   957. م(در این طبقه مى توان از شمس الدین محمـد خضـرى شـیرازى    
؛ شاگرد امیر غیاث الدین منصور و خواجه افضل الدین ترکه شاگرد جمال )935

  . نیز نام برد) 1008. م(الدین و استاد نصر البیان و حکیم انطاکى مصرى 
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  طبقه بیست و یکم
، پس از حوزه شیراز در زمان شاه عباس کبیر اصفهان مرکز علوم عقلى گشت

بـه    براى کسب فـیض  ، به طورى که شخصى همچون ملا صدرا از وطنش شیراز
از خصوصیات اصلى این حوزه فلسفى این است که دیگر از آن . اصفهان مى آید

یست و فلسـفه  خبرى ن، بحث ها و جدل هاى حوزه شیراز که غالبا کم فایده بود
  :بزرگان این حوزه عبارتند از. به وسیله میر داماد رنگ و بوى دیگرى مى گیرد

لااقـل در طـراز   ، اگر از حکماى درجه اول اسلامى به شمار نـرود : میر داماد
حوزه . مى خوانده است» معلم ثالث«مردى جامع بوده و خود را . دوم قرار دارد

. اشاره خواهیم کـرد   بعد به شاگردانش درس باشکوهى داشته است که در طبقه 
  . استاد فلسفه اش چندان مشخص نیست

استاد او در علوم ملا عبداالله یزدى بـوده  ) 1030. م: (شیخ بهاء الدین عاملى 
سلسله اساتید معقول او به خواجه نصیر و سپس بو على مـى  ، است که در نتیجه

حکـیم و فیلسـوف بـوده    ، رشاع، مهندس، ریاضیدان، مفسر، فقیه، او ادیب. رسد
  . است

حکـیم و  . اهل فندرسک از توابع استر آباد اسـت ) 1050. م: (میر فندرسکى 
ریاضیدان و عارف مشرب بوده و رساله صناعیه و رساله اى در حرکت از آثـار  

  . اوست
  طبقه بیست و دوم

  :شیخ بهایى و میر فندرسکى است ، طبقه شاگردان میر داماد
رسـاله   ؛شاگرد شیخ بهایى و میر فندرسکى، سادات طباطبایىاز : میرزا رفیعا

اى در اقسام تشکیک و رساله اى در حل شبهه استلزام و دو حاشیه بـر شـروح   
  . شریف جرجانى دارد
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شاگرد شیخ بهایى در علوم نقلى و میر دامـاد در  ): صدر المتاءلهین(ملا صدرا 
اصـول و مبـانى اولیـه     حکیم الهى و فیلسوف ربانى بـى نظیـر کـه    ؛علوم عقلى

را بر اصـولى خلـل ناپـذیر     -که فلسفه حقیقى خوانده مى شود  -حکمت الهى 
مانند چهار راهى است که حکمت مشایى ارسـطویى و  ، فلسفه صدرا. استوار کرد
عرفان نظرى محیى الدینى و معانى و مفاهیم ، حکمت اشراقى سهروردى، سینایى

و رودخانه اى خروشـان بـه وجـود آورده    کلامى در آن با یکدیگر تلاقى کرده 
فلسفه صـدرا  . در حالى که به آن ها ماهیت و واقعیتى نوین بخشیده است، است

یک نوع جهش است که پس از یک سلسله حرکت هاى مـداوم و تـدریجى در   
  . معارف اسلامى رخ داده است
و  شاگرد شـیخ بهـایى  ) 1064. م): (خلیفۀ السلطان(سلطان العلماء مازندرانى 

. داماد شاه عباس و مدتى وزیر شاه صفى و شاه عباس دوم بوده است، میر داماد
  . چند شرح و حاشیه از او باقى است

میر دامـاد و  . داماد و خاله زاده میر داماد و شاگرد اوست: سید احمد عاملى 
  . حاشیه اى بر الهیات شفا دارد. او نواده دخترى محقق کرکى هستند

سید امیـر فضـل   ، میر داماد مى توان به ملا شمساى گیلانىاز دیگر شاگردان 
صاحب کتاب معروف محبـوب القلـوب   (االله استر آبادى و قطب الدین اشکورى 

  . اشاره نمود) در تاریخ فلاسفه
  طبقه بیست و سوم

شاگرد و داماد ملا صـدرا؛ مطالـب او   ) 1091. م: (ملا محسن فیض کاشانى 
  . تعینا تلخیص گفته هاى استاد اس

شاگرد و داماد دیگر ملا صدرا؛ ) 1072یا  1071. م: (ملا عبدالرزاق لاهیجى 
آثارش بیشتر رنگ و بوى فلاسفه اى چون . صاحب شوارق الالهام و گوهر مراد
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علامه دوانى و غیاث الدین دشتکى را دارد و گویا از استاد خـود تـاثیر زیـادى    
  . نپذیرفته است

شاگرد میر فندرسکى و استاد مـلا  ) 1080. م(: ملا رجبعلى تبریزى اصفهانى 
  . حکیم محمد حسین قمى و قاضى سعید قمى، محمد تنکابنى

  . شاگرد شیخ بهایى و میر فندرسکى) 1090. م: (محقق سبزوارى 
شــاگرد محقــق ) 1098. م): (محقــق خوانســارى(آقــا حســین خوانســارى 
  . چند شرح و حاشیه دارد ؛سبزوارى و میر فندرسکى

  بیست و چهارمطبقه 
ملا عبدالرزاق ، شاگرد ملا محسن فیض) 1049 - 1103: (قاضى سعید قمى 

  . لاهیجى و ملا رجبعلى تبریزى
و ) پـدرش (شاگرد آقا حسین خوانسارى ) 1121. م: (آقا جمال خوانسارى 

؛ از آثار او مى توان بـه حاشـیه هـاى او بـر شـرح      )دایى اش(محقق سبزوارى 
  . اشاره نمود، اشارات و طبیعیات شفا
ملا شمسا ، شاگرد آقا حسین خوانسارى) 1020متولد : (على قلى خان قمى 
مدرسه خان قم از آثـار  . رساله هاى فلسفى فراوانى دارد ؛و ملا رجبعلى تبریزى
  . مهدى قلى خان است، فرزند دانشمند این مرد

حمـد  از دیگر شاگردان ملا رجبعلى تبریزى در این طبقه مـى تـوان از مـلا م   
و قوام الدین حکیم رازى و محمد رفیـع  ) و نیز شاگرد محقق سبزوارى(تنکابنى 

  . پیر زاده نام برد
  طبقه بیست و پنجم
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صـاحب  ، )1134. م(در این طبقه مى توان از ملا محمـد صـادق اردسـتانى    
شـاگرد میـر قـوام    (رساله اى به نام حکمت صادقیه و شیخ عنایـت االله گیلانـى   

  )123(. حسن طالقانى نام بردو میر سید ) حکیم
  طبقه بیست و ششم

مـلا مهـدى   ، استاد آقا محمد بید آبادى) 1173. م: (ملا اسماعیل خواجویى 
مازنـدرانى   ؛میرزا ابوالقاسم مدرس اصفهانى و ملا محراب حکیم گیلانـى ، نراقى

فلسفه توسط این ، الاصل و زمانش مقارن با فتنه افغان مى باشد؛ بعد از این فتنه
  . او را به علم و جامعیت معقول و منقول مى ستایند. مرد بزرگ ادامه یافته است

هر دو از اسـاتید آقـا محجمـد    (میرزا محمد تقى الماسى و ملا عبداالله حکیم 
از ) شاگرد ملا محمد صادق اردسـتانى ، 1134م (و ملا حمزه گیلانى ) بیدآبادى

  . این طبقه اند
  طبقه بیست و هفتم

از اعـاظم حکمـاى قـرون    ) 1197. م: (آبادى گیلانى اصفهانى  آقا محمد بید
، متقـى ، مردى فـوق العـاده زاهـد    )124( ؛اخیر و احیا کننده فلسفه ملا صدرا است

  . ایثارگر و ساده زیست بوده است
ملا محراب گیلانى و ملا مهـدى  ، )1203. م(میرزا ابوالقاسم مدرس اصفهانى 

همـه از شـاگردان مـلا اسـماعیل خواجـویى       که) از اعاظم فقها و حکما(نراقى 
  . از این طبقه اند، هستند

  طبقه بیست و هشتم
شاگرد آقا محمد بید آبادى و ) 1246. م: (ملا على نورى مازندرانى اصفهانى 

سید ابوالقاسم مدرس اصفهانى و از معدود افـرادى اسـت کـه تـا عمـق فلسـفه       
او از . در اصـفهان دایـر کـرد    بزرگترین حوزه حکمت را. صدرایى نفوذ کرده اند
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و ترویج علـوم  ) گفته شده قریب هفتاد سال(نظر تدریس و تشکیل حوزه درسى 
 با وجود حکماى بزرگ دیگر در آن زمان. کم نظیر و شاید بى نظیر است، عقلى

بعضى حواشى مختصر از . از طریق این مرد بزرگ بود، آن چه بعدها ادامه یافت
  . در نهایت دقت است او بر اسفار باقى است که
 ؛شاگرد پدرش ملا مهدى نراقـى ) 1245یا  1244. م: (حاج ملا احمد نراقى 

  . مردى جامع و مرجع فتوا بود
 ؛شاگرد آقا محمد بیـد آبـادى  ) 1152 - 1218: (میرزا مهدى شهید مشهدى 

علم و حکمت در خاندان وى در حدود . از مشاهیر فقها و علماى آن عصر است
در جریان مبارزه بـا دسـتبرد نـادر    . مه یافت که ذکرش خواهد آمدسال ادا 150

  . به دست وى شهید شد، میرزا نوه نادرشاه به اموال آستانه مقدس رضوى
  طبقه بیست و نهم

  . این طبقه از شاگردان ملا على نورى به شمار مى روند
ى استاد ملا هـاد ) 1277. م): (واحد العین(ملا اسماعیل دربکوشکى اصفهانى 

اسفار و مشاعر صدرا و شوراق لاهیجى را حاشیه زد و عرشیه صدرا  ؛سبزوارى
بـراى  ، موسس مدرسـه مـروى تهـران   ، محمد حسین خان مروى. را شرح نمود

تدریس فلسفه از اصفهان به تهران فرستاد و از رونق افتـادن اصـفهان در مقابـل    
  . از این زمان شروع شد، تهران

؛ شاگرد میرزا ابوالقاسـم  )1294پیش از : (یجى ملا محمد جعفر لنگرودى لاه
شرح مشاعر ملا صـدرا و چنـد شـرح و     ؛مدرس اصفهانى و ملا محراب گیلانى

  . حاشیه دیگر از اوست
و ملا آقـا  ) فرزند ملا على نورى(در این طبقه مى توان از میرزا حسن نورى 

  . نام برد) که ملا اسماعیل اصفهانى از اساتید اوست(قزوینى 
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  قه سى امطب
ــبزوارى   ــادى س ــلا ه ــاج م ــماعیل  ) 1212 - 1289: (ح ــلا اس ــاگرد م ش

مشـهورترین حکمـاى   ، دربکوشکى اصفهانى و حکیم نورى و بعد از ملا صـدرا 
از نظر تشـکیل حـوزه گـرم فلسـفى و جـذب و      . الهى سه چهار قرن اخیر است

عـاده  او فـوق ال ، کسى به پاى او نمى رسـد ، بعد از حکیم نورى، تربیت شاگردان
. بـى ماننـد اسـت   ، خوش بیان و خوش تقریر و از نظر جاذبه استاد و شـاگردى 

  . شاگرد برجسته اوست، حکیم ربانى آخوند ملا حسینقلى همدانى
) 1234 - 1370) (آقا على حکیم یـا آقـا علـى مـدرس    : (آقا على زنوزى 

   .میرزا حسن نورى و ملا آقاى قزوینى است، شاگرد پدرش ملا عبداالله زنوزى
شاگرد میرزا حسن نورى و مـلا  ) 1306م : (آقا محمد رضا حکیم قمشه اى 

علما   هرگز جامه روستایى را از تن دور نکردو در لباس  ؛محمد جعفر لنگرودى
تخلـص مـى   » صـهبا «او از ذوق شعرى هم برخوردار بوده است و به . در نیامد
قشقایى یکـى از   شاگردان بسیارى تربیت کرده است که جهانگیرخان. کرده است
  . آن هاست

شاگرد میرزا حسن نورى و میـرزا  ) 1238 - 1314: (میرزا ابوالحسن جلوه 
او بیشتر طرفدار بو على بوده و . است) از شاگردان ملا على نورى(حسن چینى 

حـوزه تهـران در اواخـر قـرن     . به فلسفه ملا صدرا اعتقاد چندانى نداشته اسـت 
حکیم قمشه اى و آقا علـى  ، محور وجود جلوه سیزده و اوایل قرن چهاردهم بر

یعنى آقا على مدرس و حکیم قمشه اى بـر  ، ولى دو نفر دیگر، مدرس مى گشت
  . او از نظر علمى تقدم داشته اند

  طبقه سى و یکم
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شاگردان حاج ملا هادى سبزوارى که در این طبقه مى توان از آن ها نام بـرد  
حاج میرزا حسین علوى سبزوارى ، )1300. م(میرزا عباس شیرازى : عبارتند از

 - 1319. م(شیخ غلامحسـین شـیخ الاسـلام خراسـانى     ، )1268 - 1352. م(
  . و میرزا محمد سروقدى مشهدى) 1246

حکیم الهى  -افرادى که در این طبقه شاگرد هر سه استاد بزرگ حوزه تهران 
میـرزا هاشـم   : زعبارتند ا، بوده اند -آقا على مدرس و میرزاى جلوه ، قمشه اى

کـه هـر دو   ) 1336. م(و میرزا حسـن کرمانشـاهى   ) 1332. م(اشکورى رشتى 
شاگردان بسیارى تربیت کرده اند و از ارکان انتقال فلسفه به طبقات بعـدى بـوده   

 1326همچنین آقا میرزا محمد باقر اصطهباناتى که در جریان مشـروطه در  . اند
  . به قتل رسید

  :عبارتند از، در این طبقه مى توان از آن ها نام برد بعضى دیگر از افرادى که
 ؛شاگرد حکیم قمشه اى و میرزاى جلوه: میرزا شهاب الدین نیریزى شیرازى 

  . رساله اى در حقیقت وجود دارد. صاحب نظر در عرفان نظرى محیى الدین
شـاگرد حکـیم قمشـه اى و مـلا     ) 1243 - 1328: (جهانگیرخان قشـقایى  

انضباط اخلاقى و تقـوا نمونـه   ، در متانت و وقار ؛کى اصفهانىاسماعیل دربکوش
  . بوده و فوق العاده مورد ارادت شاگردان بوده است

شاگرد حکیم قمشه اى و اسـتاد مراجـع   ) 1332م : (آخوند ملا محمد کاشى 
در مدرسه صـدر  ... حاج آقا حسین بروجردى و حاج آقا رحیم ارباب و، بزرگ

  . مانند جهانگیرخان با تجرد به سر برد، ایان عمراصفهان مى زیسته و تا پ
از شاگردان سـه اسـتاد فـوق    ) 1345. م: (میرزا على اکبر حکمى یزى قمى 

پـس   ؛اسـت ) از شاگردان ملا هادى سبزارى(الذکر و آقا میرزا حسین سبزوارى 
سـید احمـد   ، از تشکیل حوزه علمیه قم افرادى مثل سید محمد تقى خوانسـارى 
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از مراجع تقلیـد  (استاد بزرگ این بنده آیت االله خمینى قدس سره  و، خوانسارى
  . از محضر او استفاده کرده اند) معاصر

شـاگرد مرحـوم میـرزاى    ، در منقـول ) 1344. م: (حاج شیخ عبدالنبى نورى 
شاگرد آقا على مدرس و استاد آقا شیخ محمد تقى ، شیرازى بزرگ و در معقول

  . فقیه و حکیم معاصر بود، آملى
شاگرد آقا میـرزا حسـین سـبزوارى    ) 1339. م: (ملا محمد هیدجى زنجانى 

  )125(. مقیم تهران و میرزاى جلوه حاشیه اى بر شرح منظومه حکیم سبزوارى دارد
  طبقه سى و دوم

ــانى   ــعلى فاضــل خراس ــیخ عباس ــاج ش ــیخ ) 1344. م: (ح ــاگرد ش وى ش
اجى سـبزوارى  غلامحسین خراسانى و میرزا محمـد سـروقدى از شـاگردان ح ـ   

رسـمى    دقت و تحقیـق و مـدرس   ، ضرب المثل جامعیت، او در آن عصر. است
  . کتب فلسفه در حوزه بارونق مشهد بود

از احفـاد  ) 1355. م) (آقـا بـزرگ حکـیم   : (میرزا عسکرى شهیدى مشهدى 
یـک سـال قبـل از    ، است که بـا فـوت فرزنـدش   ) 28طبقه (میرزا مهدى شهید 

نزد پـدرش  . کمت و فلسفه از این خاندان بسته شدساله ح 150خودش پرونده 
و غلامحسین شیخ الاسلام و میرزا محمد سروقدى و اندك زمانى مرحوم جلـوه  

  . و نزد حکیم اشکورى و حکیم کرمانشاهى درس خوانده است
اوار (شـاگرد میـرزاى جلـوه    ) 1293 - 1358: (آقا سید حسین بادکوبه اى 

علامـه طباطبـایى از   . کرمانشـاهى بـود   حکیم اشـکورى و حکـیم  ، )عمر جلوه
  . شاگردان اوست
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شـاگرد  ) 1369. م: (آقا میرزا محمد على شاه آبادى تهرانى اصفهانى الاصل 
امام خمینى قدس سره از محضر او . میرزاى جلوه و میرزاى اشکورى بوده است
  . بى نهایت مى ستود، استفاده کرده بود و او را بالاخص در عرفان

از شـاگردان مرحـوم جانگیرخـان و    ) 1355. م: (مد خراسـانى  آقا شیخ مح
استاد مسلم فلسـفه  ، آخوند ملا محمد کاشى بوده است و بعد از درگذشت آن دو

میرزا على آقا شیرازى و جلال الـدین همـایى از شـاگردان ایشـان     . اصفهان بود
  )126(. بوده اند

نـد مـلا   آخو) 1296 - 1361: (حاج شیخ محمد حسـین غـروى اصـفهانى    
تحفۀ الحکـیم  . محمد کاظم و میرزا محمد باقر حکیم اصطهباناتى از اساتید اویند

علامـه طباطبـایى از شـاگردان    . منظومه اى در فلسفه و رساله معـاد از اوسـت  
  . اوست

، پدرش آقا شیخ محمـد آملـى  ) 1304 - 1391: (آقا شیخ محمد تقى آملى 
حاشیه او . نورى از اساتید اویند حاج شیخ عبدالنبى مجتهد، میرزاى کرمانشاهى

  . بر شرح منظومه سبزوارى مهم ترین اثر عقلى اوست
از شاگردان میرزا حسن کرمانشـاهى و  ) 1372. م: (آقا میرزا مهدى آشتیانى 
  . بنده مدتى قلیل توفیق استفاده از محضر او را یافتم. میرزا هشام اشکورى است

از شاگردان حکیم کرمانشاهى و حکـیم  ) 1395. م: (آقا میرزا احمد آشتیانى 
  . علامه طباطبایى قسمتى از اسفار را نزد او خوانده اند. اشکورى است

شـاگرد حکـیم کرمانشـاهى و    ) 1394. م: (آقا سید ابوالحسن رفیعى قزوینى 
امام خمینى قدس سره قسمتى از اسفار را نزد او خوانـده  . حکیم اشکورى است

  . اند
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، حکـیم اشـکورى  ) 1390 - 1380: (فاضـل تـونى   آقا شیخ محمد حسـین  
در دانشـکده ادبیـات و   . از اسـاتید اوینـد  ، حکیم کرمانشاهى و حکـیم نیریـزى  

  . دانشکده علوم معقول و منقول تدریس مى کرد
 - 1343(در این طبقه مى توان از آقا سید على مجتهـد کـازرونى شـیرازى    

  . نیز نام برد )1280 - 1360(و آقا میرزا طاهر تنکابنى ) 1278
  طبقه سى و سوم

از ترجمه این طبقـه  ، ما به ملا حظاتى. طبقه اساتید خود ما هستند، این طبقه
در حال حاضر خوددارى مى کنیم و آن را به وقت دیگر و فرصت مناسب تـرى  

  . موکول مى کنیم
طبعـا  ، با توجه به این که این طبقه بندى اولین بار است که صورت مى گیـرد 

افراد بسـیارى  ، اولین نقص این است که جامع نیست. نقص نخواهد بود خالى از
ذکر همه حکما یا حکـیم  ، زیرا هدف، از قلم افتاده اند یا خود از قلم انداخته ایم

در . مشربان دوره اسلامى نیست و جمع آورى همه آن هـا کـار آسـانى نیسـت    
  . پایان یادآورى نکاتى را لازم مى دانیم

هر چنـد بـا معیـار اسـتادى و     ، مانند هر طبقه بندى دیگر، ىاین طبقه بند. 1
  . باز هم تقریبى است، شاگردى انجام یافته

از نیمه اول قرن سوم که تاریخ فلاسفه اسلامى آغاز مى شود تا پایان قرن . 2
مترجم بوده اند ، در این دوره بسیارى از فیلسوفان. است» دوره ترجمه«، چهارم

البته مترجمانى هم بوده اند که فیلسوف نبـوده  . فیلسوف ،و بسیارى از مترجمان
و  تـألیف البتـه دوره ترجمـه از دوره   . اند و یا فیلسوفانى که متـرجم نبـوده انـد   

  . مجزا نیست، تحقیق
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کمتر مترجم مسـلمان  . مترجمین غالبا یهودى یا مسیحى یا صائبى بوده اند. 3
ولـى  ، زرتشـتى پیـدا نمـى شـود    همچنان کـه متـرجم   ، در میان آن ها مى یابیم

حتـى یـک   ، همـه مسـلمانند  ، فیلسوفان این دوره که از خود اندیشه اى داشـتند 
فیلسوف صاحب نظر غیر مسلمان پیدا نمى کنیم و این خود از نظر تحلیل علمى 

  . و جامعه شناسى قابل مطالعه است
، دوره ترجمهدر دوره بعد از ترجمه تا قرن ششم و هفتم و تا اندازه اى در . 4

در فن پزشکى هم مهـارت دارنـد و در بسـیارى از    ، اکثر قریب به اتفاق فلاسفه
  . آنان پزشکى بر فلسفه غلبه دارد

مسلمان و یهودى و مسـیحى  ، است» فیلسوف پزشکى«در این دوره که دوره 
در این دوره مـا  . خبرى نیست، شرکت دارند و از صابئیان برخلاف دوره ترجمه

لند قدر مسیحى و یهودى زیاد بر مى خوریم که ضمنا فیلسوف هـم  به پزشکان ب
ایـن  ، ولى به فیلسوف بلند قدرى از مسیحیان یا یهودیان بر نمى خوریم، هستند

امر دلیل این است که روح اسلامى با تعلقات فلسفى از سایر روح هاى حاکم بر 
بـا دوازده  جالب تر آن کـه در طـول تـاریخ تقری   . سازگارتر است، مذاهب دیگر

نه به یک فیلسوف زرتشتى بر مى خـوریم  ، قرنى فلسفه و پزشکى دوره اسلامى
گویـا  ) و ظاهرا از این قبیل است جمع ریاضیدانان(و نه به یک پزشک زرتشتى 

روح زرتشتى گرى طورى بوده که اصلا با روح علـم و فلسـفه سـازگار نبـوده     
  . است
یعنى این که عقـل   ؛سفه شیعه استاکثریت با فلا، در میان فلاسفه مسلمان. 5

  . شیعه از اول عقل فلسفى بوده است
خصوصـا در  (، ایرانیان در قسمت فلسفه و حکمت نسبت به غیر ایرانیـان . 6

 -ایرانیان فلسفه اسـلامى را آغـاز نکردنـد    . اکثریت قاطع دارند) قرون متاخرتر
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 ـ، ولى پس از آشنایى بـا آن  -عرب است ، اولین فیلسوف اسلامى ، ه دو دلیـل ب
. به خاطر فلسفى بودن عقلیت ایرانى، بیش از هر قوم دیگر به آن چسبیدند؛ اولا

  . تاثیر نفوذ شیعه در ایران، ثانیا
، او مرکزیت را به ایران منتقل کـرد . مرکز فلسفه قبل از ابن سینا بغداد بود. 7

  !بلکه او در فلسفه استاد نداشته است، چرا که به بغداد نرفت
بسـاط  ، مدن مغول از یک طرف و حملات امثال غزالى از طرف دیگربا آ. 8
کم و بیش از غیر ایران برچیده شد در ایران هم شعله کمى باقى بـود کـه   ، فلسفه

  . به تدریج با طلوع دولت صفویه رو به قوت نهاد
، از صفویه به بعد که فلسفه اسلامى در انحصار شیعیان ایرانى قرار گرفـت . 9

ران به نسبت مساوى سهیم نیستند؛ مـثلا خوزسـتان و سیسـتان و    همه نواحى ای
ابو سلیمان منطقى سجستانى را باید یـک اسـتثنا   . بلوچستان تقریبا سهمى ندارند

سـهم  ... خراسـان و اصـفهان و فـارس   . سهم آذربایجانى نیز اندك اسـت . شمرد
عقلـى از   شاید غیر منتظره این باشد که بیشترین سهم را در علوم. بیشترى دارند

، یعنى گیلان و مازنـدران و گرگـان دارد  ، شمال ایران، زمان میر داماد تا عصر ما
ملا اسماعیل ، از جمله میرداماد، نفر از معاریف از این ناحیه اند 30که در حدود 
  ... میر فندرسکى و، ملا على نورى، بیدآبادى، خواجویى

سلسـله اى مرتـب و   ، طبقات فلاسفه به ترتیبى که ما به دسـت آوردیـم  . 10
، همچنان کـه شـبیه آن را در فقـه   . بدون وقفه و نشانه یک فرهنگ مستمر است

در رابطه استاد و  ؛ادبیات و حتى ریاضیات مى توانیم ارائه بدهیم، عرفان، حدیث
یکى ملا اسماعیل : فقط در دو نقطه است که به نقطه مجهول مى رسیم ، شاگردى

نه خودش و نه دیگران از اساتید ، تنه افغان استخواجویى که زمانش مقارن با ف
استاد میر داماد است که اساتید او را ، او یاد نکرده اند و دیگر فخر الدین سماکى
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شاگرد غیاث الدین ، البته اخیرا به دست آمده که فخر الدین سماکى. نمى شناسیم
این تسلسـل  منصور بوده است و در یک نقطه باقیمانده هم وقفه اى پیدا نشده و 

  . شاید بعدها به دست آید، بلکه فعلا بر ما مجهول است، به هم نخورده
فیلسوف ، نه تنها بو على در فلسفه استاد نداشت و با مطالعه کتب دیگران. 11

نیز استاد فلسـفه نداشـته    -فارابى و کندى که دو سر سلسله دیگرند ، شده است
د و فارابى نیز فقط منطـق را  فیلسوفى کندى از شخص خودش آغاز مى شو. اند

به هـر حـال مسـلمین از نظـر کتـب      . خوانده است) یوحنا بن حیلان(نزد استاد 
  )127(. نه از نظر معلم فلسفه، مدیون و رهین غیر مسلمانانند، فلسفى

  عرفان و تصوف. 8
رشـد یافـت و تکامـل    ، یکى از علومى که در دامن فرهنگ اسلامى زاده شد

درباره عرفان از دو جنبه مى تـوان بحـث و تحقیـق    . است علم عرفان، پیدا کرد
  . یکى از جنبه اجتماعى و دیگر از جنبه فرهنگى: کرد

... فقهـا و ، محـدثین ، از قبیل مفسـرین ، عرفا با سایر طبقات فرهنگى اسلامى
یک تفاوت مهم دارند و آن این که یک فرقه اجتماعى در جهان اسلام به وجـود  

بر خلاف سایر طبقـات کـه یـک فرقـه     ، صوص به خودآوردند با مختصاتى مخ
و بـا عنـوان   » عرفـا «اهل عرفان بـا عنـوان فرهنگـى    . مجزا به شمار نمى روند

آن ها یک گـروه وابسـته و بـه هـم پیوسـته      . یاد مى شوند» متصوفه«اجتماعى 
اجتماعى هستند با یک سلسله افکار و حتـى آداب مخصـوص در معاشـرت و    

عرفـایى بـوده و   ) خصوصا در میان شیعه(البته همواره . هلباس پوشیدن ها و غیر
در این جا بحث مـا فقـط جنبـه    . هستند که هیچ امتیاز ظاهرى با دیگران ندارند

یعنى به عرفان به عنوان یک علم و یک شـاخه از شـاخه    ؛فرهنگى مساله است
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هاى فرهنگ اسلامى که در طول تاریخ جریانى متصل و پیوسته و بـدون وقفـه   
  . نظر داریم، ه استبود

. بخـش عملـى و بخـش نظـرى    : عرفان به این عنوان داراى دو بخش است 
بخش عملى عبارت است از آن قسمت که روابط و وظایف را بـا خـودش و بـا    

ماننـد  ، عرفـان در ایـن بخـش   . جهان و با خدا بیان م یکند و توضیح مى دهـد 
. دا اشاره خواهیم کردعملى است با تفاوتى که بع» علم«یعنى یک  ؛اخلاق است

در این بخش توضیح . نامیده مى شود» سیر و سلوك«علم ، این بخش از عرفان
» توحیـد «یعنـى  ، براى این که به قله رفیـع انسـانیت  » سالک«داده مى شود که 
و این که همه این مراحل را باید با اشراف یک انسان کامـل  . برسد چه باید بکند

البتـه  . باشد وگرنه خطر گمراهى وجود دارد، ى کردهو پخته که قبلا این راه را ط
بـا توحیـد مـردم    . آخرین مقصد سیر و سلوك اسـت ، توحیدى که از نظر عارف

منحصـر  ، یعنى موجود حقیقى، توحید عارف. عامى و حتى فلاسفه متفاوت است
به هـر حـال بخـش    . »بود«است نه » نمود«جز خدا هر چه هست ، به خداست

بـا ایـن   . ها بحث مـى کنـد  »چه باید«ند علم اخلاق درباره مان، عرفان» عملى«
  :تفاوت که 

عمده نظر عرفان بر روابط انسان با خداست و حال آن کـه بجـز سیسـتم    . 1
سایر سیستم هاى اخلاقى ضرورتى نمى بینند کـه در ایـن   ، هاى اخلاقى مذهبى
  . موضوع بحث کنند

اخـلاق کـه سـاکن     بر خـلاف ، سیر و سلوك عرفانى پویا و متحرك است. 2
، مرتب و مشخص است و مبداءى و مقصدى دارد، مراحل، یعنى در عرفان ؛است

ولى در اخلاق صرفا سخن از یک سلسله فضایل است که روح بایـد بـه آن هـا    
  . مزین شود
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محدود است به معانى و مفاهیمى که غالبا آن ها را ، عناصر روحى اخلاقى. 3
  . عرفانى بسى گسترده تر استاما عناصر روحى ، مى شناسند

یعنى تفسیر خدا و جهـان و   ؛بخش دیگر عرفان مربوط است به تفسیر هستى
عرفان در این بخش شبیه فلسفه است و همچنـان کـه در بخـش اول بـا      ؛انسان

  . در این بخش نیز با فلسفه تفاوت هایى دارد، اخلاق تفاوت هایى داشت
  عرفان و اسلام

  س اسلام هم در بخش نظرى است و هم در بخـش  تماس عرفان با دین مقد
بلکـه  ، عرفاى اسلامى هرگز مدعى نیستند که سخنى ماوراى اسلام دارند. عملى

و اکـابر صـحابه اسـتناد     و ائمه  همواره به کتاب و سنت و سیره نبوى 
  :ل مى کنیم ولى دیگران راجع به آن ها نظریاتى دارند که نق، مى کنند
  :نظریه گروهى از محدثان و فقهاى اسلامى  -الف 

، عرفا عملا پاى بند به اسلام نیستند و استناد به کتاب و سنت، به عقیده اینان
  . صرفا عوام فریبى است و عرفان اساسا ربطى به اسلام ندارد

  :نظریه گروهى از متجددان عصر حاضر -ب 
» ضد اسلامى«ندارند و از هر چیز به ظاهر این گروه که با اسلام میانه خوبى 

. عمـلا ایمـان و اعتقـادى بـه اسـلام ندارنـد      ، معتقدند که عرفا، استقبال مى کنند
اسـلام را تقـدیس   ، اختلاف نظر این گروه با گروه اول در این است که گروه اول

عرفان را از جمله معارف اسلامى خـارج  ، مى کنند و مى خواهند با تحقیر عرفا
کـه بعضـى از آن هـا جهـانى      -ولى گروه دوم با تکیه به شخصیت عرفا ، ندنمای

مى خواهند وسیله اى براى تبلیغ علیه اسلام بیابند و این را تلقین کننـد   -است 
بـا اسـلام بیگانـه اسـت و اندیشـه هـاى       ، که اندیشه هاى ظریف و بلند عرفانى
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ن ها معتقدند که استناد ای ؛اسلامى در سطحى پایین تر از این گونه اندیشه هاست
  . صرفا تقیه بوده است، عرفا به کتاب و سنت

  :نظریه گروه بى طرف ها -ج 
انحرافـات زیـادى را   ، خصوصا در عرفان عملى، در عرفان، از نظر این گروه

نسبت بـه اسـلام   ، مانند سایر طبقات فرهنگى اسلامى، ولى عرفا، مى توان یافت
هر حال ممکن است اشتباهاتى هم داشته باشند نهایت خلوص را داشته اند و به 

ولى سوء نیت در کـار نبـوده    ).همچنان که سایر طبقات هم اشتباهاتى داشته اند(
یا با عرفان غـرض  ، بنابراین آنان که طرفدار ضدیت عرفا با اسلام هستند. است

  . یا با اسلام، خاص دارند
بـه هـر   . نیت نداشته اندما نظر سوم را ترجیح مى دهیم و معتقدیم عرفا سوء 

از ، حال ببینیم آیا عرفان اسلامى. حال تحقیق بیشتر در این زمینه نیز لازم است
یعنى از علومى است که مسـلمین آن   ؛قبیل فقه و اصول و تفسیر و حدیث است

از قبیل طب و ریاضیات است کـه از خـارج جهـان    ، را از اسلام گرفته اند و یا
ست و در دامن فرهنگ اسلامى رشد و تکامل یافته است اسلام به آن راه یافته ا

  ؟و یا مورد سومى در کار است
عرفا خود مورد اول را انتخاب مى کنند و به هیچ وجه حاضـر نیسـتند شـق    

همه از خارج ، بعضى هم اصرار داشته و دارند که عرفان. دیگرى را انتخاب کنند
  . جهان اسلام به آن راه یافته است

، افکـار عارفانـه  : ریشه مسیحى قائل مى شوند و مـى گوینـد   گاهى براى آن
نتیجه ارتباط مسلمین با راهبان مسیحى است و گاهى آن را عکس العمل ایرانى 

 -گاهى آن را محصول فلسفه نـو افلاطـونى   ، ها علیه اسلام و عرب مى خوانند
فیثـاغورث و گنوسـى هـاى    ، افلاطـون ، که خود محصول ترکیب افکار ارسـطو 
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مى دانند و گاهى نیـز آن   -دریه و آرا و عقاید یهود و مسیحیان بوده است اسکن
  . را ناشى از افکار بودایى مى دانند

مانند نظریه اول است به اضافه ایـن کـه تحـت تـاثیر جریانـات      ، نظریه سوم
خصوصا اندیشه هاى کلامى و فلسفى و بالاخص اندیشه هـاى فلسـفى   (خارج 
  . تنیز قرار گرفته اس) اشراقى

سرمایه اصلى خـود  ، به هر حال آنچه مسلم است این است که عرفان اسلامى
طرفـداران    و کم و بـیش   -طرفداران نظریه اول . را از اسلام گرفته است و بس

مدعى هستند که اسلام دینى ساده و بى تکلـف و عمـومى فهـم و     -نظریه دوم 
حقیقت این اسـت  . است خالى از هر گونه رمز و مطالب غیر مفهوم و یا دیر فهم

مایه هاى اول اسـلامى بسـى   . که نظریه این گروه به هیچ وجه قابل تایید نیست
بـه  . فرض کرده انـد  -به جهل و یا به عمد  -غنى تر است از آن چه این گروه 

الهام بخش یک سلسله معـارف عمیـق در مـورد    ، هر حال تعلیمات اصلى اسلام
ولـى  ، را بر قرآن و سنت جلوه خواهد کـرد عرفان بوده است و این با نگاهى گذ

بعضى در جستجوى منبعى غیر از اسلام هستند که الهـام بخـش معنویـت هـاى     
را نادیـده   -اسـلام   -عرفانى باشد و جالب این است که خود این دریاى عظیم 

  )128(. مى گیرند
  قرن اول 

 گروهـى بـه نـام   ، آن چه مسلم است این است که لااقل در قرن اول هجـرى 
نام صـوفى در قـرن   . در میان مسلمین وجود نداشته است» صوفى«یا » عارف«

ابـو  ، اولین کسى که به این نام خوانده شده است: مى گویند. دوم هجرى پیدا شد
بـراى  ) خانقاه(صومعه ، صوفى کوفى است و هم اوست که براى اولین بار، هاشم

او اسـتاد  . سـاخت عبادت گروهى از عباد و زهاد مسـلمین در رملـه فلسـطین    
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پشـمینه پوشـى آن هـا بـوده     ، وجه تسمیه صوفیه به این نام. سفیان ثورى است
اطـلاع  ، خوانـده انـد  » عـارف «اما این که از چه وقت این گروه خـود را  ، است

اکنـون  . دو نقل در این باره هسـتند ، نیمه اول قرن دوم و قرن سوم. دقیقى نداریم
  :دوم تا قرن دهم مى پردازیم  به ذکر طبقات عرفا و متصوفه از قرن

  قرن دوم 
ایرانى الاصل و مولف رعایۀ حقوق االله که اولین ) 22 - 110: (حسن بصرى 

مانند کـلام از وى شـروع   ، تاریخ عرفان مصطلح. کتاب تصوف شناخته مى شود
خود عرفا بعضى از سلسله هاى طریقت را به وى و از او بـه حضـرت   . مى شود

  . رسانندمى  على 
که کار زهد و ترك لـذت را بـه افـراط    ، اهل بصره) 131. م: (مالک بن دینار

  . کشاند
  . اهل بلخ است و عرفا براى وى اهمیت زیادى قائلند) 161. م: (ابراهیم ادهم 
این زن مصرى الاصـل یـا بصـرى الاصـل اسـت و      ) 135. م: (رابعه عدویه 

  . اشعارى در اوج عرفان دارد
» صـوفى «اهل شام و اول کسى که به نـام  ) 161. م: (ى کوفى ابو هاشم صوف

  . خوانده شد
شـاگرد ابـراهیم ادهـم و بنـابر نقـل      ) 184یا  174یا  153. م: (شقیق بلخى 

ملاقات داشته و از آن حضـرت کرامـات    با حضرت موسى بن جعفر ، هایى
  . نقل کرده است

، بر حسب ادعاى عرفـا . صل استایرانى الا) 206تا  200م : (معروف بلخى 
  . مى رسد بسیارى از سلسله هاى طریقت به وى و از وى به حضرت رضا 
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کتـاب مصـباح الشـریعۀ    . ایرانى عرب نژاد است) 187. م: (فضیل بن عیاض 
سلسـله درس هـایى اسـت کـه از امـام صـادق       : منسوب به اوست و مى گویند

  . راهزن بود که توبه کرد وى ابتدا. گرفته است 
  قرن سوم 

اهل بسطام اسـت و شـطحیاتى دارد کـه موجـب     ) 261. م: (بایزید بسطامى 
  . تکفیرش شد

ابتدا اهل فسق . اهل بغداد و پدرانش اهل مرو بوده اند) 226. م: (بشر حافى 
  . و فجور بوده و بعد توبه کرد

  . معروف کرخى استاهل بغداد و شاگرد ) 250یا  245. م: (سرى سقطى 
اهل نهاوند و شاگرد سرى سقطى و ) سید الطائفه) (297. م: (حارث محاسبى 
عارفى معتدل به شمار مى رود که حتى لباس اهل تصوف . حارث محاسبى است

  . به تن نمى کرد و در زى علما و فقها بود
اهل مصر که جامى او را رئیس صـوفیان  ) 240 - 250. م: (ذوالنون مصرى 

اول کسى است که مسائل عرفانى را با اصـطلاحات رمـزى بیـان    . نده استخوا
  . کرد

  . اصلا اهل شوشتر) 293یا  283. م: (سهل بن عبداالله تسترى 
اصـلا اهـل   ) به دار آویخته شـد  309یا  306در : (حسین بن منصور حلاج 

رفا او خود ع. که به کفر و ارتداد و ادعاى خدایى متهم شد، از توابع شیراز، بیضا
  . را به افشاى اسرار متهم مى کنند

  قرن چهارم 
خراسانى و شاگرد جنید بغدادى حلاج بوده ) 334 - 344. م: (ابوبکر شبلى 

  . روضات الجنات و اشعار و کلمات عارفانه زیادى از او نقل شده است. است
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  . ساسانى نژاد و مرید جنید بوده است) 322. م: (ابو على رودبارى 
صاحب کتاب معـروف اللمـع کـه از متـون     ) 378. م: (سراج طوسى ابو نصر 

  . اصیل و معتبر عرفان است
  . اهل خراسان و شاگرد ابو نصر سراج) 400. م: (ابو الفضل سرخسى 
خواهر زاده على رودبارى و از عرفاى شام و ) 369. م: (ابو عبداالله رودبارى 
  . سوریه به شمار مى رود

  . اصلا از بلاد جبل عامل و مولف قوت القلوب) 385. م: (ابو طالب مکى 
  قرن پنجم 

مولوى در مثنـوى زیـاد از او یـاد کـرده     ) 425. م: (شیخ ابوالحسن خرقانى 
  . است

از مشهورترین عرفا و داراى ربـاعى  ) 440. م: (ابو سعید ابوالخیر نیشابورى 
  . هاى نغزى است

مع شـریعت و طریقـت بـوده    جا) 412یا  405. م: (ابو على دقاق نیشابورى 
  . است

  . مولف کشف المحجوب) 470. م: (ابوالحسن على هجویرى غزنوى 
بیشتر شهرتش به دلیل کلمـات قصـار و   ) پیر هرات: (خواجه عبداالله انصارى 

  . منازل السائرین مشهورترین کتاب اوست. مناجات هاى اوست
  . الدین از اوستاحیاء علوم ) 505: (امام ابو حامد محجمد غزالى توسى 

  قرن ششم 
برادر محمد غزالى ، مرید احمد غزالى) 525 - 533. م: (عین القضاة همدانى 

  . وى را تکفیر کرده و کشتند. بوده است
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اشعارش از عرفـانى عمیـق برخـوردار    ) 6نیمه اول قرن . م: (سنایى غزنوى 
  . است

  . م استشاعر و قبرش در تربت جا) 536. م) (ژنده پیل: (احمد جامى 
  . منسوب به اوست، قاریه از سلاسل صوفیه) 560. م: (عبدالقادر گیلانى 

  )129() 606. م: (شیخ روزبهان بقلى شیرازى 
  قرن هفتم 

ما عده اى از آن هـا را بـه   ، این قرن عرفاى بسیار بلند قدرى پرورانده است
  :ترتیب تاریخ وفاتشان نام مى بریم 

شـاگرد شـیخ روزبهـان بقلـى     ) 616. م: (شیخ نجم الدین کبراى خـوارزمى  
. شیرازى و استاد پدرب مولانا بود و بسیارى از سلاسل به او منتهـى مـى شـود   

همـراه مـردم جنگیـد تـا     ، هنگام حمله مغول. زمانش مقارن با حمله مغول است
  . شهید شد

شاگرد شیخ مجد الـدین  ) 626 - 628. م: (شیخ فرید الدین عطار نیشابورى 
تذکرة الاولیاء در شرح حال . بوده است -ز مریدان نجم الدین کبرى ا -بغدادى 

  . از اوست، عرفا و منطق الطیر که شاهکارى عرفانى است
صـاحب کتـاب معـروف    ) 632. م: (شیخ شهاب الـدین سـهروردى زنجـانى    

  )130(. عوارف المعارف که از متون خوب عرفانى و تصوف است
عرفانى او در عربى با اشـعار عرفـانى    اشعار) 632. م: (ابن الفارض مصرى 

بسـیارى از اشـعارش را در حـال جذبـه     . حافظ در فارسى قابل مقایسه اسـت 
  . سروده است

از اولاد حـاتم طـایى و   ) 638. م: (محیى الدین عربى حاتمى طایى اندلسـى  
سلسله طریقتش . شاگرد شیخ ابو مدین خویى اندلسى از عرفاى قرن ششم است
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فتوحات مکیه کـه یـک دائـرة    . شیخ عبدالقادر گیلانى مى رسد با یک واسطه به
المعارف عرفانى است و فصوص الحکم که با حجم کوچکش از دقیـق تـرین و   

از آثـار  ، دیگـر  تألیفبه همراه بیش از دویست ، عمیق ترین متون عرفانى است
لما مس ـ. لقب داده انـد » شیخ اکبر«، نیز مى خوانند» ابن العربى«او را که . اوست

بزرگ ترین عرفاى اسلام است که نه پیش از او و نه بعد از او کسى بـه پایـه او   
عرفان در قرن هفتم به دست او جهش پیدا کرد و به نهایت کمالش . نرسیده است

به ، انسانى است شگفت. به وسیله او پایه گذارى شد، بخش علمى عرفان. رسید
و بعضى تا حد کفر تنزلش مـى  طورى که برخى او را قطب الاقطاب مى خوانند 

  . ملا صدرا نهایت احترام را برایش قائل است. دهند
اهـل قونویـه ترکیـه و شـاگرد و مریـد      ) 672. م: (صدر الدین محمد قونوى 

، مفتـاح الغیـب  : کتاب هاى معروف او عبارت اسـت از . محیى الدین عربى است
صـمیمیت بـوده   کمـال صـفا و   ، میان قونوى و مولوى در قونیه. فکوك، نصوص
شـاید اگـر او   . وى بهترین شارح افکار و اندیشه هاى محیى الدین اسـت . است
  . محیى الدین قابل درك نبود، نبود

صـاحب کتـاب   ) 672. م) (مولـوى : (جلال الدین محمد بلخى رومى ، مولانا
  ).عارف معروف تبریزى است، شمس(جهانى مثنوى و دیوان شمس 
شاعر و غزلسراى معـروف کـه شـاگرد    ) 688. م: (فخر الدین عراقى همدانى 

  . صدر الدین قونوى و مرید شهاب الدین سهروردى است
  قرن هشتم 

از مریـدان  ، شاعر معـروف ، خواجوى کرمانى) 736. م: (علاء الدوله سمنانى 
  . او بود
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فصوص محیى الدین و منازل السائرین خواجه ) 735. م: (عبدالرزاق کاشانى 
  . ه استعبداالله را شرح کرد

تـاریخ  ، حافظ على رغـم شـهرت جهـانى   ) 791. م: (خواجه حافظ شیرازى 
حـافظ  ، عارف، قدر مسلم این است که مردى عالم. زندگى چندان روشنى ندارد
با این که این همه در اشعار خود از پیر طریقت و . و مفسر قرآن کریم بوده است

اشـعارش  . بوده استمعلوم نیست که مرشدش چه کسى ، مرشد سخن گفته است
  . در اوج عرفان است و کمتر کسى قادر است لطایف عرفانى او را درك کند

آفریننده منظومه عرفانى بسیار عالى گلشن ) 720. م: (شیخ محمود شبسترى 
  . راز

  و نـص  ) از کتب دقیق عرفان نظـرى (مولف جامع الاسرار : سید حیدر آملى 
  . مى باشد، النصوص در شرح فصوص

  . صاحب کتاب معروف الانسان الکامل) 805. م: (لکریم جیلى عبدا
  قرن نهم 

ایـن مـرد نسـب بـه علـى      ) 834یـا   827یـا   820. م: (شاه نعمت االله ولـى  
مى برد و سلسله نعمۀ اللهى در عصر حاضر از معروف ترین سلسـله هـاى    

  . اشعار زیادى در عرفان از او باقى است. تصوف است
در عرفان نظرى محیـى الـدینى یـد طـولا     : ین على ترکه اصفهانى صائن الد
  . دلیل تبحرش در عرفان است، کتاب تمهید القواعد او. داشته است

در شرح مفتاح الغیـب  ، صاحب مصباح الانس: محمد بن حمزه فنارى رومى 
  . صدر الدین قونوى

از شـارح گلشـن ر  ) 900قبل از . م: (شمس الدین محمد لاهیجى نوربخشى 
  . محمود شبسترى است
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او را آخرین شـاعر بـزرگ عرفـانى    ) 891. م: (نور الدین عبدالرحمن جامى 
شـرح لمعـات فخـر    ، شرح فصوص الحکم محیـى الـدین  . زبان فارسى مى دانند

شرح قصیده برده در مدح حضـرت رسـول   ، شرح ثانیه ابن فارض، الدین عراقى
بهارستان و ، لوایح، در مدح حضرت سجاد شرح قصیده میمیه فرزدق ، 

  . از آثار او مى باشد) در شرح احوال عرفا(نفحات الانس 
  عرفان و تصوف پس از قرن نهم

همه یا غالبا آن برجستگى علمى و فرهنگى که پیشـینیان  ، اولا دیگر متصوفه
  . ندارند، داشته اند

در عرفـان  ، هاى تصوف نیستندثانیا عده اى که داخل در هیچ یک از سلسله 
نظیر آن هـا  ، که در میان متصوفه رسمى، نظرى محیى الدینى متخصص مى شوند

پیدا نمى شـود؛ مـثلا صـدر المتـاءلهین و شـاگردش فـیض کاشـانى و شـاگرد         
مـثلا   ؛این جریان تا زمـان مـا ادامـه داشـته اسـت     . شاگردش قاضى سعید قمى

  . حوم آقا میرزا هاشم رشتىمرحوم آقا محمد رضا حکیم قمشه اى و مر
از . در عرفان عملى هم در جهان شیعه دیده مـى شـود  ، ثالثا همان مورد دوم

وفـاق و انطبـاق کامـل    ، خصوصیات این گروه که ضمنا اهل فقاهت هم بوده اند
از این تاریخچه مختصر روشن شد که ایـن  . میان آداب سلوك و آداب فقه است

تمـام جهـان اسـلام را در بـر     ، سایر شاخه ها مانند، هم) عرفان(شاخه فرهنگى 
  )131(. قطعا بیشتر است، گرفته است و در این شاخه نیز سهم ایرانیان از نظر کمیت

  ذوق و صنعت. 9
خدمات ذوقى و احساسى بیش از خدمات فرهنگى مى توانـد نشـان دهنـده    

ر و س ـ، زیرا بـیش از آن هـا  ، احساسات پاك و خالصانه ایرانیان به اسلام باشد
شاهکارها مولود عشق هـا و ایمـان   ، به طور کلى. کارش با عشق و ایمان است
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در غیر ایران نیز آثـار هنـرى و فنـى اسـلامى     ، ایرانیان نه تنها در ایران. هاست
یکى از مظاهر خدمات ذوقى و احساسى ایرانیان بـه  . زیادى به وجود آورده اند

، شعر و نثر فارسى. اسلام کرده اندخدماتى است که از راه زبان فارسى به ، اسلام
. به شدت از مضامین قـرآن و حـدیث متـاثر بـوده اسـت     ، در طول دوازده قرن

بیانگر این است که این زبان بیش از همـه  ، دشمنى برخى عناصر با زبان فارسى
که البته مى توان این مساله را در زمینه هاى ، یک زبان اسلامى است، چیز دیگر

نیـز مشـاهده   ... خاتم کارى هـا و ، کاشیکارى ها، نقاشى ها ،معمارى ها، هنرى
بحث تفصیلى این عنوان را بر عهده دانشمندان ذى صلاح در این وادى مى . نمود

  )132(. گذاریم

  )133(دو قرن سکوت 
اسلام را جذب کردند و از آن نیرو و حیات گرفتند و نیرو و ، ایران و ایرانیان

در حکومـت امویـان سیاسـت    . آن کرده اند حیات خود را نیز صرف خدمت به
نژادى برترى عرب بر غیر عرب و حساسیت شدید آن ها علیـه ایرانیـان غلبـه    

چرا که ایرانیان تمایلى نسبت به علویین خصوصا شخص حضربت علـى  ، داشت
ورق خـورد و بـر   ، دفتر سیاست، در حکومت عباسیان، پس از آن. داشتند 

صـد سـال    ؛یرانیان و تقویت ایرانیان علیه اعراب قرار گرفـت مبناى حمایت از ا
برخى سعى دارند که دو قرن . عصر طلایى بوده است، براى ایرانیان، اول عباسى

تـا  ، یعنى از حدود نیمه قرن اول هجرى که ایران فتح شد -اول ایران اسلامى را 
کیل حدود نیمه قرن سوم هجرى که کم و بیش حکومـت مسـتقل در ایـران تش ـ   

دوره سـکوت  ، حکومت مستقلى نداشته است، به اعتبار این که از خود -گردید 
بـا توجـه بـه تـوده ایرانیـان و      . و سکون و احیانا دوره بردگى ایرانیـان بنامنـد  
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ایـن  ، تحولات فرهنگى و غیر فرهنگى ثمر بخش که در همـین دو قـرن رخ داد  
  . حرف نمى تواند سخن درستى باشد

نه ، نغمه و سخن بود، جنبش، نشاط، دو قرن خروش، رندر حقیقت این دو ق
پیشواى ادبى ، دو قرن سکوت و ایرانیان توانستند براى اولین بار در تاریخ ایران

در ایـن دو قـرن بـود کـه ایرانیـان بـا یـک        . علمى و مذهبى ملل دیگر شـوند 
 حقایقش را به عنوان حقـایق ، ایدئولوژى جهانى و انسان فوق نژادى آشنا شدند

آسمانى و مافوق زمان و مکان پذیرفتند و زبانش را به عنوان زبانى بین المللـى  
زبان خود دانسته و بر زبان قـومى  ، اسلامى که به هیچ قوم خاصى تعلق ندارد -

  . و نژادى خویش مقدم شمردند
دسـت بـه   ، زیبایى و جاذبه لفظى و معنوى قرآن و تعلیمات جهان وطنـى آن 

مجذوب زبان قرآن گردند  -و نه فقط ایرانیان  -لمانان دست هم داد تا همه مس
جالـب اسـت بـدانیم     )134(. و زبان اصلى خویش را به طـاق فراموشـى بسـپارند   

حتـى خلفـاى امـوى    ، کوچکترین سندى در دست نیست که نشان دهد که خلفا
ایـن دوره از نظـر   . مردم ایران را به ترك زبان اصلى خود مجبـور کـرده باشـند   

رهنگى در ردیف اول است و از جنبه کسب قداست و احتـرام مـذهبى   علمى و ف
براى ایرانیان قطعا بى نظیر و بى رقیب اسـت و ایـن همـان دوره اى اسـت کـه      

  )135(. دیگران آن را دوره سکوت و سکون نامیده اند
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  نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر: خلاصه کتاب 
  واژه اصلاح

به معنى ایجـاد نابسـامانى   ، نقطه مقابل افسادیعنى سامان بخشیدن و ، اصلاح
  . قرآن است )136(اصلاح و افساد یکى از زوج هاى متضاد . است

، )اصلاح ذات البـین (، گاهى رابطه بین دو فرد، مورد استعمال اصلاح در قرآن
و گاهى محیط بزرگ اجتماعى است کـه اکنـون    )138(گاهى محیط خانوادگى  )137(

  . مورد بحث ماست
و بـرعکس ادعـاى اصـلاح     )139(، آن کریم پیامبران را مصلحان مى خوانـد قر

نیـز   در کـلام معصـومین   ، علاوه بر قرآن )140(. منافقین را بشدت رد مى کند
خود را از نظـر  ، و امام حسین  لفظ اصلاح مشاهده مى شود؛ مثلا على 

، بنابر آن چه ذکر شد )141(. مصلح معرفى مى کنند فعالیت هاى اجتماعى به عنوان
هم بـه عنـوان یـک    ، زیرا اصلاح طلبى، اصلاح طلبى یک روحیه اسلامى است
شمرده شـده   هم از اوصاف معصومین ، شاءن پیامبرى در قرآن مطرح است

 و هم مصداق امر به معروف و نهى از منکر مى باشد که از ارکان تعالى اجتماعى
بایـد نسـبت بـه اصـلاح اجتمـاعى      ، لذا هر مسلمان آشنا به وظیفه، اسلام است

  . حساسیت داشته باشد
گاهى ممکن است به علت حساسیت زیادى که نسبت به اصلاحات به وجود 

هر چند ، ولى لازم است بدانیم، هر خدمتى با معیار اصلاح سنجیده شود، مى آید
مثلا  ؛خدمتى لزوما اصلاح اجتماعى نیستاما هر ، اصلاح اجتماعى خدمت است

زیـرا اصـلاح   ، ولى اصلاح اجتماعى نمى کنـد ، پزشک خدمت اجتماعى مى کند
  . اجتماعى یعنى دگرگون ساختن جامعه در جهت مطلوب
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  جنبش هاى اصلاحى در تاریخ اسلام
ارشـاد و جنـبش هـاى    ، که سراسر تعلیم گذشته از سیره ائمه معصومین 

  . اصلاحى است در تاریخ اسلام هم جنبش هاى اصلاحى فراوان مى توان یافت
و احیا کننده دین در » مجدد«دست کم هزار سال است که اندیشه ظهور یک 

راه یافتـه و  ) ابتدا در اهل تسنن و بعد در شـیعه (در میان مسلمانان ، اول هر قرن
ن حقیقت است که مسلمانان رواج و قبول این اندیشه در میان مسلمانان بیانگر ای

انتظار مصلح یـا مصـلحان را داشـته انـد و عمـلا      ، دست کم در فاصله یک قرن
، بنـابراین اصـلاح  ، برخى نهضت ها را نهضت هاى اصلاحى تلقى مى کـرده انـد  

نهضت اصلاحى و تجدد فکر دینى یک آهنگ آشنا به گـوش مسـلمانان   ، مصلح
  . است

اقعا مصلح بـوده انـد کـه قیـام هـاى      برخى و، در میان جنبش هاى اصلاحى
اصـلاح را بهانـه   ، اما برخـى ، علویین در دوره اموى و عباسى از این گونه است

مثل جنبش بابک خرم دین که بـراى جهـان اسـلام    ، قرار داده و افساد کرده اند
نتیجه معکوس داد و از تنفر مردم نسبت به دسـتگاه خلفـاى عباسـى کاسـت و     

، برخى از جنبش ها نیز در آغـاز . کومت عباسیان بودعامل اصلى دوام نسبى ح
ولى سرانجام از مسیر اصلاحى منحرف شده اند کـه قیـام   ، جنبه اصلاحى داشته

امـا  ، زیرا در ابتدا علیه تبعیض اموى بود، از این نوع است) اهل التسویه(شعوبیه 
سیر افکـار  بعد در همان مسیر انحرافى افتاد که علیه آن به پا خاسته بود؛ یعنى م

  . و احساسات نژاد پرستانه
هـم  ، برخى اجتمـاعى و برخـى  ، برخى فکرى، جنبش هاى اصلاحى اسلامى
نهضت امام محمـد غزالـى یـک نهضـت فکـرى      . فکرى و هم اجتماعى بوده اند

، زیرا فکر مى کرد علوم و اندیشه هاى اسلامى آسـیب دیـده اسـت   ، محض بود
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جزء ، نهضت هاى علویین و سربداران. مدبنابراین در صدد احیاى علوم دین بر آ
اما نهضت اخوان الصفا هم فکرى و هـم اجتمـاعى   ، نهضت هاى اجتماعى بودند

در میان نهضت هاى مختلف برخى مثل نهضت هاى فوق پیشرو بوده انـد و  . بود
مثل نهضت ، )به معناى بازگشت به معارف و ارزش هاى گذشته(برخى ارتجاعى 

  . و وهابیگرى اخباریگرى، هاى اشعرى
یـک  ، از حدود نیمه دوم قرن سیزدهم اسـلامى و نـوزدهم مسـیحى بـه بعـد     

، سـوریه ، مصـر ، جنبش اصلاح در جهان اسلام آغاز شده است که شامل ایـران 
در ایـن کشـورها   . افغانستان و هندوسـتان مـى شـود   ، ترکیه، شمال آفریقا، لبنان

این جنبش . عرضه کرده اند داعیه داران اصلاح پیدا شده و اندیشه هاى اصلاحى
ها به دنبال یک رکود چند قرنى صورت گرفت و تا حدى عکس العمـل هجـوم   

اقتصادى و فرهنگى غرب بود و نـوعى بیدارسـازى و تجدیـد    ، استعمار سیاسى
  )142(. حیات در جهان اسلام به شمار مى رود

  سید جمال الدین
سید جمال ، اله اخیرسلسله جنبان نهضت هاى اسلامى در صد س، بدون تردید

او بـه  . هـم فکـرى و هـم اجتمـاعى اسـت     ، نهضـت او . الدین اسد آبادى است
برخـى    حتـى بـا ارتـش    ، کشورهاى مختلفى سفر کرد و با گروه هاى مختلـف 

توقف نسبتا طولانى اش در کشورهاى غربـى  . کشورهاى اسلامى در ارتباط بود
اهیـت تمـدن اروپـا و نیـت     او را به آن چه در جهان پیشرفته مى گذشت و به م

هم زمان و هم جهان ، او در نتیجه تحرك و پویایى. آشنا ساخت، سردمداران آن
  . خود را شناخت و هم با دردهاى کشورهاى اسلامى دقیقا آشنا شد

اسـتبداد داخلـى و اسـتعمار    ، مهم تـرین درد جامعـه اسـلامى را   ، سید جمال
آگاهى سیاسى و ، امل فلج کنندهخارجى تشخیص داد و براى مبارزه با این دو ع
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واجـب و لازم شـمرد و بـراى تحصـیل     ، شرکت فعالانه مسلمان را در سیاسـت 
بازگشت به اسلام نخستین و در حقیقت ، مجدد و عظمت از دست رفته مسلمانان

فورى و حیـاتى  ، حلول مجدد روح اسلام واقعى را در کالبد نیمه مرده مسلمانان
سـید  . رافه شویى را شرط آن بازگشت مى شمردمى دانست و بدعت زدایى و خ

جمال اتحاد جهان اسلام را تبلیغ مى کرد و پرده از نفاق افکنى هـاى مـذهبى و   
از خصوصیات برجسته سید جمال ایـن  . غیر مذهبى استعمار گران بر مى داشت

تفاوت و دو گانگى وضـع  ، است که در اثر آشنایى نزدیک با جامعه شیعه و سنى
او مـى دانسـت کـه روحانیـت     . عه و سنى را بخوبى درك کرده بودروحانیت شی

، سنى یک نهاد مستقل ملى نیست و در برابر قدرت هاى استبدادى و اسـتعمارى 
لـذا در جامعـه   ، قدرتى به شمار نمى رود و بلکه وابسته به قدرت حـاکم اسـت  

او  ولـى از نظـر  ، بلکه مستقیما به سراغ مردم مـى رفـت  ، تسنن نه به سراغ علما
روحانیت شیعه یک نهاد مستقل و یک قدرت ملى است که همواره در کنار مردم 

اول بـه  ، از این رو سید جمال در جامعـه شـیعه   ؛و در برابر حکمرانان بوده است
روش سید جمال در قبال روحانیـت  . سراغ علما رفت و به آگاه سازى پرداخت

صـورت گرفـت و مشـتى     هم در جنبش تنباکو که منحصرا به وسیله علما، شیعه
آهنین بر دهان استبداد داخلى و استعمار خارجى بود تاثیر فراوان داشت و هـم  

  . در نهضت مشروطیت که به رهبرى و تایید علما صورت گرفت
امتیاز دیگر سید جمال این است که گرچه مردى تجددگرا بود و مسلمانان را 

بـى  ، خواند و با بى سـوادى به علوم و فنون جدید و اقتباس تمدن غربى فرا مى 
که اصول  مسئلهاما با این ، خبرى و عجز فنى و صنعتى مسلمانان مبارزه مى کرد

سـید جمـال   . مخـالف بـود  ، یعنى جهان بینى آن ها غربى گردد، تفکر مسلمانان
با استعمار فرهنگى نیز در ، همان گونه که با استعمار سیاسى غرب پیکار مى کرد
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متجددانى که مى خواستند جهان و احیانا قرآن و مفاهیم اسلامى را با . ستیزه بود
از جمله این افراد احمد خان هندى ، مبارزه مى کرد، از دیدگاه غربى تفسیر کنند

است که سعى داشت مسائل ماوراء الطبیعى را به بهانـه   -رهبر مسلمانان هند  -
د و معجزات را رنـگ  توجیه طبیعى و غیب و معقول را تعبیر محسوس نمای، علم

عادى و طبیعى دهد و خلاصه این که مفاهیم آسمانى قرآن را زمینى کند که سید 
  )143(. جمال در سفر به هند در برابر او سخت ایستادگى کرد

  :دردهایى که سید جمال در جامعه اسلامى تشخیص داد عبارت بود از
  . استبداد حکام. 1
قب مانـدن آنهـا از کـاروان علـم و     جهالت و بى خبرى توده مسلمان و ع. 2
  . تمدن
نفوذ عقاید خرافى در اندیشـه مسـلمانان و دور افتـادن آن هـا از اسـلام      . 3

  . نخستین
  . در زمینه هاى مذهبى و غیر مذهبى، تفرقه میان مسلمانان. 4
  . نفوذ استعمار غربى. 5

از جملـه  ، سید براى چاره این دردها و بدبختى هـا از همـه وسـایل ممکـن    
تشـکیل حـزب و   ، نشـر کتـاب و مجلـه   ، سخنرانى هـا ، تماس ها، مسافرت ها

  . حتى ورود و خدمت در ارتش بهره جست، جمعیت
  :در امور ذیل مى دانست ، سید جمال چاره دردهاى فوق را

. که این مبارزه را باید مـردم انجـام دهنـد   ، مبارزه با خودکامگى مستبدان. 1
ارزه سیاسى یک وظیفه شـرعى اسـت و دیـن و    مردم باید ایمان پیدا کنند که مب
  . سیاست از هم جدایى ناپذیرند
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  . مجهز شدن به علوم و فنون جدید. 2
بازگشت به اسلام نخستین و دور ریختن خرافات و پیرایـه هـایى کـه در    . 3

بازگشت مسلمانان بـه اسـلام   ، از نظر سید. طول تاریخ به اسلام بسته شده است
او . بازگشت به قرآن و سنت معتبر و سیره سلف صـالح اسـت  به معنى ، نخستین

زیرا مى دانسـت کـه   ، در بازگشت به اسلام تنها بازگشت به قرآن را مطرح نکرد
بعـلاوه بـه خطـارت اندیشـه      ؛خود قرآن رجوع به سنت را لازم شـمرده اسـت  

  . کاملا پى برده بود )144(» حسبنا کتاب االله«
  ید در نشریات و خطابه هـاى خـود کوشـش    س. ایمان و اعتقاد به مکتب. 4

آن ها ، داشت مسلمانان را مطمئن سازد که اسلام قادر است به عنوان یک مکتب
را از استبداد داخلى و استعمار خارجى نجات دهد؛ از ایـن رو در نوشـته هـاى    

مبتنـى بـودن   ، از قبیل اعتبار دادن به عقـل و برهـان  ، خود به ذکر مزایاى اسلام
و این که اسلام دین علم و عمـل و جهـاد و   ، م بر شرافت فرد انسانىتعالى اسلا

  . مى پرداخت، اصلاح و امر به معروف و نهى از منکر است
سید با استعمار خارجى اعم از استعمار سیاسى . مبارزه با استعمار خارجى. 5

استعمار اقتصادى که منجر بـه  ، که در مسائل کشورهاى اسلامى دخالت مى کرد
منابع ملى و اقتصادى جهان اسلام مى شد و استعمار فرهنگى که منجر به  غارت

مى شـد و فرهنـگ غربـى را     -از نظر فرهنگ اسلامى  -نوعى فرهنگ زدایى 
او . بـه مبـارزه پرداخـت   ، یگانه فرهنگ انسانى و سعادت بخش معرفى مى کرد

ار طرح همبستگى دین و سیاست را بـراى دو جبهـه اسـتبداد داخلـى و اسـتعم     
کوشش هایى که بعدها از طرف دسـت نشـانده هـاى    . خارجى لازم مى دانست

» علمانیـت «استعمار در جهت جدایى دین و سیاست بـه عمـل آمـد و بـه نـام      
مسلمانان روشنفکر متدین نیـز از آن  . براى مقابله با همین طرح بود، معروف شد
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اطاعت از آن ها بوده و » اولوالامر«سلاطین به عنوان ، جهت که در جهان تسنن
طرفدار جدایى دین از سیاست بودند و از نظـر آن  ، شرعا واجب شمرده مى شد

. ها همبستگى دین و سیاست به شکل وابستگى دین بـه سیاسـت در آمـده بـود    
ایـن بـود کـه تـوده مسـلمانان دخالـت در       ، منظور سید جمال از این همبستگى

و آن را بـه معنـى   سرنوشت سیاسى خود را یـک وظیفـه مهـم دینـى بشـمارد      
  . نه دین به سیاست، وابستگى سیاست به دین مى دانست

 -در تمامى اعتقادات  -اتحاد مذهبى ، منظور از اتحاد اسلام. اتحاد اسلام. 6
بلکه اتحاد سیاسـى بـود؛ یعنـى تشـکیل صـف      ، نبود، که امرى غیر عملى است

مسـلمانان را   استعمار غرب چون اعتقـاد دینـى  . در مقابل دشمن غارتگر، واحد
ایـن  ، مى کوشد تا با نام مخالفت با تعصـب ، استوارترین پیوند میان آنان مى بیند

  . پیوند را سست کند
رواج اندیشه قومیت پرستى و ملیت پرسـتى بـه صـورت هـاى مختلـف در      
کشورهاى اسلامى و نیز تشدید نزاع هاى مذهبى شـیعه و سـنى و قطعـه قطعـه     

بـود کـه از   » اتحـاد اسـلام  «براى مبارزه با اندیشه همه ، کردن سرزمین اسلامى
  . طرف استعمار طراحى مى شد

به نظر سـید  . دمیدن روح مبارزه و جهاد به کالبد نیمه جان جامعه اسلامى. 7
راهـى جـز   ، مسلمانان در برابر حکومتى که مصمم به نابودى اسلام است، جمال

بزرگ انحطاط مسـلمین مـى   عامل ، توسل به زور ندارند و فراموشى اصل جهاد
  . باشد
سـید جمـال بـرخلاف احمـد خـان      . مبارزه با خود باتگى در برابر غرب. 8

بلکه همـواره بـه مسـلمانان    ، هندى نه مجذوب تمدن غرب بود و نه مرعوب آن
هشدار مى داد که ترس و نومیدى به خود راه ندهند و در برابر اسـتعمار غربـى   
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سعى کرد نشان دهد که اگـر  » عروة الوثقى«له وى با چاپ مج. ایستادگى نمایند
مى توانند انگلستان را از توسعه طلبـى  ، مسلمانان به راستى متحد و بسیج شوند

  . و زور گویى باز دارند
  :آرمان سید

آرمان اصلاحى سید و جامعه ایده آل او در جامعه اى اسلامى خلاصـه مـى   
منطقـه اى و  ، زبـانى ، ژادىشود که وحدت بر سراسر آن حاکم باشد؛ اختلافات ن

فرقه اى بر اخوت اسلامى آن ها فائق نگردد و به وحدت معنـوى و فرهنگـى و   
مردمى باشند آگاه و عـالم بـه   ، ایدئولوژیکى آن ها آسیب نرساند؛ مردم مسلمان

و آزاد از هر گونه قید اسـتبداد و اسـتعمار   ، زمان و آشنا به فنون و صنعت عصر
اقتبـاس کننـد؛    -نه بـا روح غربـى    -ا با روح اسلامى که بتوانند تمدن غربى ر

بدون پیرایه هایى که بعدها در طـول تـاریخ    -اسلام حاکم همان اسلام نخستین 
  . باشد و روح مجاهدت به مسلمانان باز گردد -به آن بسته شد 

در مورد نظام ارباب و رعیتى حاکم بر جامعه اسلامى آن روز و نیـز در  ، سید
  . آرمانى ابراز نکرده است، نوادگى و نظام آموزشى علوم اسلامىمورد نظام خا

  :امتیازات سید
اولا از هوش و استعداد خارق العاده اى برخـوردار  ، سید جمال از نظر طبیعى

  . بوده و ثانیا نفوذ کلام و قدرت القا و تلقین فوق العاده اى داشته است
 ـ ، از نظر اکتسابى فرهنـگ اسـلامى   ، رهنگشاولین امتیاز سید این است کـه ف

آشنایى او با فرهنگ . است و از محضر علما و عرفاى بزرگى استفاده کرده است
  . خودباخته نشود، سبب شد پس از آشنایى با فرهنگ جدید اروپایى، اسلامى
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او زبـان هـاى   . آشنایى او بـا جهـان و زمـان خـود بـود     ، دومین امتیاز سید
اروپا و قسمتى از آفریقا ، به آسیا ؛نستفرانسه و حتى روسى را مى دا، انگلیسى

  . سفر کرده و با شخصیت هاى مهم علمى و سیاسى جهان برخورد کرده بود
بـه بیشـتر   . شناخت نزدیک و دقیق او از جهان اسلام بود، سومین امتیاز سید

نهضت هـا و شخصـیت آن   ، کشورهاى اسلامى سفر کرده و به ماهیت حرکت ها
  . کشورها پى برده بود
اقتصـادى و  ، اطلاعات وسیعش دربـاره اوضـاع سیاسـى   ، چهارمین امتیاز او

  )145(. جغرافیایى کشورهاى اسلامى بود

  شیخ محمد عبده
پس از او دومین شخصیت مصلح ، شاگرد سید جمال الدین، شیخ محمد عبده

عبده همان دردهایى را که سید . مخصوصا در جهان عرب است، در جهان تسنن
 مسئله، احساس مى کرد و عامل تمایز او از سید جمال، اده بودجمال تشخیص د

در ، عبده در جستجوى راه حلى بود که از طرفى. بود» اسلام و مقتضیات زمان«
مـانع پیشـرفت و تکامـل جامعـه     ، اسـلام ، اثر جمود فکرى برخى علماى دینى

و از ، زدمصرى تلقى نشود و نیروهایى را از خود مسلمانان علیه اسلام بر نیـانگی 
افراط کـارى صـورت نگیـرد و اصـول     ، به نام انطباق اسلام با علم، طرف دیگر

اسلامى با سلیقه هاى باب روز تطبیق داده نشود و عملا اسلام از صحنه خـارج  
  . نگردد

مسائلى را مطرح کـرد از قبیـل فقـه    ، عبده براى جلوگیرى از افراط و تفریط
ایجـاد  ، ن مبانى فلسفى حقوق در اجتهاددخالت داد، مقارن از مذاهب چهار گانه

تمـایز قایـل شـدن    ، نظام حقوقى جدید در فقه که پاسخگوى مسائل روز باشـد 
وى مانند سید جمال در پى آن بود تـا ثابـت کنـد    ... میان عبادات و معاملات و
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راهنما و تکیه گاه اندیشـه جامعـه   ، اسلام توانایى دارد که به صورت یک مکتب
از ایـن  . د و آن ها را به عزت دنیوى و سعادت اخروى برسـاند اسلامى قرار گیر

رو سعى داشت فلسفه اجتماعى مقـررات اسـلامى و اسـتحکام اصـول اخلاقـى      
عبده با تعصب هاى فرقه اى میانه خوشـى نداشـت و در   . اسلام را روشن نماید

  . پى وحدت دنیاى اسلام بود
انقلابى ، ى این که سیدیک: وى با سید جمال در دو جهت اختلاف نظر داشت 

دیگر این که سـید مبـارزه بـا    . فکر مى کرد و عبده طرفدار اصلاح تدریجى بود
معتقـد  ، ولى عبده، استبداد و استعمار را در راءس برنامه هاى خود قرار داده بود

سیاسى آن ها و بـر    بود که آموزش و تربیت دینى جامعه بر آموزش و پرورش 
  . ردتقدم دا، هر حرکت سیاسى

، سید جمال بیشتر مرد پیکار و عبده مرد اندیشه و میانه روى بود؛ سید جمال
آزادى مسلمانان را تنها راه تحرك فکرى آنان مى دانست و عبده بیشتر پـرواى  

سید جمال دامنه کحوشش هاى خود . تربیت اخلاقى و دینى مسلمانان را داشت
  . احوال مصریان کوشید را در سراسر جهان گسترد و عبده بیشتر در اصلاح

عبده و سید جمال هر دو در ضرورت بازگشت مستقیم به منابع ، با وجود این
اصلى فکر دینى و توجیه عقلى احکام شریعت و هماهنگى آن ها با مسائل عصر 

براى شـناخت    و پرهیز از فرقه بازى و پافشارى بر سر احیاى اجتهاد و کوشش 
قشرى علمـاى چـاکر     قواعد خشک و بینش روح و جوهر دین اسلام در وراى 

  )146(. همداستان بودند، حکومت

  کواکبى
شیخ عبدالرحمن کـواکبى اسـت   ، در جهان سنى عرب، سومین قهرمان اصلاح
کواکبى یک متفکر اسلامى ضـد اسـتبداد بـود و بـا     . که از پیروان عبده مى باشد
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. مبارزه مـى کـرد  سخت ، استبداد ترکان عثمانى که بر سوریه حکومت مى کردند
آگاهى سیاسى را براى مسلمانان واجب مى شمرد و معتقـد  ، او مانند سید جمال

به تنهایى قادر به جلوگیرى از اسـتبداد نیسـت و   ، بود که رژیم سیاسى مشروطه
دینى و اجتماعى مـردم و نظـارت آن هـا بـر کـار      ، فقط شعور و آگاهى سیاسى

  . بگیردحاکم است که مى تواند جلوى استبداد را 
او معتقد بود که شعور سیاسى مردم را با استمداد از شعور دینى آن هـا بایـد   

اسـلام را    کواکبى معتقد به همبستگى دین و سیاست بود و بخصوص . بیدار کرد
یک دین سیاسى مى دانست و تکیه فراوانى بر اصـل توحیـد از جنبـه عملـى و     

آن ، فکرى و اعتقادى ندانسـته او توحید اسلامى را فقط توحید . سیاسى مى کرد
توسـعه مـى    -یعنى ایجاد نظام توحیـدى   -را تا مرحله عمل و عینیت خارجى 

  . داد
وى برخى علماى پیشین اهل تسنن را مورد انتقاد قرار مى دهد که آن ها بـه  

، کـواکبى در رابطـه نظـم و آزادى   . مانع رشد آزادى شده اند، بهانه نظم و امنیت
دیـن را عامـل بـا    ، دم قایل است و در رابطه دیـن و آزادى حق تق، براى آزادى

  . ارزش تحصیل آزادى واقعى و بیدارگر احساس سیاسى مى شمارد
الهام بخش آزادى نیستند و ، معتقد است همه علوم، او در رابطه علم و آزادى
حـاکم  ، در یک درجه نمى باشند؛ به همـین دلیـل  ، از نظر آگاهى اجتماعى دادن

مثل حکمت ، اما از برخى علوم، نمى ترسد، مثل علم لغت، خى علوممستبد از بر
تاریخ مفصـل و ماننـد ایـن هـا     ، سیاست مدنى، حقوق امم، فلسفه عملى، نظرى

آگاهى و شعور سیاسى و اجتماعى ، زیرا این علوم به مردم، بشدت وحشت دارد
  . مى دهند
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  افول اندیشه اصلاح در جهان عرب
کواکبى نهضت اصلاح طلبى اسلامى در کشـورهاى   عبده و، بعد از سید جمال

از قبیـل حـزب بعـث و    ، اسلامى از جاذبه افتاد و نهضت هـاى قـومى و عربـى   
جاذبه بیشترى در میـان  ، ناصریسم و یا نهضت هاى سوسیالیستى و مارکسیستى

شدید مدعیان اصلاح بعد   گرایش ، عامل عمده این افول. جوانان عرب پیدا کرد
و عبده به سوى وهابیگرى و گرفتار شدن آن هـا در دایـره تنـگ    از سید جمال 

مثل سید محمد رشید رضا که تحـت تـاثیر   ، اندیشه هاى محدود این مسلک بود
اندیشه هاى ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب بود و بیش از آن که مبلغ اصـلاح  

  . مبلغ وهابیگرى بود، باشد
از تعصبات افراطى نسـبت بـه    فارغ بودن، هر چند اولین شرط اصلاح طلبى

نهضت اصـلاح  ، بعضى از این مدعیان، علیه فرقه اى دیگر است، فرقه اى خاص
بازگشت ، تبدیل کردند و بازگشت به اسلام نخستین را» سلفى گرى«را به نوعى 

، تفسیر کردند؛ در نتیجـه ، که قشرى ترین مذاهب اسلامى است» حنبلى گرى«به 
تبدیل به مبارزه بـا عقایـد مخـالف بـا     ، تعمار و استبدادروح انقلابى مبارزه با اس
  )147(. معتقدات حنبلیان شد

  اقبال
برخى مصلحان ظهور کردند که اقبال لاهورى یکى ، در خارج از جهان عرب

او را قطعا یک قهرمان اصلاح در جهان اسلام باید به شمار آورد که . از آنان بود
آشنایى عمیق او با فرهنگ و اندیشه ، اقبالاولین مزیت . مزایایى دارد و نواقصى

به طورى که در غرب به عنوان یک متفکـر   ؛هاى فلسفى و اجتماعى غرب است
  . و فیلسوف به شمار مى آید
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معتقد اسـت کـه   ، مزیت دوم او این است که در عین آشنایى با فرهنگ غرب
یـن  مسـلمانان از ا ، فاقد یک ایدئولوژى جامع انسـانى اسـت و بـرعکس   ، غرب

در عین دعـوت بـه فراگیـرى علـوم و فنـون      ، ایدئولوژى برخوردارند؛ در نتیجه
، سومین مزیت اقبال. مسلمانان را از هر گونه غربگرایى برحذر مى داشت، غربى

اقتصادى و اجتماعى زمان خود ، دغدغه یافتن راه حلى براى مشکلات مسیاسى
از ایـن رو در  . ته شـود بدون این که اصول یا احکام اسلام زیر پـا گذاش ـ ، است

اجتهـاد را  ، او. زیاد مـى اندیشـیده اسـت   ... اجماع و، مثل اجتهاد، مورد مسائلى
 . موتور حرکت اسلام مى شمارد

، این است کـه بـرخلاف سـایر پـرورش یافتگـان غـرب      ، مزیت چهارم اقبال
او بـراى  . معنویت گراست و داراى بعد روحى عرفانى و اشراقى نیرومندى است

ارزش فراوان قایـل اسـت و احیـا    ، سیر و سلوك معنوى و درون گرایى، عبادت
  . تفکر دینى را بدون احیا معنویت اسلامى بى فایده مى شمارد

پنجمین مزیت او این است که تنها مرد اندیشه نبود و مرد عمل و مبارزه هـم  
او از پایه گـذاران کشـور اسـلامى    . درگیرى داشته است، بود و عملا با استعمار

  . پاکستان است
ششمین مزیت اقبال قدرت شاعرى اوست که در خدمت اهـداف اسـلامى او   

شعر براى اقبال به عنوان وسیله بیدارى و آگاهى ملت مسلمان . قرار گرفته است
او . دارد» فلسفه خـودى «اندیشه اى به نام ، اقبال. نه به عنوان هدف، بوده است

شخصیت و یا از خود بیگـانگى مـى    دچار تزلزل، معتقد است همان طور که فرد
جامعه اى که دچار بیمـارى تزلـزل شخصـیت و از    . جامعه نیز چنین است، شود

ایمان به خود را از دست مى دهد و یکسره سـقوط  ، دست دادن هویت مى گردد
اصـیل جامعـه و رکـن    » خـود «و » خویشتن«هویت جامعه اسلامى و . مى کند
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نخستین کار لازمى که . گ اسلامى استاسلام و فرهن، شخصیت این روح جمعى
» خـود «باز گرداندن ایمان و اعتقاد این جامعـه بـه   ، یک مصلح باید انجام دهد

  ». فلسفه خودى«یعنى فرهنگ و معنویت اسلامى است و این است ، واقعى او
از ، یکى این که با فرهنگ اسـلامى : عمدتا در دو چیز است ، نقص کار اقبال

. عرفان اسلامى و دیگر علوم اسلامى آشنایى عمیقى ندارد ،جمله فلسفه اسلامى
نقص دیگر این که از نزدیک شاهد جریان ها و حرکت هاى اسلامى نبـوده و از  

او نهضـت  . این رو در ارزیابى هاى خود دچار اشـتباهات فـاحش شـده اسـت    
، جنبش بهائیت را در ایران و قیام آتاتورك را در ترکیـه ، وهابیگرى را در حجاز

اصلاحى و اسـلامى پنداشـته و در اشـعارش برخـى دیکتاتورهـاى کشـورهاى       
  . اسلامى را ستوده است

  حرکت هاى اصلاحى شیعه
امـا  ، طـرح اصـلاحى کمتـر داده شـده    ، در جهان شیعه به نسبت جهان تسنن

، خصوصا نهضت هاى ضـد اسـتبدادى و ضـد اسـتعمارى    ، نهضت هاى اصلاحى
جنبشـى ماننـد   ، در تـاریخ جهـان تسـنن    .بیشتر و عمیق تر صورت گرفته است

یـا قیـامى ماننـد    ، جنبش ضد استعمارى تنباکو یا انقلابى ماننـد انقـلاب عـراق   
مشروطیت ایران که رژیم سلطنتى استبدادى ایران را مبدل به رژیم مشروطه کرد 

  . مثل نهضت اسلامى ایران را مشاهده نمى کنیم، و یا نهضتى اسلامى
روحانیت سنى به گونـه اى اسـت کـه او را حـاکم و     علت این است که نظام 

» اولـى الامـر  «آن هـا را  ، که خـود ، بیش به صورت بازیچه اى در دست حکام
. یـک روحانیـت وابسـته اسـت    ، روحانیت سنى. در آورده است، معرفى مى کند

قد علم کنـد  ، روحانیت وابسته قادر نیست علیه آن قدرتى که وابسته به آن است
در ذات خود یـک نهـاد   ، اما روحانیت شیعه، ا دنبال خود بکشاندو توده مردم ر
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از نظر روحى به خدا متکى بوده و از نظر اجتماعى به قدرت مردم  ؛مستقل است
در طول تاریخ به صورت یک قـدرت رقیـب در مقابـل    ، در نتیجه ؛وابسته است

  . زورمندان تاریخ ظاهر شده است
در جهـان شـیعه   ، ه و طـرح اصـلاحى  از این رو مى بینیم کـه از نظـر اندیش ـ  

علامه شیخ محمد حسین کاشـف  ، شخصیت هایى چون مرحوم آیۀ االله بروجردى
علامه سید شرف الـدین عـاملى و بالخصـوص    ، علامه سید محسن عاملى، الغطا

علامه نائینى ظهور کرده اند که در بعضى زمینه ها اندیشه هاى اصـلاحى داشـته   
  )148(. اند

  ننهضت اسلامى ایرا
نهضتى به عمق و وسعت نهضـت اسـلامى   ، در هى یک از کشورهاى اسلامى

از ، با این که مردم ایران در متن جریـان نهضـت قـرار دارنـد    . ایران وجود ندارد
تحلیـل و بررسـى یـک نهضـت بـراى      . تحلیل ماهیت نهضت بى نیاز نمى باشند
آن نهضت بـه   بیشتر لازم است تا وقتى، مردمى که در متن جریان آن قرار دارند

  . پایان مى رسد و یا نسبت به مردمى که در خارج یا حاشیه آن قرار دارند
  :مسائل زیر باید مورد بررسى قرار گیرد، براى تحلیل و بررسى یک نهضت

رهبرى نهضت و آفـات نهضـت کـه اکنـون بـه      ، هدف نهضت، ماهیت نهضت
  . توضیح مختصرى درباره هر یک مى پردازیم

  ماهیت نهضت
احیانا از نظر ، همانند پدیده هاى طبیعى، ع و حوادث تاریخى و اجتماعىوقای

نمى توان از نظـر  ، همه نهضت هاى تاریخى را. ماهیت با یکدیگر اختلاف دارند
ماننـد  ، تشخیص ماهیت یک نهضت از راه هاى مختلـف . یکسان دانست، ماهیت
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نهضـت و  علل و ریشـه هـاى فـراهم کننـده زمینـه      ، هدف هاى نهضت، شعارها
  . ممکن است، مى کشند  شناخت افراد و گروه هایى که بار نهضت را به دوش 

بلکـه  ، به صنف و طبقه خاصى از مردم اختصاص ندارد، نهضت اسلامى ایران
  . در این نهضت همه اقشار به طور یکسان شرکت دارند

این نهضت یکى از صدها واقعیت عینى تاریخى است کـه بـى پـایگى نظریـه     
که اقتصاد را زیر بناى  -مادى تاریخ و طرفداران ماتریالیسم تاریخى را  مفسران

جامعه معرفى مى کند و هر جنبش اجتماعى را انعکاسـى از تضـادهاى طبقـاتى    
  . برملا مى کند -مى دانند 
خـود آگـاهى   «یعنى برخاسته از  ؛نهتى است از نوع نهضت پیامبران، این نهت

ود آگاهى ریشـه ش در اعمـاق فطـرت بشـر     که این خ» خدا آگاهى«یا » الهى
فطرت خدا جو و خداپر سـت بشـر را بیـدار    ، در این جا تذکرى پیامبرانه. است

از آن جهت که حق است نه از آن جهـت   -کرده و او را طرفدار حق و حقیقت 
راسـتى و  ، برابـرى ، مى کنـد و در نتیجـه عـدالت    -که پیوندى با منافعش دارد 
مى آیند و ایـن هاسـت کـه وجـدان افـراد جامعـه        درستى به صورت هدف در
  . اسلامى را تشکیل مى دهد

مـردم را در جسـتجوى ارزش هـاى    ، وجدان اسلامى بیدار شده در جامعه ما
اسلامى برانگیخته و این وجدان مشترك و روح جمعى جوشان جامعه است کـه  

  . طبقات مختلف را در یک حرکت هماهنگ به راه انداخته است

  تریشه نهض
ریشه این نهضت را باید در جریان هاى نیم قرن اخیر کشور از نظر تصادم آن 

آن چه در ایـن نـیم قـرن در    . جریان ها با روح اسلامى این جامعه جستجو کرد
  :عبارت است از، جامعه اسلامى ایران رخ داد
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  . استبدادى خشن و وحشى و سلب هر نوع آزادى
خطرنـاك اسـتعمار از جنبـه هـاى      نفوذ استعمار نور؛ یعنى شـکل نـامرئى و  

  . اقتصادى و فرهنگى، مختلف سیاسى
  . دور نگه داشتن دین از سیاست و حتى بیرون کردن دین از میدان سیاست

احیـاء شـعارهاى   ، کوشش براى بازگرداندن ایران به جاهلیت قبـل از اسـلام  
  . مجوسى و میراندن شعارهاى اصیل اسلامى

  . فرهنگ اسلامىتحریف و تغییر میراث گرانقدر 
یعنى جنبه هاى الحادى مارکسیسـم منهـاى    ؛تبلیغ و اشاعه مارکسیسم دولتى
  . جنبه هاى سیاسى و اجتماعى آن

کشتارهاى بى رحمانه و ارزش قایل نشدن براى خون مسلمانان ایرانى و نیـز  
  . زندان ها و شکنجه ها براى متهمان سیاسى

  . على رغم اصلاحات ظاهرى، تبعیض و ازدیاد روز افزون شکاف طبقاتى
  . تسلط عناصر غیر مسلمان بر مسلمانان در دولت و سایر دستگاه ها

در همـه زمینـه هـاى فرهنگـى و     ، نقض آشکار قوانین و مقـررات اسـلامى  
  . اجتماعى

بـه نـام   ، مبارزه با ادبیات فارسى که حافظ و نگهبان روح اسلامى ایران است
  . مبارزه با واژه هاى بیگانه

بریدن پیوند از کشورهاى اسلامى و پیوند با کشورهاى غیر اسلامى و احیانـا  
  . مثل اسراییل، ضد اسلامى

جریان هایى در جهان رخ داد کـه چهـره دروغـین تبلیغـات     ، از طرف دیگر
سیاسى دنیاى لیبرال غربى و سوسیالیست شرقى را آشکار ساخت و امیدى کـه  

البتـه در  . نمـود   ودند را تبدیل به یاءس طبقات روشنفکر به این دو قطب بسته ب
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گویندگان و نویسندگان اسـلامى نیـز توفیـق یافتنـد کـه تـا       ، این مدت محققان
  . حدودى چهره زیبا و جذاب اسلام واقعى را به نسل معاصر نشان دهند

روحانیت ایران در چنین شـرایطى بـه پاخاسـت و نسـل بـه سـتوه آمـده از        
سر خورده از غرب ما بى و شرق گرایى و آشنا به  و، ناهنجارى هاى پنجاه ساله
  )149(. نداى روحانیت را لبیک گفت، تعالیم نجاتبخش اسلام

  هدف نهضت
زیرا اسـلام در ذات  ، یک نهضت اسلامى نمى تواند از نظر هدف محدود باشد

البته این به معنى این نیسـت کـه نهضـت از     ؛است» کل تجزیه ناپذیر«خود یک 
خى هدف ها را بر برخى مقدم نمـى دارد و مراحـل وصـول بـه     بر، نظر تاکتیک

  . هدف را در نظر نمى گیرد
هدف هاى کلى یک نهضت اسلامى را در چهار جمله بیان  حضرت على 

  )150(: مى کند
که همان اصول واقعـى اسـلام   ، باز گرداندن نشانه هاى محو شده راه خدا. 1
  . است
ر شهرها و مجامع و تحولى بنیـادین در اوضـاع   اصلاح اساسى و آشکار د. 2

  . زندگى مردم
  . اصلاح در روابط اجتماعى انسان ها. 3
به پاداشتن قانون هاى نقض شده اسلام و حاکم نمودن آن ها بـر زنـدگى   . 4

بـه  ، هر مصلحى که موفق شود این چهار اصـل را عملـى سـازد   . اجتماعى مردم
  . حداکثر موفقیت نایل آمده است
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  ى نهضترهبر
رهبر یک نهضت اسلامى علاوه بر . هر نهضتى نیازمند به رهبر و رهبرى است

باید اسلام شـناس باشـد و بـا اهـداف و فلسـفه      ، داشتن شرایط عمومى رهبرى
سیاسى و معنوى اسلام کـاملا آشـنا باشـد و جهـان بینـى و      ، اجتماعى، اخلاقى

  . ایدئولوژى اسلام را خوب درك نماید
مى تواند عهده دار چنین رهبرى بشود که در متن فرهنـگ  بدیهى است فردى 

فقـه و معـارف اسـلامى آشـنایى کامـل      ، سنت، اسلامى پرورش یافته و با قرآن
داشته باشد؛ از سوى دیگر براى این که نهضت ما در دام جریـان هـاى التقـاطى    

باید پشتوانه اى از فرهنگ غنـى اسـلامى داشـته باشـد؛ از ایـن رو تنهـا       ، نیفتد
وحانیت آگاه به زمان است که مى تواند رهبرى نهضـت اسـلامى را عهـده دار    ر

  . گردد
: مطالبى مطرح مى شود مانند این که » رهبرى به اصطلاح سنتى«در انتقاد به 

» . کـارى سـاخته نیسـت   ، از رهبرى سنتى که پاسدار بنیادهاى فرهنگى اسـت «
ها تغییـر ماهیـت مـى    بر مى گردد که چگونه جنبش  مسئلهاصل اشکال به این 

عده اى عقیده دارند این امر به خاطر . دهند و تبدیل به یک امر ایستا مى گردند
یعنى اندیشه و عمل قالب مشخصى پیدا مـى کنـد و    ؛تبدیل حرکت به بنیاد است

لذا پویایى خود را از دست مى دهد و از ایـن رو کـار اول رهبـران بایـد قالـب      
در ، که کار رهبران سنتى است» بنیادها«اسدارى از اما این کار با پ، شکنى باشد
، لازمه حرکـت : اولا. در نقد اشکال فوق چند نکته قابل توجه است. تضاد است

زیرا در این صورت هرج و مرج خواهیم ، این نیست که هیچ ثباتى در کار نباشد
امـا  ، انسان در صراط مستقیم حالـت پویـایى و تکـاملى دارد   . نه تکامل، داشت
پاسدار صراط مستقیم و ، حال اگر رهبرى سنتى. د صراط مستقیم ثابت استخو
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لـذا  ، البته خیـر  ؟آیا عامل تبدیل حرکت به بنیاد است، مراتب پویندگان آن باشد
در فرهنگ اسـلامى تغییـر بـدون    . اشتباه گرفت» ساکن«را با » ثابت«نباید لفظ 

نه مدار و مسـیر  ، ریممنزل را پشت سر مى گذا، در حرکت. ناممکن است، ثبات
  . مشخص و ثابت است، حرکت را؛ بنابراین مدار و مسیر

دیگـر چـه جـاى دفـاع از     ، وجود تاریخى قایل باشیم، اگر براى اسلام: ثانیا
باید بدانید آن اسلام نیست که در حـال   ؟اسلام هزار و چهار صد سال قبل است

اسـلام در حرکـت    این جامعه اسلامى است که در مـدار . حرکت و پویایى است
  . است

البته مى پذیریم که گاهى یک جریان موج خیز و حرکت زاى اجتماعى : ثالثا
روح خود را از دست مى دهد و از آن جز یک سلسله آداب و تشـریفات بـاقى   

مانند عزادارى سنتى امام حسین ، نمى ماند و یک حرکت تبدیل به بنیاد مى شود
ا که تهییج احساسات علیه یزیدهاست از دست داده که فلسفه واقعى خود ر 

  . و به صورت عادت در آمده است
کدام رهبرى توانسته مانند همین رهبرى سنتى موج بیافریند و حرکـت  : رابعا

خلق کند؟ آیا روشنفکران متجدد ضد سنت که درباره ضـرورت انتقـال رهبـرى    
، اظهار عقیده کرده انـد نهضت اسلامى از روحانیت به طبقه به اصطلاح روشنفکر 
به اسلام به چشـم یـک   ، مى توانند چنین حرکتى را خلق کنند؟ این روشنفکران

بـه کـار گرفتـه و    ، وسیله و امر موقت مى نگرند که در شرایط اجتماعى خاصى
عامل نجات مردم مى شود و اولین شرط آن را این مى دانند که دست پاسـداران  

  . نهضت کوتاه شوداز رهبرى ) روحانیت(فعلى مذهب 
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نه وسیله و یک حقیقت ، این روشنفکران باید بدانند که اسلام یک هدف است
متخصص مى خواهـد کـه همـان    ، و بهره گیرى از اسلام، نه یک مصلحت، است

  )151(. عالمان دین مى باشند

  آفات نهضت
نهضت ها مانند تمام پدیده هاى دیگر ممکن است دچار آفت زدگى شـوند و  

برخى آفـات یـک نهضـت    . ه رهبرى نهضت است که آفت زدایى نمایداین وظیف
  :عبارتند از

  :نفوذ اندیشه هاى بیگانه . 1
 ؛از طریـق دشـمنان   -الـف  : اندیشه هاى بیگانه از دو طریق نفوذ مـى کننـد  

، پیروان مکاتب دیگر براى رخنه کردن در یک نهضـت و پوسـاندن آن از درون  
وارد آن نهضت مى کنند ، آن نهضت مغایر است اندیشه هاى بیگانه را که با روح
  . یا کم اثر مى کنند، و آن را از خاصیت مى اندازند

گاهى پیـروان خـود نهضـت بـه علـت نـا        ؛از طریق دوستان و پیروان -ب 
مجذوب یک سلسله نظریات و اندیشه هـاى بیگانـه مـى    ، آشنایى درست با آن

رنگ نهضت مى دهنـد و عرضـه   ، اتگردند و آگاهانه و یا نا آگاهانه به آن نظری
عرضـه  ، بلکه راه مبـارزه ، تحریم و منع نیست، راه مبارزه با این خطر. مى نمایند

  . داشتن صحیح نهضت در همه زمینه ها به زبان روز است
  :تجدد گرایى افراطى . 2

در  -که هم در شـیعه وجـود داشـته و هـم در سـنى       -تجدد گرایى افراطى 
و پیراسـتن آن  ، آراستن اسلام به آن چه از اسلام نیسـت حقیقت عبارت است از 
و  ؛به منظور رنگ زمان زدن و باب طبع زمـان کـردن  ، از آن چه از اسلام هست



176 

 

تجدد گرایى افراطى آفت بزرگى براى نهضت است و وظیفه رهبرى نهضت است 
  . که جلو آن را بگیرد

نـده اسـلام مـى    برخى از افراد که به مسـائل روز توجـه دارنـد و دربـاره آی    
بجاى آن کـه  » اجتهاد آزاد«سلیقه روز را معیار قرار مى دهند و به نام ، اندیشند

سـلیقه و روح حـاکم بـر زمـان را     ، اسلام را معیار حق و باطل زمان قرار دهند
  . معیار اسلام قرار مى دهند

  :ناتمام گذاشتن . 3
برى روحانیت یک نقیصه را در ره، تاریخ نهضت هاى اسلامى صد ساله اخیر

نهضت هایى را که رهبرى کرده تا مرحلـه  ، نشان مى دهد و آن این که روحانیت
بنـابراین نتیجـه   ، اما از آن پس ادامـه نـداده اسـت   ، پیروزى بر خصم ادامه داده

هر نهت باید دو مرحلـه نفـى و   . زحمات او را دیگران و احیانا دشمنان برده اند
طى کردن مرحلـه سـازندگى و اثبـات از    . باشدو سازندى و اثبات داشته ، انکار

  . مرحله نفى و انکار دشوارتر است
  :رخنه فرصت طلبان . 4

  سنگینى اش بر دوش ، هر نهضت مادام که مراحل دشوار اولیه را طى مى کند
سر و کله افـراد فرصـت   ، اما همین که به بار نشست، افراد مومن و مخلص است

لابیون مومن و فداکاران اولیه را از میدان بـه در  طلب پیدا مى شود و تدریجا انق
نمونـه اى از رخنـه   ، انقـلاب مشـروطیت  . مى کنند و جاى آن ها را مى گیرنـد 

  . فرصت طلبان است
  :ابهام طرح هاى آینده . 5

روشن نبودن و ابهام طرح یک گروه در جامعه ممکن است افراد آن جامعه را 
قطعا نهضت باید . بکشاند، رنامه هستندبه سوى گروهى دیگر که داراى طرح و ب
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طرح هاى روشن و خالى از ابهام و مورد قبول رهبران را ارائـه دهـد تـا جلـو     
  . توسط گروه هاى دیگر جلوگیرى گردد، ضایعات گرفته شود و از جذب نیروها

  :عدم اخلاص . 6
این آفت از نوع تغییر جهت دادن اندیشه هـا و انحـراف یـافتن مسـیر نیـت      

براى خدا ادامـه یابـد و هـیچ    ، نهضت خدایى باید براى خدا آغاز گردد .هاست
خاطره و اندیشه غیر خدایى در آن راه نیابد تا عنایت و نصرت الهـى شـامل آن   

  . گردد
که توجـه اصـلى بـه     -پاك نگهداشتن اندیشه و نیت در مرحله نفى و انکار 

ه نهضـت بـه ثمـر    ولى همین ک، آسان تر است -درگیرى با دشمن بیرونى است 
، رسید و نوبت سازندگى و اثبات شد و ضمنا پاى تقسیم غنائم هم در میان آمـد 

  . حفظ اخلاص بسیار مشکل مى شود

  شرایط موفقیت مصلح
تنهـا کسـى توفیـق اجـراى     «: در نهج البلاغه مى فرمایـد  حضرت على 

صفت بـزرگ در او  را مى یابد که سه ) و از جمله اصلاح اجتماعى(اموامر الهى 
یعنــى » مصــانعه« )152(» . مضــارعه و بنــدگى طمــع، مصــانعه: راه نیافتــه باشــد

خویشاوند یا مریـد را  ، رودربایستى داشتن در اجراى امر خدا و ملاحظه دوست
  . در کارها دخالت دادن

، کسى که مى خواهـد جامعـه اى را اصـلاح کنـد     ؛یعنى مشابهت» مضارعه«
مردم باشـد و همـان نقـاط ضـعف را کـه در مـردم       خودش نباید همرنگ همان 

؛ آن کس که مى خواهد امر خـدا  »بندگى طمع«اما . در خود داشته باشد، هست
، طمـع «: فرمـود  باید از اسارت و بردگى طمع آزاد باشد؛ علـى  ، را بپا دارد



178 

 

شرط توفیـق مصـلح دینـى    ، حریت و آزادى معنوى )153(» . بردگى جاوید است
  )154(. است
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خلاصه دو کتاب پیرامـون انقـلاب اسـلامى و پیرامـون جمهـورى      
  اسلامى
  مقدمه

ایـن آیـه    )155(... اءلیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشـوهم و اخشـون  
اکنون که دیگر کافران از مبارزه با دیـن  : مى گوید، مسلمین را مخاطب قرار داده

. بلکـه از مـن بترسـید   ، داشته باشیددیگر ترسى از آن ها ن، شما نا امید شده اند
خطر شـما را از درون تهدیـد   ، منظور این است که از این پس: مفسرین گفته اند

ان االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیـروا مـا   این آیه همراه با آیه . نه از بیرون، مى کند
   .و بنیان مناسبى براى تحلیل تاریخ اسلام به دست مى دهد  اساس  )156( باءنفسهم

مسیر انقلاب ، بررسى تاریخ اسلام نشان مى دهد که بعد از وفات پیامبر 
اسلامى آن حضرت عوض شد؛ بدین ترتیب که با رخنه فرصت طلبان و کسـانى  

تلاش هایى آغاز شد که این انقـلاب ماهیتـا   ، که تا دیروز با اسلام مى جنگیدند
گروهـى هـم   ، از سـوى دیگـر  . اد شـود یک انقلاب قومى و عربى قلمد، اسلامى
و بـدین   ؟چرا ما نباید سرور و آقا باشـیم ، اگر پاى قومیت در میان است: گفتند

سان نطفه جنگ هاى نژادى و قومى در بین مسلمانان بسـته شـد و انحـراف از    
اکنون که بـر دشـمن   . امروز نیز اوضاع ما مثل آن زمان است. آغاز گشت، اسلام

اگر با واقع بینى و دقت کامل بـا مسـائل فعلـى انقـلاب     ، ایمبیرونى پیروز شده 
 -شکست انقلابمان ، مواجه نشویم و تعصبات و خودخواهى ها را دخالت دهیم

. قطعى است -همان گونه که نهضت صدر اسلام این چنین با شکست مواجه شد 
در همـین  . از به دست آوردنش مشکل تر است، همیشه نگه داشتن یک موهبت

آن ، از زمانى که به اصطلاح شرایط سـازندگى پـیش آمـده   ، ب هم مى بینیمانقلا
ضـعیف  ، نشاط و قوت و قدرتى که انقلاب در حال کوبیدن دشمن بیرونى داشت
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به عنـوان  ، پس بررسى ماهیت این انقلاب، شده و تفرقه و تشتت پیدا شده است
و تحلیلـى  ضرورتى اساسى دارد و تنها با چنـین شـناخت   ، یک پدیده اجتماعى

بدین منظور ابتـدا لازم  . امکان تداوم و حفظ و نگهدارى آن را پیدا خواهیم کرد
است بحثى کلى پیرامون انقلاب ها داشته باشیم تا بهتـر بتـوانیم ایـن انقـلاب را     

  )157(. مورد بررسى قرار دهیم

  تحلیلى کلى انقلاب ها : اول  فصل
ایـن  . و دگرگون شدن اسـت  به معناى پشت و رو شدن، انقلاب از نظر لغوى
یعنى عوض ، مفهوم برگشتن داخلى یک شى ء را مى رساند، واژه در قرآن کریم

و ما محمد الا رسول قـد  : یا زیر و زبر؛ مثلا مى فرماید، شدن جهت رو و پشت
خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اءعقابکم و من ینقلـب علـى   

از ایـن دو   )159(... یا فانقلبوا بنعمـۀ مـن االله و فضـل    )158( عقبیه فلن یضر االله شیئا
معلوم مى شود که این واژه در قرآن حاوى معناى تقدس یـا ضـد تقـدس    ، مثال
بعدها این واژه وارد فقه هم شد به طورى که فقها یکى از اقسام مطهرات . نیست

، بـین ایـن دو  گاهى ، هر چند، مى دانند» استحاله«یا به تعبیر دیگر » انقلاب«را 
این واژه با مفهومى محدودتر وارد فلسفه نیـز شـد و فلاسـفه نـه     . فرق نهاده اند

نامیدنـد و طرفـداران   » انقلاب«بلکه فقط تغییر ماهوى را ، )استحاله(تغییر کیفى 
ولى طرفداران اصالت وجود آن را ، انقلاب ذات را محال دانستند، اصالت ماهیت

البته انقلاب در عصـر مـا   . ضرورى دانستند) ىتدریج(براى هر حرکت اشتدادى 
و ، مفهومى پیدا کرده که به اصطلاح فلسفى نزدیکتر است تا مفهوم لغوى یا فقهى

» . براى برقرارى وضع مطلـوب ، طغیان علیه وضع موجود«: آن عبارت است از
انقلاب فردى هـم یـا حیـوانى    . انقلاب یا فردى است یا اجتماعى، در این مفهوم

وقتى رخ مى دهد عقـده هـاى شـهوانى انسـان     ، حالت حیوانى. انسانى است یا
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تنها در راستاى یک هـدف جـاه طلبانـه یـا شـهوت      ، منفجر شود یا این که فرد
است که در حیوانى » عشق«نمونه دیگر از انقلاب هاى فردى . جویانه قرار گیرد

قیـام   ،اما حالـت انسـانى انقـلاب فـردى    . یا انسانى بودنش اختلاف نظر هست
مقامات عالى انسان علیه مقامات دانى وجود است کـه توبـه نـام دارد و نشـان     

  . دهنده حالتى در انسان است که در حیوانات نظیر ندارد
  :انقلاب در مفهوم اجتماعیش سه ویژگى مهم و اساسى دارد

در زبان عربى این واژه از نوع فعـل لازم   ؛ارادى است: اولا، انقلاب اجتماعى
ا در فارسى مفهوم متعدى پیدا کرده و لذا همـواره در اصـطلاح جامعـه    ام، است

تقـدس  : ثانیا. دخیل باشد، در جایى به کار مى رود که یک عمل ارادى، شناسانه
یعنى اگر جامعـه اى از کمـال بـه نقـص      ؛و تعالى و تکامل هم در آن نهفته است

کار وع پیشین هـم در  عنصر نفى و ان: ثالثا: آن را انقلاب نمى گویند، سقوط کند
: بنابراین مفهوم اجتماعى انقلاب را مى توان چنـین تعریـف کـرد   . آن نهفته است

براى برقرارى نظمـى متعـالى   ، واژگون کردن وضع حاکم بر جامعه با اراده خود«
  )160(» . تر

کودتـا و  : دو واژه دیگر هم در مورد دگرگونى هاى اجتماعى به کار مى روند
امـا  ، ماهیتى مردمى دارد، و انقلاب این است که انقلاب» دتاکو«تفاوت . اصلاح

در مقابل اقلیت دیگر یکه حـاکم بـر   ، در کودتا یک اقلیت مسلح و مجهز به نیرو
جاى آن گروه را مـى گیـرد و   ، قیام مى کند و با تغیر وضع موجود، جامعه است

بودن یـا  اکثریت مردم هم از حساب خارجند و این جابجایى هم ربطى به صالح 
هم تغییراتى است که در جهت بهبـود اوضـاع   » اصلاح«. نبودن کودتاگران ندارد
کـه کـل   ، نـه بـه صـورت بنیـادى    ، اما به صورت تدریجى، جامعه پدید مى آید

 . نظامات جامعه را دگرگون کند
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آن چه زمینه انقـلاب  . دو عامل اساسى لازم است، براى پیدایش یک انقلاب
امـا ایـن بـه تنهـایى     ، است» رضایتى مردم از وضع موجودنا«، را فراهم مى کند

. رواج داشته باشد، هم در آن ملت» روحیه ظلم ستیزى«بلکه باید ، کامل نیست
هیچ گاه نارضـایتى  ، اگر روحیه رضا و تمکین و ظلم پذیرى بر ملتى حاکم باشد

این اسـت کـه بـه    ، از جمله خصوصیات اسلام. آن ها به انقلاب منجر نمى شود
حس پرخاشگرى و مبارزه و طرد با وضع نامطلوب مـى دهـد و مـى    ، پیروانش

فلسفه جهاد و امر به معروف و نهى از منکر همین است که اگر وضع : توان گفت 
مسلمان نباید تسلیم شود و تمکین کند و این جاست کـه  ، نامطلوب بود، موجود

  )162( )161(. پیوند اسلام با انقلاب مشخص مى شود
د انقلاب هاى اجتماعى یک سوال اساسى نیز مطرح است که آیا ایـن  در مور

انقلاب ها ماهیتا با هم متفاوتند یا ماهیت همه آن ها یکى است و فقـط اشـکال   
  ظاهرى آن ها تفاوت دارد؟

ماتریالیسـم  ، نظریـه اول . در پاسخ به این سوال دو نظریه اصـلى وجـود دارد  
همه انقلاب ها یکـى اسـت اگـر چـه     روح و ماهیت : تاریخى است که مى گوید

شکل هایشان متفاوت باشد؛ بازگشت همه آن ها به تقسیم جامعـه بـه دو طبقـه    
یعنـى ابـزار    -مرفه و محروم مى باشد و این وضع نیز ریشه در کار مجسم شده 

لازمـه ایـن   . دارد -تولید از یک طرف و روابط تولید و توزیع از طـرف دیگـر   
، ماهنگ میـان نهادهـاى اجتمـاعى اعـم از صـنعتى     نظریه این است که رشدى ه

زیرا ریشه همه ، برقرار باشد... ادبى و، فلسفى، مذهبى، اخلاقى، قضایى، فرهنگى
  . این ها یکى است

برداشـت اقتصـادى از تـاریخ و    : در تعریف ماتریالیست تـاریخى گفتـه انـد   
داشـتى  بر، برداشتى تاریخى از اقتصاد؛ و من مى گـویم کـه عـلاوه بـر ایـن هـا      
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آن هـا  . بدون برداشتى انسانى از تاریخ و اقتصـاد ، اقتصادى از انسان -تاریخى 
معتقدند ابزار تولید در هر درجه اى از تکامل که باشد روابـط حقـوقى خاصـى    

علمـى  ، فلسفى، هنرى، مذهبى، ایجاد مى کند که به دنبالش سایر مسائل اخلاقى
زیرا آن روابط بهم ، م دو دسته مى شوندبا تکامل این ابزار مرد. پدید مى آید... و

مى خورد؛ دسته اى که از نظام هاى سابق بهره مـى بردنـد و عـده اى هـم کـه      
محروم بودند و این محرومیت نوعى روشـنفکرى بـه آن هـا داده کـه آن هـا را      

صرفا به  -قطب محروم و ناراضى از وضع موجود . طرفدار وضع جدید مى کند
در نهایت بر طبقه کهنه پیروز مـى  ، ه انقلابى تبدیل شدهبه طبق -دلیل محرومیت 

چـه  ، پس اشکال مختلف انقلاب هایى که در طول تـاریخ رخ داده اسـت  ، شود
یـا سیاسـى و آزادى   ، )اسـلام (یـا مـذهبى   ، )رنسانس(ظاهر علمى داشته باشد 

تمـامى خصـلت   ، طبق این نظر. ریشه هایشان یکى است... یا، )فرانسه(خواهانه 
این ها منکر فطرتند و قائلند ، ماخوذ از جامعه است، ادى و معنوى انسانهاى م

که انسان و وجدان انسانى هم در اثر محیط اجتماعى و عوامل بیرونى شکل مى 
لـذا  ، گیرد؛ حتى مى گویند که ماهیت هر انسانى در طبقه اش مشخص مى شـود 

زیرا بـدون   ؛است از سوى آن ها کاملا بى ربط) انسان محورى(ادعاى اومانیسم 
اومانیسم معنى ، و فطرت و وجدان انسانى )163(پذیرش نوعیت واحد براى انسان 

  )164(. ندارد
پنداشته اند که چون بسـیارى از جهـت گیـرى    ، برخى تحت تاثیر این مکتب

پس اسلام هم همین نظـر را دارد و منظـور   ، هاى اسلام به سود مستضعفین است
عف و مرفه مى باشد؛ اما ایـن یـک خلـط مبحـث     همان مستض، از مومن و کافر

البته بدون شک مستضعفان همواره آمادگى بیشترى براى پـذیرش اسـلام   . است
زیرا به مدد اسلام هم از سعادت عدالت برخوردار مى شوند و هم بـه  ، داشته اند



184 

 

رفاه بهترى مى رسند؛ در حالى که گروه دیگر باید پـا روى منـافع مـادى خـود     
عدم درك ایـن تفـاوت بـوده کـه     ، ته اى که موجب اشتباه فوق شدهنک. بگذارند

امـا  ، اسلام اگر چه جهت گیرى هاى الهـى را بـه سـوى مستضـعفین مـى دانـد      
، در منطـق اسـلام   )165(. خاستگاه نهضت هاى الهى را صرفا مستضعفین نمى داند

ود بلکه اول انسان درون خ ـ، فرعون فقط بنى اسراییل را به زنجیر نکشیده است
ابتدا به سراغ خود  را به زنجیر کشیده است و براى همین است که پیامبران 

به هر حال چنین نیست که عقیده و ایدئولوژى انسـان بـه   . طاغوت ها مى روند
انسـان معیارهـایى دارد کـه آن هـا     . معلول روابط اجتماعى باشد، آرمان رسیده

 ـ، ایدئولوژى انسـان بـه آرمـان رسـیده     انسـان  . ول روابـط اجتمـاعى باشـد   معل
همـان  ، معیارهایى دارد که آن ها ایدئولوژى وى را مشخص مى کند و آن معیار

لـذا  ، از جبرهاى محیط آزاد اسـت ، انسان وابسته به ایمان. است» فى سبیل االله«
انسـان کمـال   : عبارتنـد از ، دو قطبى که با هم مى جنگنـد ، در بسیارى از موارد
جنگ حق و باطـل همـواره میـان ایـن دو     . حیوانیت فرو رفته یافته و انسان در

گروه رخ مى دهد و تکامل تـاریخ بـه سـوى وابسـتگى بـه عقیـده و آرمـان و        
دیگـر  ، یعنـى انسـان   ؛ایدئولوژى و وارستگى از محیطهاى بیرونى و درونى است

  )166(. تابع او گردد، بلکه محیط، تابع محیط نباشد
هم معلوم مى شود که براى انقـلاب هـا ماهیـت    با این توضیحات نظریه دوم 

هاى مختلفى قایل است و آن ها را صرفا ناشى از دو قطبـى شـدن اقتصـادى و    
معلول روابط اجتماعى صرف نمى داند و همچنین تـاثیر نهادهـاى اجتمـاعى را    

. را بگیـرد ... مـذهبى و ، چنان نمى داند که بتواند جلوى سایر نهادهاى فرهنگـى 
مقدم بر جامعـه  ، روانشناسى انسان: اولا -برخلاف نظر سابق  - طبق این بینش
در ذات خـود دو قطبـى و در عـین حـال آزاد و     ، انسـان : ثانیـا  ؛شناسى اوست
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انتخاب گر آفریده شده است و همین دو قطبى و آزاد بـودن انسـان هاسـت کـه     
 :ثالثـا . تفاوت و دو قطبى شدن جامعـه مـى شـود   ، باعث تفاوت آن ها و به تبع

ارزش هاى انسانى همگى اصـیل  : انسان بالذات کمال جو و پیشرو است و رابعا
لذا حرکت تکاملى تـاریخ بـه سـوى     ؛همین ها موجب تکامل تاریخ است، بوده
عقیده و وارستگى از تسـلط طبیعـت خـارجى و عوامـل بیرونـى و      ، ایمان، حق

خصـلت  معلوم مى شـود کـه انقـلاب هـا صـرفا      ، در این نظریه. اجتماعى است
، اجتماعى ندارند و علاوه بر نبردهاى مادى و طبقاتى یـا صـد در صـد سیاسـى    

و افراد حیوان صـفت هـم   ، نبردهایى بین افراد معتقد با انگیزه هاى زلال انسانى
لذا عوامل ایجاد یک انقلاب مى تواند شکاف هاى طبقاتى باشد یـا  . وجود دارد

  )167(.... ى و ایمان به حق یایا آرمان خواه، خصلت هاى آزادى خواهانه بشر
در پایان این فصل خوب است به این نکته هـم اشـاره کنـیم کـه اصـل هـر       

گـاه فقـط   : انقلاب هاى روحى هم درجـاتى دارد . انقلاب در روح است، انقلابى
و گاه انقلاب ) فرهنگى(، انقلاب خشم و غضب و انتقام است و گاه انقلاب عاقله

اما ، ؛ البته همه این انقلاب ها به هم مربوطند)بیتىاخلاقى و عاطفى و تر(وجدان 
، باید توجه داشت که ظهور انقلاب انتقامى که فقط احساسات در آن دخیل است

بلکـه  ، بى اثر مى مانـد ، که منطق و عقل در آن دخالت دارد، بدون انقلاب عاقله
ضـمیمه   حتى باید گفت که، دشمن آگاه و بیدار مى تواند از آن سوء استفاده کند

زیـرا افـراد   ، شدن انقلاب فرهنگى بدون انقلاب وجدانى هم به جایى نمى رسـد 
مثل اجزاى ماشین نیستند که فقط با علم و آگاهى بتوان آن هـا را بـه هـم    ، بشر

روابط عمیق اجتماعى را جز با عواطف مخصوصى که از ناحیه دیـن  . متصل کرد
سـه  ، س براى یک انقلاب مفیدپ، نمى توان پدید آورد، تقویت شود) معنویت(= 



186 

 

و وجـدان  ، فرهنـگ وسـیع  ، قدرت و تحرك دفاعى: چیز لازم و ضرورى است 
  )168(. سالم و بیدار آگاه

اکنون وقـت آن رسـیده   . تا این جا به مباحث کلى درباره انقلاب ها پرداختیم
که انقلاب اسلامى ایران را جداگانـه و بـا موشـکافى بیشـترى مـورد تحلیـل و       

  . رار دهیمبررسى ق

  بررسى انقلاب اسلامى ایران: فصل دوم 
موضوعاتى وجود دارد که باید به مطالعه ، براى شناخت انقلاب اسلامى ایران

تحلیل کوتـاهى  ، در این جا با اشاره به این موضوعات. و بررسى آن ها بپردازیم
  )169(. درباره هر یک ارائه مى کنیم

  نهضت را بر دوش کشیدندبررسى افراد و گروه هایى که بار . 1
ویژگى هایى دارد که آن را در میان انقلاب هاى جهان ، انقلاب اسلامى ایران

نقش بسیار گسترده مردم است کـه در آینـده در   ، بى نظیر کرده و یکى از آن ها
اما در این جا مناسب است به دو مساله مهم اشاره ، این باب توضیح خواهیم داد

  . این انقلاب و دیگرى سهم گروه هاى غیر اسلامىیکى نقش زنان در : کنم 
حضور و نقش بانوان به حدى است که به نظر مى ، در بین گروه هاى مختلف

رسد در تاریخ بى سابقه باشد و شاید نمونه اش را فقط در صـدر اسـلام بتـوان    
زن در طـول تـاریخ   . البته منظور ما فقط نقش غیر مستقیم آن هـا نیسـت  . یافت

کـه الهـام بخـش و نیـرو دهنـده و      ، تنها زاینده و پرورش دهنده مرداناسلام نه 
، مکمل مردانگى آن ها بوده و نقش غیر مسـتقیم خـود را در سـازندگى تـاریخ    

 ؛یعنى حیا و عفاف و تقواى زنانه خویش اسـت ، مدیون اخلاق جنسى ویژه خود
 ـ  ، اما بحث ما نقش مستقیم زن در پیشبرد این انقلاب ش غیـر  همراه بـا حفـظ نق

خود دریافتـه بـود کـه      رهبر انقلاب با تیزبینى خاص  )170(. مستقیم وى مى باشد
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حتـى  ، لذا شرکت آن ها را، انقلاب اسلامى بدون شرکت بانوان به ثمر نمى رسد
در صورت مخالفت پدر و شوهر واجب دانستند و بانوان با ایمان ما هم پـس از  

زنـدان  ، شـهید دادنـد  ، اهپیمایى کردنـد پا به پاى مردان ر، آگاهى از فرمان رهبر
آواره شدند و محرومیت را تحمل کردند و نکته مهـم ایـن   ، شکنجه دیدند، رفتند

پشـت جبهـه را   ، که در عین ایفاى نقش مستقیم در کار انقلاب و همدوش مردان
  )171(. رها نکردند و حیا و عفاف و پوشش لازم را از کف ندادند

د که زنـان در جامعـه اسـلامى از حقـوق خـود      در غرب بسیار تبلیغ شده بو
محروم بوده و لذا عناصرى ناراضى در میان مسـلمانانند و اگـر انقلابـى هـم در     

زن هـا در جبهـه مخالفنـد؛ امـا     ، راستاى احیاى ارزش هاى اسلامى انجام شود
بلکـه اگـر شـرکت نمـى     ، دیدیم که در انقلاب اسلامى ما نه تنها شـرکت کردنـد  

یعنـى تاثیرشـان بـر    ، شرکت غیر مستقیم زنـان . به ثمر نمى رسیدانقلاب ، کردند
. شوهران و فرزندان و پدران و برادران خود هم از تاثیر مستقیم آن ها کمتر نبود

زنان هماهنگى نداشـته  ، مرد از زن الهام مى گیرد و اگر در یک جریان اجتماعى
 15کـه از کشـتار   شـهریور   17در فاجعـه  . از تاثیر مردان هم مى کاهند، باشند

از حضور مردان خـود نیـز   ، اگر زنان شرکت نمى داشتند، خرداد هم شدیدتر بود
، انقلاب خاموش کـه نشـد    اما به واسطه حضور آن ها آتش ، ممانعت مى کردند

  . شعله ورتر هم گردید
بررسى چونگى حضور زن در ، در این جا نکته اى که تذکرش ضرورى است

در . که انسان با دو بال علم و اخـلاق حرکـت مـى کنـد    مى دانیم . انقلاب است
کـار اسـتعمارگران   ، اما چون ناآگاه بودند، گذشته مردم از نظر اخلاقى بهم بودند

هر جنـایتى را مرتکـب مـى    ، سوء استفاده کرده، راحت بود و از بى خبرى مردم
افـرادى همچـون   . شدند؛ اما مردم را همیشه نمى توان در بى خبرى نگه داشـت 



188 

 

بـا گسـترش   ، سید جمال الدین پیدا شدند و به آگاه سازى ملـت هـا پرداختنـد   
این آگاهى بیشتر شد؛ لذا استعمار تصـمیم  ... مطبوعات و وسایل ارتباط جمعى و

پس به اشاعه انواع فساد اخلاق براى تخدیر اذهـان  ، گرفت بال دیگر را بشکند
آزادى زن را  مسـئله  تمدن و آزادى گذاشـت و از جملـه  ، پرداخت و نام این را

مطرح کرد و مدارس و دانشگاه هاى مختلط تاسیس نمود و هزاران مفاسد دیگر 
یک مبارزه ، خصوصا خانم خا، را ترویج داد؛ اما در میان پسران و دختران آگاه
اما پوشش اسـلامى خـود را هـم    ، عجیبى پیدا شد که معتقد شدند تحصیل بکنند

ایـن  . مجامع به معنى اختلاط با مـرد نیسـت  حفظ کنند و فهمیدند شرکت زن در 
به طورى که حجاب را در مدارس ، حساسیت رژیم طاغوت را برانگیخت مسئله

و دانشگاه ها تحریم کردند و بارها ماموران رژیم به کـلاس هـاى درس هجـوم    
حجاب را از سر دختران به زور برداشتند؛ ولى مبارزه همچنان ادامه یافـت  ، برده

  همراه با اجـراى نقـش   ، ود که گفتیم زنان در انقلاب اسلامى ماو همین مطلب ب
نقش غیر مستقیم خود را از یاد نبردند و حیا و عفاف زنانـه خـود   ، مستقیم خود

عبرت تاریخى این مساله آن است که ما باید کوشش کنیم که . را هم حفظ کردند
 ـ، نـه بـه نـام عصـمت و عفـت      ؛این ترکیب را از دست نـدهیم  ه گوشـه  زن را ب

  حریم ها، صندوقخانه ها بکشیم و نه به نام دخالت زن در اجتماع
بعد از این هم جمهورى اسلامى بدون شـرکت زن هـا قابـل دوام    . را بشکنیم

ولى وارد شدن زن در اجتماع به معنى این که اجتمـاع محیطـى شـهوانى     ؛نیست
دار زن و مـرد  م، اما در متن خلقت، زن و مرد در انسانیت مساویند. بشود نیست

تفاوت هایى هم دارد و ما نباید تحت تاثیر غربى ها اختلافات آن ها را به بهانه 
بارها گفته ایم که تساوى حقوق زن و مرد . آزادى و برابرى آن ها نادیده بگیریم

  )172(. نه تشابه حقوق آن ها، صحیح است
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 ـ . سهم گروه هاى غیر اسلامى در انقلاب اسـت ، مساله بعدى ا تحـت  وقتـى م
عده اى اعتراض مـى کننـد   ، از این انقلاب یاد مى کنیم» انقلاب اسلامى«عنوان 

بایـد گفـت کـه    . که چرا سهم اقلیت هاى مذهبى و سیاسى را نادیده مى گیریـد 
نه این که همه شرکت کنندگان در آن بدون ، »انقلاب اسلامى«: وقتى مى گوییم 

، اسلامیشان هم به یک انـدازه بـوده اسـت     استثنا روح اسلامى داشته و گرایش 
در صـدر  . بلکه ما روح و گرایش را در مجموع و کل نهضت در نظر مى گیـریم 

همچـون  ، اقلیت هاى مذهبى تحت ستم -مثلا در فتح ایران و روم  -اسلام هم 
اما هیچ تاریخ نویسـى آن را یـک نهضـت    ، یهود به مسلمان ها کمک مى کردند

نکته مهمى هم در مورد نقش پاره اى از اقلیت ها . واندیهودى نمى خ -اسلامى 
البته آن هـا هـم در راه انقـلاب کشـته دادنـد و      . خصوصا ماتریالیست ها هست

شهید مـى  ، اما هرگاه یک جوان مسلمان، بسیارى هم با صداقت به میدان آمدند
در حالى کـه وقتـى یـک کمونیسـت     ، شد موج عظیمى در جامعه ایجاد مى کرد

زیرا در بـین مـردم ایـن    . تا حدى عامل توقف انقلاب هم مى شد، ى شدکشته م
نگرانى پیش مى آمد که مبادا ما به طرف کمونیست شدن پـیش بـرویم و بـراى    
. همین بود که رژیم طاغوت سعى مى کرد مهر کمونیست بودن به این نهضت بزند

شـدت  موج سوءظن و تردید در جامعه ایجـاد مـى شـد و از    ، زیرا این برچسب
  . انقلاب مى کاست

نکته بعدى این است که آیا اصلا بحث از سهم یـا سـهام داشـتن بـه معنـاى      
شـاید  ، اگر انقلابى به تمام و کمال به ثمر برسد. مفهومى دارد یا نه، غنیمت بردن

اما این انقلابى است که تازه آغـاز  ، بتوان صحبت از تقسیم سهم ها به میان آورد
از : از این جا به بعد عده اى مى گوینـد . در پیش داردشده و مراحل دیگرى هم 

تـا مرحلـه   . این مسیر باید برود و اقلیتى هم مسیر مخالفى را پیشنهاد مـى کننـد  
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امـا در مرحلـه   ، یعنى سقوط رژیم همه یک صـدا بودنـد  ، ویران کنندگى انقلاب
 انقلاب که تجزیه بردار نیست کـه بخـواهیم  . اختلاف پیش آمده است، سازندگى

قسمتى را به گروهى بدهیم و قسمت دیگر را به گروهى دیگر؛ مگر این که کشر 
و پر واضح است که نمى توان انقلاب را در آن واحد در دو مسیر  !را تجزیه کنیم

  )173(. متناقض به حرکت در آورد

  ریشه یابى علل موثر در انقلاب. 2
وصـا پنجـاه   باید حوادث صد سـاله و خص ، براى شناخت ریشه هاى انقلاب
گروهى معتقد به تفسیر تک عاملى انقلاب مـى  . سال اخیر را بخوبى تحلیل کرد

عده اى عامل این انقلاب را . باشند که در میان آن ها سه نظر مختلف رواج دارد
صرفا مادى و اقتصادى مى دانند و گروه دیگرى عامـل آن را آزادى خـواهى و   

گروه چهـارمى هـم   . مطرح مى کنند دسته سوم فقط مسائل معنوى و اعتقادى را
این هر سه عامل مستقلا دخالت داشته و در آینده هـم بـا   : هستند که مى گویند

همکارى این سه عامل است که انقلاب تداوم مى یابد؛ اما نظر دیگرى هم هست 
  :که ما به آن موافقیم و سعى در تشریح آن داریم 

گروه چهارم این ویژگى را . بودمنحصر به رد ، این انقلاب به اعتراف بسیارى
ناشى از این مى دانند که جمع سه عامل فوق را در هیچ انقـلاب دیگـرى نمـى    

آن هم نه صرفا بـه  ، اما ما علت این امر را اسلامى بودن آن مى دانیم، توان یافت
زیرا اسلام برخلاف پندار ، معنى معنویت یا رواج مناسک مذهبى و آداب شرعى

توضیح ملطـب ایـن کـه گنجینـه     . صرف معنویت نیست، اهبغربیان در باب مذ
عظیمى از ارزش هاى اسلامى در معارف اسلامى نهفته است و ایـن گنجینـه هـا    

به بعد تدریجا به وسیله عده اى از اسـلام شناسـان واقعـى     1320تقریبا از سال 
وارد خود آگاهى مردم شد؛ یعنى مردم فهمیدند که اسلام دین عدالت و مخالفـت  
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آرمان ، بدین سان علاوه بر معنویت. ا تبعیض هاى اجتماعى و دین حریت استب
رنگ اسلامى به خود گرفت و در ذهن ... آزادى خواهى و، هایى همچون برابرى

توده مردم جایگزین شد و یک هماهنگى بین آن ایجاد کرد کـه توانسـت خـود    
سـر خـوردگى از   باختگى ما را در براب ربیگانگان از بین ببرد و خصوصـا بـا   

مـردم کرامـت ذاتـى خـود را     ، لیبرالیسم غربى و نا امیدى از سوسیالیسم شرقى
کردند و فهمیدند مکتبى دارند که مى توانند به کمک آن به خود متکـى    احساس 
مدت ها بود که مردم مشرق زمین در برابر غربى ها احسـاس حقـارت و   . باشند

ایرانى اگر بخواهد بـه سـعادت   «ه که این جمله تقى زاد. خود باختگى مى کردند
تجلى این خود باختگى بـود؛ امـا   » برسد باید از فرق سر تا نوك پا فرنگى شود

دوره خود باختگى و تزلزل شخصیت را پشت سر ، ملت ما در جریان این نهضت
البته در تحلیل ریشه هاى انقـلاب  . نهاد و نوعى بیدارى نسبت به اسلام پیدا کرد

نسبت به جریان هاى مهم دیگر بى توجه ماند و آن هـا را نادیـده   اسلامى نباید 
برخى از این جریان ها عبارتند از وقایعى همچون اسـتبداد و اسـتعمار   . انگاشت

کوشـش بـراى بازگشـت بـه دوره قبـل از      ، دور نگه داشتن دین از سیاسـت ، نو
ف شـکا ، کشـتارهاى بیرحمانـه  ، تحریف میراث گرانقدر فرهنگ اسـلامى ، اسلام

نقـض آشـکار قـوانین    ، تسلط عنصر غیر مسـلمان بـر مسـلمانان   ، هاى طبقاتى
بریدن ، مبارزه با ادبیات فارسى و اسلامى به بهانه طرد واژه هاى بیگانه، اسلامى

تبلیغ مارکسیسم و سایر عوامـل دیگـر   ، از کشورهاى مسلمان و پیوند با اسرائیل
  )174(. موثر بودند که مخصوصا در جریحه دار کردن عواطف اسلامى امت

  تحلیل نقش رهبر و تاکتیک هاى رهبرى. 3
در این بخش باید ببینیم چرا امام خمینى رهبر بلامنازع شد و حتى آن هـایى  

چـاره اى جـز اذعـان بـه رهبـرى وى      ، که ایده و هدفى مخالف ایشان داشـتند 
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مـردم  رهبرى این نهضت این طور نبود که روز اول کسى کاندیدا شود و . ندیدند
واقعیت هم این است که . به او راءى دهند و او را به رهبرى نهضت انتخاب کنند

ولى تدریجا ، گروه هاى زیادى تلاش کردند که رهبرى نهضت را بر عهده بگیرند
چـرا؟ آیـا بـه دلیـل     . عقب رانده شدند و فقط یک نفر به رهبرى برگزیـده شـد  

قاطعیـت و سـازش   یـا   ؟یـا روشـن بینـى اش    ؟صداقتش بـود؟ یـا شـجاعتش   
امـا چنـین   ، اگر چه همه این مزایا به اعلا درجه در ایشان جمع بـود  ؟ناپذیریش

پس چرا جامعه فقط ایشـان  ، نیست که دیگران کاملا فاقد این خصوصیات باشند
پاسخ این سوال بر مى  ؟حتى در کنار وى نپذیرفت، را برگزید و کس دیگرى را

شخصـیت  ، تاریخ را مى سازند یا تـاریخ  ،گردد به این مساله که آیا شخصیت ها
رهبر را مى سازد یـا رهبـر نهضـت را؟ نظریـه     ، ها را؟ و در بحث ما آیا نهضت

صحیح این است که یک اثر متقابل میان ایـن دو برقـرار اسـت و مجمـوع ایـن      
علت رهبرى مطلق امـام خمینـى   . شرایط است که فردى را به رهبرى مى رساند

در مسیر فکرى و روحى و ، ایط فردى لازم براى رهبرىاین بود که علاوه بر شر
اگـر وى عنـوان پیشـوایى مـذهبى و اسـلامى را      . نیازهاى مردم هم قرار داشت

نداشت و مردم ایران در عمق وجودشان انس و الفتى با اسلام نداشـتند و حـس   
، اسـت  و حسـین   و على  نمى کردند که این ندا همان نداى پیامبر 

رمز موفقیت وى ایـن  . محال بود انقلابى به این وسعت در این مملکت پیدا شود
اما در ، با ظلم مبارزه کرد. بود که انقلاب را در قالب مفاهیم اسلامى به پیش برد

  ». مسلمان نباید تن به ظلم بدهد«: قالب معیارهاى اسلامى که 
جدایى دین  مسئلهمبارزه جدى و دامنه دار با  ،از جمله اقدامات اساسى رهر

فضل تقدم در این مبارزه با سـید جمـال اسـت و    . بود) سکولاریسم(از سیاست 
یعنى جدایى دین از سیاسـت  ، »علمانیت« مسئلهاستعمار هم بسیار تلاش کرد تا 
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را در جامعه یاسلامى ترویج کند و در جامعه ما نیز تقریبا مـردم آن را پذیرفتـه   
که مردم مى کوشند کوچک تـرین   -اما وقتى که از زبان یک مرجع تقلید ، دندبو

تصریح شد که دورى از  -آداب مذهبى خود را هم با دستورهاى او منطبق کنند 
جنب و جوش عظیمى در مردم افتاد؛ مـثلا  ، عین دورى از دیانت است، سیاست
 ـ، آزادى خواهى مدت ها در جامعه ما مطرح شـده بـود   مسئله ا تـاثیر مهمـى   ام
وقتى همین مساله از زبان رهبرى دینى و مذهبى مطـرح شـد کـه یـک     . نداشت

البته از اشتباهات رژیم هم این . وضع عوض شد، مسلمان باید آزادى خواه باشد
عواطف اسـلامى  ... بود که با مسائلى نظیر تغییر تاریخ هجرى به تاریخ پهلوى و

بـه  ، ا تحریک وجدان اسـلامى مـردم  را جریحه دار کرد و رهبرى هم توانست ب
بهترین نحو در جهت پیشبرد نظام انقلابى استفاده کند؛ لذا ماهیت نهضت ما یـک  

امـا  ، استقلال و آزادى هـم بـود  ، نهضت اسلامى شد و با این که خواهان عدالت
 )175(. همه این ها را در پرتو اسلام طلب مى کرد

ود واقعـى و هویـت اسـلامى و    خ ـ. امام به مردم شخصیت داد، علاوه بر این
به صراحت اعلام کرد که تنها . ایمان از دست رفته آن ها را به آن ها باز گردانید

امر بـه معـروف و   ، اسلام نجات بخش شماست و با طرح مسائلى همچون جهاد
مردمى که سال ها در آرزوى بودن در زمره یاران ... اجر شهیدان و، نهى از منکر

ا داشتند به ناگاه خود را در صـحنه اى دیدنـد کـه گـویى حسـین      ر حسین 
  )176(. را پیشاپیش خود مى دیدند 

  :دیدم که بر ایمان من به وى افزود» ایمان«من در امام خمینى چهار 
نمـى تواننـد او را از هـدفش    ، اگر تمام دنیا هم جمع شوند: »ایمان به هدف«

  . منصرف کنند
  . امکان ندارد بتوان او را از این راه منصرف کرد: »راهایمان به «
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در میان تمام کسانى که مى شناسم احدى مثـل ایشـان بـه    : »ایمان به مردم«
مـردم  ، کمى یـواش تـر  ، آقا: به ایشان مى گویند. روحیه مردم ایران ایمان ندارد
  . من مردم را بهتر مى شناسم: دارند سرد مى شوند؛ مى گوید

ایـن مـا   «: ایشان یک بار بـه مـن گفـت    : »ایمان به خدا«، هم ترو از همه م
آدمـى کـه   » من دست خدا را به وضوح حس مى کنم. نیستیم که چنین مى کنیم

خدا هم ، دست خدا و عنایت خدا را حس مى کند و در راه خدا گام بر مى دارد
او . فزایدبر نصرتش مى ا )177(به مصداق ان تنصروا االله ینصرکم و یثبت اءقدامکم 

براى خدا قیام کرده و خدا هم قلبى قوى به وى داده که اصلا ترس و تزلـزل در  
شاید باور نکنید این مردى که روزها مـى نشـیند و اعلامیـه هـاى     . او راه ندارد

سحرها اقلا یک ساعت با خدایش راز و نیاز مى کنـد و چنـان   ، آتشین مى دهد
اسـت   ى درست نمونه على و. اشک مى ریزد که باور کردنش مشکل است

  که در میدان جنگ لبخند مى زد و در محراب عبـادت از شـدت زارى بیهـوش    
  )178(. مى شد

  اهداف نهضت. 4
مقایسه اى اجمالى بین آن با نهضت هاى  )179(براى تشریح اهداف این نهضت 

ت همراه خصوصا آن ها که با رهبرى یا تایید روحانی، اسلامى در صد ساله اخیر
  . انجام مى دهیم، بوده

شخصیتى است کـه در هـر سـه بعـد     ، پیشرو این نهضت ها، سید جمال الدین
اقتصادى و فرهنگى با استبداد و استعمار مبارزه مى کرد و از مهم تـرین  ، سیاسى

جنبش تنباکو که بـه رهبـرى میـرزاى    . اهدافش ایجاد اتحاد در جهان اسلام بود
نهضت استقلال . یک نهضت ضد استعمار اقتصادى بود، شیرازى بزرگ انجام شد

، عراق به رهبرى میرزاى شیرازى کوچک که علیه اشغال عراق توسـط انگلـیس  
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جنـبش مشـروطیت یـک    . مبارزه اى ضد استعمار سیاسـى بـود  ، صورت گرفت
نهضت ضد استبدادى بود و جنبش ملى نفت که در آن روحانیت شریک و موید 

. ماهیت ضد اسـتعمار اقتصـادى داشـت   ، هم نمى شد بود و منحصر به روحانیت
نهضت هاى کوچک و بزرگ دیگرى هم در کشـور مـا   ، علاوه بر این نهضت ها

بـر  ، به نام حقوق بشر، براى دموکراسى، نهضت هایى براى آزادى ؛رخ داده است
  .... ضد استعمار و

 این سوال مطرح مى شود که آیا هـدف هـاى نهضـت   ، اکنون در مقام مقایسه
یعنى تمام هـدف هـاى وى    ؛آرى و نه ؟همان هدف هاى سید جمال است، فعلى

  سایر نهضت هایى. اما محدود به آن نیست، در این نهضت مندرج است
زیرا این . همین طور هستند، که بر شمردیم نیز نسبت به انقلاب اسلامى امروز

آگاهى  نهضت ماهیت صد در صد اسلامى پیدا کرده و سر و کارش با نوعى خود
پیامبرانـه  ، تذکرات رهبـرى ایـن نهضـت   . مى نامم» خدا آگاهى«است که آن را 

شاید نمونـه ایـن   . است و همه هدف ها با نور خود آگاهى خدایى دیده مى شود
روحانیت وظیفه خود را حـداکثر    از آن پس . امر فقط در صدر اسلام دیده شود

در حد امر به معروف و نهى ، در آموزش معارف اسلام و نظارت و کنترل جامعه
اما از این حـد جلـوتر   ، لذا اگر چه با انحرافات مبارزه مى کرد، از منکر مى دید

نمى آمد؛ ولى امروز نهضت ما از نهضت صدر اسلام پیروى مى کند و فهمیده که 
ایـن  . هر اقدام دیگـرى بـى فایـده اسـت    ، تا وقتى حکومت فاسدى وجود دارد

جملاتـى   علـى  . طرح هاى کلى اسـلام اسـت  نهضت در پى تحقق اصول و 
دارد که کلیاتى براى همه هدف هاى اسلامى در همه زمان ها مطـرح مـى کنـد؛    

مـى  . نهضتى است که بـه دنبـال ایـن اهـداف باشـد     ، یعنى نهضت اسلامى واقعى
اللهم انک تعلم اءنه لم یکن الذى کان منا منافسۀ فى سلطان و لا التماس  :فرماید
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شى ء من فضول الحطام ولکن لنرد المعالم مـن دینـک و نظهـر الاصـلاح فـى        
این چهـار   )180(بلادك فیاءمن المظلومون من عبادك و تقام المعطلۀ من حدودك 

  :چهارچوب کلى اهداف نهضت هاى اسلامى را مى نمایاند، جمله اخیر
لام بازگشـت بـه اس ـ  ، لنرد المعالم من دینک یا به تعبیـر سـید جمـال    -الف 
  . راستین
نظهر الاصلاح فى بلادك یعنى فساد را ریشه کن کنیم و اصـلاح گـرى    -ب 

سـامان دادن بـه   ، ایـن عبـارت  . نماییم که علائمش از در و دیوار آشـکار شـود  
، بیماران را معالجه کردن، تن ها را پوشاندن، شکم ها را سیر کردن، زندگى مردم

  . را در بر مى گیرد... بهبودى زندگى مردم واقدام براى ، جهل ها را از میان بردن
فیاءمن المظلومون من عبادك یعنى آن جا که رابطه انسان ها به صورت  -ج 

هدف ما این است که مظلومان از ، غارتگر و غارت شده در آمده، ظالم و مظلوم
کـه در   جامعـه چنـان شـود   ، شر ظالمان نجات پیدا کنند و به تعبیر پیـامبر  

ضعیف و قوى در برابر قانون یکسان باشند و مردم بتوانند در ، نظامات اجتماعى
لن تقدس اءمۀ لا یـؤ خـذ   : حق خود را بگیرند، مقابل هر زورمندى بدون ترس

  )181(للضعیف حقه من القوى غیر متتعتع 
تقام المعطلۀ من حدودك یعنى مقررات اسلامى که به حالـت تعطیـل در    -د 

، حکومت اسـلامى . همه را انجام دهیم، به صورت تبعیض اجرا مى شودآمده یا 
ماننـد  ، حساسیت زیادى داشته باشـد ، حکومتى است که براى اجراى قانون الهى

که وقتى به او خبر دادند که ابن عباس پسر عموى دانشمند و  حضرت على 
اگـر امـوال   «: یسـد مـى نو ، تصرف اندکى در بیت المال کرده است، مورد اعتماد

با همان شمشیرى که به هر کس زدم یکسـره بـه   ، مردم را به آن ها باز نگردانى
حسـن و حسـین   ، به خدا قسم اگر فرزندانم. تو را ادب خواهم کرد، جهنم رفت
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 )182(» . نزد من گذشت و اغماضى براى آن ها نخواهد بـود ، هم چنین کارى کنند
د چنین حساسیتى در برابر اجراى قوانین الهى داشته بای ما نیز همچون على 

  )183(. باشیم

  توجه به گستردگى و فراگیر بودن نهضت. 5
یک انقلاب گسترده و فراگیر بود و حتى گروه ، تردیدى نیست که این انقلاب

از قبیـل  ، اما در خـدمت آن هـا بودنـد   ، هایى که عامل اصلى طبقه حاکم نبودند
. از دل و جان در خدمت انقـلاب بـه فعالیـت پرداختنـد     طبقات پایین ارتش نیز

گستردگى انقلاب آن قدر بود که هیچ کس نمى تواند آن را متعلـق بـه گروهـى    
جریحـه  ، خاص بداند و عامل اصلى این هماهنگى عظیم میان نیروهاى مردمـى 

دار شدن عواطف اسلامى آن ها بود که مى دیدند مقررات اسلامى چگونه نقـض  
ذا حتى گروه هاى به اصطلاح مستضعف و محروم هم که شرکت مـى  ل، مى شود
به خـاطر کمـى مـزد    ، تظاهرات و اعتصابات ما: اصرار داشتند که بگویند، کردند

انقلاب ما جنبه رفاهى و مادى : نیست و این را ننگ خود مى دانستند که بگویند
بـود کـه    عـاملى ، به هر حال این جریحه دار شـدن عواطـف اسـلامى    )184(. دارد

عوامل دیگر را تحت الشعاع قرار داد و توانست همه طبقات مـردم را بـه طـور    
  . هماهنگ در مسیر واحدى منقلب کند

نکته دیگر این که چون این نهضت ماهیت صد در صد اسلامى پیدا کرده و در 
وقتى دستورى از رهبر مذهبى بزرگ انقـلاب  ، تمام اقشار جامعه نفوذ کرده است

کارمنـد و  ، در همـه افـراد جامعـه اعـم از شـهرى و روسـتایى      ، دصادر مى شو
  . یکسان طنین مى افکند، معلم و دانشجو و طلبه، کشاورز
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  حیات و حرکت مى بخشید، شعارهایى که به نهضت. 6
این شـعار  » جمهورى اسلامى، آزادى، استقلال«: مردم در تظاهرات مى گفتند

خـودش  ، باشـد؛ از نظـر سیاسـى    نشانه آن است که این ملت مى خواهد مستقل
خودش براى خـودش برنامـه ربـزى    ، براى خودش تصمیم بگیرد؛ از نظر علمى

کند؛ خودش براى اقتصاد خودش نظر بدهد و بالاتر از همه این ها مـى خواهـد   
فکرى و مکتبى خود را به دست آورد و خودش بـراى خـود   ، استقلال فرهنگى

  )186( )185(. فکر کند و فرهنگ بسازد

  حفظ و تداوم انقلاب اسلامى: فصل سوم 
، کار را تمام شده تلقـى کـردن  ، بدیهى است که پس از شکست رژیم طاغوت

هنوز آثار زژیم سابق از میان نرفتـه و قبـل از هـر    : زیرا اولا. ساده لوحى است
عـده اى مـى   : ثانیا. چیز نوعى استعمار زدایى و خانه تکانى فرهنگى لازم است

را به حال سابق برگردانند؛ مثلا گـروه هـاى چـپ گـرا مـى       خواهند تا اوضاع
خواهند نهضت را به سوى کمونیسم سوق دهند و برخى افراد لائیک مى خواهند 

پـس از آن کـه بـا قـدرت     ، همچون نهضت مشروطه یا نهضـت اسـتقلال عـراق   
روحـانیون را  ، یعنى براندازى رژیـم را گذراندنـد  ، مرحله اول انقلاب، روحانیت
  . بدنام کنند و خود زمام امور را به دست گیرند، دهکنار ز
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در کتاب نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر بحثى درباره آفات نهضت ها 
، رخنه فرصت طلبان، ناتمام گذاشتن فعالیت ها، همچون نفوذ اندیشه هاى بیگانه

کـر  مطرح کرده ام و دیگر بـه ذ ... ابهام طرح هاى آینده و، تجدید گرایى افراطى
فقط تذکر مى دهم که قوى تـرین حربـه دفـاعى ایـن     . مجدد آن ها نمى پردازم

ایمان ملت به خویشتن و بازگشـت بـه   ، انقلاب که در پیشبرد آن هم موثر است
آشنایى با تاریخ و فرهنـگ و  ، ارزش هاى اصیل اسلامى است و راه این بیدارى

اسلامى دنبـال کنـیم و   اگر راه خود را بر اساس معیارهاى . مکتب خودمان است
مفاسد و معایب را تنها بر اساس ضوابط اسلامى از میان برداریم و صبر و تقواى 

در آن ، اسلامى داشته باشیم و روحیه امر به معروف و نهى از منکر را حفظ کنیم
  )187(. صورت پیروزى ما قطعى است

که باید بـر   اما سه رکن اصلى براى بقا و تداوم انقلاب اسلامى ما وجود دارد
و اسـتقلال و  ، معنویـت اسـلامى  ، یعنى عدالت اجتماعى ؛آن ها بیشتر تاکید کنیم

رخنه فرصت طلبـان و کوتـاهى در عرضـه     مسئلهغیر از این ها دو  )188(. آزادى
جامع و کامل مکتب اسلام و عدم پاسخگویى به اعتراها هم عوامـل مهمـى مـى    

  . نندباشند که این انقلاب را بشدت تهدید مى ک

  عدالت اجتماعى. 1
در نیمه اول قـرن اول  . نگاهى به تاریخ اسلام بیندازیم، ابتدا درباره این مساله

قضیه از این قرار بود که عثمـان  . انقلاب عظیمى در بین مسلمین رخ داد، هجرى
یک رژیم مبتنى بر اشرافیت برقرار کـرد و بـاب   ، براى اولین بار در دنیاى اسلام

، با بخشش هاى فوق العـاده بـزرگ وى  . اموال عمومى را باز نمودحیف و میل 
کم کم اعتراض ها آغاز گشت و . اختلاف طبقه ثروتمندان و فقرا بسیار زیاد شد

مردم به خانه وى ریختند و او ، طى یک شورش و انقلاب، چون به جایى نرسید
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علـى   ،را کشتند و همگى اعلام کردند که یگانه شخصى که لایق خلافـت اسـت  
، مسـئله ابتدا از قبول خلافت خوددارى کرد تا بفهماند  على . مى باشد 

آن حضرت در اولین خطبه اشاره مى کند که افق مسائل . فقط رفتن عثمان نیست
اموال به ناحق گرفته شده را بـه  ، اجتماعى تیره و تار شده و اگر وى خلیفه شود

زیرا ان فى العدل سعۀ و من ضاق علیـه العـدل   . رداندبر مى گ  صاحبان اصلیش 
گشایشى هست که در ظلـم نیسـت و   ، یعنى در عدالت )189( ؛فالجور علیه اءضیق

ظلـم و سـتم بـر او تنـگ تـر و      ، که عدالت بر او تنگ و دشوار باشـد   هر کس 
مخالفت ها آغاز ، با اعلام این برنامه از همان روزهاى اول. دشوارتر خواهد بود

شد و همان شدت عدالت خواهى آن حضـرت بـه شـهادت ایشـان در محـراب      
به ما مى آموزد که تغییر رژیـم سیاسـى و جـایگزینى     روش على . انجامید

افراد ناصالح با افراد صالح بـدون دسـت زدن بـه بنیادهـاى اجتمـاعى و تغییـر       
  . اى نداردفایده ، نظامات ظالمانه اقتصادى و برقرارى عدالت اجتماعى

همین ، در مورد وضع آینده انقلاب اسلامى ما هم یکى از اساسى ترین مسائل
خواهد بـود    این انقلاب در صورتى امکان تداوم برایش . عدالت اجتماعى است

که واقعا و عملا در مسیر عدالت اجتماعى گام بردارد و براى پر کـردن شـکاف   
من تاکید مى کنم که . ا از میان برداردهاى طبقاتى اقدام کند و تبعیض ها را واقع

ایـن خطـر هسـت کـه     ، اگر این انقلاب در مسیر عدالت اجتماعى به پیش نـرود 
  )190(. انقلابى با ماهیتى دیگر جاى آن را بگیرد

در این جا این سوال مهم مطرح مى شـود کـه مـا چـه برداشـتى از عـدالت       
اجتمـاعى یعنـى همـه    عده اى تصورشان این است که عـدالت   ؟اجتماعى داریم

مردم در هر وضع و شرایطى که هستند و هر عملى که مى کنند و هر اسـتعدادى  
در این دیـد همـه بایـد بـه انـدازه      . مثل یکدیگر زندگى کنند، که دارند باید عینا
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این تصـور  . ولى به اندازه احتیاجشان در آمد داشته باشند، استعدادشان کار کنند
ت که براى فرد در مقابل جامعه هـیچ اصـالتى   یک برداشت اجتماعى محض اس

برداشت دیگر روى اصالت فرد تکیه مى کند و معتقد اسـت کـه راه   . قائل نیست
باید براى افراد باز باشد و نباید به هیچ وجـه جلـوى آزادى هـاى اقتصـادى و     

کند و هر چه مـى توانـد در آمـد      هر کس باید کوشش . سیاسى افراد را گرفت
  . داشته باشد

در دنیاى امروز گـرایش حـد وسـطى هـم پیـدا شـده کـه مـى تـوان آن را          
این گرایش هر مالکیتى را استثمار نمى داند و مـى  . نامید» سوسیالیسم اخلاقى«

ولى مى کوشد تا انسان هـا بـه حکـم    ، خواهد آزادى افراد را محفوظ نگه دارد
رجشـان را  مـازاد مخا ، خود، معنویت و شرافت روحى خود و درد انسان داشتن

اسلام نیز این نظـر را  . نه این که کسى به زور از آن ها بگیرد، به نیازمندان بدهند
راه حـل هـاى عملـى    ، با این تفاوت که برخلاف مکاتب غربى، تایید کرده است

رسیدن به آن و نیز شیوه استقرار آن را در جامعه به دقت مشخص کرده اسـت و  
تفاوت اسلام و سایر مکاتب این اسـت   .است» اخوت اسلامى« مسئلهاین همان 
معنویت را پایه و اساس مى داند و لذا حساسـیتى در ترکیـب عـدالت    ، که اسلام

ابتدا مـى کوشـد تـا    ، اخوت اسلامى مسئلهاجتماعى با معنویت دارد که با طرح 
نه این که روح ها از هم دور ، روح ها را یى کند تا سپس جیب ها هم یکى شود

  . م به زور جیب ها را یکى کنیمباشند و بخواهی
به هر حال عدالت اجتماعى و عدم تبعیض از ارکـان اسـلام اسـت و سـخت     

ــومیت   ــاى معص ــرى ه ــامبر   گی ــت پی ــا در دوران حکوم و  خصوص
، کاملا موید این مطلب است و انقلاب ما هم براى ادامه راهش امیرالمومنین 

  )191(. اى جز اعمال شیوه هاى عدالت جویانه و عدالت خواهانه نداردچاره 
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  معنویت اسلامى. 2
. حتى مکاتب مادى هم اعتراف دارند که جامعه به نـوعى معنویـت نیـاز دارد   

یعنى عبارت اسـت   ؛یک مفهوم منفى است، البته معنویتى که آن ها طرح مى کنند
.... تعصب نژادى و، خودپرستىاز نبودن یک سلسله امور همچون خودخواهى و 

بـرادروار و بـه صـورت    ، اگر این قیدها نباشند افراد جامعـه ، بر اساس این تلقى
: مـارکس مـى گویـد   ، درباره چگونگى ایجاد این معنویت. زندگى مى کنند» ما«

بشر در ذات خود این صفات منفى را ندارد و ریشه همـه ایـن هـا در مالکیـت     
زندگى مـى کـرد و مـن و    » کل«تدا به صورت یک بدین ترتیب که بشر اب، است

ها »من«خود خواهى ، )تعلق اشیا به انسان ها(اما با پیدایش مالکیت ، تویى نبود
  . معنویت پدید مى آید، لذا اگر مالکیت و این تعلق ها را برداریم، پیدا شد

نـه  ، نظر ما این است که منشاء خودخواهى ها را تعلق انسان به اشـیا بـدانیم  
لذا در نقد نظر فوق مى گوییم که نفى تعلق اشیا به انسان هـا در همـه   . لعکسبا

اما در مورد مقـام هـا و   ، فرضا در مورد ثروت ممکن باشد. موارد ممکن نیست
ما معتقـدیم کـه   . یا مسائل خانوادگى و جنسى ممکن نیست، پست ها و مشاغل

به اشیا است کـه در  تعلق و وابستگى درونى انسان ، آن چه معنویت را مى گیرد
پس به جـاى سـلب مالکیـت انسـان     ، تعبیر مى شود» محبت دنیا«زبان دین به 
یعنـى وى را از   ؛باید مملوکیت وى نسبت به اشیا را از بین ببـریم ، نسبت به اشیا

یعنى پایبند کـردن انسـان بـه حقیقتـى     ، درون اصلاح کنیم و راه آن عبادت خدا
، بنـدگى خـدا  . نسان به او عشق ذاتـى دارد است که جزء فطرت او مى باشد و ا

عـین وارسـتگى و عـدم محـدودیت     ، چون وابستگى به یک امر نامحدود اسـت 
آن وابستگى و بندگى یک امر محدود و کوچک اسـت کـه محـدودیت و     ؛است

روابط بیرونى بـه هـر   ، البته نباید پنداشت که با اصلاح درون. کوچکى مى آورد
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ر بنا باشد که تعلق اشیا به انسان ها تابع هیچ نظم اگ. مهم نیست، شکلى که باشد
لذا مى ، رابطه درونى هم به هم مى خورد، و قانونى نباشد و عدالت رعایت نشود

  :آیه زیر بود، از سران سایر کشورها بینیم عنوان دعوت پیامبر 
قل یا اءهل الکتاب تعالوا الى کلمۀ سواء بیننـا و بیـنکم اءلا نعبـد الا االله و لا    

بـه  ، معمولا دعـوت  )192(نشرك به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا اءربابا من دون االله 
: اما قـرآن اولا ، دیگران را به سوى خود مى خواند، این صورت است که شخص

وهى را نداشته باشـد و دعـوت مـى    سخنى را مى گوید که رنگ هیچ فرقه و گر
بلافاصـله  : کند که از هر مملوکیتى جز بندگى خداى نامحدود رها شویم و ثانیـا 

به اصلاح بیرون و نظـام اجتمـاعى و   ، بعد از اصلاح نظام فکرى و اخلاقى افراد
  )193(. روابط بیرونى مى پردازد

عـده اى  . امروزه مساله معنویت به شکل دیگر هم در جهان مطرح شده است
با توجه به کامیـابى هـا و ناکـامى هـاى هـر یـک از دو مکتـب دموکراسـى و         

البته اصل ایـن تلفیـق بـه یـک     . سعى در تلفیق این دو مکتب دارند، سوسیالیسم
یا شـق سـومى   ، دقیق فلسفى بر مى گردد که آیا فرد اصالت دارد یا جمع مسئله

رد در جامعه و تحقق بدین صورت که تحقق شخصیت ف، هم مى توان تصور کرد
به هر حال طرفـداران مکتـب تلفیـق    . شخصیت جامعه در فرد صورت مى گیرد

نیاز به معنویت هست ، حتى اگر مشکل فوق را بتوانند حل کنند، متوجه شدند که
و این سوال پیش آمد که این فلضاى معنوى و اخلاقى چگونه فضایى باید باشد 

سـبز شـهر نیسـت کـه بـا پـول بتـوان        مثل فضاى ، و چه تضمینى دارد؟ مسلما
اما چه نوع گرایش و ، بلکه نیاز به ایمان و گرایش و بینش هست، احداثش کرد

بینشى و چگونه پدید مى آید؟ برخى از آن ها میان مذهب و معنویـت تفکیـک   
مى کنند و مى گویند که معنویت آن جاست که بـه مسـائل از دیـدى انسـانى و     
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مذهب و بدون تعصب نگریسته شود و مذهب چون  بدون توجه به رنگ و نژاد و
، میان پیروان و غیر پیروانش فرق مى نهد و نیز با تعصب همراه اسـت و تعصـب  

پس ، لذا قادر به ایجاد معنویت نیست، ضد معنویت و سلامت روح و روان است
حال آن که ایجـاد فضـاى    !اما منهاى مذهب، باید دنیایى ساخت توام با معنویت

با تفسیرى معنوى و روحانى از کل جهـان میسـر نیسـت و گـرایش      معنوى جز
هم شـاهد خـوبى بـراى تـو خـالى بـودن شـعارهاى        ) ژان پل سارتر(اسرائیلى 

به جنبه هاى انسانى و ، گروهى دیگر از پیروان این مکتب تلفیقى. اومانیست بود
اخلاقى عرفان گرایش پیدا کرده اند و مـى خواهنـد معنـویتى فقـط در حـدود      

بدون آن کـه جهـان بینـى و    ، مسائل و توصیه هاى اخلاقى از مذاهب اخذ کنند
چنـین معنـویتى اگـر در    . محتواى ایدئولوژیک آن را مورد استفاده قـرار دهنـد  

اسـلامى کـه در   . در اسلام قابل اجرا نیسـت ، مذاهب دیگر قابل پیاده شدن باشد
  . اسلام نیست، همه شوون زندگى حضور نداشته باشد

جمـلات اقبـال لاهـورى بسـیار     ، ف این سـرگردانى مکاتـب غربـى   در وص
تعبیرى روحـانى از جهـان   : بشریت امروز به سه چیز نیازمند است «: گویاست 

و اصولى اساسـى و داراى تـاثیر جهـانى کـه     ، آزادى روحانى فرد، )معنویت(= 
ایـده  (= مثـالى گـرى   . تکامل اجتماعى بشر را بر مبنایى روحانى توجیـه کنـد  

اروپا هرگز به صورت عامل زنده اى در حیات آن در نیامده و نتیجه آن ) آلیسم
بـه  ، سرگردانى است که در میان دموکراسى هاى ناسازگار با هـم » من«پیدایش 

مسلمین مالـک اندیشـه هـا و کمـال     ، از طرف دیگر. جستجوى خود مى پردازد
تـرین ژرفـاى    مطلوب هاى نهایى مبتنى بر وحى مى باشند که چـون از درونـى  

  ». به ظاهرى بودن آن رنگ باطن مى دهد، زندگى بیان مى شود
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بدون ایمـان  ، به هر حال آن معنویت ادعایى مکاتب غربى بر مبناى اومانیسم
به معنویت انسان و جهان ممکن نیست و از جمله خصوصیات انقلاب اسلامى ما 

سلب . یت ساختگىنه به آن معنو، هم این است که به معنویت واقعى متکى است
مالکیت هم درد معنویت را چاره نمى کند و بهترین شاهد این مـدعا کشـورهاى   

منطق اسلام این است که بایـد معنویـت را تـوام بـا     . کمونیستى معاصر مى باشد
ما باید در آینده نیز بـر ایـن دو مسـاله بـا شـدت      . عدالت در جامعه برقرار کرد

حال در این زمینه شاهد افراط و تفـریط بـوده   متاسفانه تا به . یکسان تاکید کنیم
امـا از عـدالت   ، تا پنجاه سال پیش درباره معنویت زیاد سـخن مـى گفتـیم   . ایم

حالا مد شده که درباره عدالت سخن بگویند و معنویت را فرامـوش  . سخنى نبود
این همه عبادات که در اسـلام بـر آن هـا تاکیـد     . اما این هم درست نیست، کنند
انقـلاب مـا در آینـده در    . ى تقویت جنبه هاى معنوى روح انسان استبرا، شده

، نیـاز بـه معنـویتى گسـترده هـم دارد     ، کنار عدالت اجتماعى به مقیاس اسلامى
یک نهضت اسلامى . دیده ایم و ائمه  معنویتى از آن نمونه که در پیامبر 
چون نهضـتى اسـت کـه از فطـرت     ، لمه استنهضتى انسان گرا به معنى واقعى ک

شـرط لازم ایـن نهضـت    ، و صفا و خلوص ؛نه از شکمش، انسان ناشى مى شود
از تقوى ، از نماز و روزه تان غفلت نکنید، رابطه خود را با خدا حفظ کنید. است

وقتى ملتى خالص و مخلص به دنبـال رهبـرى   . و عفاف و اخلاص غفلت نکنید
تمام قدرت هاى دنیا هم نمى توانند از عهـده اش   ،خالص و مخلص حرکت کند

  )194(. بر آیند

  استقلال و آزادى. 3
بعضى افراد هستند که استقلال ندارند و در کارهایشان وابسـته بـه دیگراننـد    

همین طور که درباره یک فرد مسـاله اسـتقلال و   ... و بردگان و، همچون کودکان
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در زمان ما . کشور هم مطرح مى شوددرباره جامعه و ، عدم استقلال مطرح است
امـا ایـن حالـت     ؛دیگر مساله بردگى و ارباب رعیتى در میان افراد مطرح نیست

قبل از پیروزى انقلاب اسلامى ما در اغلـب  . عملا بین کشورها برقرار شده است
از جنبه سیاسى تحت قیمومت آمریکا بودیم که ما را . زمینه ها غیر مستقل بودیم

در . دارمى براى حفظ منافع خود در خلیج فارس در آورده بودنـد به صورت ژان
زمینه اقتصادى هم ایران محکوم بود که کشاورزى و دامدارى خود را تقلیل دهد 
و بر وارداتش بیفزاید و صنایع مونتاژ و مصرف کننده غـرب داشـته باشـد؛ امـا     

انه قید و وقتى کشورى بخواهد روى پاى خود بایستد مى تواند با یک همت مرد
ایـن  » جمهـورى اسـلامى  ، آزادى، اسـتقلال «شـعار  . بندهاى بردگى را پاره کند

چه از نظر سیاسى یـا  ، نشان مى هد که این ها مى خواستند مستقل باشند، مردم
چـرا کـه تـا وقتـى ملتـى       ؛اقتصادى و از همه بالاتر فرهنگى و فکرى و مکتبى

تحت استعمار اقتصادى یا سیاسى استعمار فکرى نشده باشند نمى توان آن ها را 
  . در آورد

بایـد روى مسـاله اسـتقلال و    ، اگر ما بخواهیم آینده انقلاب را تضـمین کنـیم  
تاکید چنـدانى بـر   ، در این جا به خاطر واضح بودن بحث. پافشارى کنیم، آزادى

ولى باید روى مساله استقلال فکرى ، مساله استقلال اقتصادى و سیاسى نمى کنم
انقلاب ما وقتى پیـروز  . تکیه کنم -استقلال مکتبى ، و به تعبیر من - و فرهنگى

مى شود که ما مکتب و ایدئولوژى خودمان را که همان اسـلام خـالص و بـدون    
  . شائبه است به دنیا معرفى کنیم

ناچار به بردگى بیگانه تن خواهد داد ، هر ملتى که مکتبش را از بیگانه بگیرد
در ایـن  . یى است که در گذشـته بـه سـر مـا آورده انـد     و این متاسفانه همان بلا

عده اى مى گوینـد کـه   : به اصطلاح روشنفکران خودباخته دو دسته اند، مملکت



207 

 

گرفـت و عـده اى هـم مـى     ) لیبرالیسـم (باید مکتب را از کشورهاى آزاد غربى 
متاسفانه گروه سومى هـم  . بگیریم) کمونیسم(گویند که باید از بلوك هاى شرقى 

شده که با ترکیب برخى اصول کمونیسم با بعضى از مبانى اگزیستانسیالیسـم   پیدا
مکتبـى التقـاطى   ، و سپس ترکیب آن با مفاهیم و اصطلاحات فرهنگـى اسـلامى  
مـن هشـدار مـى    . پدید آورده و ادعا مى کنند که مکتب اصیل اسلام همین است

را از دسـت   اسـتقلال مکتبـى خـود   ، دهم که ما با گرایش به مکتب هاى بیگانه
مـى  ، اگر ما مکتب مستقلى نمى داشـتیم . خواهیم داد و محکوم به فنا مى شویم

ولى این از خـود بـاختگى    ؛توان گفت که مجبور بودیم به این و آن ملحق شویم
  )195(. ماست که با وجود چنین مکتبى به سراغ بیگانگان برویم
ادعا مـى کنـد منطـق    ، مکررا دیده ایم که کسى که شیفته منطق دیالیتیک شده

: او هم مى گوید، زیربناست، اقتصاد: اسلام هم همین است یا شنیده که مى گویند
خلاصه معجونى از این هـا درسـت    ؛یا از این قبیل، اقتصاد است، زیربناى اسلام

، شاید در کوتاه مدت بتوان حقیقت را مخفى کرد و بـا چنـین سـخنانى   . مى کند
، ولى فردا که حقیقت آشـکار شـد  ، اسلام گردیدموجب جذب برخى از مردم به 

به دلیل همین نگرانـى  . مردم با همان شدت و سرعت از اسلام گریزان مى شوند
مـا حتـى اگـر اسـتقلال     . زیاد تاکید مى کنم، هاست که من روى استقلال مکتبى
شکسـت  ، اما بـه اسـتقلال فرهنگـى نرسـیم    ، سیاسى و اقتصادى به دست آوریم

ا باید نشان دهیم که جهان بینى اسلام نه با جهـان بینـى غـرب    م. خواهیم خورد
کسانى که مى خواهند اسـلام را بـا مکاتـب دیگـر      )196(. منطبق است نه با شرق

در ، بداننـد یـا نداننـد   ، تطبیق دهند یا عناصرى از آن مکاتب وارد اسـلام کننـد  
ت خدمت استعمارند و خیانتشـان بسـیار بیشـتر از کسـانى اسـت کـه در خـدم       

اما باید توجه کرد که مبادا به بهانه اسـتقلال  . استعمار اقتصادى یا سیاسى هستند
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اگـر بنـا شـود حکومـت     . آزادى هاى مشروع و معقـول سـلب شـود   ، فرهنگى
البته . قطعا شکست خواهد خورد، جمهورى اسلامى زمینه اختناق به وجود آورد

  ؟باید توضیح دهیم آزادى چیست
آزادى انسـانى و  : راى انسان در نظر گرفته مى شـود معمولا دو گونه آزادى ب

آزادى حیــوانى ، مســلما منظــور از آزادى. )آزادى شــهوات(= آزادى حیــوانى 
زیرا انسان استعدادهایى دارد برتر از استعدادهاى حیوانى که یا از مقولـه  ، نیست

عواطف و گرایش ها و تمایلات متعالى انسانى اسـت یـا از مقولـه ادراك هـا و     
و این هاست که منشـاء آزادى هـاى متعـالى وى مـى     ، یافت ها و اندیشه هادر
  )197(. شود

یک مقوله مهم و بحث انگیز وجـود دارد  ، در میان آزادى هاى اجتماعى بشر
یکسان تلقـى مـى   ، و آن آزادى بیان و فکر است که گاه به غلط با آزادى عقیده

تـى نویسـندگان اعلامیـه    باعث شده کـه ح ، شود و عدم توجه به تفاوت این دو
حقوق بشر هم خطاى بزرگى را مرتکب شوند که به خاطر اهمیت این موضـوع  

  . در این جا به توضیح آن مى پردازیم
انسان از آن جا که عاقل است فکر مى کنـد و  . ناشى از قوه عقل است، تفکر

ایـن امـر لازمـه    . حقایق را تا حدودى که برایش مقدور است کشـف مـى کنـد   
بلکـه آن را از واجبـات   ، است و اسلام در این جـا نـه تنهـا آزادى داده   بشریت 

هم بر خود تفکر تاکید شده و هم مسـائل مختلفـى بـراى    ، شمرده و لذا در قرآن
یک سـاعت   -طبق برخى روایات  -از دید اسلام . فکر کردن عرضه شده است

  )198(. انسان را به اندازه یک سال عبادت جلو مى برد، تفکر
ه از این ها اسلام اصول عقاید خود را هم جز از طریق تفکر و اجتهـاد  گذشت

بلکـه وجـوب تفکـر در    ، فکرى نمى پذیرد و این مهم ترین دلیل است بر آزادى
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همچون مسیحیت است که در ، اسلام و همین جا نقطه امتیاز اسلام از سایر ادیان
 . عقل و ایمان با هم منافاتى ندارند، قلمرو اسلام

همـان تفکـر   ، البته ممکن است مبناى اعتقاد انسان. یعنى دل بستن، عقیدهاما 
ولى گاه این دلبستگى به خـاطر چیزهـاى دیگـرى همچـون تـاثر از      ، وى باشد
مى باشد و این دلبستگى هاست ... علائق شخصى و، تقلید از آبا و اجداد، محیط

اولـین  . ى بنددکه در انسان جمود و تعصب مى آورد و دست و پاى فکر را هم م
 ؛اثر چنین عقایدى جلوگیرى از فعالیت فکرى و کور کردن شم حقیقت بین است

مثلا آیا مى توان باور کرد که بشر با فکر و عقل خود به این جا برسد که بت یـا  
این ها ریشه هایى غیر از عقل و فکر دارند؛ مثلا افراد ! را باید پرستید؟... گاو یا

ند که مى خواهند دیگران را به زنجیر بکشند و رژیمـى  استثمارگرى پیدا مى شو
لـذا آن هـا یـک    ، به وجود آورند؛ این رژیم یک تکیه گاه اعتقادى مى خواهـد 

را به شکلى در مردم رایج مى کنند و مـردم کـم کـم     )...گاوى و، بتى(موضوعى 
با گذشت چند نسل آن را جزء افتخـارات و سـنن ملـى خـود مـى      ، اغفال شده
آیا نباید با این ها مباره کرد؟ خلط مبحثى که گفتیم در همین جاست که . شمارند

حـال آن کـه   ، آزادى عقیده را هم ترویج مـى کننـد  ، عده اى به نام آزادى تفکر
، احترام گذاشتن برخى کشـورها . چنین عقایدى دست و پاى فکر را هم مى بندد

مثـل کسـى   ، نمثل انگلیس به عقایدى همچون بت پرستى و گاو پرستى هنـدوا 
من به این : است که مى بیند دیگرى زنجیرى به دست و پاى خود بسته و بگوید

این عین بى احترامى به استعداد . وى احترام مى گذارم» با زنجیر خود را بستن«
اسـت کـه    کار حضرت ابراهیم ، کار صحیح. و حیثیت انسانى انسان هاست

بت هـا را  ، ه را در زنجیر عقاید مى دیدخودش یک فکر آزاد داشت و چون هم
وقتـى  ، مانند ملکه انگلیس که به نام احترام به عقاید دیگران، نه کسانى، شکست
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کفـش خـود را هـم در مـى     ، از دور، در هند به معبد بت پرستان وارد مى شوند
 . استعمار خود را براحتى پیاده نمایند، آورند تا با این زنجیرها

دو امر است ، آزادى دین و عقیده را اعلام کرده، که غرب به نظر من علت این
و  ؛یکى عکس العمل شدید و افراطى به جریان تفتیش عقاید در قرون وسـطى : 

: دیگر این که دین را امرى مربوط به وجدان شخصى افراد مى دانند و مى گویند
سرگرمى هم یک ، نیاز دارد... تفریحى و، انسان همان طور که به سرگرمى هنرى

، به نام مذهب دارد و در این جا هم خوب و بد و حق و بـاطلى مطـرح نیسـت   
آن هـا چـون   . کاملا به سلیقه شخصى افراد بسـتگى دارد ، زیرا مانند رنگ لباس

چنین حرفى را مطرح مـى  ، نمى خواهند به واقعیتى براى نبوت و دین اقرار کنند
با ایـن  . براى سعات بشر مى شناسیم کنند؛ اما ما دین را به عنوان یک راه واقعى

، حتى اگر انحراى باشد، منطق دیگر نمى توان گفت که عقیده به هر راه و روشى
آیا در مساله بهداشت و فرهنگ هم همین حرف را مـى زننـد؟ اگـر    . جایز است
چرا به زور سعى در ترویج بهداشت و تعلیمـات اجبـارى مـدارس    ، مردم آزادند

چنین فـرض کـرده انـد کـه     . را سعادت واقعى بشر مى داننددارند؟ زیرا این ها 
البتـه  . اما دیـن یـک سـلیقه فـردى    ، بهداشت یا فرهنگ یک واقعیت عینى است

مثـل محبـت از   ، اصلا ایمان. اسلام هیچ کس را به زور به ایمان دعوت نمى کند
ى و آن چه هم اسلام از مردم م )199(. مسائلى است که نمى شود در آن اجبار کرد

مقـررات اسـلامى   . که با زور ممکن باشـد ، نه تمکین مطلق، ایمان است، خواهد
بلکه آمده تـا در دل هـا ایمـان و عشـق و     ، فقط براى ایجاد تمکین نیامده است

براى همین است که دیندارى را تنها از روى تفکر مى . شور و محبت پدید آورد
  )200(. پذیرد
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بـراى تـداوم انقـلاب    . پیش مـى آیـد  همین جاست که مساله آزادى بیان نیز 
هر کسى باید فکر و بیان و قلمش آزاد باشـد و اتفاقـا تجربـه هـاى     ، اسلامى ما

حتى از روى سوء  -گذشته نشان داده است که هر وقت جامعه از آزادى فکرى 
اگر در جامعه ما . در نهایت به سود اسلام تمام شده است، برخوردار بوده -نیت 

آرا و نظریات پدید آید که صاحبان افکـار مختلـف بتواننـد     محیط آزاد برخورد
تنها در چنین ، ما هم بتوانیم حرف خود را مطرح کنیم، حرف خود را مطرح کنند

من مکرر گفته ام که هرگز از پیدایش . زمینه سالمى است که اسلام رشد مى کند
نـه تنهـا   ، ندافراد شکاك در اجتماع که علیه اسلام سخنرانى کنند و مقاله بنویس ـ

زیرا این کار باعـث مـى شـود چهـره     ، متاثر نمى شوم که خوشحال هم مى شوم
تـوده اى هـا و عـده اى    ، کسـروى ، در سال هاى اخیر. اسلام بیشتر نمایان شود

دیگر علیه اسلام سخنانى گفتند و واقعا به طور غیر مسـتقیم بـه اسـلام خـدمت     
راض و تشکیک در پرده ابهام قـرار  زیرا مسائلى که سالها در اثر عدم اعت. کردند

یـک  . دوباره مطرح شد و علما به آشکار ساختن حقـایق پرداختنـد  ، گرفته بود
آن وقت بیم است که حامیان دیـن  . هرگز از این حرف ها بیمى ندارد، دین زنده

همان طور که وقتـى در اوایـل   (آن قدر مرده باشند که عکس العمل نشان ندهند 
به نظر من تنهـا  . )یک نفر دفاع نکرد، جزایى اسلام حمله شدمشروطیت به نظام 

همین است و الا اگر بخواهیم جلوى تفکـر  ، راه درست برخورد با افکار مخالف
البته بایـد توجـه   . جمهورى اسلامى را شکست داده ایم، و آزادى بیان را بگیریم

عنى کـارى تـوام   ی، اغفال. غیر از اغوا و اغفال است، کرد که برخورد آرا و عقاید
با دروغ و تبلیغات نادرست و بر همین مبناست که خرید و فروش کتـب ضـلال   

توضیح مطلب این که کتاب هاى ضد دیـن و اسـلام   . در اسلام تحریم شده است
استوارند؛ یعنى واقعا کسى طـرز تفکـر     برخى بر یک تفکر خاص : دو دسته اند
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ان است و مباره با این هـا بایـد   خود را عرضه مى کند که این جا محل آزادى بی
در قالب ارشاد و هدایت و عرضه منطق صحیح باشـد؛ امـا گـاه مسـاله دروغ و     

، مثلا اگر کسى درباره رئیس حکومت دروغ هایى بنویسـد  ؛اغفال در میان است
یا اگر کسى آیـه اى یـا    ؟آیا آزادى ایجاب مى کند اجازه پخش آن ها را بدهیم

ت تحریف شده در کتابش آورد تا نتایج دلخواه خـود  مطلبى تاریخى را به صور
آزادى ! ؟ممانعـت از آزادى بیـان اسـت   ، آیا ممانعت از نشر این کتاب، را بگیرد

نه این کـه  ، ابراز عقیده و نظر یعنى آن چه که کسى واقعا بدان معتقد است بگوید
تبلیـغ  دروغگویى کند؛ مثلا زیر پوشش اسلام افکـار مارکسیسـتى را   ، به این نام

من بـه دانشـکده   . تدریجا اغفال کند، کند تا همه را در زیر لواى خود جمع کرده
اما نه ایـن  ، الهیات گفته ام که شما باید یک کرسى به مارکسیسم اختصاص دهید

که یک استاد مسلمان آن را تدریس کند و با دروغ و حقه بـازى مارکسیسـم را   
مارکسیست است ، ستادى که واقعا خودبلکه ا، نشاءت گرفته از اسلام قلمداد کند

هـم مجبـور نیسـت      ما هم منطق خودمان را عرضه م یکنیم و هیچ کـس  ، بیاید
افکار ضد دیـن را در پوشـش   ، منطق ما را بپذیرد؛ اما این که به نام آزادى بیان

  )201(. ممنوع است، اسلام عرضه کنند

  نقش روحانیت در آینده انقلاب
معتقد بودند کـه امکـان نـدارد روحانیـت     ، رکسیسمبرخى بر مبناى تئورى ما

بطلان ایـن  ، ولى حضور گسترده روحانیت در انقلاب ما، روحیه انقلابى پیدا کند
در آینده هم این انقلاب نیاز زیادى به روحانیت دارد به شرط . پندار را نشان داد

وقتـى اوضـاع زمانـه    . آن که روحانیت هم وظایف خودش را بخوبى درك کنـد 
، اصلى ترین وظیفه رهبـر ، دشوار گردد، ونه اى شود که شناخت حق از باطلبگ

ایـن مطلـب   . نشان دادن صراط مستقیم و مبارزه با انحراف ها و تحریف هاست
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در رویارویى ایشان با اندیشـه   تا امام رضا  خصوصا از زمان امام باقر 
براى نهضت ما نیز چنین آینده اى کـه در  . هاى گوناگون آن زمان تایید مى شود

لذا لازم اسـت روحانیـت   ، قابل پیش بینى است، آن بازار عرضه افکار داغ باشد
ده ها برابر گذشته خود را تجهیز کند و این کار نیـاز بـه برنامـه و کـار مـنظم و      

مساجد از جمله بهترین پایگاه هاى روحانیت به حسـاب   )202(. حساب شده دارد
نگاهى به وضع مساجد نشان مى دهد که اگـر چـه پـیش از پیـروزى     . مى آیند
، امـا بعـد از انقـلاب   ، آن ها نقش انقلابى خود را بخوبى ایفا مى کردنـد ، انقلاب

لذا ضرورت ، اغلب خلوت شده اند؛ یعنى خود را با تغییرات هماهنگ نکرده اند
م است که در البته لاز. احیاى مساجد بیش از هر زمان دیگرى احساس مى شود

نیـز  ... کانون هاى تعلیمات مذهبى و سیاسـى و ، رادیو و تلویزیون، کنار مساجد
راه جلوگیرى . فاجعه است، اما اگر این ها جاى مساجد را بگیرند، به وجود آیند

بلکه احیاى مساجد مى باشـد و ایـن   ، از این فاجعه هم تعطیل این نهادها نیست
، مى ایران اگر بخواهد در آینده به نتیجه برسدانقلاب اسلا. وظیفه روحانیت است

اگـر ایـن پرچمـدارى از روحانیـت     . روحانیت باشد  باز هم باید بر روى دوش 
اسـلام  ، در طـى یـک نسـل   ، به دست به اصطلاح روشنفکران بیفتـد ، گرفته شده

زیرا تنها همین گروه روحانیون متعهد حامل فرهنگ اصیل ، بکلى مسخ مى شود
نه این کـه آن را از بـین   ، ؛ لذا لازم است روحانیت را اصلاح کرداسلامى هستند

باید بـا  . ثابت نگهداشتن آن در وضع فعلى هم به انقراض آن منجر مى شود. برد
اما نه این که آن را از جا کند؛ زیـرا  ، آفت هاى این درخت آفت زده مبارزه کرد

. جاى آن بکارد در آن صورت دیگر هیچ کس قادر نخواهد بود نهال جدیدى به
برخلاف سایر روحانیت ها توانسته در طول تاریخ ، علت این که روحانیت شیعه

ویژگـى خـاص   ، اول: منشاء حرکت هاى بزرگى شود دو عامل اساسـى اسـت   
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فرهنگ روحانیت شیعه است که فرهنگى زنده و حرکت زا و انقلاب آفرین مـى  
دوم این که . تغذیه مى کند باشد و از روش و اندیشه هاى متعالى معصومین 

از ابتدا اساسش  -پایه ریزى شده است  که به دست ائمه  -روحانیت شیعه 
روحانیـت  . بر تضاد با قدرت هاى حاکم و انکار حقانیت پادشاهان بـوده اسـت  

متکى به مردم است و هیچ ، شیعه از نظر معنوى متکى به خدا و از نظر اجتماعى
لذا توانسته مسـتقل و   ؛برخلاف روحانیت اهل تسنن، دولت نبوده است گاه جزو

انقلاب هاى مردمى را رهبرى کند و در آینـده هـم ایـن    ، بى نیاز از حکومت ها
مـن موافـق   : امام خمینى هم فرمودنـد . ارزش ها باید براى روحانیت حفظ شود

جایى است که غیر البته این در (. نیستم که روحانیون پست هاى دولتى را بگیرند
البتـه بعضـى کارهـا در صـلاحیت      ).روحانیون لایق هم حضـور داشـته باشـند   

اما روحانیون نباید پسـت  ، ...قضاوت و، معلمى، روحانیت است از قبیل استادى
، هـدایت ، بلکه باید همان پست خود را که ارشاد )204( )203(، هاى دولتى را بپذیرند

البته این به معنى تحریم . حفظ بکند، مت استنظارت و مبارزه با انحرافات حکو
ممکن است یک وقت ضرورت ایجاب کند که چون فـرد غیـر روحـانى    . نیست

افراد صالح روحانى که شرایط تصدى آن ، صالحى براى تصدى یک پست نباشد
چـه  ، بلکه منظور ما در شـرایط مسـاوى بـود   ، متصدى آن شوند، پست را دارند

  . حانى بهتر از عهده آن کار بر آیدرسد به شرایطى که غیر رو
همچنین روحانیت باید تشکیلات امر به معروف و نهى از منکر را راه اندازى 

آموزش ببینـد و  ، کند تا هر کس که مى خواهد امر به معروف و نهى از منکر کند
به طورى که کسى که در یک رشته مـى  ، یاد بگیرد و براى این کار محدود باشد

از حـد خـودش   ، نه در رشـته دیگـرى  ، معروف و نهى از منکر کندتواند امر به 
این تشکیلات باید همه مراکز امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر را      . تجاوز نکند
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بپوشاند تا با یکدیگر در ارتباط باشند و از یک مرکز دستور بگیرنـد تـا نـوعى    
ت نباید نکته دیگر این که روحانی. پرورش دینى و مذهبى هماهنگ به وجود آید

به صورت یک وزارتخانه باشد که تحت مقررات و ضـوابط دولتـى و زیـر نظـر     
: همان نظریه که امـام گفتنـد    بلکه بر اساس ، وزیرى برایش انتخاب شود، دولت

روحانیت باید مستقل بماند و این تشکیلات به صورت یـک موسسـه مسـتقل و    
  )205(. وابسته به روحانیت اداره شود

ل کلى مربوط به ایجاد و حفظ انقلاب اسلامى ایـران بررسـى   تا این جا مسائ
پرداختـه و ماهیـت آن را   » حکومت اسـلامى «یعنى ، اکنون به ثمره انقلاب. شد

  . تحلیل و ارزیابى مى کنیم

  حکومت اسلامى: فصل چهارم 
باید به مسائلى پرداخـت  ، براى بررسى حکومت و از جمله حکومت اسلامى

  )206(. ر به شرح هر یک از آن ها مى پردازیمکه در این جا به اختصا

  تعریف حکومت. 1
یا به عنوان امرى که وجود داشـته  : حکومت را دو گونه مى توان تعریف کرد

تعریـف امـرى   ، یا به عنوان امرى که باید باشد که در صـورت دوم ، تعریف کنیم
اعتبـار مـى   اعتبارى مى شود و این امور از طریق نوع نیازى که به آن ها هست 

  . تعریف مى شوند، گردند و از طریق آثارى که بر آن ها مترتب مى شود
، وضـع قـانون  ، به حکمران: اولا. یک جامعه به دو دسته از امور نیازمند است

ارتبـاط و عهـد و   ، حفـظ امنیـت داخلـى   ، دفاع از هجوم خارجى، اجراى قانون
و  ؛ت و فصل خصـومات قضاو، )سایر جوامع(پیمان با سایر واحدهاى اجتماعى 

مدیریت صنعت ، حفظ مواریث فرهنگى، بهداشت عمومى، ثانیا به تعلیم و تربیت
دسته اول امورى هسـتند کـه جـزء    ... اوقاف و، مخابرات و روشنایى، و تجارت
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ضرورت ، اما دسته دوم امورى هستند که به واسطه توسعه تمدن، ارکان حکومتند
هماهنگى و مـدیریت آن هـا    مسئولت نوعى هماهنگى کلى پیش آمده و حکوم

این امور ملى است و دولت به عنوان مظهـر  ، مى شود و لذا در بعضى از کشورها
وحدت و مظهر مدیریت و مظهر امکانات و تسهیلات اجتماعى بر این ها نظارت 

  . مى کند
پس دولت و حکومت در حقیقت یعنى مظهر قدرت جامعـه در برابـر هجـوم    

و امنیت داخلـى و مظهـر قـانون بـراى داخـل و مظهـر        خارجى و مظهر عدالت
  )207(. تصمیم هاى اجتماعى در روابط خارجى

  لزوم حکومت. 2
کـه سـاخته   ، دولت و نیز دین را نه ساخته احتیاج عمومى جامعه، مارکسیسم

، طبقه اى مى داند که پس از پیدایش مالکیت و اختصاص منابع ثروت بـه خـود  
نیروى بیرونى براى خاضع کـردن طبقـه اسـتثمار     قدرت دولت را به عنوان یک

و دین را به عنوان یک عامل درونى براى قانع کردن طبقه مزبـور اختـراع   ، شده
کرد و در دوره اشتراکى قبلى و نیز در دوره اشتراکى نهایى نه دین هسـت و نـه   

  . دولت
عدالت اجتماعى بـه  ، ولى باید توجه کرد که حتى در یک جامعه بى طبقه هم

خودى خود اجرا نمى شود و جرم خود به خود از بین نمى رود و جامعه به هـر  
حال نیازمند حفظ امنیت داخلى و دفاع ملى و روابط خارجى و حل اختلافـات  

کنـیم کـه در     مگر این که این گونـه فـرض   ، و اجراى حدود و مجازات هاست
فـى چـون   بشریت یکپارچه است و دشمن خارجى وجود نـدارد و از طر ، آینده

نیاز بـه حفـظ امنیـت    ، بنابراین، ریشه همه تجاوزات و عصیان ها مالکیت است
  . لذا نیازى به دولت نمى باشد، نیست... داخلى و فصل خصومات و
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، ولى باز هم این سوال پیش مى آید که نیازهاى ثانوى ناشى از توسعه تمـدن 
لذا به دولت ، باشدایجاب مى کند که ارشاد و هدایت و مدیریت در عصر توسعه 

  )208(. ون حکومت به عنوان این مظهر نیاز هست

  حق حاکمیت. 3
قبل از هر چیز باید توجه داشت که فرق است میـان حـق حاکمیـت و حـق     

اولى بحث در مقام نظر است که بحث مى شود . ناشى از صلاحیت براى حکومت
امـا دومـى    ،مجوز این که کسى بر دیگران حکومت داشته باشد چه امورى است

بحث در مقام تشخیص مصداق است که در یابیم این امور در چـه کسـى وجـود    
  . دارد که وى را صالح براى حکومت مى کند

. همچنین فرق است میان حاکم به معنى وکیل و حاکم به معنـى ولـى جامعـه   
یعنى حکومت (دومى از همان جا ناشى مى شود که فلسفه نبوت ناشى مى شود 

اما حکومت بـه معنـاى   ، )در راستاى امر نبوت است، ت بر جامعهبه معناى ولای
تامین زندگى مادى است یـا  ، وکالت از آن جا ناشى مى شود که هدف حکومت

یعنى حاکم فقط باید به زندگى مـادى مـردم رسـیدگى کنـد و یـا      (چیزى بیشتر 
  ).وظایف دیگرى نیز دارد

انیم آزادى را چـه چیـز   نکته دیگرى که باید بدان توجه کرد این است که بـد 
مگر زبان فـرد دیگـر   ، هیچ چیز» جان استوارت میل«محدود مى کند؟ به عقیده 

و بـه عقیـده   ، مصلحت فرد یا جامعه یعنى اکثریت، »جان لاك«به عقیده . جامعه
  )209(. ما مصلحت انسانیت به طور کلى

  :چند نظریه وجود دارد، اما در باب حق حاکمیت
عى یک نژاد خاص و آسمانى مى باشـد و بـه نحـو    حق طبی، حکومت -الف 

  ).این عقیده در ایران قدیم وجود داشته است(. موروثى مى باشد
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حاکمیت اعم از وضع قانون و مصوبات فرعى  ؛حق الهى است، حکومت -ب 
یـا  ، نظیر معبودیـت ، )یعنى بر مبناى مصالح موقت(و وضع حکم به معناى فقهى 

همـان  ، ریشه این مطلب. خدا کسى شایسته نیستفصل قضا یا افتا است که جز 
فلسفه نبوت است که وضع قانون بشرى را جز به وسیله خدا میسر نمـى دانـد و   

افراد هم به دلیل خاصیت عـدالت  . قهرا در مقام اجرا نیز ولایت الهى شرط است
ولایـت  ، این حق را پیدا مى کنند و قهرا ماهیت حکومت، و علم و تقرب به خدا

در فقه این مساله تحـت عنـوان   . نه نیابت و وکالت از جامعه، عه مى شودبر جام
بلکـه انطبـاق بـا    ، انتخـاب مـردم نیسـت   ، ولایت حاکم مطرح شده و ملاك آن

حاکم مـى شـود و   ، معیارهاى الهى مى باشد و با آن انطباق خود به خود شخص
داشـته  و ولـى شـرعى وجـود    ، مانعى نیست که در آن واحد ده ها حاکم شرعى

  . باشد
زیرا حکومت فـن اسـت و   ، حق طبقه برگزیده و اشراف است، حکومت -ج 

: تخصص و مهارت مى خواهد و تخصـص و مهـارت ناشـى از دو چیـز اسـت      
استادى و قضاوت است و غیر ، لذا حکومت همچون پزشکى، استعداد و اکتساب

نظریـه  (. ا رامتخصصان نه حق اشتغال به این ها را دارند و نه حق انتخاب آن ه
  )افلاطون

از باب این که همه على السویه آفریـده  ، حق عموم مردم است، حکومت -د 
و حکومت یک امر دنیایى است و مـذهب نبایـد   ) بر خلاف نظریه الف(شده اند 

حال چه قائل به خدا و مذهب بشـویم  ) بر خلاف نظریه دوم(در آن دخالت کند 
اشـراف و  (گر این که امتیاز طبقه اریستوکرات و دی، یا اساسا آن ها را انکار کنیم

نـه در  ، مطرح بایـد شـود  » چه کسى شایسته حکومت است«در مساله ) بزرگان
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تعیـین  ، اجراى قانون، لذا وضع قانون، )بر خلاف نظریه سوم(بحث حق حاکمیت 
  )دموکراسى(. همه بر عهده مردم است، واضع و مجرى قانون

ولى تعیین حاکم بـراى وضـع قـوانین    ، است امرى الهى، وضع قانون کلى -  ه
اصـل بیعـت و   (جزئى بر طبق مصالح و آمریت بر عهده مردم و حق مردم است 

نـه فقاهـت و   ، حـداکثر عـدالت و سیاسـت اسـت    ، و شـرط حـاکم  ) اصل شورا
  )نظریه اهل تسنن(. فیلسوفى

فاوت و ت نظریه فوق با تفاوت میان عصر حضور و غیبت امام زمان  -و 
بـه طـورى کـه    ، )قابل انطباق با فقه شـیعه (در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم 

یـا انتخـاب آن هـا نظیـر     ) نوعى اریستوکراسى(انتخابگرها یا سایر فقها هستند 
  )211( )210( ).نوعى دموکراسى(انتخاب مرجع تقلید با عامه مردم است 

  )212() شرایط حاکم(چه کسى شایسته است حکومت کند؟ . 4

  شکل و نظام حکومت. 5
من به جمهورى اسلامى راءى مى دهـم  «: همان طور که امام خمینى فرمودند

جمهـورى  «، شکل و سیستم ایـن حکومـت  ، »نه یک کلمه بیش نه یک کلمه کم
توضـیحاتى  ، مى باشد و لازم است درباره این دو واژه و نیز جمله امام» اسلامى
» اسـلامى «مشخص مى کند و کلمه شکل حکومت را ، »جمهورى «کلمه . بدهم

مستلزم نـوعى دموکراسـى   ، توضیح مطلب این که کلمه جمهورى. محتواى آن را
، یعنى مردم حق دارند سرنوشت خود را در دست بگیرنـد و بـا ایـن واژه    ؛است

، نفى مى شـود ... اریستوکراسى و، برخى از انواع حکومت هاى همچون موروثى
مردم خود را از گرایش و التـزام بـه یـک مکتـب      اما این ملازم نیست با این که

پیشنهاد مى کنـد کـه ایـن    ، معاف شمارند و لذا کلمه اسلامى با بیان محتواى آن
برخـى مایـل بودنـد کـه کلمـه      . حکومت با اصول و مقررات اسلامى اداره شود
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مطلق باشـد و محـدود   ، حذف شود به این بهانه که حق حاکمیت ملى» اسلامى«
اعتقـاد راسـخ بـه اصـول     ، ید گفت که براى اکثریت قاطع ملت ایراننشود؛ اما با
عیب این است که این اکثریت بـه آن اقلیـت   . نه گناه است نه عیب، اسلام داشتن

که در بحث آزادى بیان هم گفتیم که این امـر  ، بى اعتقاد اجازه چون و چرا ندهد
  )213(. منتفى است

امـا بایـد   ، »دموکراتیک اسـلامى جمهورى «: برخى هم مى گفتند که بگوییم 
زیرا در اسلام به ، حشو و زاید است: در این جا اولا» دموکراتیک«گفت که واژه 

آزادى بهاى کافى داده شده است و ممکن است در صورت آمدن این واژه برخى 
بنیادهـاى دموکراتیـک و بنیادهـاى    : خیال کنند که این جمهـورى دو بنیـاد دارد  

که به علت دموکراتیک بـودن  ، ها نه به علت اسلامى بودن و این آزادى، اسلامى
مفهوم آزادى در فلسفه هـاى غـرب بـا آزاى در اسـلام تفـاوت      : ثانیا. آن است

امـام  : ثالثـا  )214(. بنیادى دارد و ما نمى توانیم این ریزه کارى ها را نادیده بگیریم
گـذارى هـا را رد   حتى در نام، تقلید کورکورانه از معیارهاى غربى، مى خواستند

زیرا این چنین دنباله روى در نهایت به تضعیف روحیه و شکست ملت مى ، کنند
  . انجامد

بـه  » جمهـورى اسـلامى  «، در پایان تذکر مى دهیم که بر خلاف پندار برخى
زیرا کـه اسـلام هـم فقـط دیـن روحانیـت       ، معنى حکومت طبقه روحانى نیست

  )215(. نیست
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  ضیات زماناسلام و مقت: خلاصه کتاب 
  مقدمه

یک مسلمان روشنفکر رسالتى سنگین بر دوش دارد که این رسالت ناشـى از  
یکى ضرورت شناخت اسلام به عنوان یک نظـام  . یت استمسئولدو ضرورت و 

و دیگر ضرورت شناخت شـرایط  ، فکرى و اعتقادى همه جانبه و سعادت بخش
تـوان در راه تکامـل و   تنها با این دو شناخت اسـت کـه مـى    . و مقتضیات زمان

براى روشـنفکر مسـلمان در انجـام ایـن دو     . به سر منزل مقصود رسید، سعادت
فقط آشنا نبودن با حقایق اسلام یا ، یت مشکل غیر قابل حلى وجود نداردمسئول

تمیز ندادن میان عوامل پیشروى زمان و پدیده هاى انحرافـى ممکـن اسـت بـه     
و » اسـلام «طبقـاتى هسـتند کـه معتقدنـد      صورت معمایى جلوه کند؛ اما افراد و

دو پدیده ناسازگار و آشتى ناپذیرند و از ایـن دو حتمـا بایـد    » مقتضیات زمان«
  )216(. یکى را برگزید

  :آن ها مساله خود را به تعابیر مختلف بیان کرده اند
اسلام پدیده ثابت و : رنگ فلسفى مى دهند و مى گویند، گاه به مساله -الف 
اما طبیعت زمان اقتضاى دگرگـونى دارد و هـر روز اوضـاع و    ، ر استتغییرناپذی

احوال و شرایط جدیدى را خلق مى کند و ممکن نیست چیزى که در ذات خود 
ثابت و تغییرناپذیر است با چیزى که ذاتا متغیر سیال اسـت توافـق و همـاهنگى    

  . داشته باشد
دین در یـک  : ندگاهى هم به مساله رنگ اجتماعى مى دهند و مى گوی -ب 

زمان که بشر به آن احتیاج داشته است نازل شده و احتیاجات اجتماعى بشر در 
تغییر است و هیچ احتیاجى براى همیشه باقى نمى ماند و لذا به دینى کـه در آن  

آن ها براى تایید مطلب خود مـى گوینـد کـه    . احتیاجى نیست، زمان نازل شده
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یعنى ، زیرا مى دانیم که نسخ، لیل بوده استاصلا مساله نسخ در ادیان به همین د
. بعد آن حکم را بردارند و حکم دیگرى بجاى آن بگذارند، حکمى را وضع کنند

زیرا بشر اشتباه مى کند و بعد متوجه اشـتباهش مـى   ، این براى بشر مانعى ندارد
اما خدا چطور؟ چرا پیامبرى شریعتى مى آورد و پیامبر دیگر آن را نسـخ  ، شود
قانونى که به وسـیله  . بخاطر مقتضیات زمان است: در این جا باید گفت . ندمى ک

، از اول محدود به زمان معینى بوده و مدتش که منقضى شـده ، پیامبر سابق آمده
و علت این که خدا دین و قانونى را براى همـه  ، لازم است شریعت دیگرى بیاید

مـى شـود و هـر زمـان      این است که احتیاجات بشر عوض، دوره ها قرار نداده
  )217(. پس هیچ شریعتى نمى تواند شریعت خاتم باشد، اقتضایى دارد

این حـرف  : مى گوییم ، چندان مشکل نیست، )تقریر فلسفى(پاسخ شبهه اول 
ثابـت و پایـدار نیسـت صـحیح     ، که جهان مادیات در تغییر است و هیچ جسمى

مثلا بدن انسان آن قـدر   ؛صحیح نیست، اما این که همه چیز تغییر مى کند، است
، در طول عمر دو سه بار کلا عوض شده اسـت : تغییر مى کند که مى توان گفت 

نمى شود و هر کسى بعد از پنجـاه    یعنى شخصیت خود انسانى عوض » من«اما 
یا مهـم تـر از    ؛سال خودش را همان کسى مى داند که پنجاه سال قبل بوده است

مـثلا  . تغییـر نمـى کننـد   » قاون هاى حاکم بر اشـیا «اما ، اشیا تغییر مى کنند، آن
داروین معتقد بود که براى جانداران یک سلسله قوانینى کشف کرده که بر اساس 

! آیا خود این قانون هـم متکامـل مـى شـود؟    : مى گوییم . آن متکامل مى شوند
قانون جاذبه هـم بـه   ، نمى شود گفت که مثلا چون کره زمین در تغییر است، خیر
. بحث ما در مورد دین نیز به عنوان یک قـانون اسـت  . زمان تغییر مى کند مرور

. ما چنـین حرفـى نمـى زنـیم    ، پیامبر با همان بدن خود ابدیت دارد: اگر بگویید
یعنى مطابق بـا واقـع   ، بحث ما از قانونى است که وى آورده که اگر حقیقت دارد
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اول هـم چنـین نبـوده    از ، همیشه چنین است و اگر مطابق با واقع نیسـت ، است
  . است

که اندکى مشکل آفرین است و اهتمـام اصـلى   ) تقریر اجتماعى(اما شبهه دوم 
  پاسـخ اجمـالى مـا در سـه بخـش      . این مباحث نیز پاسخ به این شبهه مى باشد

  :خلاصه مى شود
بلکـه انسـان احتیاجـات    ، چنین نیست که همه احتیاجات متغیر باشند -الف 

  . ثابتى هم دارد
زیرا همه تغییـرات در  ، اولا با همه متغیرات زمان هم نباید هماهنگ شد -ب 

جامعه اسلامى را جامعه اى در حال رشـد  ، راستاى پیشرفت نیست و ثانیا اسلام
  . با اسلام مطابقت دارد، یعنى آن چه در راستاى پیشرفت است ؛معرفى کرده است

خود آن نهفته اسـت  اسلام هم مطلقا ثابت نیست و مکانیسمى در درون  -ج 
بدین سان کـه   )218(. که آن را انعطاف پذیر و پاسخگوى احتیاجات متغیر مى کند

عنصر تغییر مواضع و مراحـل  : دو عنصر اساسى وجود دارد، در هر حرکت منظم
اسلام نیز راه و مدار و بـه  . که متوالیا صورت مى گیرد و عنصر ثبات راه و مدار

: و غلط است کـه بگـوییم    ؛نه منزل و توقف گاه، تبیر خود صراط مستقیم است
  )219(. شود  چون منزل ها عوض شده راه هم باید عوض 

پاسخ تفصیلى خود را در سه فصل دنبال خـواهیم  ، با توجه به مطالب مذکور
  :کرد

  . »ب«) تفصیل مورد(تغییرات زمانه و اسلام : فصل اول 
  . »ج«) یل موردتفص(مکانیسم انطباق اسلام با زمان : فصل دوم 
  . »الف«) تفصیل مورد(عدم سریان تغییر در همه چیز : فصل سوم 
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که در ذیل این فصل به دو مبحث مهم نسبیت اخلاق و نسـبت عـدالت هـم    (
  )220( ).خواهیم پرداخت

  تغییرات زمانه و اسلام : اول  فصل
معناى مقتضـیات  ، مطلب اول: چهار مطلب را بررسى مى کنیم ، در این فصل

یعنى هم بـه سـوى    ؛مطلب دوم این که انسان موجودى دو جنبه اى است ؛زمان
و لذا هر چیزى که در زمان ایجاد مى کند و ، خیر کشش دارد و هم به سوى شر

لزوما ناشى از جنبه هاى اعـلا و خیـر   ، به هر چیزى که احساس احتیاج مى کند
، حیوانى او باشـد  بلکه چه بسا ناشى از هواپرستى ها و گرایش هاى، وى نیست

، لذا حرکت هاى انسان در مسیر زمان و مقتضیات زمان ضرورتا خـوب نیسـتند  
مطلب سوم این که . بلکه گاه انحرافى اند و فقط باید با پیشرفت ها هماهنگ شد

و لذا اسـلام  ، امت اسلامى را جامعه اى در حال رشد معرفى کرده، اسلام و قرآن
بلکه مسلمانان را به پیشـرو بـودن در   ، افق استنه تنها با پیشرفت هاى زمان مو

و مطلـب چهـارم ایـن کـه در طـول تـاریخ اسـلام        . پیشرفت ها دعوت مى کند
جریانات و مصادیقى پیدا شده اند که دچار افراط و تفریط گشته انـد؛ یعنـى یـا    

لزوما پیشرفت نیست و نباید اسـلام را بـا   ، توجه نکرده اند که هر تغییر در زمان
. یا این که با هر گونه پیشرفت صحیحى مخالفت کرده انـد ، ى منطبق کردهر چیز

  . درس عبرتى براى ما مى باشد، توجه به این انحرافات

  :معناى مقتضیات زمان و تبعیت از آن 
در ، که دائما در حال گذشتن و آمدن است، معناى این لغت این است که زمان

، گر مى توان به جاى کلمـه اقتضـا  هر قطعه اى یک اقتضایى دارد؛ به عبارت دی
تقاضـاهاى  ، زمان در قطعه هاى مختلف. کلمه تقاضا بگذاریم تا بهتر فهمیده شود
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سه تفسـیر  ، براى تقاضاى زمان ؟چیست، معناى این که تقاضا دارد. مختلف دارد
  :موجود است 

یـک چیزهـایى بـه    ، )مثلا این قـرن (یک تفسیر این است که در این زمان . 1
پس این زمـان ایـن جـور    ) اصلا تقاضا یعنى به وجود آمدن(. آمده استوجود 

، همـین بـه وجـود آمـدن    ، هر چه که در یک زمان بـه وجـود آمـد   . تقاضا دارد
  :بنابراین . معنایش تقاضا است

تطبیق دادن خودمان با پدیـده هـاى   ، )تقاضاى زمان(تبعیت از مقتضاى زمان 
  . ا مى باشدپیدا شده در این زمان و پذیرفتن آن ه

یعنـى   ؛تقاضاى مردم زمان است، تفسیر دیگر براى اقتضا یا تقاضاى زمان. 2
تبعیـت از پسـند   ، در نتیجه تبعیت از مقتضاى زمـان . پسند و ذوق و سلیقه مردم

همرنـگ جماعـت   ، خواهى نشـوى رسـوا  «: اکثریت مردم یا همان گفته قدیمى 
  . مى باشد، »شو

غلـط اسـت کـه    ، یک از این دو تفسیر باشـد هر ، اگر معناى مقتضیات زمان
آیا هر چه در زمان : باید پرسید، در تفسیر اولى. انسان تابع مقتضیات زمان شود

چیزى پدیـد  ، خوب است و آیا امکان ندارد در زمان جدید، جدید پیش مى آید
دلیلش ایـن اسـت   . بیاید که انحراف و در جهت سقوط باشد؟ مسلما امکان دارد

پدیـده  (، هر دو علیـه زمـان  . ل تاریخ هم مصلح داریم و هم مرتجعکه ما در طو
علیه فسـاد و انحـراف زمـان    ، با این تفاوت که مصلح، قیام مى کنند) هاى زمان

وقتى ما کسى را بـه عنـوان مصـلح    . علیه پیشرفت زمان، قیام مى کند و مرتجع
 ـ  ، قبول مى کنیم ، ان باشـد یعنى این مطلب را قبول نکرده ایم که هـر چـه در زم

بلکه مى گـوییم  ، خوب است، خوب است و یا هر چه اکثریت طرفدار آن باشند
یک سلسله انحرافات پدید آمد که او علیـه آن هـا مبـارزه    ، در زمان آن مصلح
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هر کس که امـروز تـاریخ زنـدگى گروهـى ماننـد اخبـاریون را       ، در مقابل. کرد
. قیام کرده اند، زمان خود مى گوید آن ها مرتجع هستند و علیه پیشرفت، بخواند

حکم مى کنیم که پدیده هاى زمان ، پس به دلیل وجود مصلح و مرتجع در تاریخ
  . پیشرفت و انحطاط، نیز دو حالت دارند

بنابراین نمى شود قبول کرد که روى هر چه که در زمان پدید آمـده و پدیـده   
تقاضـاى  ، نـى لذا به ایـن مع  ؛اسم تجدد گذاشته و بگوییم خوب است، قرن است

  . زمان را پیروى کردن غلط است
به معناى مد و پسند مردم را نیز نمى ، به همین دلیل تبعیت از مقتضیات زمان

در این جا باید نکتـه مهمـى را تـذکر دهـم و آن ایـن کـه از       . شود تصدیق کرد
موضـوع پسـند و ناپسـند    ، چیزهایى که مسلما نباید تحت تاثیر آن قرار بگیریم

لاتسـتو حشـوا فـى    : مـى فرماینـد   و براى همین است که على  ،مردم است
، اصلا پسند زمان باید خودش را بر اسلام منطبق کند )221(طریق الهدى لقلۀ اءهله 

البتـه پسـند زمـان غیـر از نیازهـاى      . نه این که اسلام با پسند زمان منطبق شود
  . واقعى زمان است

مقتضیات زمان وجود دارد و آن این کـه تقاضـاى   تفسیر دیگرى نیز براى . 3
به معناى این است که احتیاجات واقعى در طول زمـان تغییـر مـى کنـد و     ، زمان

  . احتیاجى است که هر زمان دارد، هر زمان) مقتضاى(تقاضاى 
یعنى خدا انسان را در این دنیـا   ؛احتیاج است، مى دانید که محور فعالیت بشر

، مسـکن ، پوشـاك ، خوراك: مانند، واقعى آفریده است با یک سلسله احتیاجات
عملا انسان مجبور است کـه بـه دنبـال    ... علم آموزى و، حمل و نقل، کشاورزى

یـک سلسـله از   ، از میـان احتیاجـات مختلـف   . تامین احتیاجـات خـود بـرود   
نظام دادن به رابطه شخص بـا  ، مانند اخلاق، احتیاجات بشر ثابت و لایتغیر است
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در تمـام زمـان هـا    ، تامین این دسته از احتیاجات... دادن به اجتماع ونظم ، خدا
به یک سلسله ابـزار و  ، ولى انسان براى تامین همین احتیاجات. یک جور است
چـون وسـایل در   ، وسایل در هر عصر و زمانى فرق مـى کنـد  . وسایل نیاز دارد

امـا  . کنـد دین هدف و راه رسیدن به هدف را معـین مـى   . ابتکار خود بشر است
عقل کار خودش را بتـدریج  . تعیین وسیله تامین احتیاجات در قلمرو عقل است

تکمیل مى کند و هر روز وسیله بهترى انتخاب مى کند و بشر مى خواهد از هـر  
، وقتـى کـه وسـیله   . راه که ساده تر و کم خرج تر باشد به هدف خـودش برسـد  

. به وسیله جدید رو مـى آورد  فرد وسیله قبلى را رها مى کند و، تکامل مى یابد
این نوع تقاضا است که صرف پدیده و پسند . این امور واقعا تقاضاى زمان است

هیچ احتیاج واقعى اى نیسـت  . زمان نیست و احتیاج واقعى به آن حکم مى کند
فـیلم هـاى   . اسلام جلوى هوس را گرفته است. که اسلام جلو آن را گرفته باشد

ولـى  ، و مد فلان را نمى توان به عنوان پدیده قبـول کـرد  مهیج و خانمان برانداز 
ایـن  ، اگر کسى بگوید من با گو آهن شخم مى زنـم ، زمانى که تراکتور پیدا شده

هر وسیله جدید را مـى تـوان بـراى هـدف هـاى مشـروع و یـا        . محکوم است
اگـر  : مانند بلندگو که صرفا یک ابزار است و مى گویـد ، نامشروع استخدام کرد

در . اگر کفر بگویى من قـوى تـر مـى کـنم    ، دا بگویى من قوى تر مى کنمذکر خ
اگر کسى که ، مورد وسایلى که انسان را به هدف هاى صحیحش نزدیک مى کند

از همین وسـایل اسـتفاده کنـد و کسـى کـه      ، دنبال هدف هاى نامشروع مى رود
ى چنـین شخص ـ ، از این وسایل استفاده نکنـد ، دنبال هدف هاى مشروع مى رود

تقاضاى زمـان  . این است معناى تقاضا و اقتضاى زمان. محکوم به شکست است
ثابت اسـت و  ، حاجت هاى اولى بشر. را با پسند مردم و پدیده قرن اشتباه نکنید



228 

 

یعنى حاجت هایى که انسان را به حاجت هـاى اولـى مـى    ، حاجت هاى ثانوى
  . متغیر، رساند

قتضـیات زمـان از نظـر اسـلام     حال این سوال پیش مى آید که علت تغییـر م 
ا عرضنا الامانۀ على السموات و الارض و ان: در قرآن کریم آمده است  ؟چیست

 الجبال فاءبین اءن یحملنها و اءشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهـولا 
  )223(، این از آیاتى است که انسان را غیر مستقیم به تفکر وا مى دارد )222(

، ر انسان هست که در سایر موجودات نیست و به همین علـت که استعدادى د
مطرح ، معلوم مى شود که صرف پذیرش» یحملنها«از کلمه . امانت را به او دادند

، بلکه مقصود اصلى به دوش کشیدن و بار امانت را به منزل رساندن است، نیست
» نونتکلیـف و وظیفـه و قـا   «و از روایات چنین بر مى آید که آن امانت همـان  

  . است
براى فهم بهتر آیه باید به این نکته هم توجه داشت که انسان زندگى اجتماعى 

البته بسیارى دیگـر از  . دارد و باید با اجتماع زندگى کند وگرنه منقرض مى شود
ولى با گذشت زمـان در نظامـات آن هـا    ، موجودات هم زندگى اجتماعى دارند

یعنى خدا قـدرت   ؛ه کار مى کنند نه با عقلزیرا آن ها با غریز، تغییرى پیدا نشده
امـا انسـان قـوه    ، مرموزى در آن ها نهاده که آن ها را ناخواسته هدایت مى کند

سایه حمایت ، یعنى خلقت ؛عقل و ابتکار دارد و فرزند بالغ و رشید خلقت است
مستقیمش را از وى برداشته و او را از نعمت آزادى و اختیار و استعداد پـذیرش  

از لحاظ  )224(انسان به حکم خلق الانسان ضعیفا . لیت برخوردار کرده استمسوو
ولى از لحاظ اسـتعداد  ، ناتوان تر از همه حیوانات پا به هستى مى گذارد، فعلیت

بـه انسـان بجـاى    . از همه کامل تـر اسـت  ، و راهى که مى تواند آزادانه طى کند
. یعنى توانایى نقشه تازه خلق کـردن قوتى داده شده به نام عقل یا ابتکار؛ ، غریزه
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در روابـط اجتمـاعى و   ، عقل انسان قادر است نظام زندگى خود را عـوض کنـد  
طرز تربیت و اخلاق خود تجدید نظر نماید و محیط و شرایط و اوضاع و احوال 

ایـن اسـت کـه    . را به نفع خود تغییر دهد و از دوره اى بـه دوره دیگـر پـا نهـد    
سان وضع متغیرى دارد؛ در حالى که براى حیـوان ثابـت   مقتضیات زمان براى ان

مى باشد   مکلف است و مسوول کار خویش ، پس انسان بر خلاف حیوان. است
همان چیزى است که قرآن از آن به نام امانتى یاد کرده که آسمان ، و این تکلیف

را نتوانسـته انـد آن   ) به عنوان نمونه اى از همه مخلوقـات (ها و زمین و کوه ها 
  . بپذیرند؛ یعنى استعدادش را نداشته اند

در این جا این مطلب هم مشخص مى شود که حیوان ها همـان طـور کـه در    
انحراف هم ندارند؛ ولى انسان همان ، زندگى اجتماعى شان ترقى و تکامل ندارند
. مى تواند به سقوط و تباهى هم برود، طورى که مى تواند راه پیشرفت را بپیماید

یکى ظلم و خارج شدن از : قوط و انحراف براى انسان از دو راه است امکان س
در آیه مذکور ، به همین علت. و دیگر جهالت و ندانسته راه خطا پیمودن، عدالت

بلافاصـله  ، پس از بیان عرضه امانت بر مخلوقات و پذیرفتن آن از سوى انسـان 
عنى اسـتعداد تکامـل و   ی، انه کان ظلوما جهولا یعنى این دو استعداد: مى فرماید

انـا هـدیناه   : استعداد انحراف به خاطر ظلم یا جهل از یکدیگر جدا نمـى شـوند  
با این بیان معلوم مى شود که تغییراتـى کـه در    )225( السبیل اما شاکرا و اما کفورا

یا اعتلایى و غیـر  ، صحیح و غیر صحیح: زندگى بشر پیدا مى شود دو نوع است 
بلکه فقط با ، ود که نباید با همه تغییرات هماهنگى کردو مشخص مى ش ؛اعتلایى

باید هماهنگى و بـا تغییراتـى   ، تغییراتى که در راستاى ترقى و تعالى انسان است
  . باید مخالت نمود، که در راستاى فساد و انحراف است
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اکنون سوال دیگرى پیش مى آید که کدام تغییرات را باید به حساب ترقـى و  
به عبارت دیگـر مقیـاس خـوبى و     ؟ب فساد و انحراف بگذاریمکدام را به حسا

وضع بشر نشان مـى دهـد کـه    : در پاسخ باید گفت  ؟بدى تغییرات زمان چیست
وقتى به حکم عقل عمل مى کند راه صـحیح را برگزیـده و آن جـا کـه از روى     

پس یـک مقیـاس کلـى    . جهالت یا هواپرستى رفتار مى کند منحرف گشته است
، یا به عبـارت بهتـر  ، ببینیم چه عواملى تغییرات زمان را پدید آوردهاین است که 

کدامیک از استعدادهاى انسان بوده و آن پدیـده بـه چـه    ، عامل پدیده مورد نظر
منظورى به وجود آمده و چه هدفى دارد؟ آیا محصول علم است یا چیز دیگرى 

محصـول علـم   محصول علم آزاد است یـا  ، نیز دخالت دارد؟ یا به عبارت دیگر
اسیر و در بند؟ مثلا با پیشرفت علم و با استفاده از شـناخت حـالات و قـوانین    

ولـى یـک آدم پـول پرسـت و هـوا      ، دستگاه فیلمبردارى اختراع شده است، نور
پرست پیدا مى شود که آن را وسیله خالى کـردن جیـب مـردم و فاسـد کـردن      

اى منحرف کننده بـه کـار   اخلاقشان قرار مى دهد و علم را براى ساختن فیلم ه
فـلان  ، آیا مى توانیم در ایـن صـورت  . مى گیرد؛ یعنى علم را به اسارت مى برد

ایـن  ، یا خیـر  ؟فیلم سینمایى را قبول کنیم چون پدیده قرن و محصول علم است
نمونـه  . محصول شهوت شهوت پرستانى است که علم را به اسـارت گرفتـه انـد   

پیشرفت هاى علمى درباره اتم ، عده اى شده  اسیر هوا و هوس ، دیگرى که علم
آیـا  . به ساختن بمب اتم منجر گشـت ، است که چون با جاه طلبى ها آمیخته شد

از مقتضـیات ضـرورى و   ، مى توان گفت که بمب اتم چون پدیده این زمان است
بایـد از  ، مفید آن است و ما هم که مى خواهیم با مقتضیات زمان هماهنگ شویم

  !؟نیمآن استفاده ک
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صرف علـم در وجـود   : براى همین مسائل است که معلمین اخلاق مى گویند
بلکه باید دید علم وى آزاد است یا اسـیر  ، دلیل خوبى و کمالش نیست، یک فرد

امـا  ، بلـى ، عصر علم اسـت ، مطامع و هوس هاى وى بعضى مى گویند که عصر
نباید بـا  : گفتیم  پس این که، بلکه عصر اسارت علم، متاسفانه نه عصر علم آزاد

زیـرا  ، این مخالفت بـا علـم نیسـت   ، مقتضیات زمان به طور کامل هماهنگى کرد
پدید نیامده و علـم  ، هنوز آن مدینه فاضله افلاطونى که علما در آن حاکم باشند

  )226(. علما هنوز در اختیار جاه طلب هاست

  :جامعه در حال رشد
لى براى مومنینى که از پ که ، آمده، تبعیت مى کنند یامبر در قرآن کریم مثَ

و مثلهم فـى الانجیـل کـزرع اخـرج     : مى فرماید. با بحث ما ارتباط زیادى دارد
 )227(شطاءه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه یعجب الزراع لیغـیظ بهـم الکفـار    

ل این ها در انجیل: یعنى   ـ   ، مثَ ه در این طور ذکر شده است کـه مثـل دانـه اى ک
اول که سر مى زند به صورت برگ خیلى نـازك و لطیـف   ، زمین کشت مى شود

ولى کم کم بیشتر از زمین بیرون مى آید و آن بـرگ ضـعیف محکـم مـى     ، است
به اتکاى خودش ، ساقه دار مى گردد و کم کم این ساقه ضخامت پیدا کرده، شود

مـى دارد و   این وقت است که متخصصین کشاورزى را بـه تعجـب وا  ، مى ایستد
  . چشم دشمن را کور مى کند، استقلال و رشد و تعالى، این حالت

مثل رشد و تکامل است ، این مثلى که خداوند براى مسلمانان صدر اسلام زده
همـین سـرعت رشـد    ، و اتفاقا یکى از چیزهایى که باعث حیرت جهانیان شـده 

یا این خاصـیت  آ: حال مى توان پرسید. مسلمین و به استقلال رسیدن آن هاست
یعنى هـر   ؛فقط مال مسلمانان صدر اسلام بود یا مال اسلام است، رشد و تکامل

به آن عمل کنند همین خاصـیت را  ، وقت و هر جا مردمى واقعا اسلام را پذیرفته
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اسلام نیامـده  . مسلما این خاصیت به خاطر ایمان به اسلام است ؟خواهند داشت
، اگر طرفدار ثبات و جمـود بـود  . رشد استبلکه دین ، که جامعه را متوقف کند

باید جامعه را در همان حال جامعه عرف نگاه دارد؛ در حالى ه مى بینـیم تمـدن   
هاى وسیع و عجیب را در خود جمع کرد و از مجموع آن ها تمدن عظـیم تـرى   

  )229( )228(. پس اسلام با پیشرفت زمان مخالف نیست. پدید آورد

  :افراط و تفریطها
اعتدال و میانـه روى اسـت و از علامـت    ، خاصیت هاى عمده اسلامیکى از 

و : پیدا کردن راه میانه در میان راه هاى افراطى و تفریطى اسـت  ، هاى مسلمانى
کذلک جعلناکم اءمۀ وسطا لتکونوا شهداء على الناس و یکـون الرسـول علـیکم    

گـاه از ناحیـه    بلکه، تنها از ناحیه دشمن نیست، باید دانست که ضرر )230(شهیدا 
دوست است که به صورت افراط و تفریط جلوه مى کند و ما به نمونـه هـایى از   
این مساله اشاره خواهیم کرد که تحت عنوان تطابق با مقتضیات زمان یا دفاع از 

من اسم افراطهـا و تنـد   . اسلام عده اى از خود مسلمانان به اسلام ضربه زده اند
مـى گـذارم   » جمـود «ط و کنـد روى هـا را   و اسـم تفـری  » جهالت«روى ها را 

اما قبل از پرداختن به  )231(اءلیمین و الشمال مضلۀ و الطریق الوسطى هى الجادة :
  :نکته اى را باید تذکر داد، این افراط و تفریطها

اما وقتى که در ، بسیار زلال و صاف است، آبى که از سرچشمه بیرون مى آید
ایـن آلـودگى   . دریجا آلودگى هایى پیدا کندممکن است ت، بستر رود قرار گرفت

و آلـودگى هـاى   ، مثل خاکح و خاشـاك ، آلودگى هاى محسوس: ها دو قسمند
قطعا به ، اگر کسى از این آب آلوده استفاده کند... مثل میکروب ها و، نامحسوس

اما ممکن است دستگاه هاى تصفیه اى نیز وجود داشـته  ، خودش ضرر زده است
امـور معنـوى نیـز    . را دوباره مثل اول به انسان تحویل دهنـد باشند که این آب 
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آلودگى ، اسلام است که در طى تاریخ، بزرگ ترین جریان معنوى دنیا. چنین اند
یکى از آلودگى هایى که در تاریخ  ؛هاى محسوس و نامحسوسى پیدا کرده است

 حمله مغول است که باعث نابودى بسـیارى از کتـاب  ، اسلام محسوس مى باشد
اما آلودگى هاى نامحسـوس زیـادى نیـز در    ، ها و علوم دانشمندان مسلمان شد

هـم آن   مثل احادیث جعلى که حتى در زمان خود پیامبر ، اسلام پدید آمده
در عین حـال اسـلام    )232(کثرت على الکذابۀ : قدر رخ داد که خود ایشان فرمود

ول خود قرآن است که مصون از هـر نـوع   دستگاه تصفیه اى دارد که در درجه ا
  . آلودگى و انحراف و تحریفى مى باشد

و بعـد از   و ائمه اطهار  احادیث متواتر و قطعى پیامبر ، بعد از قرآن
این دستگاه تصفیه مى تواند معیار و مقیاسـى بـراى تعیـین    . عقل است، احادیث

خود را از هـر گونـه   ، نیز مى توانیم با استفاده از آنصحت و سقم افکار باشد و 
حالا مناسب است به جریان هـایى کـه در تـاریخ اسـلام     . لغزشى مصون بداریم
شـناخت آلـودگى   ، زیرا لازمـه اسـتفاده از دسـتگاه تصـفیه    ، پدید آمده بپردازیم

 در این جا به مثال ها و جریاناتى از افراط و تفریطهایى کـه در تـاریخ  (. هاست
ابتدا برخى جریانات مهم و سپس  ؛اسلام تا کنون پدید آمده است اشاره مى کنیم

  )233( ).برخى مصادیق و انحرافات موردى
  :خوارج . 1

جریان خوارج بود کـه  ، اولین جریان جمودآمیزى که در تاریخ اسلام پیدا شد
ضربه هاى سنگینى به اسلام زد؛ صرف نظر از موجبات شکل گیرى خوارج کـه  

. عقاید فقهى آن ها نیز بسـیار جامـد اسـت    )234(، شى از چند انحراف پیاپى بودنا
گناه کبیـره مرتکـب     تمام فرق اسلام کافرند غیر از ما و نیز هر کس : مثلا گفتند

تقیه به معناى : درباره امر به معروف و نهى از منکر هم مى گفتند. شود کافر است
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هـر  ، ید امر به معروف و نهى از منکـر کـرد  با. لزومى ندارد، به کار بردن تاکتیک
و ، پس از مدتى منقرض شد، آن تشکل و جمعیت. چند هیچ سودى بدست نیاید

حتى وقتى ، علت انقراضشان این بود که منطق را در کار خود دخالت نمى دادند
شـب نـوزده رمضـان را انتخـاب     ، را شهید کنند مى خواستند امیرالمومنین 

سـوء نیـت    آن هـا بـه تعبیـر امیرالمـومنین     . ثواب بیشترى ببرنـد  کردند که
پـس  : بلکه کج سلیقه بودند و جمود فکرى داشتند و لذا حضرت فرمود، نداشتند

  )235(. هر چند جاهلند، زیرا این ها دنبال حقند، از من این ها را نکشید
  :جهالت و جمود علماى چهارگانه اهل تسنن . 2

در مسائل فقهى به عده اى از علماى زمان خود مراجعه مى کردند اهل سنت 
که تعدادشان بسیار زیاد بود و مقلدین برایشان مهم نبود که تقلید از میت کنند یا 

در قرن هفتم هجرى در مصر این فکر پیش آمد که این تعدد فقها باعث . از زنده
عالمى ممنـوع باشـد   گیج شدن مردم مى شود و تصمیم گرفتند که پیروى از هر 

و اگـر   ؛احمد بن حنبـل و مالـک بـن انـس    ، شافعى، ابوحنیفه: مگر از چهار نفر
باید در حدود فتاوى آن ها اظهار مى کـرد و بـدین   ، احیانا مجتهدى پیدا مى شد

ایـن چهـار نفـر طـرز تفکبرشـان در      . سان باب اجتهاد در اهل سنت بسته شـد 
رز فکرش به اصطلاح عقلانى و قیاسى ابو حنیفه ط. استنباط احکام مختلف است

او معتقد بود که احادیث صحیح بسیار کمند و ناچار در . ولى در حد افراط، است
  . مدارك احکام گیر مى کرد و با قیاس هایى احکام را استنباط مى کرد

قیاس هاى وى اجازه چنان دخل و تصرفى در دین مى داد که اگر ادامه مـى  
ولـى  ، مالک بن انس معاصـر وى بـود  . ن وارد مى شدضربه بزرگى بر دی، یافت

اعتمادش به حدیث بسیار زیـاد بـود بـه    ، اصلا قیاس را قبول نداشت و برعکس
به سیره صحابه و اگـر در  ، مطلبى نمى یافت نحوى که اگر در سیره یپیامبر 
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ین ها معاصر هر دوى ا. عه مى کرد0به سیره تابعیت مراج ، آن ها هم نمى یافت
، شـافعى . بودند و گاه در درس آن حضرت هم حاضر مى شدند امام صادق 

نه به اندازه ابو حنیفـه  . شاگرد هر دوى این ها بود و حالتى میانه و بینابین داشت
احمد بن حنبل هم بیش از . قیاس مى کرد و نه به اندازه مالک مخالف قیاس بود

نوع استدلال مخالف بود و فقه وى بسیار جامد اسـت  مالک با قیاس و اصلا هر 
وى بسیار متعصب بود و به خاطر عقیـده  . و اصلا براى عقل ارزشى قایل نیست

  )236(. در زندان شلاق خورد، به مخلوق نبودن قرآن
، حال اگر کسى این مکاتب بزرگ فقهى را بشناسد و راه ائمـه را نیـز بفهمـد   

شـریعت  : ائمه شدیدا با قیاس مبارزه کردند و گفتند .واقعا به ائمه افتخار مى کند
ولى مثل احمد بن حنبل هم نگفتند که اساسا  )237(. محو مى شود، اگر قیاس شود

حـق  ، عقل: بلکه گفتند، حق اظهار نظر ندارد و نه مثل شافعى رفتار کردند، عقل
 رول بـاطنى و ، عقـل : گفتنـد . روش عقلـى نیسـت  ، ولى قیاس، اظهار نظر دارد
اما قانون دارد و به نام عقل نمى شود هر اهار نظرى کرد و ایـن  ، حجت خداست

دنبـال ظـن و   ، مثلا از لوازم عقـل  ؛همان راه وسط بین جهل و جمود است، عقل
عدم پیروى کورکورانه از راه و روش نیاکـان  ، شتابزده عمل نکردن، گمان نرفتن

. مـى باشـد  ، مایلات نفسـانى و عدم تبعیت از هوا و هوس ها و ت، یا بزرگان قوم
)238(  

  :اشاعره و معتزله . 3
در اصـول دیـن نیـز دو    ، همان طور که در فروع دین فرق زیادى پدیـد آمـد  

مسلک بزرگ در اهل سنت پدید آمد؛ یعنى معتزله و اشاعره که این ها هم نمونه 
معتزله در زمان خود به روشنفکرى بیش از حد معروف بودند؛ . افراط و تفریطند

، وجود جـن را انکـار مـى کردنـد    ، مثلا با وجود بیانات صریح قرآن درباره جن
دلیل نمى شود که آن چیز حتما ، حال آن که اگر عقل نتواند چیزى را اثبات کند
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آن هـا هـر چیـزى را بـر مفهـوم        اشاعره درست بر عکس . وجود نداشته باشد
د الـرحمن علـى   ظاهریش حمل مى کردند و به عمق نمى رفتنـد؛ مـثلا در مـور   

یعنـى  : مـى گفتنـد  ، اگر کسى سوال مى کرد که منظور چیست )239(العرش استوى 
اءلکیفیـۀ  : مـى گفتنـد   ؟و اگر مى پرسیدند چگونه ؛خدا روى تختى نشسته است
چگونگى استوا مجهول است و سوال از آن بدعت «مجهولۀ و السوال بدعۀ یعنى 

سمانى است که بـر روى تختـى   و کارى نداشتند که مگر خدا جسم و ج» . است
  )240(. بنشیند
  :اخباریگرى . 4

یکى از جریان هاى معروف در تاریخ شیعه اخباریگرى است که دو سه قـرن  
ما معتقدیم که انسان یا بایـد  . بر مردم حکومت کرد و چه جنگ ها که برپا نکرد

از  خود مجتهد باشد و احادیث صحیح را از ناصحیح باز شناسد و احکام دین را
استخراج کند یا عمل به احتیاط کند و یا از یک مجتهـد تقلیـد   ، احادیث صحیح

اجتهاد و تقلید بدعت است و مردم باید مسـتقیما بـه   : اخباریون مى گفتند. بکند
اولین بار ایـن حـرف را   . مراجعه کنند و دستور دین را بگیرند، اخبارى که داریم

محقـق  ، بزرگى چـون شـیخ طوسـى    ملا امین استرآبادى مطرح کرد و به علماى
اخبارى : شدیدا حمله کرد؛ چون علامه مى گفت ، حلى و مخصوصا علامه حلى

حسـن و  ، موثق، همه معتبر نیست و اخبار را از نظر سند به صحیح، که ما داریم
علامه با این کار عده اى از روایات ما را : ملا امین گفت . ضعیف تقسیم مى کرد

روایتى ضعیف اسـت ایـن تـوهین مـى شـود بـه       : اگر بگوییم به دور انداخته و 
 )241(. وى مخصوصا روایات کتب اربعـه را مطلقـا صـحیح مـى دانسـت     ، معصوم

مـردم  ، آن را رد مـى کردنـد  ، اخباریین هر جا که استدالال عقلى به کار مى آمد
هـر دروغـى را کـه مـى     ، حقه باز و زیرك نیز از این صفت آن ها استفاده کرده
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نمـى  ، تند جعل کردند و در اختیار آن هـا گذاشـتند؛ امـا در مـورد قـرآن     خواس
: گفتنـد ، توانستند بگویند که قرآن کتب خدا نیست که حجیت آن زیر سوال برود

قرآن مقامش بالاتر از این است که افرادى عادى بفهمند؛ فقط ائمـه حـق دارنـد    
انمـا  : ن مـى گویـد  مثلا اگـر قـرآ   ؛اساسا ما مخاطب قرآن نیستیم. بفهمند و بس

یعنى  )242( الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه
باید در اخبار نگاه کنیم که آیا شراب و قمـار  : گفتند، شراب و قمار حرام است: 

اخبـار روایـات   ، به این ترتیب تنها مرجعى که باقى مـى مانـد  ، حرام است یا نه
انسـان بایـد اعمـال فکـر و     ، زیرا در اجتهاد، نى ندارددیگرى مع، است و اجتهاد

اظهار نظر عقلى کند که عقل در مقایسه بین احادیث کـدام را صـحیح مـى دانـد     
اخباریون آن قدر به اخبار تکیه کردند که گاه خود قرآن هم زیر سوال مـى   ؟...و

 صراط مـن «مثلا حدیثى آوردند که صراط الذین اءنعمت علیهم به صورت . رفت
است و آن ها کلمات قرآن خودشان را در حاشیه مـى نوشـتند و   » انعمت علیهم

زمانى شروع به چاپ این قرآن کردند که البته حضرت آیۀ االله بروجردى متوجـه  
اما نفهمیـد  ، قرآن را بخوانید: آن ها مى گفتند. شدند و فورا جلوى آن را گرفتند
به طـورى کـه بسـیارى از    ، زدخصوصا تشیع ، و این ضربه بزرگى به عالم اسلام

  )244( )243(. مفسرین شیعه از تفسیر قرآن ترسیدند
  :مشروطیت . 5

جریان مشروطیت است که بـا  ، جریان دیگرى که مربوط به زمان خود ماست
حامى : سیاسیون و حتى روحانیون را به دو قسم تقسیم کرد، آمدنش مردم ایران

اعتقـاد  ، مخالف مشروطیت بـود  در آن زمان اگر کسى ؛مشروطیت و مخالف آن
داشت که دست هاى خارجى در کـار اسـت و پـیش بینـى مـى کـرد کـه ایـن         

اگر کسى مخـالف اسـتبداد و طرفـدار    . مشروطیت یک مشروطیت واقعى نیست
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. از آن جهت بود که ضررهاى سیاست اسـتبداد را مـى دانسـت   ، مشروطیت بود
علمـى نبـود و   ، این موضـوع زیرا ، پس این بحث ما تبرئه یا تخطئه علما نیست

  . عوامل زیادى در آن دخالت داشت
حال ما مى خواهیم ببینیم مشروطیت به خودى خود صحیح و مطـابق اسـلام   
است یا خیر؟ با این فرض که مردم کاملا معنى مشروطیت را مى فهمند و عوامل 

  . خارجى دیگرى در کار نیست
خود احتیاج بـه حکومـت   معناى مشروطیت این است که مملکت براى اداره 

. هم مشروطیت را، اگر این مطلب را قبول نکنیم هم استبداد را رد کرده ایم. دارد
مردم را از حکومت بـى نیـاز   ، دین: اتفاقا خوارج این نظر را داشتند و مى گفتند

، حـق قانونگـذارى  : در حالى که این آیه مى فرماید )245(مى کند ان الحکم الا الله 
فـرض دوم  . نه این که خدا خودش در بین مردم حکومت کند، فقط مال خداست

این کـه عـده اى    ؟کدام بهتر است، این است که اگر ما احتیاج به حکومت داریم
یا تصمیم گیرنده و اجرا کننـده یکـى باشـد؟    ، تصمیم بگیرند و دیگران اجرا کنند

اى  یعنى یک عـده تصـمیم بگیرنـد و عـده    ، این دومى است و مشروطه، استبداد
باید انتخاب کرده ، خود مردم، دیگر اجرا کنند و این عده را که تصمیم مى گیرند

باشند و آن هیاءت دولت را هم باید این نمایندگان انتخاب کـرده باشـند تـا در    
مخالفین مشروطه مى گفتند که شما در ایـن  . حقیقت مردم به خود حکومت کنند

 ؛ما هم مخـالف نبـودیم  ، طرح بوداگر صرف تصمیم گیرى م. جا مغالطه مى کنید
هیاءت دولـت  ، یعنى اگر نمایندگانى مى آمدند و مطابق قانون خدا تصمیم گرفته

بلکـه  ، اما مشروطیت این نیست، را موظف به اجراى آن مى کردند که خوب بود
نه این که مطـابق قـانون الهـى تصـمیم     ، این است که نمایندگان قانون وضع کنند

  . بگیرند
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ما هم قبول داریم که مشروطه چنین : مشروطه در جواب مى گفتند طرفداران
، نیست که نمایندگان مردم ببینند قانون خدا چیست و آن را به دولت ابلاغ کننـد 

قوانین کلى دارد و در مـوارد  ، دین ؟ولى مگر هر قانون وضع کردنى ممنوع است
در . ضـع کننـد  قـانون و ، جزیى که پیش مى آید مردم حق دارند با توجه بـه آن 

قانون اساسى گفته شده که هیاءتى مرکـب از پـنج نفـر مجتهـد کـه عـارف بـه        
پس با در نظر گرفتن قـانون  ، مقتضیات زمانند باید ناظر بر قوانین مجلس باشند

قانون جزیى وضع کردن عیب ندارد؛ همان طور که مثلا قانون خدا در ، کلى الهى
دیگر جزئیات و چگونگى آن را بـر   ولى، خانواده این است که پدر حکومت کند

یا قانون خدا این است که هر کـس مـؤ سسـه اى    ، عهده خود پدر گذاشته است
حق دارد بر طبق مصالح شرعى خود براى آن موسسه مقررات عاقلانه اى ، دارد

یـا مـثلا الان   ! لا حکم الا الله و او نمى توانـد؟ : حالا آیا باید بگوییم ، وضع کند
از طرفى در اسلام توصیه شـده  ، مى آید  حصل به خارج پیش مساله فرستادن م

که حکمت را بدست آورید ولو از مشرك و از طرف دیگـر امـروزه بسـیارى از    
ما در این جا باید علت گمراه شدن آن ها را کشـف و  . محصلین گمراه مى شوند

اگر بشر حتى این قـدر هـم حـق    . حل کنیم و نه این که اصل را زیر سوال ببریم
ایـن جمـود اسـت و مثـل حـرف      ، وضع قانون در مسائل جزیى نداشـته باشـد  

 ؛ما به مجتهد احتیاج نداریم و به اخبار مراجعه مى کنیم: اخباریین است که گفتند
  . تمام کلیات را بیان کرده اند نه جزئیات را، در حالى که اخبار

و  اما البته این جا یک مطلبى هست که این که مقام حکومـت مقـدس اسـت   
به یک معنا درست است و آن این کـه حکـومتى کـه    ، باید خدا آن را تعیین کند

باید واجد شرایطى باشد که آن شرایط را اسلام معین کرده ، باید میان مردم باشد
اگـر  ، همان طور که مفتى بدون این که خدا شخصش را معین کـرده باشـد  . است
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حاکم هم بدون ایـن کـه   ، دهد با آن شرایط مى تواند فتوا، شرایط لازم را داشت
در میـان مـردم   ، مى تواند بـا داشـتن شـرایط   ، خدا شخصش را معین کرده باشد

مـثلا در همـان مثـال     ؛در مورد وضع قانون هم همین طور اسـت . حکومت کند
چون من در این جا قانون وضع : وضع خانوادگى نمى شود گفت که اسلام گفته 

رست است که در این مورد قانون جزایـى  د. هر که مى خواهد وضع کند، نکردم
اما معین شده است که رئیس خـانواده چـه کسـى باشـد و او بایـد      ، وضع نشده

  )246(. مقررات را وضع کند؛ همین طور است در سایر موارد
به برخـى از انحرافـات کـه بـه     ، حال مناسب است پس از ذکر این جریانات

ى که امروزه به عنوان اشـکال  صورت موردى رخ داده است و نیز برخى مصادیق
  . بپردازیم، بر اسلام مطرح مى شوند

  :تغییر جملات اذان . 6
خلیفه دوم از کسانى بود که به قول امروزى ها در مسائل اسلام در حد افراط 

جمـلات اذان  . مساله اذان است، از جمله این موارد. روشنفکرى به خرج مى داد
. کى از این جملات حى على خیر العمل اسـت ی. را خود پیامبر تعیین فرموده اند

دنیاى اسلام با دو امپراطورى روم و ایران دایما در جنـگ بـود و   ، در زمان عمر
یک سرباز کـه ایـن جملـه را در    : عمر با خود گفت . شدیدا نیاز به جهاد داشت

لذا همیشه در فکر نمـاز  ، فکر مى کند که نماز از جهاد بهتر است، اذان مى شنود
بنابراین گفت که این جملـه  ، خواهد کرد  دن خواهد بود و از جهاد اعراض خوان

» . نماز بهتر از خواب است«الصلوة خیر من النوم :را بردارید و بجاى آن بگویید
باید کسى به او مى گفت که چطور مى شـود کـه ایـن    . این فکر کاملا اشتباه بود

تـرین ممالـک جهـان مـى     سربازهاى تو با عده قلیل و تجهیزات کم بـا بـزرگ   
چون اعراب تـا آن  ، جنگند و پیروز مى شوند؟ مسلما به خاطر عرب بودن نبود
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، پس عامل جدیـدى علـت آن اسـت و آن   . زمان همیشه تو سرى خور بوده اند
اگـر احتمـال دارد   . ایمان به خداست و ایمان را همـین نمـاز تقویـت مـى کنـد     

بیان حقیقت امـر از سـر او بیـرون    آن فکر غلط را با ، سربازت چنان گمانى کند
بیاور و به او بگو نماز و جهاد لازم و ملزومند و هیچ کدام جاى دیگرى را نمـى  

از ایـن دو  : اسلام نگفتـه  ! ؟نماز را تحقیر مى کنى، چرا براى اهمیت جهاد. گیرد
باید به مردم فهماند که تعلیمات اسـلام تجزیـه ناپـذیر     !یکى را باید انتخاب کنى

امر به معروف و نهى از منکر و جها ، حج به جاى خود، نماز به جاى خود. است
ما اسم ایـن افـراط   . هم به جاى خود؛ انجام هیچ یک دیگرى را ساقط نمى کند

. زیرا ناشى از حسابگرى ناقص و غیر صحیح است، کارى را مى گذاریم جهالت
)247(  

  :قیام علیه روزه . 7
یک بار علیـه روزه  ، هر ساله) بورقیبهحبیب (یکى از سران کشورهاى عرب 

، پس مـردم روزه نگیرنـد  ، اسلام به کار اهمیت مى دهد: قیام مى کند و مى گوید
و هر چه کـه از نیـروى کـار    ، چون باید کار کنند و روزه از نیروى کار مى کاهد

اشتباه او در این است که خیال کرد انسان یعنى ماشین که دایما . بد است، بکاهد
او از نیروى روحى بشر غافل بوده و حساب نکرده «اولا . کار تحویل بدهدباید 
. کارشان ده برابـر روزه خورهاسـت  ، آن اشخاصى که روزه واقعى مى گیرند، که

هر یک از ما برنامه اى براى خوردن و خوابیدن خود قرار داده ایم که اگر به هم 
که قانون قطعى و لایتخلف ولى این  ؛ناى راه رفتن را هم نخواهیم داشت، بخورد

ممکن است کسى برنامه زندگى اش را عوض کنـد و نصـف   . زندگى بشر نیست
در نامـه اش بـه    علـى  . مقدار قبلى غذا بخورد و دو برابر نیرو بدست آورد

من از دنیا به دو جامه و دو قرص نان کفایت کرده «: عثمان بن حنیف مى فرماید
پس بایـد خیلـى   ، اگر غذایش این است: مى گویند، ى کنندولى مردم باور نم، ام
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ایـن عـده اشـتباه مـى     «: در جواب مى فرمایند على . ضعیف و ناتوان باشد
آب و   چوبشان محکم تر است و سبزه هاى خوش ، زیرا درختان صحرایى، کنند
، بردهر چه انسان با مشکلات و سختى ها به سر . نازك تر و ضعیف ترند، رنگ

  )248(» . نیرومندتر مى گردد
از نظر قدرت همان على ... شصت ساله در جنگ صفین و نهروان و على 

  . سى ساله در جنگ خندق است
لـذا  ، انسان را از نازپروردگى خارج کند: اساسا فلسفه روزه این است که اولا

کاملا عادى مى ولى در آخر ، شاید روزهاى اول ماه مبارك رمضان سخت باشد
مگر بشر فقط باید کار کند؟ مگر روح ندارد؟ مگر احتیاج به تقویـت  : ثانیا. شود

اراده عقلانى و انسانى ندارد؟ آیا صحیح است که همه چیز را فقط از دیدگاه کار 
تحقیق کنید که در ماه رمضان چقدر آمار جرم و جنایت کاهش مى یابد  ؟بنگریم

فقط نگوییم ، این ها را هم باید در نظر بگیریم. ودو اعمال انسانى مضاعف مى ش
  . نیروى کار: 

، در احکام دین دخل و تصـرف نمـود  ، همان طور که نباید با افراط و جهالت
مـثلا بچـه کـه مـى     . روى موضوعاتى که اساسا ریشه ندارد هم نباید تکیه کـرد 

. شروع کند حتما باید از عم جزء: بگوییم ، خواهد درس بخواند و با سواد بشود
زیربا بچه هـا  ، کار بدى است، اتفاقا این کار ؟مگر این را پیامبر و امام گفته است

از طـرف دیگـر   . نمى توانند آن را نگهدارى کنند و احترام قرآن از بین مـى رود 
امروز بچه . نباید کنار گذاشتن عم جزء بهانه اى باشد که بچه با قرآن آشنا نشود

دوازده کلاس درس مى خواند و همه چیز یاد مى گیرد  تا، اى که عم جز نخواند
  )250( )249(. آن جمود است و این جهالت ؛مگر قرآن

  :تشکیک در حرمت گوشت خوك و شراب . 8
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بعضى راجع به حرمت گوشت خوك مى گویند که این حکمى بسیار حکیمانه 
ردن آن را زیرا آن زمان بشر نه میکروب را مى شناخته و نه وسیله از بین ب، بود

حرام بودن گوشت خوك فقط به خـاطر ایـن میکروبـى اسـت کـه      . داشته است
پـس دیگـر   ، امروزه در آن کشف کرده اند و راه از بین بردنش نیز کشـف شـده  

کاملا واضح است که بعضى از مقـدمات ایـن حـرف    . دلیلى بر حرمت آن نیست
م دلیلـى  هـر حکـم در اسـلا   : آن جا که مى گویند. صحیح و بعضى ناقص است

یعنى احکام تابع یک سلسله مصالح و مفاسد واقعى اسـت و   ؛درست است، دارد
اصـلا وجـود   ، به این معنى که بدون دلیل چیزى حرام شده باشـد ، تحریم تعبدى

البته اشعرى ها مى گفتند که خدا بالاتر از این است که دستورش تابع یک . ندارد
لازم نیست دلیل داشته باشد؛ ، کنکارى بکن یا ن: پس اگر گفت ، مصلحتى باشد

خدا هـیچ کـارى را   . این فکر غلط است: همان زمان مى فرمودند اما ائمه 
بدون مصلحت و حکمت نمى کند و عدل الهى ایجاب مى کند کـه خـدا هـم در    

اما در مورد گوشت خوك مطالـب دیگـرى   ، خلقت و هم در شریعت عادل باشد
بالفرض امروز مجتهدى پیدا شود و یقین کند که علت  هم هست و آن این که اگر

فتـوا خواهـد داد کـه    ، حرمت گوشت خوك فقط به خاطر ایـن میکـروب بـوده   
ممکن است گوشـت   ؛ولى چنین چیزى نیست، گوشت خوك امروزه حلال است

خوك ده ها خطر دیگر هم داشته باشد که علم فقط یکى از آن ها را کشف کرده 
ید که تا بیست سال دیگر چیز جدیـدى از آن کشـف نمـى    آیا شما مطمئن. است

آن ، شود؟ مثلا ممکن است خصایص این حیوان در گوشـتش باشـد و خورنـده   
راجع به حرمت گوشت خوك سـوال   وقتى از امام رضا . خصایص را بگیرد

لاءنه یذهب الغیرة غیرت را مى برد و امروز مى بینیم ایـن  : مى فرماید، مى شود
  . چه بسا از اثرات گوشت خوك است، لتى که الان در اروپا پیدا شدهحا
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پس این نپختگى است که انسان وقتى یک فلسفه اى را در مورد یـک حکـم   
مى گفتند ، مثلا درباره حرمت شراب ؛هر چه هست همین است: بگوید، پیدا کرد

، ابحالا اگر کسى پیدا شد کـه شـر  . حرام است، که چون زایل کننده عقل است
عقـل را از بـین   ، یا اگر مقدار کـم آن  ؟برایش حلال است، عقلش را زایل نکرد

ممکن است هزاران دلیل دیگر داشته باشـد کـه   : اولا، حلال مى شود؟ خیر، نبرد
یک شى ء حرام حتى اگر یک ذره اش آن ضرر را نداشـته  : ثانیا، ما نفهمیده ایم

  )251(. ردم اصلا به سوى آن نروندباید آن را به طور کامل حرام کرد تا م، باشد
  :نماز به زبان ترکى . 9

استعمارگران براى تفرقه بین مسلمین سـعى کردنـد   ، بعد از جنگ جهانى اول
کشـور عثمـانى و از   ، کشور ترکیه امروزى. حس ملیت هر قومى را تقویت کنند
استعمارگران براى رسیدن بـه هـدف خـود از    . بزرگ ترین کشورهاى جهان بود

اشراف را برانگیختند که باید از نژاد خـود در مقابـل   ، ى در کشورهاى عربطرف
ترك ها طرفدارى کنند و آن ها را بدین صورت جدا کردند و از طرفى آتاتورك 

ما چون روى : را برانگیختند که ما ترك هستیم و زبانمان ترکى است و بعد گفتند
اسـت و در مجلـس   پس مذهب یک امر خصوصى و فـردى  ، نژاد تکیه مى کنیم

نتیجـه ایـن شـد کـه     . ترکیه اصلا اسلام را به عنوان مذهب رسمى قبول نکردنـد 
خـدا  : بعد گفتند. چنین کشور بزرگ و مهم اسلامى را در حال انزوا قرار داده اند

واالله بکـل شـى ء علـیم    ، نماز را هم به ترکى بخوانید، که زبان مخصوصى ندارد
  . خدا ترکى هم مى فهمد

براى این که هر مذهبى اگر زبان مخصوصى . ک نوع شتابزدگى استاین هم ی
اسلام به یک معنى زبان مخصوصـى نـدارد؛   . نمى تواند باقى بماند، نداشته باشد

اصلا عملى هم نیست و به علاوه هر ، یعنى واجب نیست همه به عربى تکلم کنند
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امـا   ؛اسـت ملتى براى خود ادبیاتى دارد که جزو ذخایر آن ملت بـراى بشـریت   
زبان مخصوصى قرار داده شده تا بـه همـه یمـردم وحـدت     ، براى اعمال مذهبى

اصلا خدا زبـان  . زبان عربى است، بدهد و این نه از آن جهت است که زبان خدا
فلسفه اى ، بلکه زبان واحد، حرف هم که نزنیم از نیت ما آگاه است. نمى خواهد

بانى قادر نیست که زبـان دیگـر را   علاوه بر این هیچ ز. دیگرى دارد که ذکر شد
در یـک نقـل کـلام امکـان     . صددرصد تحویل بگیرد و معانى آن را منتقل کنـد 

یکـى  . آن هم زبان دین، چه رسد به برگردان زبان، زیاد است، تحریف ناخواسته
از امتیازات اسلام این است که متن آن چه گفته شده محفوظ است و ما این هـا  

خـدا زبـان   : ى کنیم و منتهاى جهالت اسـت کـه بگـوییم    را باید حفظ و نگهدار
  )252(. پس نماز را به زبان دیگر برگردانیم، مخصوصى ندارد

  :جعل حدیث . 10
یکى از انحرافاتى که در تـاریخ اسـلام رخ   ، گفتیم که غیر از افراط و تفریطها

ر اکنون به یکى از این موارد و چگونگى عرضه آن ب. جعل حدیث مى باشد، داده
در جریان مناظره اى با امام جـواد  . قرآن به عنوان دستگاه تصفیه اشاره مى کنیم

ابـوبکر و عمـر   «یکـى ایـن کـه    . از ایشان درباره دو حـدیث سـوال شـد    
نـازل   و دیگر این که روزى جبرئیل بر پیـامبر   )253(» سیداکهول اءهل الجنۀ

از او بپرس که آیا او ، من از ابوبکر راضى هستم: دشد و از جانب خدا عرض کر
بـر  : فرمودنـد  حضرت جواد فرمود که خود پیامبر ! ؟هم از من راضى است

در مـورد اول  . من دروغ بسیار بستند و صحت احادیث مرا با قرآن تطبیق کنیـد 
ر قرآن آمـده  نیز د، تمام اهل بهشت جوانند در مورد حدیث دوم: قرآن مى گوید

و لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل : است 
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از ، چگونه مى شود خدایى که به کوچک ترین فکـر مـا آگـاه اسـت     )254(الورید 
  )256( )255(! ؟آیا فلانى از من راضى است: بپرسید پیامبر 

  با زمان مکانیسم انطباق اسلام: فصل دوم 
توجیه نسخ ادیان این اسـت کـه مقتضـیات زمـان تغییـر مـى کنـد و        : گفتیم 

، و دیدیم با این توجیه، قوانین جدیدى را براى زندگى مى طلبد، مقتضیات جدید
کـه  ، مساله خاتمیت زیر سوال مى رود و این مساله پیش مى آید که چگونه دین

جمع کرد؟ ، زمان که در تغییر استپدیده اى ثابت است را مى توان با مقتضیات 
جزء ضروریات دین اسلام  خصوصا اگر توجه کنیم که خاتمیت پیامبر اکرم 

است و همه مسلمان ها بدان معتقدند و حتى صراحتا در قرآن هم آمده است که 
خ پاس ـ )257(ما کان محمد اءبا اءحد من رجالکم ولکن رسول االله و خاتم النبیین : 

چیزى باشد که امـروز تحـت   ، این است که اگر مقصود از مقتضیات زمان، مطلب
، تمدن. همیشه نیاز به دین جدید است، عنوان پیشرفت و تغییر تمدن مطرح است

یعنـى آثـار علـم و    ، مربوط به زندگى اجتماعى است که باز گشتش بـه وسـایل  
ان ظهـوبر خـاتم   صنعت است و مسلما تمدن امروزى خیلى کامل تر از تمدن زم

مربوط به تغییرات ، ولى آن چه موجب عوض شدن شریعت مى شود، الانبیاست
انسان به هدایت احتیاج دارد و هدایت انسان از دو راه حاصل مـى  . تمدن نیست

سر نیاز انسان به وحى در ایـن اسـت کـه بـه یـک سلسـله        ؛عقل و وحى: شود
لـذا چنـین نیسـت کـه     . مى آیدمسائلى احتیاج دارد که عقل از عهده آن ها بر ن

بلکـه تغییـر وحـى بـه     ، نیاز به وحى هم بالاتر برود، درجه تمدن که بالاتر رود
حکم این است که درجه تمایل و استعداد بشر براى فراگیرى قوانین الهـى تغییـر   

چنان کامل مى شود که   تا جایى که عقلش ، مى کند تا به سر حد بلوغ مى رسد
  . را مى توان به او داد هر دستور العمل لازم
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محدود اسـت و  ، اصول و قوانین کلى اى که بشر در آن ها به وحى نیاز دارد
اسـتعداد  ، براى این بـوده کـه بشـر   ، این که تمام دستورها به بشر اولیه داده نشده

نمـى  ، پذیرش همه آن ها را نداشته و اگر هم تمـام تعـالیم را بـه او مـى گفتنـد     
بـرایش  ، بایسـتى ، همان مقدارى هم که مى گفتند. ر ببنددتوانست آن ها را به کا

ایـن بـود   ، دلیل عدم بلوغ بشر اولیه. سرپرست بفرستند که آن ها را به کار ببندد
اما وقتى به بلوغى رسید که  )258(، که نمى توانست کتاب آسمانى خود را نگه دارد

حفـظ کنـد و    توانست آن چه را لازم است از وحى بگیرد و این اصول ثابـت را 
که حوادث زمـان را بـر آن اصـول کلـى     ، همچنین قوه اجتهاد در او حاصل شد

کسانى کـه مـى پندارنـد بـه خـاطر تغییـر       . دوره خاتمیت فرا رسید، تطبیق دهد
اشتباهشان در این است کـه  ، شوند  شرایع هم مرتب باید عوض ، مقتضیات زمان

عوض شدن و تغییر در تمـدن  خیال مى کنند تغییر مقتضیات زمان فقط به معنى 
ضـرورت تغییـر   ، در حالى که تغییـر تمـدن   ؛بشر است) پیشرفت علم و فرهنگ(

بلکه علت نسخ شرایع این بوده کـه مـردم اسـتعداد    ، قوانین کلى را در پى ندارد
تدریجا ، فراگیرى همه حقایقى را که از راه فهم باید به بشر ابلاغ شود نداشته اند

تـا  ، د و شریعت بعدى به صورت کامل تـرى ظـاهر شـد   در مردم رشدى پیدا ش
  )259(. بالاخره به حدى رسید که چیز ناگفته اى از وحى باقى نماند

اجمالا این است ، اما پاسخ ما در حل چگونگى جمع اسلام و مقتضیات زمان
، که نه اسلام مطلقا ثابت است و نه لازمه زمان این است که همه چیز تغییر کنـد 

و عناصر متغیـر در  ، هم عنصر ثابتى هست و هم عناصر متغیرى، دوبلکه در هر 
نیازهـاى بشـر دو گونـه    ، چهارچوب عناصر ثابت تغییر مى کنند؛ به بیان دیگـر 

قـانون  ، براى نیازهاى ثبـات ، و در نظام قانونگذارى اسلام، ثابت و متغیر: است 
نون متغیـر را بـه   قـا ، اسـلام . قانون متغیر، ثابت وضع شده و براى نیازهاى متغیر
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ایـن  ، قانون ثابتى که به منزله روح آن است وابسته کرده که خود آن قانون ثابت
نه این که ما آن را تغییر دهیم یا بگوییم کـه نسـخ   ، قانون متغیر را تغییر مى دهد

ما بیشتر به بررسى خود اسلام و نظـام قانونگـذارى   ، در این فصل( )260(. مى کنیم
و در فصـل  ، چگونه آن نحوه انعطاف پذیرى را در خود دارد که، آن مى پردازیم

  )261( ).مساله عدم تغییر همه چیز در زمان را بررسى خواهیم کرد، بعد
  باید توجه کرد که اسلام دستگاه متحرکى در درون خود قرار داده که خودش 

نمـى  تغییر مى کند و علما هم آن را تغییر  -نه از ناحیه غیر  -از ناحیه خودش 
در ایـن جاسـت کـه مسـاله     . بلکه فقط مى توانند تغییرات را کشف کننـد ، دهند

  . قوه محرکه اسلام است، اجتهاد پیش مى آید که به قول اقبال لاهورى
مـى    ولى نیازهاى متغیرى که در طول زمـان پـیش   ، اصول اسلام ثابت است

صصى باشـند کـه   به همین دلیل باید در هر زمان افراد متخ. بى نهایت است، آید
اصول اسلام را با مسائل متغیر زمان تطبیق کننـد و درك کننـد کـه ایـن مسـاله      

این فکر ضد آن فکر اهل تسنن است . داخل در چه اصلى از اصول است، جدید
بابى است ، اجتهاد: شیعه مى گوید. که اجتهاد را به عده اى خاص منحصر کردند

قرآن مساله اى به نام تفقـه ر دیـن را مطـرح    . که در تمام زمان ها باید باز باشد
از  )262(. کرده که معنایش این است که انسان به شناخت سطحى دین اکتفـا نکنـد  

لا یبقـى مـن الایمـان الا    : نقل شده که روزى خواهد رسید که  پیامبر اکرم 
یـا امیرالمـومنین    )263(اسمۀ و لا من الاسلام الا رسمه و لا من القـرآن الا درسـه   

خـالى از  ، بنى امیه مى خواهند اسلام را مثل ظرفى وارونه: مى فرماید على 
این ها مى رساند کـه اسـلام را    )264(محتوا کنند و لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا 

و یا ، یا به صورت امرى بى خاصیت و بى مغز: به دو شکل مى توان عرضه کرد
پوسـتى دارد و  ، به عبارت دیگر اسـلام . ثر و داراى خاصیتبه صورت امرى مو
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مثل انسـانى  ، روح اسلام روح ثابتى است و اسلام. ظاهرى دارد و باطنى، مغزى
اکنون چند مثـال در تطبیـق اصـول    . ثابت و بدنش متغیر است، است که روحش

  . کلى و ثابت بر موارد جزیى و متغیر زمان ذکر مى کنیم
و اعدوالهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیـل  ریم که در قرآن دستورى دا

قرآن نیروى نظـامى را بـراى ایجـاد رعـب در      )265( ترهبون به عدواالله و عدوکم
حـال در سـنت پیـامبر    . تجویز و بلکبه توصیه کرده است، دشمن و دفع متجاوز

در . ى توصیه کرده انـد مى بینیم که ایشان به تعلیم اسب سوارى و تیر انداز 
مـا نیـز بایـد بـه سـراغ      : این جا کسى ممکن است جمود به خرج دهد و بگوید

ولـى   ؛گویى که خود ایـن هـا موضـوعیت داشـته اسـت     ، یادگیرى این ها برویم
، مى فهمد کـه اصـل  ، بلکه اگر کسى تفقه در دین داشته باشد، حقیقت این نیست

، وارى و تیر انـدازى اصـالت نـدارد   نیرومند بودن و تدارك نیرو است و اسب س
بنا بـه مقتضـیات آن   ، اصل است و آن دستور پیامبر ، بلکه شکل اجراى آن

اعتـراض کـرد کـه چـرا      یا مثلا کسى بـه حضـرت علـى    . زمان بوده است
مگر پیامبر به این عمل دستور نداده اند؟ حضـرت  ، محاسنتان را رنگ نمى زنید

آن زمان عده مسلمین کم بود و تعـداد  ، خودش اصالت ندارد، این دستور: ودفرم
اگر دشمن این ها را با ریش سـفید  ، اشخاص پیر شرکت کننده در جنگ ها زیاد

حضرت این دستور را داد که دشمن به پیرى . مى دید روحیه اش تقویت مى شد
اصل این است که . این ها پى نبرد؛ اما امروز دیگر آن مشکل برطرف شده است

مانع تقویت روحیه دشمن شویم وگرنه رنگ کردن ریش هـا بـه خـودى خـود     
  )266(. اصالت ندارد
مشـرکین دسـتور دادنـد کـه تحـت       این که در زمان پیـامبر  ، مثال دیگر

تا وقتى آن مشـرکین بودنـد ایـن دسـتور العمـل هـم       . الحنک را پایین بیندازند



250 

 

کـه از جانـب برخـى     -لى امروزه دیگـر چنـان اصـرارى    و، موضوعیت داشت
شـبیه همـین مسـاله    . نادرست و جمود به خرج دادن است -اخباریون مى شود 

 ؟آیا کلاه شاپو یا کت و شلوار حرام است یـا نـه  : است این که برخى مى پرسند
خصوصا کلاه شـاپو کـه مفهـوم فرنگـى     ، شاید زمانى حرام بوده اند: مى گوییم 
ولى بعد که در تمـام دنیـا   ، سیحى بودن را مى رساند و شعار آن ها بودبودن و م
پس امروز پوشیدن آن ها حرام ، دیگر از جنبه شعار بودن خارج شد، معمول شد

  . نیست
بلکـه قـوانین   ، صرفا در بلوغ مـردم نیسـت   )267(اما رمز اجتهادپذیرى اسلام (

مى شود انعطاف آن هـا  اسلام از مکانیسم هاى خاصى برخوردار است که باعث 
اینک به . بسیار زیا شود و قابلیت تطبیق متغیرات زمانه بر اصول ثابت مهیا شود

 )268( ).آن مکانیسم ها مى پردازیم

  :نحوه وضع قانون در اسلام . 1
نـه قضـایاى   ، از نـوع قضـایاى حقیقیـه اسـت    ، نحوه وضع قـانون در اسـلام  

عت اشیا را در نظر گرفته کـه در همـه   طبی، یعنى هنگام وضع قانون )269( ؛خارجیه
، گوشـت گوسـفند  «: نه اشیاى محدودى را؛ مثلا اسلام گفتـه  ، احوال ثابت است

مـال  ، حال اگر یک گوسفند، »حرام است، بما هو دزدى، دزدى«و » حلال است
به یک حیثیت حلال و به یک حیثیت حرام است که بعد بحث مـى  ، دزدى باشد

اما اگر این ها را به نحو قضـایاى خارجیـه گفتـه    ، شود کدام حیثیت اقوى است
ایـن  : این گوسفند حلال است و یک بار مى گفت : بود؛ یعنى یک بار مى گفت 

لذا وظیفه فقیـه هـم   . ما به یک تعارض لاینحل مى رسیدیم، گوسفند حرام است
مثلا فقیـه  . نه این که به موضوعات بپردازد، این است که به طور کلى حکم بدهد

اما این که آیا الکـل صـنعتى هـم مصـداق     ، م مى دهد که شراب نجس استحک
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آن را ، به مصداق بر مى گردد کـه بایـد متخصصـین   ، است یا نه  شراب و نجس 
  )270(. کنند  مشخص 

  :جایگاه ویزه عقل. 2
یکى از امورى که براى انعطاف پذیرى قوانین اسلام پیش بینى شـده جایگـاه   

، لب این که قـوانین اسـلام در عـین آسـمانى بـودن     توضیح مط. ویژه عقل است
نه ناشـى  ، زمینى اند؛ یعنى بر اساس مصالح و مفاسد موجود درزندگى بشر است

بـدین جهـت   . از امور مرموزى که عقل بشرى هیچ راهى بدان ها نداشـته باشـد  
عقل را به عنوان یک مبداء قـانون در کنـار کتـاب و سـنت و اجمـاع بـه       ، فقها

که نشان مى دهد تضادى بین دین و عقـل نیسـت و چنـین    ، ه اندرسمیت شناخت
. دین فوق عقل است و عقل را یاراى اظهار نظر در آن نیست: نیست که گفته اند

احکام اسلام مبتنى بر یک سلسله مصالح و : فقها گفته اند، با توجه به این مساله
زلـه علـل   مصلحت ها و مفسـده هـا بـه من   ، و به اصطلاح، مفاسد بشرى هستند

حکمى را به طور عام و بر مبنـاى فلسـفه اى   ، لذا اگر در جایى اسلام، احکامند
ذکر کرده و ما آن فلسفه را به طور یقینى کشف کردیم و بعد دیدیم که آن فلسفه 

عقل خـودش  ، ولو این که استثنایش در متن اسلام نیامده باشد، استثنا مى خورد
عام و کلى را تخصیص مى زند یا مطلقـى را  استثنا را بیان مى کند و یک مساله 

، مقید مى کند و حتى اگر در جایى عقل به مصلحت یا مفسده اى قطعى پى ببـرد 
مـثلا   ؛آن وقت مى تواند حکم وضع کند که البته وضع حکم به معنى کشف است

ضررهاى مهمى براى دخانیات کشف کرد و نشان داد که واقعا عمـر را  ، اگر عقل
مجتهدى که با مبانى اسـلام آشناسـت و   ، مثلا منشاء سرطان استکم مى کند یا 

به حکم عقل فتوا ، مى داند هر جا ضرر مهمى باشد اسلام آن را اجازه نمى دهد
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کل ما حکـم بـه   : این جاست که مى گویند» . دخانیات حرام است«مى دهد که 
  )271(. العقل حکم به الشرع

، خودش مى گفت، ا مى خواستاگر بگوییدن چنان چه اسلام چنین چیزى ر
عقـل  «همین که اسلام گفته کـه  : ثانیا، شاید گفته و به ما نرسیده: مى گوییم اولا

همچنـین اگـر در جـایى    . براى مـا کـافى اسـت    )272(» خودش یک حجت است
قاطعانه ثابت شد که مصلحت یـا  ، مقتضیات زمان چنان عوض شد که براى عقل

معنایش این است که زیر بناى : فقها مى گویند، مفسده این طور تغییر کرده است
حکم تغییر کرده و لذا خود اسلام تغییر حکم را اجازه مى دهـد؛ یعنـى در ایـن    
شرایط چه بسا مجتهد مى تواند یک حلال مخصوص شرعى یا حتى یک واجب 

یا حرامـى را بـه   ، را به خاطر مفسده یقینى اى که عقلش کشف کرده تحریم کند
برخـى در ایـن جـا    . واجـب گردانـد  ، زم ترى که پیش آمـده خاطر مصلحت لا

یعنـى فلسـفه اش را   (پنداشته اند که اگر دستورى در اسلام منصوص العله باشد 
، فقها هم از آن علت و مصالح و مفاسد آن تبعیت مى کنند، )خود اسلام ذکر کرده

مانند علـت  ، خود فقیه علت را استنباط کند(اما در جایى که مستنبط العله باشد 
: در پاسخ مـى گـوییم   . فقها از آن علت پیروى نمى کنند) حرمت گوشت خوك

همان طور کـه در ذیـل آن   ، فرق هست، میان کشف قاطع عقل و کشف احتمالى
از علت ، در احکام مستنبط العلۀ هم اگر یقین براى فقیه حاصل شود، مثال گفتیم

  . پیروى خواهد کرد
مى آید که حال اگر در جایى کتـاب و سـنت   در این جا مساله دیگرى پیش 

چه مى کنید؟ جـواب ایـن   ، صریحا دستورى داد و عقل صریحا ضد آن را گفت
البتـه  . است و نمى توانید مصداقى براى آن بیابیـد » اگر«است که این صرفا یک 

مطلبى را مى گوید و عقل قاطعانـه   -و نه نص آن  -گاهى ظاهر کتاب و سنت 
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، اما این تعارض نیست و ما مى توانیم به دلیل قـاطع عقـل   ،خلافش را مى گوید
همچنین گاهى نص کتاب و سنت یا یـک حـدس و   . از ظاهر خبر دست برداریم

در این جا نیز چون حکم عقـل بـه طـور قـاطع     ، تخمین عقلى معارض مى افتد
امکان وقوع ندارد ، که مطرح شده» اگر«اما آن ، از آن دست بر مى داریم، نیست
، کس مدعى است باید مصداق را ارایه کند؛ لذا در ادامه آن جمله معـروف  و هر

کل ما حکم به الشرع حکم به العقل یعنى اگر در جایى حکـم قـاطع   : مى گویند
عقـل  ، چون مى دانیم که در اسلام سخنى به گزاف گفته نمى شود، شرع را یافتیم

  آن را تشـخیص   هر چند مـن هنـوز  ، در این جا ملاکى هست: اجمالا مى گوید
و این مساله مهمى است که این که گفتیم هر حکمى در اسلام مصلحتى (نداده ام 

و اگـر پـى   ، معنایش این نیست که ما حتما به آن مصلحت باید پـى ببـریم  ، دارد
ما باید به تمام دستورات اسـلام متعبـد   ، خیر ).نبردیم دیگر آن حکم لازم نباشد

البتـه در اسـلام   . باشـیم و چـه نفهمیـده باشـیم    چه حکمت آن را فهمیده ، باشیم
وجود ندارد؛ ولى عقـل  ، یعنى بدون حکمت باشد، دستورى که تعبد محض باشد

، حـرف کسـى را کـه اطـلاع دارد    ، جایى هم که خودت اطلاع ندارى: مى گوید
  )273(. بپذیر
مهم ، شاید در میان مواردى که از نظر برخى تعارض گویى دین به نظر برسد(
از نظـر  ، در جایى که تزاحم رخ مى دهد ).باشد» تزاحم«مصادیق در باب  ترین

و نجـات  ، مثلا تصرف در اموال دیگران حـرام اسـت   ؛وضع قانون تناقض نیست
، مسلتزم ورود به ملک غیر شـد ، حال اگر نجات غریق. دادن غریق واجب است
سلب  بلکه امکان عمل به هر دو از شخص، مشکلى نیست، در خود وضع قانون

پیش مى آید ، که وظیفه عقل است، در این جا مساله اهم و مهم کردن. شده است
بدون این که نیازى باشد در متن اسلام جداگانه در هر ، و مهم فداى اهم مى شود



254 

 

موردى استثنا ذکر شود؛ یعنى اسلام قوانین را روى عنـاوین قـرار داده نـه روى    
مـثلا   ؛راه حل هایى هم ارایه کرده اسـت ، و لذا در هنگام برخورد عناوین، افراد

از این  )274(طرحت الصغرى للکبرى ، اذا اجتمعت حرمتان: مى فرماید پیامبر 
با امورى قرین شـود کـه   ، جا معلوم مى شود که ممکن است در هر زمانى مساله

لـذا در   و، اهمیتش از نظر اسلام فرق کند و تکلیف مردم در دو زمان تفاوت کند
اما در هر دو حـال تـابع   ، عین این که دو تکلیف مختلف را مردم انجام مى دهند

اسلام هستند و ضمنا خطر اجتهادهاى سوء هم در همین جاها پیدا مى شود کـه  
و گاه مى شود که واجبى فداى مسـتحبى  ، مجتهدى مهم را از اهم تشخیص ندهد

این جا مواردى از این تزاحم ها را  ما در، به خاطر اهمیت این مساله( )275(. شود
  ).بر مى شماریم

مواردى است کـه مصـلحت فـرد بـا مصـلحت جمـع       ، از جمله موارد تزاحم
تعارض پیدا مى کند که در اسلام مصلحت جمع مقدم شـمرده مـى شـود؛ ماننـد     

رّس عـده اى از  ، که در قدیم دشمن براى جلوگیرى از حملـه مسـلمین  ، مساله تتََ
ى خود قرار مى دادند تا مسلمان ها قبل از رسیدن دشمن مجبور اسرا را در جلو

فقها در این جا متفق القولند که اگر خطرى که از . شوند یاران خود را شهید کنند
مهم تر و عظیم تر از ضرر کشتن این مسـلمان  ، ناحیه دشمن پیش بینى مى شود

 ـ. باید آن ها را کشت و آن ها شهید محسوب مـى شـوند  ، ها باشد ا مـثلا اگـر   ی
مى توان خانه کسى که در مسیر آن خیابان ، ایجاد خیابانى به مصلحت شهر باشد

خراب کرد و البتـه خسـارتش را بـه وى    ، ولو این که راضى نباشد، واقع شده را
، البته توجه شود که گفتیم که مصلحت شهر چنان اقتضایى داشته باشـد . پرداخت

، اگر تعلم علـم طـب  ، شریح بدن میت نیزمساله ت. نه صرفا به خاطر زیبایى شهر
علـى رغـم احترامـى کـه     ، متوقف بر آن باشد و میت غیر مسلمانان یافت نشود
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به خاطر اهمیت علم طب براى جامعـه  ، اسلام براى جنازه مومن قایل شده است
البته در این جا هم باز باید . تشریح میت مسلمان جایز شمرده مى شود، اسلامى

شود و مثلا بدن شخصیت هاى بزرگى همچون مراجـع تقلیـد    رعایت اهم و مهم
احتـرام بیشـترى   ، بر بدن مومنان عادى و بدن آن ها بر افراد مجهول الهویـه ... و

جایز شمردن شرب خمر است براى کسى که چنان مرضى دارد ، مثال دیگر. دارد
، یـا مـثلا  . که پزشک تشخیص داده حفظ جانش جز با شرب خمر میسر نیسـت 

ببینید براى زن نامحرمى حادثـه اى رخ داده و بایـد سـریعا بـه بیمارسـتان      اگر 
، این جا حجرمت حفظ جـان ، رسانده و محرمى هم در حال حاضر وجود ندارد

همین طور است حکم پزشک و جراح ، مهم تر از حرمت لمس بدن نامحرم است
نیامده اند  یا مثلا زن حامله که قابله هاى زن از عهده وضع حمل وى بر، نامحرم

بـه هـر    )276(. باید به جراح مرد سـپرده شـود  ، و جراح زن هم در دسترس نیست
باب بسیار وسیعى است و در این کبراى کلى هیچ کـس شـک   ، حال باب تزاحم

ندارد که به خاطر مصلحت بزرگ تر اسلام باید از مصلحت کوچـک تـر دسـت    
دلیل است که فقیـه زمـان   یا بدین ، و اگر مى بیند به آن عمل نمى شود ؛برداشت

یـا  ، مصالح را درست تشخیص نمى دهد و اهمیت ها را خـوب درك نمـى کنـد   
  )277(. ولى از مردم مى ترسد و جراءت فتوا دادن ندارد، خوب تشخیص مى دهد

موارد دیگرى نیز به عنوان مخالفت عقل و شرع قلمـداد  ، غیر از باب تزاحم(
فریطها در فصل اول آوردیم و اکنون به شده که برخى را در ذیل بحث افراط و ت

مثلا در باب ولایت پدر بر دختر که مى تواند وى ): موارد دیگرى اشاره مى کنیم
، اولا ایـن ولایـت  : باید گفت ، اشکال کرده اند، را بى اجازه خودش شوهر دهد

اگـر هـم   ، در مورد دختر بالغ که اصلا چنین ولایتى نـدارد . ولایت مطلق نیست
که در همـین  ، اکثر این است که براى انتخاب شوهر از پدر اجازه بگیردحد، باشد
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ولایت هم کـه  ، اما درباره دختر نابالغ )278( ؛مقدارش هم بسیار اختلاف نظر است
دارد به معناى وکالت شرعى است و همان طور کـه وکیـل موظـف اسـت طبـق      

یـک  . کند وى هم باید بر طبق مصالح فرزندانش عمل، مصالح موکلش عمل کند
حـال  ، بار پدر مى بیند که مصلحت فرزندش ایجاب مى کند که او را تزویج کند

زیـرا پسـر   ، البته مشکل درباره دختر بیشـتر اسـت   )279(، چه پسر باشد چه دختر
اما دختر اگر بزرگ شد و دید ، اگر نخواست مى تواند طلاق دهد، وقتى بالغ شد

این مساله اى است که در تمـام مـوارد    ؟چه، آن ازدواج مطابق مصلحتش نیست
وجود دارد کـه حـل ایـن مسـاله را     ، یکه دختر بالغى از ازدواجش پشیمان شود

طـلاق  «که در آن جا کار بـه  ، مفصلا در کتاب نظام حقوق زن در اسلام گفته ام
پس این که پدر مى تواند هر جور خواست دخترش را تزویج . مى کشد» قضایى

مـا چنـین   ، خیر، تا ابد آن را بپذیرد و لذا ضد عقل است کند و وى مجبور است
  . چیزى نداریم

زکات اسـت و آیـا بـا    ، مالیات اسلامى: اشکال دیگر این است که مى گویند
درست است که موارد زکـات بـه همـان    ، توجه به پیشرفتا زمان و علم و اقتصاد

شده که زکـات   چند مساله محدود باقى بماند؟ پاسخ این است که اولا کجا گفته
زکات راجع به چیزهایى است که انسان آن ها را بـا کمـک    ؟همان مالیات است

این جـا کـه از سـخاوت    : طبیعت سهل و ساده به دست مى آورد و اسلام گفته 
ایـن جـا   . طبیعت استفاده مى کنى باید مقدارى از آن را در راه هاى دیگر بدهى

کـه از قـدیم   ، دى همچون برنج استموار، اگر چیزى با زکات قابل مقایسه باشد
) مثل گنـدم (آن سادگى و سهولت که در موارد زکات : هم مطرح بوده و گفته اند

و امرى متغیر و ، موضوع دیگرى است، اما مساله مالیات، در برنج نیست، هست
بـه  ، از اختیارات حاکم شرع و حکومت اسلامى است و ربطى بـه زکـات نـدارد   
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هم این مطرح است که حکومت اسـلامى مـى توانـد     علاوه در مورد خود زکات
و دلیلش هم وضع زکـات بـراى اسـب در    ، چیز دیگرى را به نام زکات اخذ کند

بـه  » نه مورد مشهور«است و لذا در این که آن  زمان حکومت امیرالمومنین 
 و آن را جزء اختیـارات ، بسیارى تردید کرده اند، عنوان اصول ثابت زکات باشد

  حاکم شمرده اند
اختیـارا وسـیع   ، یکى دیگر از عوامل انعطاف پذیرى اسـلام ، که خواهیم گفت
  )280(. حاکم شرع است

  :قواعد کنترل کننده . 3
تعبیه شده قوانینى است که کارشان ، راه دیگرى که در نظام قانونگذارى اسلام

. کم مى گویندآن ها را قوانین حا، که در اصطلاح فقهى، کنترل قوانین دیگر است
مثلا در عین این که . است» لاحرج«و » لاضرر«دو قاعده ، مهم ترین این قواعد
یا ، اما در مورد مریضى که نمى تواند ایستاده نماز بخواند، نماز واجب شده است

و یـا حتـى   ، نشسـته : گفته اند) مطابق قاعده لاحرج(، برایش مشقت زیادى دارد
ر توان حرف زدن ندارى یـا حـرف زدن برایـت    یا حتى اگ. خوابیده نماز بخوان

: اما گفته انـد ، با ایما و اشاره نماز بخوان یا دستور روزه گرفتن آمده، مضر است
 )281(زیرا که یرید االله بکم الیسرو لا یرید بکـم العسـر   ، در سفر نباید روزه بگیرى

 -و نـه مـا    -خـودش  ، همه این ها براى این است که درك کنیم چگونه اسـلام 
  )282(. خود را با اوضاع و احوال مختلف وفق مى دهد

  ):اختیارت حکومت(اختیارات حاکم شرع . 4
اختیـارات  ، عامل دیگرى که در قوانین اسلام نرمش و انعطاف ایجاد مى کنـد 

 )283(حاکم شرع است که از پیامبر به امام و از امام به حاکم شرع منتقل مى شـود  
ا این مساله تشبیه کرد که در اکثر کشورها قوانین را مى توان اختیارات حاکم را ب
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ولى در مواردى مصلحت را چنین مـى بینـد کـه بـراى     ، قوه مقننه وضع مى کند
همیشه یا به طور موقت اختیار را به دست خـود قـوه مجریـه بدهـد کـه طبـق       

فتواى معروف میرزاى شیرازى در تحریم تنباکو بـر  . اختیارات خودش عمل کند
انجام کارهایى است کـه پیـامبر   ، دلیل این اختیارات هم. ن اختیار بوداساس همی
به عنوان حاکم شرع انجام مى داد و چیز واحدى را در فواصل مختلفى امر  

و سپس نهى مى کرد که مثال معروفش همان مسـاله متعـه اسـت کـه پیـامبر در      
  )284(. و در مورد دیگر نهى کرده است، جایى امر

  :برخوردارى از الگویى دراز مدت براى تطبیق زمان ها و اوضاع مختلف . 5
کـل  . ما شیعیان از نعمت هایى برخورداریم که اهل تسنن برخـوردار نیسـتند  

 23فقـط  ، زمانى که مجموعه گفتار و افعال فردى براى آن ها حجت مـى باشـد  
یعنـى دوره  ( ؛سـال اسـت   273اما دوره عصمت براى ما شـیعیان  ، سال رخ داد

و مسلما در این مدت تغییـر و  ) نبوت پیامبر به اضافه دوره امامت امامان حاضر
مشکل اقتضاى زمان را بـراى مـا   ، تنوع اوضاع و احوال بیشتر بوده و این مساله

براى این که فایده این مساله به طـور واضـح تـرى معلـوم     . شیعیان حل مى کند
مساله برخورد مى کنیم که بعضى از امـور   گاه با این. چند مثال مى آوریم، شود

 یـا میـان دو تـن از ائمـه     ، با یکى از معصـومین   در سیره پیامبر 
 اما حضـرت سـجاد   ، لباسى ساده مى پوشید مثلا پیامبر  ؛متفاوت است

  . لباس نسبتا خوبى مى پوشید
ما را در تشخیص این که چه چیزهایى ذاتـى دیـن اسـت و    ، این گونه موارد(

، در همـین مـورد   ).تواناتر مى کند، چه چیزهایى ناشى از اوضاع و احوال زمانه
رفتـار   اشکال مى گیرد که چرا شما مثـل پیـامبر    کسى بر امام صادق 

چنان ، آن زمان همدردى با مردم: جواب مى فرمایند که در  نمى کنید؟ امام 
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ولى امروزه که سطح در آمد مردم بیشـتر شـده   ، لباس پوشیدنى را اقتضا مى کرد
این نشان مى دهد که  )285( ؛دیگر پوشیدن چنان لباس مندرسى لازم نیست، است

این  اما این که اقتضاى، مواسات و همدردى و رسیدگى به حال فقرا اصالت دارد
  . این مربوط به زمان است، چگونه لباس پوشیدنى است، مساله در هر زمانى

این مساله مطرح مى شـود کـه چـرا امـام حسـن      ، یا مثلا در بحث حکومت
صـلح نکـرد؟ یـا اصـلا چـرا امـام علـى         ولى امام حسین ، صلح کرد 
قابل معاویه آن چنان ایسـتاد؟ جـواب   ولى در م، در زمان ابوبکر قیام نکرد 

ایـن کـه اسـلام مـى     . حفظ حوزه اسلام اسـت ، این است که آن چه اصالت دارد
در عـین حـال بعـد از    . براى تقویت اسـلام اسـت  ، خلیفه شود على : گوید

وذ بسیارى از تازه مسلمان ها بودند که اسلام در دل آن ها نف رحلت پیامبر 
زیـرا  ، آرامش کاملى را ایجاب مى کرد، نکرده بود و در آن زمان مصلحت اسلام

برایشـان  ، آن ها که از دور مى آیند: باید غائله ارتداد خوابانده شود و ثانیا: اولا
به خـاطر  ، در چنین وضعى آن که ذى حق است. و ابوبکر فرقى ندارد على 

 -آن چنان که برخى چنـان کـرده انـد    ، خودنه به خاطر جان  -مصلحت اسلام 
باید صبر کند؛ اما زمان معاویه اوضاع فرق مى کرد و معاویه کسى بود کـه سـال   

پـس حضـرت علـى بایـد در مقابـل او      ، ها همراه پدرش با اسلام جنگیده بـود 
مساله دیگرى پیش مى آید و آن حالت سست  اما زمان امام حسن ، بایستد

مى خواست به  به نحوى که اگر امام ، بود عنصرى اصحاب امام حسن 
بلکه خونش به هدر مى ، کشته مى شد آن هم نه شرافتمندانه، مقاومت ادامه دهد

 -ش یزیـد فسـق  ، اوضاع عوض مـى شـود   دوباره زمان امام حسین . رفت
لذا خون امـام حسـین   . آشکار بود و زیرکى معاویه را نداشت -برخلاف معاویه 

  )287( )286(. مى توانست به ثمر بنشیند 
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  عدم سریان تغییر در همه چیز: فصل سوم 
: این است که مى گویند، یک بعد اشکال جمع اسلام و مقتضیات زمان: گفتیم 

زمان تغییر مى کند و هر احتیاجى اقتضـایى دارد  احتیاجات واقعى بشر در طول 
ما پاسخ این . و لذا اسلام هزار و چهارصد سال قبل به درد این زمان نمى خورد

یک صـورت ایـن کـه مسـلما انسـان      . اشکال را به چند صورت تقریر مى کنیم
احتیاجات واقعى دارد که براى تامین آن ها محتاج یک سلسله ابـزار و وسـایل   

اما راه رسیدن به آن در قلمـرو عقـل اسـت و    ، هدف را معین مى کند دین. است
این ها صرف پدیده یـا پسـند زمـان    . عقل هر روز وسیله بهترى انتخاب مى کند

اسلام جلـوى هـیچ احتیـاج واقعـى و     . بلکه احتیاج واقعى انسان هاست، نیست
س را ولى جلـوى هـوا و هـو   ، را نگرفته است) البته به طور مشروع(وسایل آن 
این صدا مـى  ، این است که صدا را زیاد مى کند  مثلا بلندگو کارش . گرفته است

اگر کسى در مـورد وسـایلى   . فرقى نمى کند، خواهد ذکر خدا باشد یا کفر گویى
من از آن هـا اسـتفاده   : بگوید، که انسان را به هدف هاى صحیح نزدیک مى کند

شـروع اسـت از آن وسـایل    آن وقت کصسى که دنبال هدف هـاى نام ، نمى کنم
مـن  : مثل این که شـما بگوییـد  . استفاده مى کند و اولى محکوم به شکست است

ولى از وسایل مدرن استفاده نمى کـنم  ، مسلمانم و واقعا براى خدا جهاد مى کنم
مسـلما آن کـه در راه شـیطان اسـت و از تـوپ و      . و با همان شمشیر مى جنگم

نتیجه بحث این که حاجـات بشـر   . وز مى شودبر شما پیر، تفنگ استفاده مى کند
و حاجـات  ، حاجت هاى اولیه مثل خانه و مسکن که ثابت است: دو نوع است 

یعنى آن ها که انسان را به حاجت هاى اولیـه مـى رسـاند؛ مثـل شـیوه      ، ثانویه
مسلمان باید به هوش باشد؛ مثلا قبل از ایـن  . خاص خانه سازى که متغیر است

شـما فـیلم هـاى    ، هاى منحط در اختیار جوانان شـما بگذارنـد   که بیایند و فیلم
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اگر نمى توانیـد  ، خوب تهیه کنید و لا اقل نیمى از جوانان را به این طرف بکشید
  )288(. لااقل با آن رقابت کنید، جلوى آن را بگیرید

قوانین اسلامى را مى توان : مساله را از جنبه دیگرى نیز مى توان بررسى کرد
کـه  ) عبادات(برخى مربوط به رابطه انسان با خداست : دسته تقسیم کردبه چهار 

و ، تغییرات زمان در این ناحیه یا تاثیر ندارد یا خیلى کم در شکلش تـاثیر دارد 
مثلا نماز مسـافر   ؛البته خود اسلام هم تغییر شکل را تا حدودى اجازه داده است

مربوط بـه رابطـه   ، دسته دوم... و) براى مریض(نماز ایستاده و نشسته ، و حاضر
کـه در  (که انسان خودش را چگونه باید بسـازد  ) اخلاق(انسان با خودش است 

نـوع   ).این جا مساله نسبیت اخلاق مطرح شده که مفصـلا توضـیح خـواهیم داد   
و نوع چهارم که بیش از همـه دسـتخوش   ، سوم مربوط به رابطه انسان با طبیعت
ما اجمالا مى پذیریم کـه قـوانین   . ا انسان استتغییر و تحول است رابطه انسان ب

ولى نه به ایـن  ، مربوط به روابط انسان ها با هم باید قابلیت انعطاف داشته باشند
ایـن  » . قانون هـم بایـد متغیـر باشـد    ، متغیر است، چون این روابط«سادگى که 

آن . قـوانین عبارتنـد از حقـوق و تکـالیف    . مطلب به این کلیت درسـت نیسـت  
تغییراتـى اسـت در نحـوه ایـن     ، اتى که در روابط انسان ها ایجاد مى شـود تغییر

اگر ارتباطات به نحوى تغییر ، بله. ارتباطات و این غیر از حقوق و تکالیف است
و لـذا  ، باید در آن موارد بحث کـرد ، کرد که باعث تغییر در حقوق و وظایف شد

ثلا درست نیست بگوییم کـه  م ؛در این موارد باید دنبال مثال ها و مصادیق برویم
حقوق و وظایف خانوادگى هم بایـد  ، به حکم این که روابط اجتماعى تغییر کرده
در زندگى هاى : اما اگر کسى گفت ، تغییر کند؛ به این شکل نمى توان بحث کرد

چـون  ، قدیم حقوق و وظایف متقابل والدین و فرزنـدان زیـاد بـود و البتـه لازم    
ایـن حقـوق و   ، اما امروز که تکامل پیدا کرده، فته بودتکامل زیادى نیا، حکومت
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وظایف از محیط خانوادگى به اجتماع برگ منتقل مى شود و دولت جانشین پدر 
بلکه بچه را از بـدو تولـد   ، و مادر مى شود و اساسا تشکیل خانواده لازم نیست

 ـ ، باید به موسسات عمومى بسپارند و هنگامى که بزرگ شد ه تمام تکـالیفى را ک
آن وقـت جـاى   . اکنون در قبال دولت انجـام دهـد  ، قبلا نسبت به والدین داشت

یا این که آن احساسـات و عواطـف بـین    ، بحث دارد که آیا واقعا این طور است
به هر حـال اگـر صـد در     ؟فرزند و والدین در این نظریه نادیده گرفته شده است
اسـت کـه تغییـر     آن وقت، صد بر ما ثابت شود که مصلحت بشریت چنین است

  . قوانین اشکال ندارد
شـکل  : برخى مساله فوق را به شکل دیگرى مطرح کرده انـد و مـى گوینـد   

مـثلا  . اما مفهوم موضوع و محمول قضایا عوض مى شـود ، قضایا تغییر نمى کند
اما مفهـوم دزدى عـوض مـى    ، همیشه ثابت است» بد است، دزدى«: مى گویند

در حالى کـه از  » همان دزدى است، مالکیت«سوسیالیستى شود؛ مثلا از دیدگاه 
در پاسـخ  . است» به رسمیت شناختن مالکیت«دزدى فرع بر ، دید سرمایه دارى

از چیزهایى که در زمـان  . مى گوییم که این حرف بیشتر شاعرانه است تا منطقى
: مساله تغییر و تحول است که هر چیزى را مى خواهنـد مـى گوینـد   ، ما مد شده

در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم روى . هر چند بى معنى باشد، غیر استمت
متغیر ، حقیقت«: بى معنا بودن این حرف که طرفداران منطق دیالکتیک مى گویند

در همین مثال دزدى ممکـن  . این جا نیز همان بحث است. بحث کرده ایم» است
. اطها درسـت باشـد  ولى چنین نیست که همـه اسـتنب  ، است استنباطها تفاوت کند

ممکـن اسـت مالکیـت    » . ربودن حق غیـر «یعنى  ؛یک چیز است، مفهوم دزدى
اما نمى توان گفـت دزدى  ، ظلم باشد و اصلا بى اساس و دروغ باشد، غلط باشد
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یعنى سلب حقى که به غیر تعلق دارد؛ یعنـى دزدى فـرع بـر    ، چون دزدى. است
 )289(. م قضایا تغییر کندپس چنین نیست که مفاهی. مالکیت غیر است مطلقا

مـى  . مثال دیگرى مى زنند براى تغییر مفهوم قضایا یا نسـبى بـودن حقیقـت   
ولى در زمـانى  ، غصب و تجاوز به حق دیگران در هر زمان محکوم است: گویند

ظلمـى چشـمگیر   ، خراب کردن خانه زشت بیوه زنى در مجاورت قصر سلطنتى
انه هایى در مسیر عمران یـا زیبـایى   اما امروز تخریب چنین خ، خوانده مى شود

  . شهر مجاز شمرده مى شود
این مساله حق فرد و حق اجتمـاع  . این جا هم مى گوییم شما اشتباه مى کنید

یک بار کسى مى خواهد خانه پیر زنى را خراب کند تا بر شکوه باغ خود . است
اجتمـاع  ولى یک بار مصلحت ، امروز هم غلط است، آن زمان غلط بوده، بیفزاید

ایـن جـا   ، و شهر ایجاب مى کند که خیابانى بکشند وگرنه تمام مردم در زحمتند
  )291( )290(. مصلحت عموم بر مصلحت فرد مقدم است

اما برخى مساله تغییر زمان و امور جارى در زمان را طـور دیگـرى مطـرح    
بـدین  ، کرده اند؛ یعنى براى اثبات متغیر بودن همه چیز تئورى پردازى نموده اند

شکل که تاریخ را موجودى مادى پنداشته و نیروى محرکه آن را صـرفا روابـط   
، هنـر ، مثـل علـم  (اقتصادى قلمداد کرده و گفته اند که هر چه در اجتماع اسـت  

همگى در حکم شاخه درختـى هسـتند کـه ریشـه آن      )...اخلاق و، دین، صنعت
پس همـه ایـن   . مى کند ابزار تولید تغییر، در امور اقتصادى. امور اقتصادى است

آن ها دم از جبر تاریخ مـى  ، ها محصول ابزار تولیدند و لذا همه چیز متغیر است
ما براى پاسخ بـه ایـن   . گریزى نیست، زنند که هیچ کس را از این وضعیت تغییر

باید مساله جبر تاریخ و مادیت تاریخ را مورد بررسى و نقد قرار دهیم و ، نظریه
له ارتباط تنگاتنگى با مساله نسبیت اخلاق و عدالت دارد و از آن جا که این مسا
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کسانى دیگـر هـم   ) یعنى مارکسیست ها(غیر از طرفداران نظریه فوق ، به علاوه
بحث مستقلى را به این ، هستند که از نسبیت اخلاق و عدالت طرفدارى مى کنند

  . مساله اختصاص مى دهیم

  :نسبیت عدالت و اخلاق 
ولـى برخـى   ، یک سلسله امور تغییر پذیرند، مسائل انسانىگفتیم که در میان 

احتیاجات هستند که ثابت و لا یتغیرند و انحراف و دور شدن مردم زمان از ایـن  
بـه عبـارت دیگـر    . احتیاجات ثابت دلیل بر انحراف و فساد خـود مـردم اسـت   

:  ثابت و متغیر و ما باید با دو دسـته بجنگـیم  : احتیاجات انسانى دو قسم است 
جامدها که به احتیاجات متغیر اعتقاد ندارند و احتیاجات بشر را در همـه زمـان   

جاهـل هـا   . و جاهل ها که همه چیز را تغییرپذیر مى دانند، ها ثابت مى انگارند
باید حرفشـان را  ، دو پیش فرض نیمه فلسفى دارند که اگر کسى آن ها را بپذیرد

اخلاق مربوط بـه حالـت شـخص و     ؛نسبیت اخلاق و نسبیت عدالت: هم بپذیرد
و عدالت مربوط بـه  ، است) ارتباطات انسان با خود(نظام دادن به غرایز شخصى 

؛ و ما باید هر دوى این هـا را  )ارتباط انسان با انسان هاى دیگر(نظام اجتماعى 
  . ابتدا به نسبیت عدالت مى پردازیم. تشریح کنیم

امور نسـبى ایـن اسـت کـه      مهم ترین خصلت ؟یعنى چه» نسبیت«اولا کلمه 
، مثـل بزرگـى و کـوچکى   ، درباره آن ها جز از راه مقایسه نمى توان حکم کـرد 

وقتـى  . مثـل اعـداد  ، ولى امور مطلق نیاز به مقایسه ندارند، ...دورى و نزدیکى و
یعنى در هر مکـان و زمـانى بـه طـور خـاص و       ؛عدالت نسبى است: مى گویند

، عدالت چنـین اسـت  : توان داد که گفت  متفاوتى است و یک دستور مطلق نمى
یعنى با مقایسه با محیط مکـانى و  ، بلکه هر مکتبى فقط براى زمان و مکان خود

  . مى تواند عدالت را تعیین کند، زمانى خود
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من مجموعـا سـه   . براى پاسخگویى به این ها باید ابتدا عدالت را تعریف کرد
چون ، یعنى مساوات و برابرى، التیکى این که عد: تعریف براى عدالت یافته ام 
براى بررسى این نظریه باید ببینیم  )292(. یعنى برابرى، از ماده عدالت است و عدل

تمـام افـراد   «اگر مساوات را این مى دانند که . مقصود آن ها از مساوات چیست
این درسـت  ، »در یک سطح زندگى کنند، بشر از لحاظ نعمت هایى که داده شده

از این نظر که بعضـى از موجبـات   ، چنین عدالتى امکان پذیر نیستزیرا ، نیست
مثل  ؛سعادت در اختیار ما نیست و نمى توانیم آن ها را به طور برابر توضیع کنیم

البته شاید پاسخ دهنـد کـه   ... احترام اجتماعى و، شجاعت، عقل، قدرت، زیبایى
مساوات برقرار مـى   ،لااقل در امورى که تغییر و تقسیمشان در اختیار بشر است

اما جوابش این است که این خود عین بى عدالتى ، مثلا در مسائل اقتصادى ؛کنیم
همه افراد از لحاظ استعداد و امکانات و حـالات روحـى   ، زیرا در خلقت، است

و لذا محصول کارشان با یکدیگر مساوى نیسـت و   )293(مساوى آفریده نشده اند 
یکسـان    لاف و تفاوتشـان بـه آن هـا پـاداش     آیا عدالت است که على رغم اخت

به شاگرد  6به شاگرد درسخوان و نمره  20مثل این است که بجاى نمره ! ؟بدهیم
ثانیـا  ، پس چنین عدالتى اولا شـدنى نیسـت   !بدهیم 13به هر دوى آن ها ، تنبل

چـرا کـه در   ، و ثالثا باعث تخریب اجتماع اسـت ، نه عدالت، ظلم و تجاوز است
  . د تفاوت استطبیعت افرا

معنى دومى که براى عدالت گفته اند و آن را هم نوعى مسـاوات دانسـته انـد    
معنایى است که قدما مى گفتند که اعطاء کل ذى حق حقه یعنـى هـر چیـزى در    
متن خلقت با یک شایستگى مخصوص به خود به دنیـا آمـده و حقـوق هـم از     

طالعه کنیم که شایسـتگى و  همین جا پیدا مى شود؛ یعنى باید ذات هر چیزى را م
چنـین  . نـه بیشـتر و نـه کمتـر    ، استعداد چه چیزى را دارد و آن را به او بـدهیم 
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میان افراد تبعـیض  ، که قانون، مساواتى درباره قانون هم مى تواند معنى پیدا کند
و با افراد مساوى بـه مسـاوات و بـا    ، بلکه رعایت استحقاق را بکند، قایل نشود

  )294(. طابق شرایطشان رفتار کندم، افراد نامساوى
 ؛یعنى رعایت توازن در اجتماع، معناى سومى که گفته اند این است که عدالت

یعنى هر حالتى که به صلاح جامعه باشد و بهتر بتواند اجتمـاع را حفـظ کنـد و    
این نظریه ناشى از دیدگاهى در مساله حقوق اسـت کـه   . عدالت است، جلو ببرد

. و حق مال اجتماع است و تکلیف مال افراد، راد حق ندارندمعتقد است اساسا اف
آن جا که درباره  اولا امیرالمومنین . این نظریه با منطق اسلام سازگار نیست

حق به نفع هیچ کس جریان پیدا نمـى کنـد   «: مى فرمایند، حق سخن مى گویند
نمى شود مگر ایـن  و علیه کسى جارى ، مگر این که علیه او هم جریان مى یابد

اما علیه او ، و اگر کسى باشد که حق له او جریان پیدا کند، که به نفع او هم باشد
جـز دربـاره رابطـه    ، خلاصه این که از دید اسلام )295(» او خداست و لاغیر، خیر

فرد هم ذى حق ، حق طرفینى است و لذا اگر اجتماع حق دارد )296(، انسان و خدا
  )297(. است

هم فرد و هـم   ؛حقوق واقعى و فطرى است، ث این که پایه عدالتماحصل بح
اجتماع حق دارند و عدالت از این جا پیدا مى شود که حق هر فردى کـه فطرتـا   
استحقاقش را دارد به او داده نشود یا بشود؛ پس عدالت هم امرى ثابت اسـت و  

  )298(. در تمام زمان ها یکى بیشتر نیست
امـا قبـل از ورود بـه    . له نسبیت اخلاق مى رسـد اکنون نوبت به بررسى مسا

بایـد معلـوم کنـیم معیـار فعـل اخلاقـى       ، بحث از نسبیت یا مطلق بودن اخـلاق 
اخلاق مى تواند مطلـق یـا   ، که بسته به معیارى که ما در نظر مى گیریم، چیست
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 -در مقابل فعل طبیعـى   -معیار فعل اخلاقى : عده اى گفته اند )299(. نسبى باشد
  ». غیر خودش باشد، هدف از فعل انسان«است که این 

برخى این قید را  )300(، نقض هایى که براى این نظر پیدا شده، با توجه به مثال
یعنى » ناشى از یک خلق طبیعى هم نباشد؛، اما در عین حال«اضافه کرده اند که 

اسـت   فعل اخلاقى آن«: معیار دیگر این است که گفته اند. به نحو اکتسابى باشد
هر کارى کـه بـه خـاطر    «: کانت مى گوید» . که از وجدان انسان ها الهام بگیرد

، ولو انگیزه اش علاقه به غیر باشـد ، صورت گیرد» انجام تکلیف«انگیزه اى جز 
درست نظیـر چیـزى کـه مـا دربـاره      » . آن کار عالى و شریف و اخلاقى نیست

پذیرش این نظر . ى گویدوى درباره وجدان م، نسبت به خدا مى گوییم، اخلاص
و ثانیـا  ، مبتنى بر این است که اولا آیا وجود چنین وجدانى را علم قبول مى کند

» هوشـیارى «معیار سوم که مطرح شده  ؟امر متغیرى نیست، آیا خود آن وجدان
اما اگر هوشیار باشد مى فهمد ، انسان ذاتا خودخواه است: راسل مى گوید. است

. راه همکارى در راه تامین منافع نوع حاصل نمى شـود که تامین منافعش جز از 
بلکه به خـاطر سـود بیشـتر    ، همکارى و تعاون هم نه به خاطر کمک به یکدیگر

اگر این معیار را بپذیریم که تامین منافع فرد را به قـدرى  . بردن ود شخص است
دیگر فعل اخلاقى در مقابل فعـل  ، گسترش دهیم که منافع نوع را هم شامل شود

منتهى قـدرى  ، بلکه افعال اخلاقى هم از نوع فعل طبیعى مى شود، طبیعى نداریم
  . هوشیارانه تر است

این نظر که در میـان  . است» حسن و قبح عقلى«معیار دیگرى که مطرح شده 
: مـى گویـد  ، مسلمین نیز طرفدار زیادى داشته و البته از یونان به مسلمین رسیده

و همـان زشـتى و   ، ا خود عقـل درك مـى کنـد   زشتى و زیبایى برخى از امور ر
نه عبارت دیگر پایه اخـلاق بـر پسـند و    . معیار اخلاقى بودن فعل است، زیبایى
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زیبایى را درك مى کند و مى پسـندد و زشـتى   ، ناپسند عقل مبتنى است که عقل
اخـلاق  «و آخـرین نظـر ایـن کـه      )301(هایى را هم درك مى کند و نمى پسـندد  

انسـان  » . اتى که انسان باید خود را بر اساس آن ها بسـازد عبارت است از ملک
، کم اسـت و لـذا اگـر یـک خـروس       غرایز طبیعى اش ، برخلاف سایر حیوانات

، انسان زاده نمى شـود ، اما یک انسان، سگ، زاده مى شود و یک سگ، خروس
حال اگر انسـان  . بلکه موجودى است که مى تواند خلقیات هر حیوانى را بپذیرد

وع استعدادهایش را متناسب با آن چه خلق شده پرورش بدهد و از افـراط  مجم
پـس ریشـه اخـلاق در ایـن     . به خلق خوب دست یافته است، و تفریط بپرهیزد

یعنى حالت موازنـه بـین مجمـوع    ، و اخلاق، نظریه به عدل و توازم بر مى گردد
چـون اصـل    آن ها ؟اما مقیاس براى این تعادل قوا چیست ؛استعدادهاى انسانى
بدین ترتیب کـه  ، مقیاسش در خود انسان هست: مى گویند، غایت را قبول دارند

نه ، و آن غایت را بر آوریم، چیست، ببینیم غایت هر قوه اى که در ما نهاده شده
  . از آن جلو بیفتیم و نه عقب بمانیم

، مساله نسبیت اخلاق را بررسى کـرد ، اکنون مى توان با توجه به این نظریات
خـود  ، مى دانند» هوشیارى «و » خدمت به غیر«آن دو نظر که معیار اخلاق را 

زیرا اولى معیار را فقط سود اجتمـاع مـى   ، به خود باید نسبیت اخلاق را بپذیرند
نفع اجتماع فرق مى کند؛ ، داند و با تغییراتى که در بنیادهاى اجتماع رخ مى دهد

امـا در دوره  ، ارزش مـى شـود  شـجاعت داراى  ، مثلا در دوره شکار و صیادى
بلکه چـون اجتمـاع خـانوادگى مهـم     ، کشاورزى دیگر شجاعت زیاد مهم نیست

اخلاقى محسوب مى شود و در دوره صنعتى چـون وضـع خـانواده    ، عفت، است
دومى هم چون مـلاك را منفعـت    !عفت را هم باید بد دانست، متزلزل مى گردد



269 

 

هر زمان و مکـانى بـه یـک نحـو     فردى مى داند و این منفعت هم اقتضایش در 
  )302(. لذا اخلاق را بسیار متغیر مى بیند، است

اجمالا ، ما چون خود قایل به نظریه آخر هستیم. اما بقیه نظرات چنین نیستند
کسـى کـه   . دو نظر دیگر را هم شرح مى دهیم و سپس به نظر خود مى پـردازیم 

ت به نحوى ثبات هـم  چون نوعى اصالت برایش قایل اس، وجدان را مطرح کرده
بایـد دو مشـکل   ، مساله پـذیرش وجـدان  : و البته گفتیم ، برایش باید قایل شود
ایـن کـه   : در نظریه حسن و قبح عقلى هم مـى گـوییم   . خاص خود را حل کند

حرفشان مقبـول  ، برخى پنداشته اند زیبایى و زشتى جزء مفاهیم نسبى مى باشند
دو قسمند؛ بعضى بالذات خوب یا بدند  زیرا امور زشت و زیبا هر یک بر، نیست

بـد  ، خوب و مقدمه بد، و برخى مقدمه یا وسیله خوبى و بدى اند و مقدمه خوب
آن چه که افکار مردم درباره اش در مکان ها و زمان هاى مختلف تغییـر  . است

البتـه گـاهى   . بلکه مقدمـه آن هاسـت  ، خود خوبى ها و بدى ها نیست، مى کند
غیر از آن است کـه وجـدانش تغییـر کـرده     ، اما این، اه کندممکن است بشر اشتب

مساله عفـت  ، آن چه در فطرت بشر است: مى گوییم ، باشد؛ مثلا درباره حجاب
حـالا  ، در وجدان هر زنى هست که به مـردش خیانـت نکنـد و بـالعکس    . است

یعنى چنین نیست که حجاب بما هو  ؛چیزهایى است که مقدمه و وسیله آن است
بلکـه حجـاب   ، ب باشد ولو این که زن صد درجه بى عفت تر باشـد حجاب خو

خوب است از این جهت که مقدمه و حافظ خوبى براى عفت اسـت یـا مـثلا در    
همیشـه و  ، هوسرانى باشد، اگر هدف از تعدد زوجات: باید گفت ، تعدد زوجات

بـا  ، اما اگر منظـور از آن چـاره جـویى بـراى اجتمـاع باشـد      ، همه جا بد است
، باشـد » دنیاپرستى«اگر ترك ، یا رهبانیت. همیشه خوب است، یطى که داردشرا

  . بد است، باشد» دنیا«خوب و اگر ترك 
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یعنـى   ؛اما نظر خود ما این است که اخلاق در گرو نظام دادن به غرایز اسـت 
سهم   اخلاق هم کارش ، نظام دادن به قواى جسمى است، همان طور که کار طب

، اتفاقا یکى از کارهاى دین همین جاسـت ، تحت قوه عقل استبندى تمام غرایز 
آن تعـادل  ، زیرا عقل به تنهایى قادر به تنظیم غرایز نیست و این با تکالیف خود

اگر انسان به بعضى قوا سهم بیشترى بدهد و به بعضـى  . را امکان پذیرتر مى کند
شخصیت انسان را آن قواى گرسنه علیه قواى سیر قیام مى کنند و این امر ، کمتر

روح تو و جسم تو هر دو حـق دارنـد و نبایـد    : اسلام مى گوید. خراب مى کند
قـواى  ، فکر نکن اگـر دایمـا بـه عبـادت بپـردازى     . یکى را فداى دیگرى بکنى

حال اگر پایـه اخـلاق   . بلکه طغیان مى کنند، خیر، شهوانى تو را آرام مى گذارند
امرى نسبى نیست و به ، ر که سلامت بدنهمان طو: مى گوییم ، را توازم دانستیم

سلامت روح هم امرى نسبى نیست و به تعادل ، تعادل ترکیبات بدنى بر مى گردد
و توازن عناصر روحى بر مى گردد و واقعا هم بسیارى از چیزهـایى کـه فسـاد    

مـى باشـند؛ تکبـر در مقابـل      )303(نوعى بیمارى روانى ، اخلاق شمرده مى شوند
ضـعف در  ، جبن و تهور در مقابـل شـجاعت  ، مقابل سعه صدرحسد در ، تواضع

 ؛همگى نوعى بیمارى روانى هستند و مقابلات آن ها امور ثابت، مقابل استقامت
البته بسیار مهم است که توجه کنیم که تشخیص مـلاك تعـادل آن دو بـر عهـده     

  )305( )304(. آن هم از راه یافتن غایت واقعى هر قوه اى ؛عالمان است

  )306(: ه بحث نسبیت اخلاق تکمل
همگانى و تغییرناپذیر که زمان هیچ وقت نمى توانـد  ، یکى از خلق هاى ثابت
پرستش حالتى است کـه  . مساله عبادت و پرستش است، در آن تاثیر داشته باشد

انسان در آن از باطن خودش به حقیقتى که او را آفریده توجه مى کند و خود را 
یکـى  ، این امر قطع نظر از هر فایده اى. مند او مى بینددر قبضه قدرت او و نیاز
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از نیازهاى روحى بشر است که انجام ندادن آن در روح بشر ایجاد عـدم تعـادل   
روح را مضطرب و نامتعادل مى ، مى کند؛ چرا که هر احتیاجى که بر آورده نشود

، یازهاپس همان طور که تمام عمر به عبادت پرداختن و رها کردن سایر ن. سازد
همیشه دنبال مادیات بـودن و جـایى بـراى معنویـات     ، انسان راناراحت مى کند

این که امروز در دنیا بیمـارى هـاى روانـى    . نگذاشتن هم روان را آزرده مى کند
اگـر  . در اثر این است که مردم از عبادت و پرستش روبرگردانده انـد ، زیاد شده

انسانى . سلامتى انسان لازم استنماز هم براى ، ورزش براى سلامتى مفید است
، که ساعتى در شبانه روز را به راز و نیاز با پروردگـارش اختصـاص مـى دهـد    

چنان که بارها بر این مساله تاکیـد شـده بـه بهانـه     . روحش بسیار پاك مى شود
اسلام در عـین  . ارزش عبادت را پایین نیاورید، اجتماعى یا اخلاقى بودن اسلام

، ى و اخلاقى است و بالاترین تعالیم را در این زمینه ها دارداین که دینى اجتماع
عبـادت سـرلوحه همـه    ، از نظـر اسـلام  . ذره اى از مقام عبادت نکاسـته اسـت  

) مسائل اخلاقـى و اجتمـاعى  (آن دوتاى دیگر ، تعلیمات است و اگر درست شد
ایمان به خـدا  بعد از «: فرمود امیرالمومنین . خیر، نیز درست مى شود وگرنه
نماز چشمه آبى اسـت کـه در   «: فرمود و پیامبر » چیزى در حد نماز نیست

و به هر حال  )307(» . خانه انسان باشد و انسان روزى پنج بار در آن شستشو کند
  )308(. امکان ندارد که انسانى بدون عبادت و پرستش انسان کامل شود

  عدالت مسئلهجبر زمان و 
به عبارت دیگـر  ، یعنى ضرورتى که لازمه شرایط تاریخى است» جبر زمان«

عللى که در زمان پیدا مى شود روى اجبار است و باید رخ دهد و تخلف ناپذیر 
این را دو گونه مى توان تفسیر  ؟اما آیا جبر زمان حرف درستى است یا نه، است

  . کرد یکى درست و دیگرى نادرست
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سیار کلى فلسفى دارد به این معنى که هر حادثه اى یک مفهوم ب» جبر زمان«
طبـق یـک   ، رخ مـى دهـد   -نه فقط در خصوص جامعه انسـانى   -که در عالم 

یعنى هر حدثه اى علتـى دارد و   ؛جریانى است که آن جریان تخلف ناپذیر است
اگر علتش موجود شود محال است آن حادثه وجود پیـدا نکنـد و اگـر علـتش     

محال است که موجود شود که ما صانع را هـم از همـین راه   وجود نداشته باشد 
به هر حال این ضرورت و اجتناب ناپذیرى حتمـا وقـت را هـم    . اثبات مى کنیم

تعیین مى کند؛ یعنى هر حادثه اى در زمانى که وجود پیدا مى کند باید در همان 
مـى   زمان وجود پیدا کند و محال است که در زمان دیگر وجود پیدا کنـد؛ مـثلا  

بینیم که برگى افتاد اولا این برگ حرکت کرد و ثانیا در یک لحظه معین حرکـت  
محال بوده است که این برگ ، دقیقه و ثانیه فلان، روز فلان 12مثلا ساعت . کرد

در این لحظه حرکت نکند و محال بوده است که در غیر ایـن لحظـه حرکـت رخ    
پیـدا شـده   ، که مثلا بـاد اسـت   زیرا این کار وقتى انجام مى شود که علتش، دهد

پیدا شده باشد پس از نظر قانون فلسفى   باشد و باد هم وقتى مى وزد که علتش 
مطلب درستى اسـت و اگـر کسـى    ، »ضرورت«، جبر زمان و به اصطلاح فلاسفه

  . منظورش از جبر زمان این باشد اشکالى ندارد
دیگـرى از آن  تفسـیر  ، ولى کسانى که مساله جبر زمان را مطـرح مـى کننـد   

  . دارند
کاملا مادى فکر مـى کننـد و   ، هم راجع به جهان و هم راجع به انسان، آن ها

براى جهان ماده مبداءى غیر مادى قایل نیستند و انسان را موجودى صرفا مادى 
البتـه بعضـى از   . دانسته و محرك او در تمام کارها را اهداف مـادى مـى داننـد   

مثلا یک کشاورز یا یـک کـارگر    ؛اهداف مادى استکارهاى انسان مسلما براى 
ولى ، تا پول داشته باشد و احتیاجات مادى زندگى خود را بر آورد، کار مى کند
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مثلا تاریخ را مطالعـه   ؛علت بعضى از کارهاى دیگر انسان این قدر واضح نیست
مى خواهم بدانم در دنیـا  : مى گوید ؟چه هدفى دارى: مى کند و از او مى پرسند

مـى  ، این کار چه فایده اى بـه حـال تـو دارد   : اگر بگویى . چه وقایعى رخ داده
مگر همه کارها باید پولى به جیب انسان . فایده اش این است که مى فهمم: گوید

، ببرد؟ قبول داریم که انسان گاه تحصیل علم را مقدمه امور مادى قرار مى دهـد 
براى خود علـم مـى خواهـد و    لااقل گاهى علم را ، ولى همیشه این طور نیست

نـه بـراى   ، اتفاقا علماى واقعى کسانى هستند که علم را براى علم خواسـته انـد  
لذا هزاران محرومیت را تحمل کحرده اند تا به این حد از علـم رسـیده   ، مادیات

بشر غیر از تحصیل علم کارهـاى دیگـرى دارد کـه هـدف آن هـا مادیـات       . اند
ا عبادات و یا کارهایى که براى زیبایى آن انجام مثل کارهاى اخلاقى و ی ؛نیست

  . گرچه نفع مادى در آن وجود نداشته باشد، مى دهد
هر کارى : مى گویند، برخى کسانى که انسان را به شکل مادى تفسیر مى کنند

انسان همـه کارهـا را   : مارکیست ها مى گویند. که بشر مى کند براى شکم است
جبـر  : مى دهد و مقصود آن ها از جبر زمان اولا تحت تاثیر علل اقتصادى انجام

عللى : اجتماعى است که حوادث اجتماعى در وقت معینى ضرورت دارند و ثانیا
علل اقتصادى است و حتـى علـت ظهـور    ، که این ضرورت ها را ایجاد مى کند
  . پیامبران را هم اقتصادى مى دانند

شر را اقتصاد تعیین مى کنـد  این نظریه به این معنا که تاریخ و تمام مقدرات ب
امـروز هـیچ   ، زیرا تفسیرى را که آن هـا دربـاره انسـان کـرده انـد     ، اشتباه است

از طرفى همین قدر که ثابـت  . فیلسوف آزاد فکرى ولو مادى مسلک قبول ندارد
غلط بودن جبر زمـان  ، شود تمام حوادث دنیا را علل اقتصادى به وجود نیاورده

د؛ مثلا حمله مغول ممکن است علل اقتصادى داشـته  به این مفهوم روشن مى شو
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یا حمله اعـراب مسـلمان بـه    . اما انگیزه اصلى آن غریزه برترى طلبى بود، باشد
بنابراین جبر زمان با تفسیر مارکسیست ها ، ایران جنگ عقیدتى بود نه اقتصادى

قابل قبول نیست و حال از این جا وارد مطلبى که مى خواسـتیم روى آن بحـث   
  . مى شویم، نیمک

. مفهـومى نـدارد  ، عـدالت ، از نظر کسانى که تاریخ را مادى تفسیر مـى کننـد  
نه به این دلیـل کـه لازمـه    ، مارکسیست هاى واقعى هم اگر مى گویند اشتراکیت

جامعه ابتدا اشتراکى بوده بعـد تحـت تـاثیر علـل     : بلکه مى گویند، عدالت است
کرده فئودالیسم را به وجود آوردنـد   افرادى عده اى را دور خود جمع، اقتصادى

سرمایه دارى به علت تکامل ابزار تولیـد بـاقى   . و از آن سرمایه دارى پدید آمد
جبـر  (ماندنى نیست و به اشتراکیت مى انجامد؛ پس اشتراکیت را از طریق علمى 

نه این که چون عدالت آن را ایجاب مى کنـد؛ ایـن حـرف از دو    ، بجویید) زمان
اجبـارا بشـر را بـه    ، تکامل ابزار تولیـد : یکى این که مى گویند. جنبه غلط است

در حالى که الان راه حل هـایى پیـدا شـده کـه سـرمایه      ، سوسیالیسم مى کشاند
دارى تا اندازه اى خود را حفظ کند و در عین حال جلوى آن اشتراکیت اجبارى 

از نظـر مـا    ؛مطلب دیگر راجـع بـه عـدالت اسـت    . را بگیرد -به قول آن ها  -
قبلا در بحث اصالت فـرد و اصـالت اجتمـاع    . حکم اتدال مزاج را دارد، عدالت

بلکه ترکیبى از افراد اسـت و همـان   ، گفتیم که اجتماع تنها تالیفى از افراد نیست
، گونه که هر ترکیب زنده اى یـک حالـت اعتـدال دارد و یـک حالـت انحـراف      

البته این اعتدال حد معینى نـدارد و  . اجتماع نیز فى حد ذاته حالت اعتدالى دارد
اعتدال کامل است و هـر چـه بـه    ، اگر جامعه درست در وسط باشد. نوسان دارد

این طرف یا آن طرف رود اعتدال کمتر مى شود تا به حد مـرگ و نـابودى مـى    
در زندگى بشر عوامل زیادى وجود دارد کـه علـل اقتصـادى یکـى از آن     . رسد
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این عوامل هم باید به یک نسبت معین وجـود  . ر استعوامل موثر در زندگى بش
سالم و معتدل وگرنه جامعـه  ، جامعه، داشته باشد که اگر آن نسبت محفوظ باشد

  )309(. بیمار و منحرف خواهد بود

  جبر تاریخ
اشکال درباره اسلام و مقتضیات زمان این است که آیا یک امر ذاتا ثابـت یـا   

بیان   لذا بحث در این باره در دو بخش  ؟ى استقابل هماهنگ، یک امر ذاتا متغیر
وضع داخلى اش بـه طـورى   ، بحثى درباره اسلام که آیا این دین ثابت. مى شود

هست که تغییرات را بپذیرد و به خود تغییراتى دهد که با تکامل زمـان جـور در   
آید؟ و به این جا رسیدیم که هر تغییرى مستلزم نسخ نیست و مى تواند قـانونى  

بینـى کنـد و خلاصـه      وضع متغیرى را پـیش  ، درون خود تحت اصول ثابتى در
  . بلکه قابلیت انعطاف دارد، چنان ثابت نیست که هیچ تغییرى را نپذیرد، اسلام

بخش دوم راجع به زمان است که آیا واقعا همه مقتضیات زمان متغیر است و 
یده هاى مادى صـادق  زمان همه چیز را کهنه مى کند؟ این ادعا مسلما درباره پد

اما درباره قوانین چطور؟ البته قبلا مى گوییم که ایـن غیـر از بقـاى یـک     ، است
و او هـم مـى میردانـک    ، پیامبر موجودى است مثل سایر انسان ها. پیامبر است

بلکه سخن درباره نقش اسلام است به عنوان یک قانون و  )310(میت و انهم میتون 
ان بینى و مقررات عملى ب تربیتى اسـت و بـه   یک دستگاه فکرى که داراى جه
: در این جا هم باید در دو قسمت بحث کنیم  ؛اصطلاح به عنوان یک ایدئولوژى

یکى صورت کلى مساله و این که آیا یک ایدئولوژى هیچ گاه نمى توانـد بـراى   
آیا ، همیشه باقى بماند؟ دوم این که بحث جزیى کنیم که وقتى شرایط عوض شد

  ن از مقررات اسلام مى تواند باقى بماند یا خیر؟فلان قانو
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مهم ترین نظریه اى که لازمه اش ثابت نمانـدن هـر   . ابتدا بحث کلى مى کنیم
نظریه مارکسیست ها و به طور کلـى ماتریالیسـت هـا دربـاره     ، ایدئولوژى است

یکى از نظر غرایز اصلى انسان که نیروى محرك و حاکم بر انسـان  . انسان است
و دیگر از نظر این که آیا  ؟چیست -مان نیروى محرك تاریخ هم هست که ه -

فکر نیز پدیده اى مادى و تابع قوانین مادى است به طورى که با تغییـر شـرایط   
  اصول فکرى هم نمى تواند ثابت باشد؟، مادى

مارکسیست ها معتقدند که اولا انسان موجودى کـاملا مـادى اسـت و هـدف     
در امور اقتصادى اسـت و سـایر چیزهـا همچـون      اصلى اش هم همان منافعش

دین و هنر همگى طفیلـى و روبناینـد و چـون شـرایط مـادى      ، اخلاق، فرهنگ
از جمله فکر و اصول فکرى تغییـر مـى   ، همه چیز، تغییر مى کند) زیربنا(زندگى 

، کند و نمى تواند ثابت بماند و طبعا مقرراتى که انسان در هر زمینه وضع مى کند
  . تغییر شرایط باید تغییر کند و این همان جبر تاریخ استبا 

جبر تاریخ یعنى ضرورتى که لازمه شرایط تاریخى است و همان پیاده شـدن  
قانون علیت در تاریخ و سرگذشت بشر است و به ایـن معنـا قـرآن مجیـد هـم      

پس این مطلب . مطلب را قبول دارد و سنت ها را در تاریخ بشر لایتغیر مى داند
ولى تلقى افراد از جبر تـاریخ از دو نظـر متفـاوت    ، ه طور کلى قابل قبول استب

یکى از نظر علل حاکم بر تاریخ که آیا صرفا مادى است یـا معنـوى هـم    . است
هست و ثانیا وضعیت این علل تاریخى که آیا همیشه متغیرند یـا علـل تـاریخى    

شـویم کـه طبعـا در     ثابت هم داریم که اگر ما قایل به سرشت ثابتى بـراى بشـر  
ثبات را ایجاب مى کنـد  ، در این صورت جبر تاریخ، سرنوشت انسان موثر است

ضـرورتا تغییـر   ، نه تغییر را؛ پس اشتباه است که مى پندارند لازمه جبـر تـاریخ  
  . است
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به نظـر   -جبر مادى اقتصادى تاریخ  -نظر مارکسیست ها ، اما در مورد اول
شد و حتى افرادى مادى مسلک همچـون راسـل   مى رسد که اصلا قابل قبول نبا

عامل جنسى ، مثلا راسل معتقد است علاوه بر منافع اقتصادى. آن را نقد کرده اند
و عامل برترى طلبى نیز به عنوان دو عامل اصیل مستقل و موثر در تاریخ عمل 

غیر از این ها عوامل دیگرى هست که از نظر علمى نمى توانیم نادیـده  . مى کند
اشاره مى کند که لـذت  ، مثلا بوعلى در تقسیم بندى هاى لذت هاى بشر. یمبگیر

بلکه لذت ، لباس و امثال این ها محدود کرد، نکاح، ها را نمى توان به لذت طعام
اگر دقت کنـیم  . هاى بالاترى هم از جمله شرافت و عزت و آزادگى وجود دارد

 ـ   عواطـف  . ت نبـوده انـد  مى بینیم چنین عواملى در تغییر مسیر تـاریخ کـم اهمی
بسیارى از اوقات جریان هـاى دینـى علـى    . دینى نیز همین طور است، اخلاقى

خلاصه این که بدون شک عوامـل اقتصـادى   ، رغم منافع اقتصادى پیش مى رود
از اساسى ترین عوامل زندگى بشر است و ما نمى خواهیم تاثیر عوامل اقتصادى 

عوامل و زیر بناى مطلق بودن آن ها را بلکه مى خواهیم حصر این ، را نفى کنیم
و ، امـا سـایر شـرایط خیـر    ، ممکن است شرایط اقتصادى تغییر کنـد . نکار کنیم

علت تغییر ایـن شـرایط   ، ممکن است شرایط اقتصادى به علت ارتباط پیوستگى
  . علت تغییر این شرایط شوند، شود و ممکن است آن شرایط

دئولوژى مطلب جالبى آورده اند کـه  ای، آقاى مهندس بازرگان در کتاب بعثت
برخى مربوط به شرایط خاص زندگى است و لذا با . ایدئولوژى ها بر دو قسمند

تغییر شرایط باید تغییر کند و برخى مربوط به مشکلاتى است که در سطح کلـى  
خطوط اصـلى  ، ترى از زندگى بشر مطرح است که آن ها ثابتند و ایدئولوژى ها

سـپس  . مى دهند و این ها مى توانند همیشـه بـاقى بماننـد    زندگى بشر را ارایه
ایشان نقد جالبى از نظرات مارکسیست ها مى کنند که آن هـا کـه دربـاره همـه     
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راجع به ایـدئولوژى  ، ایدئولوژى ها و نظام ها قایل به تغییرر و عدم ثبات هستند
هـا دوره   آن. خود چنین حرفى نمى زنند و آن را امرى ثابت و لایتغیر مى دانند

امـا بـه   ، سوسیالیسم را آخرین منزل مى نامند، هاى اقتصادى را که ذکر مى کنند
چه دلیل این حلقه دوباره در سطح بالاترى تکرار نشود و همان طور که اشتراك 

سوسیالیسم هـم بـه مـالکیتى در سـطح بـالاتر      ، اولیه به مالکیت فرد مى انجامد
جـز  ، مى گویند که قابل کهنه شدن اسـت نینجامد؟ چرا این ها درباره هر فکرى 
آن ها هر فکرى را انعکاس شـرایط طبقـه   . مارکسیسم هم نمى تواند ثابت بماند

  چرا درباره مارکس همین حرف صادق نباشد؟، زندگى متفرش مى دانند
حال بحث درباره اسلام این خواهد بود که اگر این اصل ثابت شد که زنـدگى  

دارد که در حکم مدار حرکت است و یک جنبه  بشر یک جنبه هاى ثابت و کلى
آن شـرایطى کـه مـدار را در    ، هاى متغیر که حکم مراحـل ایـن حرکـت را دارد   

باید ثابت بماند و اگر شرایطى اسـت کـه مربـوط بـه     ، زندگى بشر تعیین مى کند
باید ثابت بماند و اگر شرایطى است که مربوط ، مرحله زندگى بشر تعیین مى کند

، در اسلام یـک سلسـله قـوانین معمـولى    . باید تغییر کند، زندگى استبه مرحله 
از جمله تمام قوانین مربوط به رابطه انسان بـا  ، قوانین مدارى است نه مرحله اى

تابع شرایط است   اگر چه نماز خواندن در شکلش ، مثلا عبات به طور کلى، خدا
نماز ایستاده و نشسته  مثل(و خود اسلام براى آن تغییراتى پیش بینى کرده است 

هر چند که نـه رکـوع و   ، حتى نماز غریق که فقها آن را واقعا نماز مى دانند... و
تغییـر  ، اما آن چه روح این مطلب را تشکیل داده، )سجود دارد و نه حتى قرائت

یک مسـاله اجتهـادى اسـت و فقـه     ، هشت فرسخ بودن، یا درباره سفر. نمى کند
» مسـیر یـک نامـه رسـان    «: عنوان ذکر کرده است شیعه ملاك مسافرت را سه 

که اولى بسـیار ضـعیف   » هشت فرسخ«و » مسافرتى که یک روز را اشغال کند«
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امـا اگـر کسـى    ، است و فقها بنا به ادله اى بیشتر به سومى تمایل پیدا کرده انـد 
بلکه یک ، حرف ضد اسلامى نگفته، اجتهاد کند و این زمان دومى را ملاك بداند

  )311(. تهادى زده استحرف اج
هـر چنـد گـاهى    ، در روابط انسان با طبیعت هم چندان تغییرى رخ نمى دهد

  . تغییر مى کند
مسائلى که در اسلام در نظـر گرفتـه   ، درباره روابط انسان با انسان هاى دیگر

؛ مثلا در این که در خرید »مرحله اى«است نه » مسیرى و مدارى«مسائل ، شده
این دیگر به زمان ، ربا نباید باشد و طرفین باید راضى باشند حیله و یا، و فروش

ضـامن  ، یا این که اگر کسى اموال دیگران را تلف کنـد . خاصى مربوط نمى شود
، ولى اگر وى امانتدار است و تلف شدن مال به خاطر بى تـوجهى نیسـت  ، است

  . ضامن نیست
چـه  ، اخلاقـى  چـه ، چه فقهى، قدر مسلم این است که بیشترین مسائل اسلام

، مسائل مسیرى است که با تغییر زندگى تغییر نمـى کنـد  ، چه اجتماعى، اعتقادى
هر چند در میان این ها مى توان مسائل مرحله اى هم پیدا کرد که این مربوط به 

  )312(. بخش دوم بحث ماست
به دو شـاءن انسـان   ، چیست) زیر بناى تاریخ(این که نیروى گرداننده تاریخ 

یکى این که هر انسانى را از نظر سرشت انسانى اش بایـد در نظـر   . مربوط است
و دیگـر  ، یعنى غرایزى که در انسان معناى تربیت و عادت دارد چیست ؛بگیریم

  . این که نقش فرد در جامعه چگونه است
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ظاهرا ، اقتصاد است، نظر مارکسیست ها که مدعى اند زیر بنا و محرك تاریخ
غریـزه اقتصـادى اسـت و    ، که یگانه غریزه اصیل انسانمبتنى بر این اصل است 

حرف بسیار بى اساسى است و حتـى  ، اگر چنین باشد. اصیل نیستند، سایر غرایز
برترى ، سایر ماتریالیست ها این را نمى پذیرند و غرایزى همچون غریزه جنسى

هر یـک غریـزه اى اصـیل و مسـتقل     ... حقیقت جویى و، زیبایى دوستى، طلبى
نـه  : این نظریه مبتنى بر اصل دیگرى است که مى گوید: لى شاید بگویندو، است

بلکـه میـان غریـزه اقتصـادى     ، این که تمرین اقتصادى یگانه غریزه اصیل باشـد 
و ) که تا اندازه اى درست هم هسـت (تفاوت اصیلى هست ، انسان و سایر غرایز

یعنى بدون آن  ؛شرط ادامه حیات است، آن این که خواسته هاى اقتصادى انسان
امـا در  ، ولى سایر خواسته ها با این کـه اصـالت دارنـد   ، ها زندگى امکان ندارد

البتـه  » اول اسیر نـان بـود  ، آدمى«: درجه دوم جاى مى گیرند و به قول مولوى 
بـاز  ، اما حتى اگر این جـور هـم بگوینـد   ، خود مارکسیست ها چنین نمى گویند

که هر وقت کار شر دایر شود میان چون معنایش این است ، مطلب درست نیست
ولـى  ، عامل گرسنگى را مقدم مـى دارد ، گرسنگى و هر یک از آن عوامل دیگر

اصـلا معنـاى آن    ؟مگر جریان تاریخ همیشه در گرو این گونه قضایا بوده اسـت 
و ایـن  » غرایز دیگر فعالیت مى کننـد ، وقتى انسان سیر شد«حرف این است که 

علاوه بر این که ما قبـول  . ل در حرکت تاریخ استعین پذیرش نقش سایر عوام
نداریم حکومت غریزه اقتصاى از تمام غرایز دیگر قوى تر باشد و بهترین مثـال  

خصوصا دادن مـال  ، فداکارى هایى است که در طول تاریخ شده است، نقض آن
بنابراین اگر بخواهیم کل تاریخ جامعه بشرى را  ؛و فرزند در راه عقیده یا تعصب

دکتـر  . توجیه موجهى بـه نظـر نمـى رسـد    ، رفا با عامل اقتصادى توجیه کنیمص
بعضـى  «: صاحب الزمانى در کتاب دیباچه اى بر رهبرى تعبیر جالبى دارند کـه  
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دچار گزافه گویى و بیمارى تک سبب بینى هستند؛ یعنى همیشـه توجهشـان بـه    
ى نمى تـوان  در صورتى که اجتماع را با یک علۀ العلل اجتماع، یک سبب است

  )314( )313(» . شناخت
، اقتصـاد باشـد  ، دلیل دیگرى که باز نمى توان پذیرفت که تنها محرك انسـان 

این است که براى ظالم ، وجود وجدان انسان است و دلیل برترى وجدان بر شکم
ترین انسان هم لحظاتى پیش مى آید که با خود فکر مى کند و انصاف مى دهـد  

ولـى  ، هر چند ممکن است دست از ظلم خـود برنـدارد  . استکه کار او ظالمانه 
اگر وجدان را هم واقعا تابع منافع مادى بـدانیم آن وقـت   . عذاب وجدان را دارد

زیرا بشر کسـى  ، در دنیا هیچ کس مقصر نیست و هیچ کس را نباید مجازات کرد
 ،را مقصر و مستحق مجازات مى داند که کارى بکند که منافعش اقتضا مـى کـرد  

مقصر دانستن انسان ها عین   اما به اعتراف وجدانش نباید مى کرد؛ یعنى پذیرش 
ضدیت مى افتد وگرنه چگونه مـى  ، پذیرش این است که گاه بین وجدان و منافع

  )315(مواخذه کرد؟ ، کرده  توان کسى را که کارى مطابق وجدانش 
وجدان بشر را  چیزى که منشاء این مغالطه شده که عده اى فکر و: باید گفت 

کـه تـابع   (خلط میـان اندیشـه هـاى عملـى     ، ملعبه شرایط زندگى وى مى دانند
یعنى آن ها کـه دیـده    ؛با اندیشه هاى نظرى است) اغراض و اهداف انسان است

اند اصول افکار بشر درباره زشتى و زیبایى کارها متفاوت و تابع شرایط زمـانى  
اندیشه سـرایت داده انـد و چـون از     این حکم را به تمام مسائل، و مکانى است

علم و فکر را هـم تـابع   ، تمام شرایط زندگى به شرایط اقتصادى توجه داشته اند
  . شرایط اقتصادى دانسته اند

توجیه دیگرى که آن ها درباره تبعیت همه عوامل دیگر از اقتصاد کـرده انـد   
هـا از غریـزه   این است که ما منکر اصالت فرهنگ نیستیم و مى پذیریم همه این 
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ولـى بـالاخره انسـان بایـد میـان نیازهـایش       ، ذاتى انسان سرچشمه مـى گیـرد  
اقتصاد چون به امـور خـارجى بسـتگى دارد و خـارج از     . هماهنگى برقرار کند
چـاره اى    بشر در مقـابلش  ، و خود را بر بشر تحمیل مى کند، اختیار بشر است

ولـى ایـن هـا امـور     ، تطبیق دهد... ندارد و مى تواند آن را با مذهب و اخلاق و
، فـورا عـوض مـى کنـد    ، لذا اگر قانون است ؛مجردى هستند در اختیار خودش

ایـن اسـت کـه بشـر در شـرایط خـاص       ، علت اصالت اقتصاد و فرعیت آن هـا 
چـون نمـى   ، اقتصادى قرار مى گیرد و سازش به فرهنگ به جاى خـود هسـت  

مى کنـد و همـین طـور سـایر      فرهنگ را تابع آن، تواند آن را تابع فرهنگ کند
ریشه اى در ماده خارجى ، درست است که آن امور: در پاسخ باید گفت . عوامل
. ولى چنان بى ریشه هم نیستند که بشر هر جور بخواهـد تغییـرش دهـد   ، ندارند
حق این است که همه این ها . هیچ یک چنین نیستند... مذهب و، عدالت، اخلاق

در سـایر  ، گاهى به حکم نیازهاى اقتصادى خـود  غرایز اصیلى در بشرند و بشر
روى ایـن غریـزه حکـم مـى     ، نیازها تغییر مى دهد و گاهى به حکم سایر غرایز

نه این که یکى بر بقیه تاثیر ، کند؛ یعنى همه این ها در یکدیگر تاثیر متقابل دارند
  )316(. مطلق داشته باشد

  :منطق قرآن در مورد جریان هاى تاریخى 
ن براى جامعه واقعیت و شخصیتى قایل اسـت و جامعـه را اعتبـارى    اولا قرآ

بلکـه مثـل   ، لذا افراد جامعه را نه همچون درختـان یـک بـاغ   ، محض نمى داند
زیرا گذشته از این که مقررات اسلامى بر همین پایـه  ، اعضاى یک پیکر مى داند

... شـعور و حیات و مـرگ  ، براى اقوام و امم صراحتا شخصیت )317(گذاشته شده 
حتى به نظر علامه طباطبایى علت این که مورخین اسـلامى قبـل از   . قایل است

هر مورخ دیگرى بحث هاى اجتماعى را مطرح کرده و بـراى هـر قـومى از آن    
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این بود که از قرآن الهـام  ، حساب مخصوصى باز کردند، جهت که یک قوم است
شخصیت قایل شد؛ ، از افرادگرفته بودند و این قرآن است که براى اقوام مستقل 

یـا   )318( و لکل امۀ اجل فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعۀ و لا یستقدمون: مثلا
و لا تسبوا : در این باره که هر قومى یک نوع شعور و احساس فردى مى فرماید

الذین یدعون من دون االله فیسبوا االله عدوا بغیر علم کذلک زینا لکل امـۀ عملهـم   
و حتى همان گونـه کـه بـراى     )319( مرجعهم فینبئهم بما کانوا یعملونثم الى ربهم 

: براى هر یک از امـم نیـز چنـین اسـت     ، تک تک افراد قایل به نامه عمل است
و  )320( وترى کل امۀ جاثیۀ کل امد تدعى الى کتابها الیوم تجزون ما کنتم تعملـون 

یعنـى جامعـه و    -ط اصلا امر به معروف و نهى از منکر براى این است که محـی 
فرد توفیـق کامـل پیـدا    ، اصلاح شود که تا محیط اصلاح نشود -روح اجتماعى 

  . نمى کند
مطلب دیگر این که حال که جامعه شخصـیت دارد و فـرد عضـوى اسـت در     

اما این ، لازمه عضویت این است که مقدارى از استقلال فرد از میان برود، جامعه
را مى پذیرد که فرد صددرصد محکـوم جریـان   آیا قرآن این  ؟مقدار چقدر است

کلى جامعه است یا معتقد است که در عین محکوم جامعه بودن مى تواند حـاکم  
اسلام عقل را به . بر جامعه خود هم باشد؟ مسلما اسلام به منطق دوم قایل است

مى پذیرد و نیـز بـراى وجـدان    ، عنوان امرى که در همه حال مناط تکلیف است
  . ل استاستقلال قای

وضع جامعه را به عنوان یک عذر نمى پذیرد و کسـانى  ، لذا در هیچ شرایطى
، شرایط اجتماعى زندگى خود را بیان مـى کننـد  ، را که براى توجیه گناهان خود

ان الذین توفیهم الملائکۀ ظالمى اءنفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنـا  : مذمت مى کند
رض االله واسعۀ فتها جروا فیها فاءولئـک  مستضعفین فى الارض قالوا اءلم تکن اء
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از نظر اسلام به هیچ وجه نمـى شـود فکـر و     )321( ماءویهم جهنم و ساءت مصیرا
وجدان و اراده و ایمان را صرفا پرتوى از وضع محـیط دانسـت و بـراى همـین     

اختیـار و آزادى انسـان در   ، تبلیـغ ، تربیت، است که اسلام این قدر روى اخلاق
آن را اساس مى داند و منطق قرآن است کـه عـزت و ذلـت    ، ردهاجتماع تکیه ک

ولو اءن اءهل القرى آمنوا و اتقوا : بسته به خواست و اراده آن هاست ، یک ملت
  )322( لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض

اصالت و استقلال قایل است و هم ، هم براى وجدان و اراده فرد، این که قرآن
نشان مى دهد که منطق قرآن این نیسـت کـه   ، قایل است شخصیتى، براى محیط

بلکه حتى با ایـن عقیـده   ، محکوم آن طبقه است، هر کسى در هر طبقه اى باشد
مبارزه کرده و مثال هاى نقضى آورده از کسانى که در طبقه اى بودنـد و خـلاف   
طبقه خود رفتار کردند؛ مانند داستان زن فرعون که وى را به عنوان نمونـه یـک   

 )324(یا در مورد رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانه  )323(زن مومن یاد مى کند 
از داود و سلیمان یاد مى کند که در حالى که عالى ترین مقـام   و از این ها بالاتر

بهتـرین وجـدان انسـانى را دارا    ، را داشتند )325(دنیوى لا ینبغى لاءحد من بعدى 
یا حضرت یوسف که طرز تفکرش هنگامى که در چاه بـا غـلام بـود یـا     ، بودند

در منطـق   اصلا این که زنـدگى انسـان  . تفاوتى نکرد، هنگامى که عزیز مصر شد
قرآن از آدم شروع شده و انسانى که قبل از این کـه وارد جامعـه شـود و وضـع     

نشان مى دهد که قـرآن  ، در درون خودش دو جنبه متضاد دارد، طبقاتى پیدا کند
  )326(. شخصیت انسان را صرفا ناشى از جامعه نمى داند
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  خلاصه کتاب جهاد
  اعتراض به حکم جهاد

، جهاد است و وجود این مطلب موجب اعتراضـاتى ، یکى از فروع دین اسلام
  :این اعتراضات عبارتند از. بر ضد اسلام شده است، خصوصا از جانب مسیحیان

چرا چنین قانونى در اسلام وجود دارد؟ زیرا مى دانیم که جنگ بد است و . 1
نـه طرفـدار   ، باید طرفدار صلح باشد، و دینى که از جانب خداست، صلح خوب

  . نه دین صلح، دین جنگ است، که اسلام حال آن ؛جنگ
اسـلام را بـر دیگـران    ، چرا مسلمانان با استفاده از همـین اجـازه قـانونى   . 2

یعنـى  ، جهاد با یک اصـل عمـومى حقـوق بشـر    ، تحمیل کرده اند؟ به بیان دیگر
جنـگ بـراى تحمیـل عقیـده     ، منافات دارد و جهادهاى اسلامى» آزادى عقیده«

  . ق بشر استبوده و لذا مخالف حقو
یا ، آن قدر با غیر مسلمانان بجنگید که یا مسلمان شوند: اسلام گفته است . 3

پس اسلام دین زور است و مى ، یعنى یا تحمیل عقیده یا تحمیل باج، باج بدهند
  )327(. باید به من باج بدهى، یا باید عقیده مرا بپذیرى و یا اگر نپذیرى: گوید

  پاسخ به اعتراض
کـه  ، طمع به ثروت دیگران و تجاوز اسـت ، جاه طلبى، جنگ گاهى هدف از

اگر جنگى براى دفع . اما هر جنگى تجاوز نیست، این چنین جنگى محکوم است
اگر کسى به ما تهاجم کنـد  . قطعا بد نیست، تجاوز و دفاع از حق و حقیقت باشد
حیم و ما طرفدار صل: آیا باز باید بگوییم ، و بخواهد سرزمین ما را تصاحب کند

بلکـه تسـلیم و ذلـت    ، این کار در واقع صلح نیسـت ! ؟با جنگ با او نیز مخالفیم
بـه معنـى   ، جنـگ . نـه ذلیـل شـدن   ، همزیستى شـرافتمندانه اسـت  ، صلح. است

پـس  . قطعا خوب و از ضروریات زندگى بشر اسـت ، ایستادگى در مقابل تجاوز
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، رفدار صلح اسـت اسلام ط. تفاوت زیادى دارد، با قبول ذلت، طرفدارى از صلح
اما هرگز تحمل ذلت را نمى پذیرد و لذا جنگى را که به خاطر دفـاع از تجـاوز   

ولـو لا دفـع االله النـاس بعضـهم بـبعض      : قرآن کریم مى فرماید. مى ستاید، باشد
ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لهـدمت  : و نیز مى فرماید )328( لفسدت الارض

و براى همین است  )329( یذکر فیها اسم االله کثیراصوامع و بیع و صلوات و مساجد 
نیروى دفاعى را براى کشور خود لازم مى دانند و در قرآن نیز ، که تمام کشورها

بر این مساله تاکید شده است که باید نیروى دفاعى مسلمانان بقدرى قوى باشـد  
دوا لهـم  و اع: که در دل دشمن رعب بیفکند تا او خیال تجاوز را در سر نپروراند
  )330( ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو االله و عدوکم

اما اسلام که آمـده اسـت تـا جامعـه     ، مسیحیت داعیه تشکیل جامعه را ندارد
نمى تواند قـانون جهـاد   ، تشکیل دهد و رسالتش اصلاح اجتماعات بشرى است

، تجـاوز متجـاوزان   بـراى جلـوگیرى از  ، نداشته باشد؛ چرا که در جوامع بشرى
  )331(. توسل به زور امرى ضرورى است

، اما هنوز دو اعتراض بعدى باقى است، تا این جا پاسخ اعتراض اول داده شد
چرا در اسلام جهاد ابتدایى وجود دارد ، صرفا جهاد دفاعى است، یعنى اگر جهاد

، براى پاسخ به این مسـاله  ؟که یا منجر به تحمیل عقیده مى شود یا تحمیل جزیه
باید ابتدا سراغ آیات قرآن کریم و سیره نبوى برویم و منطـق اسـلام را در ایـن    

  . زمینه مشخص سازیم

  نظر اسلام درباره جهاد
چهار دسته آیات وجود دارد که بـراى فهـم مسـاله جهـاد در     ، در قرآن کریم

  :اسلام باید به همه آن ها با هم توجه کرد
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  :آیات مطلق . 1
یعنى همـین قـدر    ؛بعضى آیات قرآن به صورت مطلق دستور جهاد داده است

جنگ کنید و هیچ قید و شـرطى را  ، مى گوید که با کفار و منافقین یا اهل کتاب
ا اءیها النبـى جاهـد الکفـار و المنـافقین و     ی: مثلا مى فرماید ؛مطرح نکرده است

: اره اى نداشتیم که بگوییمچ، اگر فقط همین آیات وجود داشت )332( اغلظ علیهم
  )333(. دستور جنگیدن بلاشرط با غیر مسلمانان را مى دهد

  :آیات مقید. 2
در علم اصول فقه بیان مى شود که اگر یک دستور در جایى به طـور مطلـق   

در  )334(. مطلق را باید حمل بـر مقیـد کـرد   ، ذکر شده باشد و در جاى دیگر مقید
یعنى مثلا ذکر کرده اسـت کـه از   ، رد که مقید استمورد جهاد نیز آیاتى وجود دا

و قـاتلوا  : این جهت با مشرکان بجنگید کـه آن هـا بـه شـما تجـاوز مـى کننـد       
و قاتلوا فى : یا در جایى دیگر مى فرماید )335( المشرکین کافۀ کما یقاتلونکم کافۀ

ر آیـه اخیـر   د )336( سبیل االله الذین یقاتلونکم و لا تعتدوا ان االله لایحب المعتـدین 
تفسیر آیـه  . تصریح شده که حتى در جنگ با متجاوزین نباید از حد تجاوز کنید

پیـر  ، این است که فقط با مردان جنگى بجنگید و متعرض دیگـران مثـل زن هـا   
مثـل  ، مردها و بچه ها نشوید و یا کارهاى دیگرى که موجب تجاوز از حد است

  )337(. دهیدانجام ن... قطع درختان و پر کردن قنات ها و
فقط منحصر به تجـاوز بـه   » دفاع در مقابل تجاوز«لازم به ذکر است این قید 

بلکه در جایى که انسان ببیند که ظلم فاحشى بـه عـده اى از   ، خود انسان نیست
این عده ممکن است مسـلمان  . باز جهاد لازم است، افراد دیگر صورت مى گیرد

جهـاد بـراى کمـک بـه آن هـا لازم       مثل جریان فلسطینى ها که براى ما، باشند
که در ایـن جـا نیـز دو حالـت     ، و ممکن است آن عده غیر مسلمان باشند، است
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یک بار ظلمى که به آن ها مى شود شـبیه همـین ظلـم بـه مـردم      . متصور است
مردم را در حصارى قرار داده که مانع ، یک بار این است که ظالم، فلسطین است

در این جا اسـلام اجـازه مـى دهـد بـراى      . مى شودرسیدن پیام اسلام به آن ها 
جهـاد  ) نه خود مـردم (با حاکمان آن ، برداشتن این زنجیرها و رفع محیط اختناق

یعنـى لزومـى   . ولو این که خود مردم این ظلم حاکمان را احسـاس نکننـد  ، شود
بلکـه همـین قـدر کـه     ، ندارد که مظلوم تقاضاى کمک کند تا جهاد واجب شـود 

کمک به او و رفـع  ، م باشد و این ظلم سدى در راه سعادت او باشدمظلو، مظلوم
. این موانع لازم است و بسیارى از جهادهاى صدر اسلام از همین نوع بوده است

و قاتلوهم حتى لا تکون فتنۀ و یکون : قرآن کریم نیز در این باره مى فرماید )338(
نـوان دفـاع از ظلـم بـه     بـه ع ، در خصوص موارد جهاد واجب )339(الدین کله الله 

و ما لکم لا تقـاتلون فـى سـبیل االله و المستضـعفین مـن      : دیگران نیز مى فرماید
الرجال و النساء و الولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۀ الظالم اهلها و 

  )340( اجعل لنا من لدنک ولیا و اجعل لنا من لدنک نصیرا
، نـه مطلـق  ، د در اسلام امرى مقید استاز دیگر آیاتى که نشان مى دهد جها

قاتلوا الذین لا یؤ منون باالله و لا بالیوم الاخر و لایحرمون مـا  : این آیه است که 
حرم االله و رسوله و لا یدینون دین الحق من اءوتوا الکتاب حتـى یعطـوا الجزیـۀ    

 برخى از مفسرین گفته اند که این آیه شامل مطلق اهـل  )341( عن یدوهم صاغرون
یعنى تمام اهل کتاب با این که مدعى ایمـان بـه خـدا و آخـرت     ، کتاب مى شود

قـرآن بـا   : ولى گروه دیگرى از مفسرین مى گویند، در واقع ایمان ندارند، هستند
برخى از اهل کتـاب  : این تعبیرش خواسته اهل کتاب را دو دسته کند و مى گوید

بلکه ، ا آن ها کارى نداشته باشیدایمان دارند که شما ب... واقعا به خدا و قیامت و
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امـا حتـى دیـن    ، به سراغ آن عده از اهل کتاب بروید که ادعاى ایمان مى کننـد 
  )342(. خودشان را هم مراعات نمى کنند

  :آیاتى که مى گوید دعوت اسلام اجبارى نیست . 3
در قرآن کریم آیات متعددى است که نشان مى دهد اسلام نظرش این نیسـت  

، از همه معروف تر. به مردم بگوید یا مسلمان شوید یا کشته مى شویدکه به زور 
ادع الى سـبیل  یا در آیه ، است )343( لا اکراه فى الدین قد تبین الرشد من الغىآیه 

صـریحا راه   )344( ربک بالحکمۀ و الموعظۀ الحسنۀ و جادلهم بـالتى هـى احسـن   
و قل : ى دیگر مى فرمایددر جا. اسلام آوردن را منطق و موعظه معرفى مى کند

یعنـى ایمـان و کفـر     )345( الحق من ربکم فمن شاء فلیـومن و مـن شـاء فلیکفـر    
ولو شاء ربک لامن من فى الارض کلهـم جمیعـا   : باز مى فرماید. اختیارى است

، یعنى اگر استفاده از زور صحیح بـود  )346( افانت تکره الناس حتى یکونوا مومنین
پس تو هم اى پیـامبر بایـد مـردم را آزاد    ، مى کردخدا خودش همه را مسلمان 

پـس ایـن دسـته از آیـات     . بگذارى که هر کس دلش مى خواهد ایمان بیـاورد 
بخوبى نشان مى دهد که جهاد در اسلام بر این اساس نیست که دیگران بـه زور  

  )347(. اسلام را بپذیرند

  :آیات صلح طلبانه . 4
مـثلا مـى   ، لام صلح موضوعیت داردآیات دیگرى هست که تاکید دارد در اس

 یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فى السلم کافۀ: یا مى فرماید )348( و الصلح خیر: فرماید
شما نیز صلح را ، در آیاتى تاکید شده که مخالفین هر جا مایل به صلح شدند )349(

 .در شرایط عادى صلح اولویـت دارد ، بپذیرید که بهترین دلیل است که در اسلام
و از آن  )350( و ان جنحوا للسـلم فـاجنح لهـا و توکـل علـى االله     : مثلا مى فرماید
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فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم و القوا الـیکم السـلم فمـا    : صریح تر و اکیدتر این که 
  )352( )351(جعل االله لکم علیهم سبیلا 

دفـاعى  ، اجمالا معلوم شد که ماهیت اصلى جهاد در اسلام، با این توضیحات
خوب اسـت اشـاره اى نیـز بـه     ، براى این که این مطلب بهتر پذیرفته شود. تاس

مى دانیم که وحى در . نحوه تشریع جهاد و سیره نبوى در این زمینه داشته باشیم
نازل شد و ایشان و اصحابشان سیزده سـال در   چهل سالگى بر پیامبر اکرم 
ن مکررا اجازه دفاع مى خواستند کـه در  مسلمانا. مکه تحت شکنجه کفار بودند

تا آن که کار فوق العاده سخت شد و نهایتا پیامبر ، پیامبر اجازه ندادند، این مدت
سال اول هجرت نیز اجـازه دفـاع داده   . و مسلمانان به مدینه هجرت کردند 
ه اساسا جهاد لحن آیات کاملا مى رساند ک، در سال دوم که اجازه داده شد. نشد

ان االله یدافع عـن الـذین   : اولین آیات جهاد چنین بود که . براى دفاع تشریع شد
یا اءذن للذین یقاتلون باءنهم ظلموا و ان االله على نصرهم لقـدیر الـذین    )353(آمنوا 

و بلافاصله فلسفه تشـریع   )354( اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا االله
ولولا دفع االله الناس بعضهم ببعض لهدمت صـوامع  :ذکر مى کند که جهاد را چنین 

  )356( )355( و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها اسم االله کثیرا
به عنوان امرى دفـاعى بـوده و در   ، تا این جا معلوم شد که اصل تشریع جهاد

این جهت نیز کسى تردید ندارد که جهاد و قتال اگـر بـه صـورت تجـاوز بـراى      
. از نظر اسلام جایز نیسـت ، استخدام نیروهاى اقتصادى یا انسانى مخاطبان باشد

برخـى  . اما بحث بر سر این است که در جهاد دفاعى دامنه این دفاع تا کجاسـت 
یعنـى  » مـن «یعنى اگر به حـق  ، فقط دفاع از خود است، مى پندارند دامنه دفاع

است که انسان مى توانـد  فقط در این صورت ، یا وطن من تجاوز شد، اموال من
البته این مقدار از نظر اسلام کاملا پذیرفتـه شـده و حتـى    . از حق خود دفاع کند
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من قتـل  : شهید است ، اگر کسى در مقام دفاع از خانواده و ناموسش کشته شود
چـون حـق مـن    ، اما سوال اصلى این است که آیا این حـق  )357(دون عیاله شهید 

» حـق «یا این که چون ، جنگیدن به خاطر آن را دارماجازه دفاع از آن و ، است
  ؟چنین اجازه اى را دارم، است

یعنـى  . نزاع صغروى است، به نظر مى رسد نزاع در بحث جهاد، به بیان دیگر
، بعید است کسى مناقشه اى داشته باشـد ، در این که جهاد براى دفاع جایز است

اگـر درسـت   » ؟جایز استدفاع از چه چیزى «: بلکه بحث بر سر این است که 
از «ایـن نیسـت کـه انسـان بایـد      ، در مى یابیم که ملاك تقدس دفاع، دقت کنیم

و اگـر ایـن را   ، دفـاع کنـد  » از حـق «بلکه این است که بایـد  ، دفاع کند» خود
و چـه بـه   ، چه به حق اشخاص دیگـر ، چه به حق خودمان تجاوز شود، بپذیریم

در این صورت دفاع از . ا صادر مى کنداسلام اجازه جهاد ر، حقوق کلى انسانیت
لـذا امـروزه کـه آزادى را از مقدسـات بشـر بـه       . حقوق انسانى مقدس تر است

چه حقیقتـا و چـه ایـن کـه      -کسانى که آزادى خواه هستند ، حساب مى آورند
به این علت در میان توده مردم احترام دارند  -تظاهر به آزادى خواهى مى کنند 

نه مدافع حقوق فرد خودشـان یـا   ، وق انسانیت مى شمارندکه خود را مدافع حق
این امر بقدرى شیوع یافته که امروزه بسیارى از اسـتعمارگران و  . ملت خودشان
مـى گذارنـد تـا    » دفاع از آزادى دیگران«نام تجاوز خودشان را ، متجاوزان نیز

  . بدین وسیله توده ها را گمراه سازند
ى که به عنوان امر به معروف و نهـى از منکـر   با این بیان معلوم مى شود کسان

ممکن اسـت کسـى از نظـر شخصـى و     . قیامشان مقدس است، نیز قیام مى کنند
بـه  ، یعنى در جامعه اى که زنـدگى مـى کنـد   ، حتى ملى مورد تجاوز قرار نگیرد

بلکه بـه امـرى کـه بـه مصـلحت      ، حقوق مادى خودش یا دیگران تعرضى نشده
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منکرى جاى معروفى نشسته و معروفـى منکـر   ، باشدتجاوز شده ، بشریت است
، اگر این شخص به عنوان امر به معروف و نهى از منکر قیام کند. قلمداد مى شود

. چون دفاع از حقوق مربوط به انسانیت اسـت ، این شخص جهادش مقدس است
یعنى  ؛جهاد براى بسط ارزش هاى انسانى نیز جهادى مقدس است، بدین ترتیب
 -نه صرفا به مال و جان و نـاموس و سـرزمین    -رزش هاى انسانى تجاوز به ا

مطلـب را بـا مثـالى مـى تـوان بهتـر       . نیز تجاوز است و باید علیه آن جهاد کرد
در زمان ما تلاش هاى فراوانى بـراى ریشـه کـن کـردن برخـى از      . توضیح داد

 -هـا   هنوز علل اساسى برخى از بیمارى، با این حال. بیمارى ها انجام مى شود
ولى فعـلا یـک   ، کشف نشده و لذا راه علاجى نیز پیدا نشده است -مثل سرطان 

سلسله داروهایى هست که مدتى اثر این بیمارى ها را بـه تـاخیر مـى انـدازد و     
اگر فرض کنیم موسه اى راه علاج قطعى . مردم بناچار از آن ها استفاده مى کنند

دیگـرى کـه از طریـق تولیـد      یکى از این بیمارى ها را کشف کرد و موسسـات 
بـراى حفـظ بـازار فروششـان     ، سود کلانى به دست مى آورنـد ، داروهاى فعلى

آیا باید از چنین ارزش انسانى ، بخواهند آن موسسه اول و کشف او را نابود کنند
اى دفاع کرد؟ آیا حق داریم بگوییم که چون به جان و مال و سـرزمین و حتـى   

بلکه ایـن را بـه عنـوان    ، مسلما خیر ؟جهاد نداریم اجازه، آزادى ما تجاوز نشده
 -یعنى امرى که براى کل انسان ها ارزشمند اسـت   -انسانى   نجات یک ارزش 

جهاد را جایز و ، براى نجات این ارزش انسانى، قلمداد مى کنیم و به عنوان دفاع
  )358(. حتى واجب مى شمریم

  پاسخ اعتراض دوم
د اصل مـذکور دربـاره محـدوده جهـاد را بـر      براى پاسخ به اعتراض دوم بای

برخى مى گویند که توحید و خدا پرستى جزء مسـائل  . مساله توحید تطبیق کنیم
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یعنى فرد مختـار  . نه جزء حقوق انسانیت، شخصى یا حداکثر قومى انسان هاست
یا ملتى توحید را مذهب رسمى خود قرار دهند . است که موحود باشد یا مشرك

جزء حقوق آن ملـت  ، گر توحید جزء قوانین کشورى قرار گرفتا. و یا شرك را
جـزء حقـوق   ، نظر دیگر این است که توحیـد هـم مثـل آزادى   . نه، وگرنه، است

هـر چنـد   ، انسانى است و لذا شرك تهدیـدى علیـه انسـانیت و انسـان هاسـت     
پس جهاد براى توحید و مبارزه با شرك نیز مشروع . خودشان متوجه آن نباشند

  . انند جنگیدن براى آزادى ملتى دیگر استاست و م
مطلبـى را بایـد مـورد توجـه     ، ما قبل از این که بین این دو نظر قضاوت کنیم

قرار دهیم و آن این که بعضى از مسایل اجبار بردار است و برخى فى حـد ذاتـه   
اجبار بردار نیست و طبیعتش این است که از روى اختیار انجام شود؛ مـثلا اگـر   

چـه بخواهنـد و چـه    ، همه افراد باید واکسن بزننـد ، طرناکى پیدا شودبیمارى خ
مى توان دست و پایش را بست و به زور ، یعنى اگر کسى حاضر نشود، نخواهند

و تربیت   اما مثلا تزکیه نفس . اجبار بردار است، پس این مساله. به او واکسن زد
مانع دزدى افراد ، زندانمى توان به زور شلاق و . امرى اجبار بردار نیست، عالى
یـا مـثلا   . اما با این وسایل نمى توان کارى کرد که روى کسى اماندار شـود ، شد

  . هیچ گاه نمى توان به زور کسى را مجبور کرد که شخصى را دوست داشته باشد
ذاتـا  ، صرف نظر از این که از حقـوق انسـانى اسـت یـا نـه     ، مساله ایمان نیز
یعنى پذیرفتن و مجذوب شدن به یک فکر که این ، نزیرا ایما ؛اجباربردار نیست
یک رکنش جنبه علمى است که عقل انسان مطلب را بپـذیرد؛  . امر دو رکن دارد

و دیگرى جنبه احساساتى است که دل انسان گرایش پیدا کند و هیچ یک از دو 
زیـرا فکـر انسـان تـابع منطـق اسـت و هـیچ         ؛رکن ایمان در قلمرو زور نیست

با زور نمى توان یاد داد و جنبه گرایشى و محبتـى را نیـز کـه قـبلا      استدلالى را
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و  -ولو توحید را از حقوق انسانیت بشـمریم   -پس میان توحید . توضیح دادیم
، آزادى را مى توان به زور بـه مـردم داد  . تفاوتى هست، مثل آزادى، غیر توحید

مردم طبعـا آزاد مـى   ، زیرا مى توان جلوى متجاوز را به زور گرفت و با این کار
ایمان . ولى آزادگى و روح آزادى خواهى را نمى توان با زور تحمیل کرد، شوند

به توحید نیز همین طور است و با این بیان معنى لا اکـراه فـى الـدین قـد تبـین      
: در این جا قرآن نمى خواهد بگوید. نیز بهتر آشکار مى شود )359(الرشد من الغى 

: بلکه مى گوید، ولى شما این کار را نکنید، ر تحمیل کرددین را مى شود به اجبا
بـر  . دین نیسـت ، اصلا دین اجبار بردار نیست و آن چه با اجبار تحمیل مى شود

امـا اقـرار بـه    ، قرآن به کسانى که ایمان در قلوبشان رخنه نکـرده ، همین اساس
نان یکـى  شما مسلمانید و حقوقتان با سـایر مسـلما  : مى فرماید، اسلام کرده اند

: یعنـى مـى خواهـد بگویـد     )360(. ولى ایمان به دل شما وارد نشـده اسـت  ، است
تقلید را جـایز  ، اسلام در اصول دین، موید دیگر این که. دل است، جایگاه ایمان

پـس نظـر   . نمى داند و مى دانیم که اصول دین مربوط به عقیـده و ایمـان اسـت   
خواه ، نه با فکر غیر آزاد، مى شود تحصیل، اسلام این است که ایمان با فکر آزاد

  . در اسارت تقلید باشد یا تحت زور و اجبار
چون حتى ، به هم نزدیک مى شود، آن دو نظر که ابتدا ذکر کردیم، با این بیان

باز نمـى تـوانیم بـراى تحمیـل عقیـده      ، اگر ما توحید را از حقوق انسانى بدانیم
امـا نکتـه   ، ى تحمیـل پـذیر نیسـت   زیرا دین امر، توحید با ملت دیگرى بجنگیم

دیگرى هست و آن این که مى توانیم با مشرکین براى ریشـه کـن کـردن عقیـده     
غیر از تحمیل عقیده صـحیح  ، چرا که قطع مبداء یک عقیده باطل، شرك بجنگیم

  . است
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فط این مساله باقى ماند کـه از نظـر   ، تا این جا ماهیت جهاد را تشریح کردیم
  ؟قوق عمومى انسان هاست یا جزء حقوق فردى و ملىما آیا توحید جزء ح

انسان  ؟براى پاسخ باید ببینیم مقیاس تفکیک این دو دسته از همدیگر چیست
ها در برخى مسایل با همدیگر مشترکند و در خیلى از مـوارد بـا هـم اخـتلاف     

تا حدى که دو نفـر را نمـى تـوان یافـت کـه از نظـر جسـمى و روحـى         ، دارند
برخى . انسان ها مصالح متعددى دارند، به همین ترتیب. باشند صددرصد مثل هم

یعنى این کـه مـانعى   ، مثلا آزادى، مصالح مربوط به جهات مشترك انسان هاست
حقـوق  ، ایـن امـور  . براى بروز استعدادهاى کلى افراد بشر وجود نداشـته باشـد  

ا با هـم  اما انسان ها در بسیارى از چیزه. عمومى و مربوط به همه انسان هاست
همسـر  ، رشته تحصیلى، محل سکونت، مثلا در انتخاب رنگ لباس، تفاوت دارند

این ها مسایل شخصى و سلیقه اى است و هیچ کس حق ندارد در این گونه ... و
. موارد نظر خود را به دیگرى تحمیل کند و اسلام نیز چنین اجازه اى نداده است

فکـر مـى   ، نباید مزاحم کسى شد، ناز نظر توحید و ایما: غربى ها که مى گویند
کنند این ها نیز جزء مسایل شخصى و ذوقى است که انسان در زندگى بایـد بـه   
چیزى به نام ایمان سرگرم باشد؛ مثل امور ادبى که یک نفر از سـعدى خوشـش   

یکـى از  . دین هم همین طور است. یکى هم از فردوسى، یکى از حافظ، مى آید
  .... یگرى از اسلام ومى آید و د  مسیحیت خوشش 
مثل سایر امور سلیقه اى به اصـل زنـدگى و خـط مشـى     ، دین، به نظر آن ها

  . انسان مربوط نمى شود
نه یک امـر سـلیقه    ؛و راه راست بشریت، یعنى صراط مستقیم، دین، از نظر ما

پس حـق بـا کسـانى    . توحید با سعادت بشرى بستگى دارد: اى و ما مى گوییم 
جنـگ  : اگر هم مـى گـوییم   . جزء حقوق بشریت مى شمارند است که توحید را
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نه از این جهت که آن را جزء حقوق شخصى یا ، براى تحمیل توحید جایز نیست
فى حد ذاته قابـل  ، بلکه به خاطر این است که ایمان به توحید، ملى مى شماریم

  )361(. اجبار نیست
ن ایـن کـه ضـرورت    اما در این جا به مطلب دیگرى نیز باید اشاره کـرد و آ 

غیر از مساله اى است کـه  ، تحمیل نشدن دین و آزاد بودن مردم در انتخاب دین
آزادى «، مطرح مى شود؛ به بیـان سـاده تـر   » آزادى عقیده«امروزه تحت عنوان 

یعنى انسان در تفکر کـردن آزاد  ، آزادى فکر. است» آزادى عقیده«غیر از » فکر
امـا بسـیارى از   . بى اعتقاد بیاورد یا نیاوردباشد و بر اساس فکر و منطق به مطل

بلکـه دلبسـتگى هـاى    ، اعتقادات و عقاید انسان ها ناشى از فکر و منطق نیست
روحى است که هیچ مبناى فکرى ندارد و صرفا مبناى عاطفى دارد؛ مثل آن چه 

انا وجدنا آباءنـا علـى   : قرآن در باب تقلیدهاى نسلى از نسل قبل مطرح مى کند
و همین طور است عقایدى که انسان از پیروى  )362(نا على آثارهم مقتدون امۀ و ا

اساسا آزادى عقیده در این گونه موارد معنى ندارد؛ زیـرا  . مى گیرد» بزرگان«از 
ولى عقیده بـدین معنـى   ، یعنى رفع مانع از فعالیت یک قوه فعال و پیشرو، آزادى

است با مفهوم آزادى زندانى مساوى ، آزادى در رکود. نوعى رکود و جمود است
تنها  ؛براى زنجیرى ماندن، یا آزادى انسان در غل و زنجیر، براى بقاى در زندان

، حالت خود را احساس مى کند، تفاوت در این است که زندانى و زنجیرى جسم
آزادى عقیده اى که : اما زندانى و زنجیرى روح حس نمى کند؛ لذا ما مى گوییم 

معنى ندارد و جنگیدن براى ، نه از تفکر آزاد، بعیت محیط استناشى از تقلید و ت
کسى کـه  . نه علیه آن، جنگ در راه آزادى بشر است، از بین بردن این عقیده ها

قطعا مبناى فکـرى نـدارد و   ، مى خواهد، ساخته  حاجتش را از بتى که خودش 
بزور از  چنین شخصى را باید. ریشه این عقیده اش فقط تقلیدى کورکورانه است
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لذا کسانى که آزادى زنجیرى هاى . این زنجیر درونى آزاد کرد تا بتواند فکر کند
در اشتباهند و آن چه که ما ، روحى را تحت عنوان آزادى عقیده تجویز مى کنند
نـه آزادى  ، آزادى فکـر اسـت  ، به حکم آیه لا اکراه فى الدین طرفدارش هستیم

  )363(. عقیده

  پاسخ اعتراض سوم
ست که قرآن میان اهل کتاب با مشرکان تفاوتى قائل شده اسـت و آن  شک نی

دیگر با آن ، اگر حاضر شدند جزیه بدهند: این که در مورد اهل کتاب مى فرماید
قـرآن کـریم مـى    . اما در مورد مشرکان چنین چیزى را نگفته اسـت ، ها نجنگید
لا یحرمون ما حرم االله و  قاتلوا الذین لا یؤ منون باالله و لا بالیوم الاخر و: فرماید

رسوله و لا یدینون دین الحق من الذین اءوتوا الکتاب حتى یعطـوا الجزیـۀ عـن    
چـه فرقـى میـان     ؟اکنون سوال این است که جزیه چیسـت  )364( یدوهم صاغرون

باج به هر شکلى که باشد ظلم است و خود قرآن ظلم  ؟جزیه و باج گرفتن است
  . مى کندنفى ، را به هر صورتى که باشد

» گزیـت «برخى گفته اند که ریشه اش کلمـه فارسـى   » جزیه«راجع به لغت 
است که مقصود از آن مالیات سرانه اى بود که در زمان انو شیروان بر خود مردم 

این عده نتیجه مى گیرند که مفهوم جزیـه  . وضع شد -نه براى بیگانگان  -ایران 
برخـى دیگـر   . از باج گرفتن است نیز مالیات است و بدیهى است که مالیات غیر

امـا  ، خیلى به هم نزدیکنـد » گزیت«و » جزیه«درست است که کلمه : مى گویند
و جزا هـم بـه معنـى کیفـر و     » جزا«کلمه اى است عربى از ماده » جزیه«کلمه 

  . پاداش کار است
بلکه باید از روى احکامى کـه اسـلام در   ، ما با بحث لغوى خیلى کار نداریم

در این جا بایـد   ؟وضع کرده است تشخیص دهیم ماهیت آن چیست مورد جزیه
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، یعنى در مقابل جزیه، ببینیم اسلام که جزیه مى گیرد آیا به شکل پاداش میگیرد
یعنـى در مقـابلش هـیچ    ، تعهدى مى سپارد و خدمتى مى کند و یا به شکل باج

جزیه بـراى   مى بینیم، تعهدى نمى دهد؟ وقتى که به ماهیت این قانون توجه کنیم
آن عده از اهل کتاب است که در ظل دولت اسلامى و تحت حمایت آن زنـدگى  

ملت اسلامى در قبال دولت خود وظایفى دارد و دولت نیز تعهداتى در . مى کنند
از جمله وظایف ملت ایـن اسـت کـه مالیـات هـایى تحـت       . براب رآن ها دارد

ت اسلامى بر طبـق مصـالح   عناوین زکات یا خراج یا سایر مالیات هایى که دول
همچنین تعهـداتى از  . بپردازند تا بودجه دولت اسلامى تامین شود، وضع مى کند

بنابراین دولت اسلامى امنیت . نظر سربازى و شرکت در جهادهاى اسلامى دارند
چه مـردم  ، مردمى را تامین مى کند و آن ها را تحت حمایت خود قرار مى دهد

از مـردم مـى    -مالى یا غیر مالى  -چیزى هم ، چه غیر خودش، خودش باشند
، از اهل کتاب به جاى زکات و سایر خراج ها و حتى به جاى سـربازى . خواهد

در تفسیر المنار شواهد متعددى از کتب تاریخى ذکر شـده کـه   . جزیه مى خواهد
یعنـى چـون بـه    ، مسلمانان صدر اسلام جزیه را به جاى سـربازى مـى گرفتنـد   

بـه جـاى   ، وما اعتماد نداشتند و آن ها نیز سرباز نمـى دادنـد  سربازان آن ها عم
جزیه مى گرفتند و احیانا در مواردى که اعتماد مى کردند و سـرباز مـى   ، سرباز
، پس معلوم مى شود جزیه از نظر مفهوم قـانونى . جزیه را بر مى داشتند، گرفتند

ان انجام مى پاداشى است که اهل کتاب در مقابل خدمتى که دولت اسلامى برایش
  . به دولت اسلامى پرداخت مى کنند، دهد

به این ترتیب پاسخ آن ایراد نیز معلوم مى شود که چرا اسلام به خاطر جزیـه  
این است که اسلام جهـاد را بـراى تحمیـل    ، دست از جهاد بر مى دارد؟ جحواب

لـذا وقتـى کـه    ، بلکه براى از میان برداشتن مانع مى خواهـد ، عقیده نمى خواهد
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یعنى دیگر مانعى براى تبلیغ اسـلام  ، طرف مقابل بگوید که من با تو جنگ ندارم
 )365(مسلمانان هم باید به حکم آیه و ان جنحوا للسلم فاجنح لهـا  ، ایجاد نمى کند

یعنى وقتى آن ها حاضر مى شوند با شما و در ظل حکومت . با آن ها صلح کنند
مالیات هاى اسـلامى را نمـى دهنـد و    با توجه به این که قهرا ، شما زندگى کنند

یک مالیات سرانه اى به نام جزیـه از آن هـا   ، در مقابل، سرباز هم نمى فروستند
  . بگیرید

جالب است بدانیم مورخین اروپایى و مسیحى مانند گوستاولوبون و جرجـى  
زیدان در این باره خیلى بحث کرده اند و ویل دورانت هم در جلد یازدهم تاریخ 

جزیه اسلامى بسیار کم و حتى از مالیـات  : نگام بحث از جزیه مى گویده، تمدن
کمتر بـوده و لـذا هـیچ اجحـافى وجـود      ، هایى که از خود مسلمانان مى گرفتند

  )366(. نداشته است
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  قیام و انقلاب مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف: خلاصه کتاب 
  سرانجام تاریخ: فصل اول 

  مقدمه
سـتیز و  ، بر نیـروى باطـل  ، صلح و عدالت، ى نیروى حقاندیشه پیروزى نهای

تشـکیل  ، استقرار کامل ارزش هاى انسـانى ، گسترش جهانى ایمان اسلامى، ظلم
مدینه فاضله و جامعه ایده آل و بالاخره اجراى این ایده عمـومى و انسـانى بـه    

» مهـدى «وسیله شخصیتى مقدس و عالى قدر که در روایات اسـلامى از او بـه   
با  -همه فرق و مذاهب اسلامى ، اندیشه اى است که کم و بیش، شده استتعبیر 

و بـیش از   )367(ریشه قرآنى دارد ، به آن معتقدند؛ زیرا این اندیشه -تفاوت هایى 
مشتمل بر عنصر خوش بینى نسبت به آینده بشر و نظام تکاملى تـاریخ  ، هر چیز

 . و طبیعت است

انتظار «در روایات اسلامى ، براى انسانامید و آرزوى تحقق این نوید جهانى 
مردم مومن بـه   )368(. که برترین عبادات نیز شمرده شده است، خوانده شده» فرج

هرگز امید خویش را از دست نمى دهند و تسلیم یاءس و بیهـوده  ، عنایات الهى
از یک اصل کلى اسـلامى و قرآنـى دیـر    » انتظار فرج«گرایى نمى گردند؛ اصل 

  . است )369(» حرمت یاءس از روح االله«شود و آن اصل استنتاج مى 
تحـرك  ، انتظارى کـه سـازنده  ، انتظار فرج و دل بستن به آینده دو گونه است
ایـن دو   ؛فلج کننده و گناه اسـت ، بخش و تعهدآور است و انتظارى که ویران گر

معلول دو نوع برداشت از ظهور مهدى موعود عجـل االله تعـالى   ، نوع انتظار فرج
فرجه است و این دو نوع برداشت نیز از دو نوع بینش درباره تحولات تـاریخى  

  . ناشى مى شود؛ از این رو اندکى به بررسى تحولات تاریخى مى پردازیم
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بعضى  ؟امورى تصادفى و اتفاقى است یا امورى طبیعى، آیا تحولات تاریخى
که تحت قاعده و تحولات تاریخى را امورى تصادفى مى دانند؛ یعنى امورى ، ها

در نمى آینـد و ادعـا مـى کننـد کـه      ، ضابطه اى کلى در جریان عمومى طبیعت
جامعه چیزى جز مجموعه اى از افراد با طبایع فردى و شخصـى نیسـت و ایـن    

مجموعه اى از حوادث تصادفى را به وجـود  ، افراد به موجب انگیزه هاى فردى
  . اریخ مى گرددمنشاء تحولات ت، مى آورند که آن حوادث تصادفى
طبیعت و شخصیت دارد و ، مستقل از افراش، نظریه دیگر این است که جامعه

عـین  ، به اقتضاى طبیعت و شخصیت خـود عمـل مـى کنـد؛ شخصـیت جامعـه      
شخصیتى ، بلکه از ترکیب و فعل و انفعال فرهنگى افراد، شخصیت افرادش نیست

قاعـده و  ، سـنت ، لتخص ـ، طبیعت، جامعه. حقیقى براى جامعه به وجود مى آید
طبق سلسـله قـوانینى کلـى و      ضابطه دارد؛ یعنى عمل ها و عکس العمل هایش 

  . است) و پیش بینى(قابل توضیح ، عمومى
زمانى مى تواند فلسفه داشته باشد و تحت ضابطه و قاعده کلـى در  » تاریخ«

طبیعت و شخصیت ، از خود» جامعه«آید و موضوع تفکر و عبرت قرار گیرد که 
در تاریخ چیزى جز زندگى ، وگرنه) و تحت ضابطه و قاعده در آید(اشته باشد د

افراد وجود ندارد و اگر درس و عبرتى باشد درس هاى فردى از زنـدگى افـراد   
و » تـاریخ «لذا برداشت از  ؛نه درس هاى اجتماعى از زندگى اقوام و ملل، است

  )370(. است» هجامع«فرع بر مساله طبیعت و شخصیت داشتن ، تحولات آن
بحثـى  ، علاوه بر این که بحثى فلسفى و اجتماعى اسـت » انتظار فرج«مساله 

، پس قبل از بررسى چگـونگى انتظـار  . دینى و اسلامى با ریشه قرآنى نیز هست
، باید نظر قرآن را درباره جامعه و سرگذشت متحول و متغیر آن که تاریخ اسـت 

  :روشن کنیم 
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تردیدى نیست که قرآن مجید از تاریخ بـه  : ریخ نظر قرآن درباره جامعه و تا
، یاد مى کند، موضوع تفکر و مایه تذکر و آیینه عبرت، منبع معرفت، عنوان درس

، ولى قرآن تنها نظرش به این نیست که زندگى افرادى را براى عبرت سایر افـراد 
قرآن کریم  ؛لااقل زندگى گروهى و جمعى نیز منظور نظر قرآن هست، طرح کند

زندگى اقوام و امت ها را به عنوان مایـه  ، ر بخشى از عبرت آموزى هاى خودد
تلک امۀ قد خلت لها ما کسبت و لکـم مـا   : تنبه براى اقوام دیگر مطرح مى کند
  )371( کسبتم و لا تسئلون عما کانوا یعملون

حیات و شخصیت و ، از قرآن مى توان استنباط کرد که جامعه مستقل از افراد
و  )372(. حتى شعور و ادراك و وجدان و ذوق و احساس و نیرو دارد مدت اجل و

ها و روش ها و قوانین معـین و مشـخص و   »سنت«، بر جامعه ها و اقوام و امم
کار و مشیتى بى ، قرآن کریم این گمان را که اراده اى گزاف، یکسانى حاکم است
دت نفـى  بش ـ، سرنوشت هاى تاریخى را دگرگون مى سازد، قاعده و بى حساب

مى کند و تصریح مى نماید که قاعده اى ثابت و تغییرناپذیر بر سرنوشـت هـاى   
فهل ینظرون الاسنۀ الاولین فلن تجـد لسـنۀ االله تبـدیلا و لـن     : اقوام حاکم است 

  )373( تجد لسنۀ االله تحویلا
قرآن کریم نکته فوق العاده آموزنده اى درباره نقش انسان و آزادى و اختیـار  

سـنت هـاى   ، باط با سنت هاى تاریخ یادآورى مى کنـد و آن ایـن کـه   او در ارت
عکس العمل ها و واکنش هایى در برابر عمـل  ، حاکم بر سرنوشت ها در حقیقت

عکس العمل هاى معین به دنبـال  ، ها و کنش هاست و عمل هاى معین اجتماعى
، خخود دارد و مردم مى توانند بـا اسـتفاده از ایـن سـنن جاریـه الهـى در تـاری       

از  11در این زمینه کافى است که براى نمونه آیه . سرنوشت خویش را رقم زنند
  )374( ان االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما باءنفسهم: سوره مبارکه رعد را بیاوریم 
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، داراى شخصیتى متکامل و متحول و بالنده تلقى شـود ، جامعه، اگر در مکتبى
عه را چگونه تفسـیر و توجیـه مـى کنـد و     باید دید این مکتب سیر تکاملى جام
یتى دارند و چـه نقشـى بایـد ایفـا     مسئولچه ، مخصوصا انسان ها در این تکامل

 به چه شکل و صورتى باید باشد؟» انتظار بزرگ«کنند؟ و 

دو گونه بینش و طرز تفکـر وجـود دارد و   ، در تفسیر و توجیه تکامل تاریخ
شـکل و صـورت و بلکـه    ، »تظار بزرگان«، ممتناسب با هر یک از این دو تفکر

و از نظـرى  » ابـزارى «ما یکى از ایـن دو شـیوه را   . ماهیت خاص پیدا مى کند
مى خـوانیم و تـا   » فطرى«یا » انسانى«مى نامیم و شیوه دیگر را » دیالکتیکى«

به توضیح این دو طـرز  ، و امید به آینده مربوط است» انتظار«حدى که به مساله 
  )375(. تفکر مى پردازیم

  بینش دیالکتیکى یا ابزارى
پیش از آن که به توضیح و توجیه ، جزئى از طبیعت است، از آن جا که تاریخ
ناچاریم اندکى درباره توجیه دیالکتیکى طبیعت که مبناى ، ابزارى تاریخ بپردازیم

بینش دیالکتیکى طبیعت بر این اصول : توضیح دهیم ، توجیه ابزارى تاریخ است
  :استوار است 

در حرکت و تکاپوى دایـم اسـت و ثبـات و    ، طبیعت و از جمله فکر ما: اولا
توقف و یکسانى در طبیعت وجود ندارد؛ پس شناخت درست طبیعت این اسـت  

  . که همواره اشیا را در حال دگرگونى و حرکت مطالعه کنیم
تحت تاثیر سایر اجزاى طبیعت اسـت و بـه   ، هر جزء از اجزاى طبیعت: ثانیا
د در همه آن ها موثر است و یک همبستگى کامـل میـان همـه اجـزاى     نوبه خو

همچنین هر چیز در شـرایط خـاص و در حـال ارتبـاط بـا      . طبیعت وجود دارد
غیر از آن چیز است در شرایط دیگر و در حال ارتباط بـا اشـیاى   ، اشیاى معین
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دیگر؛ پس شناخت و بینش ما درباره طبیعت موقعى صحیح است که هـر یـز را   
مطالعه نماییم و اگر  -نه به صورت منفرد و مجزا  -حال ارتباط به همه چیز  در

، عینا همان چیز است در شـرایط دیگـر  ، بپنداریم که یک چیز در شرایط خاص
  . باز هم شناخت ما نسبت به آن غلط است

تضاد به این صورت پدید مى آید که هر ، حرکت از تضاد ناشى مى شود: ثالثا
. ى به صسوى ضد خود دارد و آن را در درون خود مى پـرورد چیز طبعا گرایش

خود را نیز در بر دارد و » انکار«، مى کند» اثبات«هر چیز در حالى که خود را 
بـا رشـد   . عوامل فنا و نیستى خود را نیـز همـراه دارد  ، »هست«در عین این که 

عوامـل  و » اصلى و اثبـاتى «دو دسته عوامل ، عوامل نفى کننده در درون شى ء
صف آرایى مى کنند که یکى مى خواهـد شـى ء را در حـالى کـه     ، »نفى کننده«

  . نگه دارد و دیگرى مى خواهد آن را تبدیل به نفى خودش بکند، هست
جدال درونى اشیاء رو بـه تزایـد اسـت و در آخـرین حـد اخـتلاف و       : رابعا
شـود و   تغییرات کمى در حالتى انقلابى به تغییرات کیفى تبـدیل مـى  ، کشمکش

کشمکش به سود نیروهاى نو و شکست نیروهاى کهن پایان مـى یابـد و شـى ء    
پس از آن که شى ء بـه ضـد خـود تبـدیل     . یکسره به ضد خود تبدیل مى شود

بار دیگر همان جریان صورت مى گیرد؛ یعنى این مرحلـه نیـز بـه نوبـه     ، گردید
ه نفـى نفـى   ک، خود ضد خویش را مى پرورد و پس از کشمکش ها به نفى خود

ولـى  ... منتهى مى شـود  -و به نحوى مساوى با اثبات است  -مرحله اول است 
بلکه بـه  ، به معنى رجعت به حالت اول نیست، نفى نفى که مساوى با اثبات است

  )376(. صورت نوعى ترکیب میان حالت اول و حالت دوم است
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جستجو  طبیعت هدفدار نیست و کمال خود را: مى گوید» دیالکتیک طبیعت«
ولى چـون آن انهـدام نیـز بـه     ، بلکه به سوى انهدام خویش تمایل دارد، نمى کند
  . قهرا و جبرا تکامل رخ مى دهد، به انهدام خویش تمایل دارد، نوبه خود

انسـان    تاریخ نیز جزئى از طبیعت است و هر چند عناصر تشکیل دهنده اش 
جریانى دایم و ، »تاریخ« ناچار چنین سرشت و سرنوشتى دارد؛ یعنى، ها هستند

و صف آرایى و جـدالى  ، ارتباطى متقابل میان انسان و طبیعت و انسان و اجتماع
دایم میان گروه هاى در حال رشد انسانى و گروه هـاى در حـال زوال انسـانى    

به سود نیروهـاى در حـال   ، در یک جریان تند و انقلابى، است که در نهایت امر
  . تکامل رخ مى دهد، ین تکاپوى اضدادرشد پایان مى یابد و در ا

کـار  ، اسـت » کـار تولیـدى  «اساس زندگى بشر و موتور حرکت تـاریخى او  
تولیدى در یک مرحله خاص از رشد ثابت نمى ماند؛ زیرا انسان موجودى است 
. ابزار ساز و ابزار تولیدى تدریجا تکامل مى یابد و میزان تولید را بالا مـى بـرد  

مناسبات اقتصادى ویژه اى میان افـراد  ، مرحله از رضشد باشدکار تولدى در هر 
مقتضـى مناسـبات دیگـرى اعـم از     ، ایجاب مى کنـد و آن مناسـبات اقتصـادى   

بـا  . خانوادگى و غیره است که آن ها را توجیـه نمایـد  ، قضایى، سیاسى، اخلاقى
ه میدان پا ب، با بینش نو و وجدان تکامل یافته، انسان هاى نو، تکامل ابزار تولید

ابزار هم به نوبه خود انسـان  ، ابزار ساز است، زیرا همچنان که انسان، مى گذارند
مناسبات اقتصادى دیگـرى ایجـاب   ، رشد تولید و بالا رفتن میزان آن. ساز است

... مى کند و آن مناسبات اقتصادى به نوبه خـود مقتضـى مناسـبات اجتمـاعى و    
  . است که آن ها را توجیه نماید
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اقتصاد زیربناى اجتمـاع اسـت و سـایر شـؤ ون     ، که گفته مى شود این است
روبنا و براى توجیه و تفسیر وضع اقتصادى جامعه است و هنگامى که زیـر بنـا   

  . جبرا روبناها باید تغییر کند، دگرگون شود
، همواره قشر وابسته به اقتصاد کهن که دگرگونى را به زیـان خـود مـى بینـد    

اما قشـر نوخاسـته و   ، همان حال که هست نگاه داردکوشش مى کند وضع را به 
وابسته به ابزار تولیدى جدید که منافع خود را در دگرگونى اوضاع تشخیص مى 

جلو ببرد و سایر شؤ ون اجتمـاعى را  ، کوشش مى کند جامعه را تغییر داده، دهد
  . با ابزار تکامل یافته و سطح جدید تولید هماهنگ سازد

روه که یکى جامد الفکر و وابسته بـه گذشـته و در حـال    نزاع میان این دو گ
سـخت در مـى   ، زوال و دیگرى روشنفکر و وابسته به آینده و رو به رشد اسـت 

جامعه با یک گام انقلابى با پیروزى نیروهـاى  ، گیرد و در نقطه اوج انفجار خود
به ضد خود تبدیل مى گـردد و مرحلـه تـازه اى از    ، نو و شکست نیروهاى کهنه

با تکامل ابزار تولیـد  ، این مرحله از تاریخ نیز به نوبه خود. اریخ آغاز مى شودت
سرنوشـتى مشـابه بـا    ، و حضور انسان هاى نوتر و به بن بست رسـیدن جامعـه  

 -» تاریخ«مرحله قبلى دارد و جاى خود را به ضد و نفى کننده خود مى دهد و 
یعنى حلقات پیوسته تـاریخ   ،همواره از میان اضداد عبور مى کند -مانند طبیعت 

مرحلـه بعـدى را در   ، عبارت است از مجموعه اى از ضاداد که هر مرحله قبلـى 
  . جاى خود را به او داده است، خود پروردانده است و پس از جدال و کشمکش

تفکر دیـالکتیکى نامیـده مـى شـود و     ، این طرز تفکر درباره تاریخ و طبیعت
ى اجتماعى را تابع و وابسته به ابـزار تولیـد   همه ارزش ها، چون در مورد تاریخ

، مـى نـامیم  » بینش ابزارى تاریخ«، ما این طرز تفکر را در مورد تاریخ، مى داند
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تعبیر مى شـود و خلاصـه اش   ) ماتریالیسم تاریخى(که از آن به مادیت تاریخى 
  )377(. این است که تاریخ ماهیت و طبیعت مادى دارد و وجود دیالکتیکى

  :لى تفکر دیالکتیکى هسته اص
هسته اصلى تفکر دیالکتیکى که وجه تمایز این طرز تفکر از سایر تفکرهـا و  

به خصوص وجه تمـایز   ؟از میان اصول و فروع نامبرده کدام است، منطق هاست
» تفکـر متـافیزیکى  «آن را ، این تفکر با تفکرى که طرفداران منطـق دیالکتیـک  

  ؟مى خوانند چیست) ماوراء طبیعى(
اصل حرکـت و جریـان دایـم    ، اگر گفته شود که هسته اصلى تفکر دیالکتیک

اشیا در هستى است و چنانچه در بسیارى از گفته ها و نوشـته هـاى طرفـداران    
اشیا را سـاکن و  ، گفته شود تفکر متافیزیکى، منطق دیالکتیک به چشم مى خورد

، منطق دیالکتیـک کسانى که طرفداران : جامد و بى حرکت مى داند تا باید گفت 
آن ها را داراى تفکر متافیزیکى مى دانند نه تنها هرگز جهان و اشیا را سـاکن و  

و » شـدن «بلکه دقیق ترین نظریات درباره این که طبیعت عین ، جامد نمى دانند
. از ناحیه آن هاسـت ، است و سکون در طبیعت مفهومى نسبى است» صیرورت«

صرفا متوجه هـف خـود   ، ر نقل هاى خوئدمتاسفانه طرفداران منطق دیالکتیک د
بـه هـر حـال اصـل     . متوجه صحت و عدم صحت نقل هاى خـود نیسـتند  ، بوده

  . حرکت از مختصات تفکر دیالکتیکى نیست
اصل وابستگى اشیا و تـاثیر متقابـل آن هـا در    ، هسته اصلى تفکر دیالکتیکى

متقابل اشـیا   وابستگى و تاثیبر، هر چند طرفداران این منطق ؛یکدیگر هم نیست
به یکدیگر را مختص خود مى دانند و طرفداران به اصطلاح تفکر متـافیزیکى را  

این . ولى در این جا نیز حقیقت غیر از این است، فاقد چنین اندیشه اى مى دانند
و اندام اسـت کـه اجـزاى آن بـا     » واحد«اندیشه که جهان در مجموع خود یک 
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اولـین  ، در کل خود مانند یک انسان استیکدیگر رابطه ارگانیک دارند و جهان 
  . بار به وسیله الهیون مطرح شد

و کسـانى کـه بـه    ، اصل تضاد را هم نمى توان هسته اصلى این تفکر دانسـت 
، برخلاف آن چه طرفداران دیالکتیک مى گویند، اصطلاح تفکر متافیزیکى دارند

دسـتاویز قـرار    طرفداران منطق دیالکتیک با. منکر اصل تضاد در طبیعت نیستند
کـه  » امتناع جمع و رفـع نقیضـین  «دادن اصلى معروف در فلسفه و منطق به نام 
مدعى شـده انـد کـه طرفـداران     ، هیچ ربطى به مساله تضاد عناصر طبیعت ندارد

حتى آب و آتش را در حـال سـازش مـى    ، تفکر متافیزیکى همه اجزاى طبیعت
قلب حقیقت نیسـت و از نظـر   که باید گفت همه این سخنان جز تحریف و ، بینند

، تضاد به معنـى تـزاحم عناصـر طبیعـت    ، طرفداران تفکر به اصطلاح متافیزیکى
  . شرط لازم دوام فیض از ناحیه بارى تعالى است

 ؛اصل جهش در طبیعت و انقلاب در تاریخ نیز هسته اصلى این منطق نیسـت 
عنـوان یکـى از   از این اصل بـه  ، چرا که هگل هم که پدر دیالکتیک جدید است

آن ، شاگرد مـارکس » انگلس« 19بلکه در قرن . اصول دیالکتیک یا نکرده است
در صورتى که امروزه ایـن اصـل در زیسـت    ، را جزء اصول دیالکتیک قرار داد

  . اصلى مسلم است و از مختصات هیچ مکتبى شمرده نمى شود، شناسى
ایر تفکـرات و از  هسته اصلى تفکر دیالکتیکى که باید وجه امتیـاز آن از س ـ 

» خـود اندیشـه   «یکى این که : دو چیز است ، مختصات این مکتب شمرده شود
کـه موضـوع   ، نیز وضع دیالکتیکى دارد؛ یعنى اندیشه نیـز ماننـد طبیعـت عینـى    

نکته دیگر این که اصل تضـاد   ؛محکوم اصول چهارگانه فوق است، اندیشه است
اما آن چه به عنوان ویژگى ، کهناصلى است ، به معنى جنگ میان اجزاى طبیعت
این است که نـه تنهـا میـان اجـزاى طبیعـت      ، خاص دیگر این تفکر تازگى دارد
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تضاد وجود دارد و این تضـاد بـه   ، بلکه در درون هر جزء، جنگ و تضاد هست
صورت جنگ عوامل نو و رشد باینده با عوامل کهنـه و در حـال زوال اسـت و    

  . ل رشد مى گرددمنتهى به پیروزى نیروهاى در حا
چنانچه هر مکتبى را که به اصل حرکت یا اصل تضاد میـان اجـزاى   ، بنابراین

برخـى در  . سخت در اشتباهیم، داراى تفکر دیالکتیکى بدانیم، طبیعت قایل باشد
این گـروه چـون در تعلیمـات    . مورد تفکر اسلامى دچار چنین اشتباهى شده اند

جزما ادعا کرده اند که تفکـر  ، رده انداسلامى به اصل حرکت و اصل تضاد برخو
موقـت و  ، حال آن که لازمه تفکر دیـالکتیکى ، تفکرى دیالکتیکى است، اسلامى

که به اصول و  -نسبى دانستن حقایق جهان است و این برخلاف ضرورت اسلام 
مى باشد؛ بعلاوه لازمه دیگر این تفکر ایـن اسـت    -حقایقى جاودان قایل است 

» سـنتز  -آنتـى تـز    -تز «لزوما به صورت مثلث ، تاریخ راکه حرکت طبیعت و 
بدانیم که تعلیمات اسلامى با این مطلب نیز ، یعنى به صورت عبور از میان اضداد

این اشـتباه را  ، حقیقت این است که طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک. توافق ندارد
یـر دیـالکتیکى را   تفکـر غ ، اینان در گفتارهاى تبلیغاتى خود. به وجود آورده اند

ثابت و ساکن دانستن اجزاى «تفکر متافیزیکى مى خوانند و مدعى مى شوند که 
خـالى از هـر نـوع    «و » مجزا و بى ارتباط بودن این اجزا با یکدیگر«، »طبیعت

سه اصل آن مى باشد و این مطلب را با چنـان قـاطعیتى ادا   » تضاد بودن طبیعت
 . نمى ماند مى کنند که براى افراد تردیدى باقى

اگر از اسلام هیچ اطلاعـى  ، افرادى که تحت تاثیر این گفته ها قرار مى گیرند
نتیجه مـى گیرنـد کـه تفکـر     ، با پیش فرض متافیزیکى بودن دین، نداشته باشند

است و گـروه  ) امتناع تضاد، گسستگى، ثبات(اسلامى هم مبتنى بر این سه اصل 
ند و مى دانند کـه از ایـن سـه اصـل در     دیگر که با تعلیمات اسلامى آشنایى دار
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مـدعى  ، با پیش فرض ابتناى تفکر متافیزیکى بر آن سه اصل، اسلام اثرى نیست
تفکر متافیزیکى نیست و از آن جا که تنها به وجـود  ، مى شوند که تفکر اسلامى

، نتیجه مى گیرند که تفکر اسـلامى ، قایلند) متافیزیک و دیالکتیکى(دو نوع تفکر 
تمام این اشتباهات از اعتماد بى جا به نقل و نسبت هـاى  . لکتیکى استتفکر دیا

  . پدید آمده است، طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک
: از بیان گذشته چند نکته درباره محتواى منطق دیالکتیک به دست مـى آیـد  

)378(  
تقابـل نسـل   ، مفهوم نسبى ندارد و تقابل نـو و کهنـه  ، نو و کهنه در این منطق

همچنان که مفهوم فرهنگى نیز ندارد و مقصود از نـو و  ، و نسل کهن نیستجوان 
بلکـه صـرفا مفهـومى    ، طبقات باسواد در مقابل طبقات بـى سـواد نیسـت   ، کهنه

یعنى طبقه وابسته به وضع موجود و منتفع از ، طبقه کهنه: اقتصادى و طبقاتى دارد
و الهام گیر از ابـزار  یعنى طبقه ناراضى از وضع موجود ، آن چه هست و طبقه نو

طرفـدار دگرگـونى   ، دیـده   تولیدى جدید که وضع موجود را به زیـان خـویش   
نـو و کهنـه یعنـى روشـنفکرى و تاریـک      ، به تعبیر دیگـر . روبناى اجتماع است

روشنفکر کسى اسـت  . این جا مقوله اى غیر از دانش و بى دانشى است، اندیشى
از آگاهى ویژه اى در جهت تعامل ، ىکه به سبب تعلق به طبقهى محروم و ناراض

ریشه طبقـاتى دارد  ، یعنى روشنفکرى و جامد الفکرى ؛اجتماعى برخوردار است
بـه طـور جبـرى روشـنفکر و     ، و طبقه مرفه الزاما تاریک اندیش و طبقه رنجبر

از ، بینش و وجدان اجتماعى هر کدام از این انسان هـا . داراى تفکر انقلابى است
  . به طور جبرى الهام گرفته مى شود، اعى و موقعیت طبقاتىشرایط محیط اجتم

در منطق دیالکتیک مراحل تکاملى تاریخ به حکم اینکه یک رابطه طبیعـى و  
امکان جابه جا شدن ندارند و هـر  ، آن ها را به یکدیگر پیوند داده است، منطقى

شـدن    حلقه از حلقات تاریخ جاى مخصوص به خود دارد و قابل پس و پـیش  
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حلقـه اى اسـت متوسـط میـان     ، یعنـى سـرمایه دارى  ، مـثلا کاپیتالیسـم   ؛نیست
بـدون عبـور از   ، فئودالیسم و سوسیالیسم و عبور از فئودالیسـم بـه سوسیالیسـم   

امرى محال است و هر مرحله نیز باید بـه تـدریج بـه اوج و    ، مرحله کاپیتالیسم
ل یکـى کـردن و   سپس به ضد خود تبدیل گردد؛ لذا چند منز، کمال خود رسیده

ماننـد  ، پیش از رسیدن مرحله پیشـین بـه اوج خـود   ، انتظار رسیدن یک مرحله
  . انتظار تولد نوزاد پیش از طى مراحل جنینى است

شـرط اساسـى انتقـال تـاریخ از     ، چون مبارزه نو و کهنه، در منطق دیالکتیک
 یعنـى  -جهـاد  ، دوره اى به دوره دیگر و رکن لازم تکامل جامعه بشـرى اسـت  

مقدس است و استحقاق نابودى کهنـه نـه از   ، »هر حال«در  -مبارزه نو با کهنه 
لـذا طبـق ایـن منطـق بـراى       ؛که از جهت کهنگى اوست و بس، جهت تجاوز او

ضرورتى نیست که دفـاع و جلـوگیرى از تهـاجم در    ، مشروع تلقى شدن مبارزه
هـر  ، اسـت   قـدس  در این منطق نه تنها مبارزه نو با کهنه مشـروع و م . کار باشد

مشـروع و  ، جریان دیگر نیز که مقدمات انقلاب را فراهم و تکامل را تسریع کند
لذا ایجاد نابسامانى ها براى ایجاد نارضایتى ها و توسـعه شـکاف   ، مقدس است

از آن جا که کشمکش درونى اضداد را افزایش مى دهد و آن را بـه مرحلـه   ، ها
امعه به مرحله عالى تر اسـت و طبـق   موجب تسریع تحول ج، انقلاب مى رساند

  . مشروع و مقدس است، این منطق
از آن ، متقابلا اصلاحات جزئى و گام هاى التیام بخش و تسکین آلام اجتماع

، جا که شکاف را کمتر مى کند و موجب کندى آهنگ مبارزه و انقلاب مى شـود 
ابـزارى  این ها نتایجى اسـت کـه از بیـنش    . خیانت و تخدیر محسوب مى گردد

  )379(. تاریخ گرفته مى شود
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  بینش انسانى یا فطرى
این بینش به انسـان و  . نقطه مقابل بینش ابزارى است، »بینش انسانى تاریخ«

حـال آن کـه   . چه در فرد و چه در جامعه اصالت مى دهـد ، ارزش هاى انسانى
 ـ، انسان را در آغاز پیدایش، »بینش ابزارى« ى مانند ظرف خالى یا ماده خامى م

داند که فاقد شخصیتى بالقوه یا بالفعل است و معتقد است کـه اسـاس شخصـیت    
مخصوصا عوامل اقتصادى پى ریزى مى شـود و هـر   ، انسان با عوامل اجتماعى

از نظر او که ماده خـام و ظـرف خـالى اى بـیش     ، نوع شخصیتى به او داده شود
هر چنـد انسـان در   ، انسانى و فطرى  تفاوتى نمى کند؛ ولى از نظر بینش ، نیست

اما بذر گرایش ها و بیـنش هـایى   ، شخصیت انسانى بالفعل ندارد، آغاز پیدایش
نیـاز انسـان   . در نهاد او مانند استعداد ویژه یک درخت براى ثمردهى نهفته است

بلکه نظیر نیاز ، نظیر نیاز ماده خام به عامل شکل دهنده نیست، به عوامل بیرونى
ثمـره بـالقوه اش را بـه فعلیـت     ، ت تا به کمک آن هـا اس... نهال به آب و نور و

» ساخته«نه این که مانند ماده اى صنعتى ، یابد» پرورش«لذا انسان باید . برساند
  . شود

و خودیـابى و متقـابلا   » خـود «تنها از نظر بینش انسانى و فطرى اسـت کـه   
ر ایـن بیـنش از نظ ـ  . و از خود بیگانگى در انسان مفهوم پیدا مـى کنـد  » مسخ«

که وجه مشـترك انسـان و    -افراد انسان را مرکب از غرایز حیوانى ، روانشناسى
غریـزه  ، و غرایز عالى مـى دانـد کـه از آن جملـه غریـزه دینـى       -حیوان است 

غریزه حقیقت جویى و غریزه زیبایى دوسـتى اسـت کـه ارکـان اولیـه      ، اخلاقى
  . ستشخصیت انسانى انسان و وجه تمایز انسان از سایر حیوانات ا

جامعه را از جنبه رابطه اش با اجـزا و  ، از نظر فلسفى، بینش انسانى و فطرى
ترکیبى از مجموع خصلت هاى عالى ، مرکب واقعى و از لحاظ خصلت ها، افراد
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که در وجود باقى و مسـتمر  ، بعلاوه خصلت هاى دیگر مى شناسد، و دانى افراد
ادامه ، نسان در روى زمین هستاستمرار دارد؛ یعنى این جریان تا وقتى ا، جامعه

  . دارد و فناى افراد تاثیرى در آن نمى بخشد
به حکم سرشـت خـود و    -مانند خود طبیعت  -تاریخ ، بر حسب این بینش

داراى تحول و تکامـل اسـت و طبیعـت تـاریخ     ، به عنوان لازمه ذات اجزاى آن
و تکامـل   تحـول . طبیعتى مرکب است از ماده و معنـى ، مانند طبیعت فرد انسات

بلکـه همـه شـؤ ون معنـوى و     ، تنها جنبه فنى و تکنیکى و تمدنى نـدارد ، تاریخ
این تکامل همـه جانبـه تـدریجا از وابسـتگى     . فرهنگى انسان را در بر مى گیرد

کاسته و در عـین حـداکثر بهـره گیـرى از     ، انسان به محجیط طبیعى و اجتماعى
با وابستگى به عقیده و ایمان  او را به نوعى وارستگى که مساوى، مواهب طبیعت

  . مى رساند، و ایدئولوژى و آزادى کامل معنوى است
یعنى غرایز متمایـل  ، میان جنبه هاى زمینى، در این بینش تضاد درونى فردى

که هدفى جز امور فردى و محدود و موقت ندارد و جنبه هاى آسمانى ، به پایین
خواهد از حد فردیت خارج شود و  یعنى غرایز متمایل به بالا که مى، و ماورایى

همه بشریت را در بر بگیرد و شرافت هاى اخلاقى و مذهبى و علمى و عقلانـى  
نبرد درونى انسان که قدما آن را . از ویژگى هاى انسان است، را مقصد قرار دهد

خواه ناخواه به نبرد میان گروه هاى انسـان  ، مى خواندند، نبرد میان عقل و نفس
ته و به آزادى معنوى رسیده از یک طـرف و انسـان هـاى مـنحط     هاى کمال یاف

  . درجازده و حیوان صفت از طرف دیگر کشیده مى شود
اصل نبرد و تنازع در اجتماع و نقش آن را در تحول و تکامـل  ، بینش انسانى
ولى نه منحصرا به صورت نبرد طبقاتى میان گـروه وابسـته بـه    ، تاریخ مى پذیرد

ایـن  . اجتماعى کهن و گروه وابسته با ابزار تولیدى جدیـدتر  ابزار تولدى و نظام
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بینش مدعى است که نبرد میان انسان هاى رسیده به عقیـده و ایمـان و جویـاى    
با انسان هاى منحط حیـوان  ، آرمان و وارسته از اسارت طبیعت و غرایز حیوانى

 .همواره وجود داشته و نقش اصـلى در پیشـبرد تـاریخ را داشـته اسـت     ، صفت
نه ریشه طبقاتى و ، ریشه فطرى دارد، روشنفکرى به معنى خود آگاهى اجتماعى

  . در انسان رشد مى کند و پرورش مى یابد و استوار مى گردد، در پرتو ایمان
در طول تاریخ در کنار نبردهاى فراوانى که بشر به خاطر حوایج مادى انجام 

یا خیر ، را نبرد حق و باطلنبردهاى دیگرى هم وجود دارد که باید آن ها ، داده
پایگاه عقیدتى و انگیـزه انسـانى و   ، یعنى نبردهایى که در یک سو، و شر خواند

جهت گیرى به سوى خیر و صلاح عموم و پاسخگویى به فطرت در کار بـوده و  
و ، در سوى دیگر انگیزه هاى حیوانى و جهت گیرى فردى و شخصـى و موقـت  

و » جند شیطان«از یک سو و » حزب االله«و » جند االله«به تعبیر قرآن نبرد میان 
  . از سوى دیگر در کار بوده است» حزب شیطان«

در جهت توجیه طبقـاتى  ، کوشش هاى نظریه ابزارى، طرفداران نظریه انسانى
تمام نهضت هاى مذهبى و اخلاقى و انسانى تاریخ را که به معنى نادیده گـرفتن  

، بشدت محکـوم کـرده  ، تداد زمان استزیباترین جلوه هاى حیات انسانى در ام
آن را نوعى قلب و تحریف معنوى تاریخ و اهانت به مقـام انسـانیت تلقـى مـى     

  . کنند
از واقعیات تاریخى شاهد مى آورد که نهضـت هـاى   ، نظریه انسانى یا فطرى

بلکـه احیانـا   ، پیش برنده تنها در انحصار محرومان و مستضعفان هر دوره نبـوده 
طبقات مرفه برخاسته اند و خنجر خویش را در قلب نظام حـاکم  افرادى از بطن 
و رسـول اکـرم    و موسـى   آن چنان که در قیـام ابـراهیم   ، فرو برده اند
و نیز همیشه هدف ها منحصرا مادى نبوده ، مشهود است و امام حسین  
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. گواه راسـتین آن را مـى یـابیم   ، مسلمانان صدر اسلامچنان که در نهضت ، است
مانند قیام (، همچنین این قیام ها همیشه به موازات تکامل ابزار تولید نبوده است

، هاى آزادى خواهانه شرق و غرب در دو قرن اخیر براى برقـرارى دموکراسـى  
، و یا همیشه نابسامانى هاى جامعـه ) که نمونه اش نهضت مشروطیت ایران است

تا نیاز به نـابود کـردن آن و   ، مولود نارسایى ایدئولوژى و مقررات موجود نبوده
بلکه گاهى نابسـامانى هـا مولـود عـدم     ، جانشین کردن مقررات دیگر پیدا شود
اجـرا و حاکمیـت عملـى    ، و هدف نهضت، اجراى مقررات مورد قبول بوده است
یان و شـعوبیه در دوره  مانند قیام هاى علو( ؛همان مقررات و نظامات بوده است

وجدان انسان هم این اندازه فاقد اصالت نیست که همواره شاهین تـرازوى  ) خلفا
در جهت منافع و حوایج مادیش ، وجدان و قضاوتش و عقربه تمایلات درونیش

  )380(. متمایل باشد
  :نتایج زیر گرفته مى شود، از بیان گذشته

معلـول علـل   ، ختلف داشـته نبردهاى تاریخ شکل ها و ماهیت هاى م -الف 
ولى نبردهاى پیش برنده که تاریخ و انسانیت را به جلو برده ، متفاوتى بوده است

نبرد میان انسان متعالى مسلکى وارسته از خودخواهى و ، و تکامل بخشیده است
با انسان بى مسلک خود خواه فاقد حیات عقلانى ، وابسته به ایمان و ایدئولوژى

نه نبردهاى پیش برنده ماهیت طبقـاتى داشـته و نـه صـف      .و آرمانى بوده است
  . طبق بینش ابزارى بوده است، آرایى میان نو و کهنه

تــدریجا بیشــتر جنبــه ، نبردهــاى انســان، در طــول تــاریخ گذشــته و آینــده
ایدئولوژیک پیدا کرده و مى کند و انسان به تدریج به مراحل کمال خود و انسان 

تا جایى که حکومـت کامـل ارزش هـاى    ، مى شود و جامعه ایده آل نزدیک تر
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حکومـت مهـدى عجـل االله تعـالى     «که در تعبیرات اسلامى از آن بـه   -انسانى 
  . مستقر شود و از حکومت نیروهاى باطل اثرى نماند -تعبیر شده » فرجه

ابزار داشـته  » ابزار گرایان«آن چنان که ، تسلسل منطقى حلقات تاریخ -ب 
نشان داد که ممکـن  ، واقعیات تاریخى بویژه در قرن گذشته. بى اساس است، اند

بـه  ، است جامعه اى بدون طى کردن مراحل و حلقه هایى که ایشان مـدعى انـد  
همـان  ، همچنان متوقـف بمانـد  ، مراحل دیگرى برسد و یا این که در یک مرحله

گونه که ممکن است در پى عرضه یک ایـدئولوژى و بـالا رفـتن سـطح شـعور      
چنانچـه  ، جامعه اى با یک جهش از بدویت به اوج انسانیت گام بـردارد ، مذهبى

  . در نهضت صدر اسلام رخ داد
مشروعیت و قداست مبارزه فقط در زمینه مبارزه با تجـاوز بـه حقـوق     -ج 

، هرگاه یکى از مقدسـات بشـر یـا هـر حقـى از حقـوق      . فردى و یا ملى نیست
نجات مستضعفان ، توحید، دىمثل آزا -بخصوص حقوق متعلق به جامعه بشرى 

  . مشروع و مقدس خواهد بود، مبارزه، در مخاطره باشد -
بلکه بـه  ، اصلاحات جزئى و تدریجى نه تنها به هیچ وجه محکوم نیست -د 

نوبه خود کمک به مبارزه انسان حق جو و حق طلب با انسـان مـنحط اسـت و    
گونه که فسـادها و   آهنگ حرکت تاریخ را به سود اهل حق تند مى نماید؛ همان

آهنگ حرکت تاریخ را به زیان اهل حـق  ، کمک به نیروى متقابل بوده، فجورها
کند مى نماید؛ زیرا عامل اصلى حرکت و تکامل تـاریخ نـه تضـادها و انقـلاب     

بلکه فطرت تکامل جو و قناعت ناپذیر انسان است که به هر مرحلـه اى  ، اضداد
آن هم نه به صورت (تضادها نیز . مى کند مرحله بالاتر را آرزو و جستجو، برسد

بر خلاف بینش  -مطابق این بینش . آهنگ حرکت را تندتر مى کنند) دیالکتیکى
از قبیـل رسـیدن میـوه اى بـر شـاخ      ، آن چه در تکامل باید رخ دهد -ابزارى 
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تجـویز  ، با همین دلایل و توضیحات. نه از قبیل انفجار دیگ بخار، درخت است
به منظور ایجاد بن بست و رسیدن به انقلاب از سوى ، ى و تخریبایجاد نابسامان
  . نامشروع و محکوم است، نظریه ابزارى

برخلاف نظریـه   -ولى ، تکاملى است، هر چند حرکت تاریخ در مجموع -  ه
چنین نیست که هر جامعه در هر مرحله تاریخى جبرا نسبت به مرحله  -ابزارى 

یار و انتخاب گرى انسان به عنوان عامل اصـلى  چرا که اخت، قبلى کامل تر باشد
سبب نوسانات مختلف در پیشروى و انحطاط و یا رکـود  ، حرکت تکاملى تاریخ

یک جامعه همچنان کـه تعـالى   . و انحراف جامعه در دوره هاى مختلف مى شود
انحطاط پیدا مى کند و تاریخ تمدن هاى بشرى چیزى جز یک سلسـله  ، مى یابد

  . اطها و انقراض ها نیستتعالى ها و انحط
، سیر تکاملى بشریت به سوى آزادى از اسارت طبیعت مادى و حیـوانى  -و 

و به سـوى هدفمـدارى و مسـلکى    ، و شرایط اقتصادى و منافع فردى و گروهى
  . بوده و هست، بودن و به سوى حکومت و اصالت بیشتر ایمان و ایدئولوژى

  . نه طبقاتى، دارندجهاد و امر به معروف ماهیت انسانى  -ز 
چه  -نیروى اقناع فکرى و برهان و استدلال اصالت دارد و وجدان بشر  -ح 

نیرویى اصیل و احیانـا حـاکم    -از نظر فکرى و چه از نظر گرایش هاى متعالى 
  . بر مقتضیات مادى است

نـه در  ، در شکل هگلـى و مارکسیسـتى  » سنتز -آنتى تز  -تز «مثلث  -ط 
در نتیجه تاریخ از میان اضداد عبـور نمـى   ، و نه در تاریخطبیعت صدق مى کند 

کند و حلقات تاریخ به صورت رشته اى از اضداد که از هـم مشـتق شـده و بـه     
  )381(. نیست، یکدیگر تبدل یافته اند
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  دو نوع تلقى از انسان
نتیجه دو نوع ، دو نوع بینش درباره حرکت تکاملى تاریخ که توضیح داده شد

  :و هویت واقعى او و استعدادهاى نهفته اوست  تلقى از انسان
انسان را فاقد شخصیتى ذاتـى و سرشـت مـاوراء حیـوانى و     ، یکى از آن دو

اصالت در ناحیه یادارکات و بینش ها یا احساسات و گرایش ها مى داند و هیچ 
بر اساس این تلقى . ندارد» انسان از خود بیگانه«و یا » انسان کامل«تصورى از 
ر انسان اصالت دارد غریزه و جنبه هاى حیوانى اوسـت و آدمـى اسـیر    آن چه د

منافع مادى و محکوم جبر ابزار تولید است و برخلاف اجـازه محـیط طبیعـى و    
اجتماعى کوچکترین جنبشى نمى توانـد بکنـد و مـاده خـامى اسـت کـه در او       

  . اقتضاى حرکت به سوى مقصد و هدف ویژه اى نیست
، حـق جـو  ، انسان را موجودى داراى سرشت الهـى ، ناما تلقى فطرى از انسا

در ایـن  . مختار و حاکم بر خویشتن و آزاد از جبر محیط و سرنوشت مـى دانـد  
بینش ارزش هاى انسانى در انسان اصالت داشـته و بـه صـورت یـک سلسـله      

انسان به موجـب ایـن سرشـت    . تقاضاهاى بالقوه در سرشت او نهاده شده است
عدالت و کرامت هاى اخلاقى است و به موجـب  ، حقیقتخواهان حق و ، بالقوه

تسلیم کورکورانه محـیط نشـود و   ، مى تواند طراح جامعه خود بوده، نیروى عقل
. طرح هاى فکرى خـود را بـه مرحلـه اجـرا در آورد    ، با اراده و اختیار خویش

او را یارى و راهنمـایى مـى   ، وحى به عنوان هادى و حامى ارزش هاى انسانى
  . کند
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یـک  ، ولـى ایـن تـاثیر   ، بدون شک انسان از محیط و شرایط متاثر مى شـود 
روى ، برخلاف حیوانـات ، انسان نیز از روى اراده و اختیار خویش، جانبه نبوده

نیروى تسـلط  ، خصلت ویژه و معیار انسانیت انسان. محیط خود تاثیر مى گذارد
ن خصلت عـالى  او بر نفس خویشتن و قیام علیه تبهکارى هاى خود است که ای

  . نادیده گرفته شده است، در نظریه ابزارى

  تلقى قرآن از انسان
در . بـر اسـاس بیـنش دوم اسـت    ، بدون شک تعبیر و تفسیر قرآن از تـاریخ 

همواره نبردى پیگیر میان گروه اهـل حـق و اهـل    ، از آغاز جهان، دیدگاه قرآن
در این . اشته استیک موسى در برابر خود د، باطل برپا بوده است و هر فرعونى

گاهى حـق  ، اقتصادى و اخلاقى، نبردها با توجه به یک سلسله عوامل اجتماعى
  . و گاهى باطل پیروز بوده است

موجب شده که تـاریخ را بـه   ، تکیه قرآن بر تاثیر تعیین کننده عوامل اخلاقى
حوادثى تصادفى و ، اگر وقایع تاریخى. صورت یک منبع آموزشى مفید در آورد

آن گـاه تـاریخ تفـاوتى بـا     ، ضابطه و قاعده باشد و هیچ چیز دیگرى نباشـد بى 
ولـى اراده  ، افسانه و سرگرمى نخواهد داشت و اگر ضابطه و قاعده داشته باشـد 

تاریخ تنها از جنبه نظـرى آموزنـده خواهـد    ، انسان در آن ها نقشى نداشته باشد
شته باشد و انسـان نیـز در   و اگر تاریخ ضابطه و قاعده دا. نه از جنبه عملى، بود

، وقایع آن نقش موثر ایفا کرده باشد و عامل تعیـین کننـده را زور یـا زر بـدانیم    
لیکن آموزنده بدى ها؛ اما اگر تاریخ را داراى ضابطه ، آنگاه تاریخ آموزنده است

و قاعده و اراده انسان را مـوثر در تحـولات آن و نقـش اصـیل و نهـایى را در      
، آنگاه تـاریخ ، براى ارزش هاى اخلاقى و انسانى بدانیم، عهسعادت و کمال جام

. قرآن با چنین دیدى به تاریخ نگاه مـى کنـد  . هم آموزنده خواهد بود و هم مفید
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» مترفین«و ) اشراف(» ملاء«تجعانه در قرآن ضمن اشاره به نقش به اصطلاح مر
هـاد  بـراى آن ج ، »مستضـعفین «و نقش حـق طلبانـه   » مستکبرین«و ) مرفهان(

ماهیـت معنـوى و   ، مستمر پیش برنده اى که در طول تاریخ جریان داشته اسـت 
  )382(. نه ماهیت مادى و طبقاتى، انسانى قایل است

  جامعه ایده آل و انتظار بزرگ
آرمان قیام و انقلاب مهدى عجل االله تعالى فرجه یک فلسفه بزرگ اجتمـاعى  

بخشى و راهگشـایى بـه سـوى     این آرمان بزرگ علاوه بر الهام. اسلامى دارد -
ارکـان و  ، ایـن نویـد  . آیینه اى براى شناخت آرمان هـاى اسـلامى اسـت   ، آینده

برخى فرهنگـى و تربیتـى   . عناصر مختلفى دارد که برخى فلسفى و جهانى است
طبیعـى   -و بعضى انسانى یا انسانى ، اجتماعى، اقتصادى، است و برخى سیاسى

به طور مختصـر  » انتظار بزرگ«ن ماهیت در این جا فقط براى روشن شد. است
  . مشخصات آن را بازگو مى کنیم

. درباره آینده بشریت نظرهـا مختلـف اسـت   : خوش بینى به آینده بشریت . 1
لازمه لا ینفـک حیـات بشـرى اسـت و     ، گروهى معتقدند شر و فساد و بدبختى

گـر  گروهـى دی . خاتمه دادن به این زنـدگى بـى ارزش اسـت   ، عاقلانه ترین کار
بـه سـبب پیشـرفت حیـرت آور     ، اساسا حیات بشر را ابتر مى دانند و معتقدنـد 

بلکـه در آغـاز   ، بشر در نیمه راه عمـر خـود  ، تکنیک و انباشت وسایل تخریبى
البتـه اگـر تنهـا بـه     . به احتمال زیاد نابود خواهد شـد ، رسیدن به بلوغ فرهنگى

نظریـه  . توان نفـى کـرد   این احتمال را نمى، شواهد و قراین ظاهرى قناعت کنیم
بلکه معلـول  ، لازمه لاینفک طبیعت بشر نیست، »شر و فساد«سوم این است که 

مالکیت فردى است و مالکیت فردى نیز معلول درجه اى از تکامل ابـزار تولیـد   
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است که با خواسته انسان ها از بین نمى رود و جبر ماشین روزى ریشه مالکیت 
  . مایه خوشبختى است تکامل ماشین استپس آن چه . فردى را خواهد کند

ریشه فسادها را نقص روحى و معنوى انسان مى دانـد؛ انسـان   ، نظریه چهارم
هنوز دوره جوانى و ناپختگى را طى مى کند و خشم و شهوت بـر او و عقـل او   

مـى    انسان بالفطره در راه تکامل فکرى و اخلاقى و معنـوى پـیش   . حاکم است
فاجعـه  ، زمه لاینفک طبیعـت اوسـت و نـه جبـر تمـدن     رود و نه شر و فساد لا

بلکـه آینـده اى بـس روشـن و     ، خودکشى دسته جمعى را پـیش خواهـد آورد  
الهامى است که دین عرضه مى ، این نظریه. سعادت بخش در انتظار بشریت است

، کند و نوید مقدس قیام و انقلاب مهدى موعود عجل االله تعالى فرجـه در اسـلام  
  . ام استزمینه این اله

، آزادى و صـداقت بـر زور  ، عـدالت ، صـلح ، تقـوا ، پیروزى نهایى صـلاح . 2
  . اختناق و فریب، ظلم، استعباد، استکبار

  . حکومت جهانى واحد. 3
  . عمران تمامى زمین در حدى که نقطه خراب و آباد نشده باقى نماند. 4
آزادى از  و، بلوغ بشریت به خردمندى کامل و پیروى از فکر و ایدئولوژى. 5

  . اسارت شرایط طبیعى و اجتماعى و غرایز حیوانى
  . حداکثر بهره گیرى از مواهب زمین. 6
  . برقرارى مساوات کامل میان انسان ها در امر ثروت. 7
منتفى شدن کامل مفاسد اخلاقى و خالى شدن روان ها از عقده ها و کینـه  . 8
  . ها

  . و تعاون محبت، صفا، منتفى شدن جنگ و برقرارى صلح. 9
  . سازگارى انسان و طبیعت. 10
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در این جا منظـور  . هر کدام از این ها نیاز به تجزیه و تحلیل و استدلال دارد
  )383(. صرفا شناساندن ماهیت این نوید و آرمان اسلامى است

  دو نوع انتظار
انتظار سازنده و تعهدآور و انتظار فلج : برداشت از انتظار فرج دو گونه است 

، این دو نوع برداشـت . محسوب مى شود» باج گیرى«کننده و ویرانگر که نوعى 
معلول دو نگاه به ظهور عظیم تاریخى مهدى موعود عجل االله تعالى فرجه اسـت  
و این دو نگاه نیز به نوبه خود از دو نوع بینش درباره تحولات تـاریخى ناشـى   

  . مى شود
  :انتظار ویران گر و شبه دیالکتیکى 

و انقلاب مهدى موعود عجل االله تعالى فرجه در برداشت قشرى مردم از قیام 
آنگاه که میزان درستى و صلاح بـه نقطـه   . صرفا ماهیت انفجارى دارد، مهدویت

حکـومتى  ، هیچ طرفدارى نداشته باشد و جز نیروى باطـل ، صفر برسد و حقیقت
نـه اهـل   و  -این انفجار رخ مى دهد و دست غیب براى نجات حقیقـت  ، نباشد
لذا هر اصلاحى . از آستین بیرون مى آید -زیرا حقیقت طرفدارى ندارد ، حقیقت

محکـوم اسـت و بـرعکس هـر ظلـم و      ، چون مانع ظهور دست غیب مى شـود 
تبعیضى و هر پلیدى و گناهى به حکم این که مقدمه صلاح کلى اسـت و انفجـار   

وسـیله هـاى   ، هـدف هـا  ، چرا کـه در نظـر آن هـا    ؛رواست، را نزدیک مى کند
، آنان بهترین کمک بـه تسـریع ظهـور را   . مى کنند) توجیه(مشروع ، نامشروع را

، در عمق ضمیر و اندیشـه ، ترویج فساد مى دانند و اگر خود نیز اهل گناه نباشند
بنابراین مى توان این نـوع برداشـت   . با نوعى رضایت به عاملان فساد مى نگرند

و مقررات اسلامى مى شود و به هیچ وجه را که منجر به نوعى تعطیل در حدود 
بـا ایـن   . خوانـد » شـبه دیـالکتیکى  «، با موازین اسلامى و قرآنى وفق نمى دهد
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عدم اصـلاح و گسـترش فسـاد را موجـب تشـدید      ، تفاوت که تفکر دیالکتیکى
ولى تفکر عامیانه فاقـد ایـن   ، نابسامانى و شکاف و داغ تر شدن مبارزه مى داند

تا خود بخود منجر بـه نتیجـه   ، فساد و تباهى فتوا مى دهدمزیت است و فقط به 
  . مطلوب شود

  :انتظار سازنده 
در جهـت  ، آیاتى که در روایات مربوط به ظهور به آن ها استناد شـده اسـت  

ظهور مهدى موعود عجـل  ، از این آیات مى فهمیم که. عکس برداشت فوق است
که به ، حق و اهل باطل است االله تعالى فرجه آخرین حلقه از حلقات مبارزه اهل

پیروزى نهایى اهل حق منتهى مى شود و وعده ظهـور مهـدى عجـل االله تعـالى     
وعـداالله الـذین آمنـوا    :فرجه نوید این پیروزى به اهل ایمان و عمل صالح است 

کما استخلف الذین من قبلهم و   منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى الارض 
رتضى لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم اءمنـا یعبـدوننى لا   لیمکنن لهم دینهم الذى ا

منتى است بر مستضعفین و وسـیله اى  ، ظهور مهدى موعود )384( یشرکون بى شیئا
است براى مقتدایى آنان و مقدمه ایست براى وراثت خلافت الهى آن ها در روى 

و نرید اءن نمن على الذین استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمۀ و نجعلهم  :زمین 
سهیم بودن در این سعادت موقوف به این است که آن فرد عمـلا در   )385(الوارثین 

در روایات اسلامى سخن از گروهـى زبـده اسـت کـه بـه      . گروه اهل حق باشد
لـذا  ، شـوند محض ظهور امام عجل االله تعالى فرجه به آن حضبرت ملحـق مـى   

عـالى وجـود دارد کـه     زمینه هایى، در عین اشاعه ظلم و فساد، معلوم مى شود
چنین گروه زبده اى را پرورش مى دهد و این نشان مى دهد که در آن زمان نـه  

از ، بلکه به فرض قلت از لحاظ کمیـت ، تنها حق و حقیقت به صفر نرسیده است
مهـدى  . دیف یاران سیدالشـهداء  ارزنده ترین اهل ایمانند و در ر، نظر کیفیت
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موعود عجل االله تعالى فرجه تحقق بخش ایده آل همـه انبیـا و اولیـاء و مـردان     
  )386(. مبارز راه حق است

  شهید: فصل دوم 
  قداست شهید

، مختـرع ، فلیسـوف ، ماننـد عـالم  ، برخى کلمات، در عرف عموم مردم جهان
، عابـد ، نبـى ، امـام ، ولـى ، مجاهد، دانشجو، استاد، زاهد، آمر به معروف، قهرمان

قداست . برخوردارند» قداست«دوست و غیره از نوعى عظمت و احترام و احیانا 
. که به جهت معانى و مفاهیمى است کـه همـراه آن اسـت   ، نه از جهت لفظ، واژه

، تفاوت هایى که درباره این معانى و مفاهیم در همه جوامـع بشـرى وجـود دارد   
هاى خاصى از روان شناسى جامعه ها در زمینه ارزشیابى ها در  مربوط به جنبه

  . امور غیر مادى است که خود بحث فلسفى و انسانى عمیقى مى طلبد
بـا تفـاوت   ، قداست خاصى دارد و با این که این کلمه» شهید«در اسلام واژه 
در این جا بـه  ، در همه عرف ها توام با قداست و عطمت است، هایى در معیارها

  . فهوم غیر اسلامى آن پرداخته نمى شودم
یعنى واقعا ، نایل آید» شهادت«به درجه ، هر کس با معیارهایى، از نظر اسلام

، به انگیزه برقرارى ارزش هـاى واقعـى بشـرى   ، در راه هدف هاى عالى اسلامى
. به یکى از عالى ترین مراتب ممکن براى یک انسان رسـیده اسـت  ، کشته بشود

در عرف مسلمانان را مى توان از نوع تعبیرها و برداشت هـاى   قداست این کلمه
قرآن و روایات در این زمینه فهمید؛ در اسلام وقتى بخواهند مقام کسى یا کـارى  

اگـر کسـى   : مثلا مى گوینـد ، او را با مقام یا اجر شهید مى سنجیند، را بالا ببرند
از دنیـا رفتـه   » دشـهی «، طالب علم باشد و در خلال دانشجویى و طلبگى بمیرد

، یا آن کس که براى عائله اش کار مى کند و خود را به رنـج مـى افکنـد   ، است
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این تعابیر علو مقام طالـب علـم و انسـان     )387(. است» مجاهد در راه خدا«مانند 
  . کوشا را مى رسانند

و لا تحسـبن الـذین   : قرآن کریم در مورد به حق پیوستگى شهید مى فرمایـد 
  )388(. االله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون قتلوا فى سبیل

  حق شهید
بـه بشـریت   ... اخلاق و، صنعت، فلسفه، از راه علم، تمام کسانى که به نحوى

بـه سـبب ایـن کـه بـا از      ، ولى حـق شـهدا  ، حقى به آن دارند، خدمت کرده اند
محیط را براى خدمت دیگران مساعد ، خودگذشتگى و سوختن و خاکستر شدن

بیش از سایر گروه هاست و به همین جهت عکس العمل احساس آمیز ، مى کنند
شـهدا  ، آرى. انسان ها و ابراز عواطف خالصانه آن ها درباره شهدا بیشـتر اسـت  

  . شمع محفل بشریتند که مى سوزند و روشن مى کنند

  بدن شهید
، اسلام دینى حکیمانه اسـت کـه دسـتورى خـالى از مصـلحت و راز و رمـز      

بـر دیگـران   ، هر فرد مسلمان که مى میـرد . رمز اجتماعى ندارد مخصوصا راز و
در کفنـى پـاك   ، واجب است که با ترتیب خاصـى او را غسـل و شستشـو داده   

سپس نماز بخوانند و دفن کنند؛ همه این ها حکمت هـا و رمـوزى دارد   ، بپیچند
کـه   شهید اسـت ، تنها استثناى این دستور. که فعلا در مقام بحث از آن ها نیستیم

بـر او نمـاز   ، با همان تن و جامه خون آلود، بدون غسل و کفن، در میدان معرکه
  . دفن مى شود، خوانده

این استثنا رمز و رازى دارد و نشانه این است که روح و شخصیت شـهید آن  
خـون و حتـى جامـه اش اثـر     ، چنان پاك و وارسته شده که این پـاکى در بـدن  

س او جارى مى شود و بدن و جامه شـهید از  بر بدن و لبا، گذاشته و حکم روح
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. کسب شرافت کـرده اسـت  ، ناحیه روح و اندیشه حق پرستى و پاك باختگى او
. این احکام خاص در فقه اسلامى نشانه دیگرى از قداست شهید در اسلام اسـت 

)389(  
  منشاء قداست شهادت

ه بسـیارى از کشـت  ، است تقدسى ندارد» کشته شدن«از آن جهت که ، شهادت
مـرگ و  . مایه ننـگ اسـت  ، است و احیانا به جاى افتخار» نفله شدن«، شدن ها

که قهرا تلقى مى شود و نـه افتخـار    ؛مرگ طبیعى. 1: انواعى دارد، میر اشخاص
که ، در اثر بیمارى ها و حوادث ؛مرگ اخترامى. 2. آفرین است و نه ملامت خیز

و مایه تاسف محسـوب مـى   » نفله شدن«اما ، هر چند ملامت یا افتخارى ندارد
قربانى هوا و هوس قاتـل  ، مقتول بى گناه، مرگ هایى که در اثر جنایت. 3. شود

در این نوع مرگ ها که در تاریخ حکمرانان و صفحه حوادث روزنامه ، مى شود
خباثت و از ناحیه مقتول نفله شدن و ، از ناحیه قاتل، نمونه هاى آن پیداست، ها

مرگ هایى مانند . 4. گران تاسف و ترحم دیده مى شودهدر رفتن و از ناحیه دی
کـه خـود   ... تصادف در اثر بى دقتى و تقصیر و، مردن در راه گناه، خودکشى ها

مرگ هـایى  . 5. و نفله کردن و هدر دادن خویشتن است» جنایت«این مرگ ها 
فقـط بـه خـاطر هـدفى     ، که انسان با توجه به خطرات احتمالى یا ظنى یا یقینى

از آن استقبال مى کند و بـه آن  » فى سبیل االله«و انسانى و به تعبیر قرآن  مقدس
آگاهانـه و اختیـارى   «شهادت به سبب وجود دو رکن . گفته مى شود» شهادت«

و این که از هر گونه انگیزه خودگرایانـه مبـر   » مقدس بودن هدف آن«و » بودن
لقى مى شود و در میان عملى قهرمانانه ت، تحسین انگیز و افتخارآمیز بوده، است

قداسـت  ، شـهادت . از زندگى برتر و فخیم تر است، تنها این نوع، مرگ و میرها
بـه صـورت   ، خود را از این جا کسب مى کند که فدا کردن تمـام هسـتى خـود   

  )390(. آگاهانه در راه هدفى مقدس است
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  یت شهیدمسئولجهاد یا 
» جهـاد «صلى به نـام  به صورت ا، در اسلام آن چه منجر به شهادت مى شود

ماهیت دفاعى دارد یـا  ، جهاد«در این جا به پاسخ سوالاتى چون . در آمده است
، ملـى ، از حقـوق شخصـى  (دفـاع از چـه چیـزى    ، و اگر دفاعى است ؟تهاجمى
اسلام دینى نیست که ایده مقدس اجتماعى نداشته و . مى پردازیم» ؟)...انسانى یا

  . ا لازم نشماردکوشش در راه دفاع یا بسط آن ایده ر
تـواءم آمـده   » هجرت و جهـاد ، ایمان«سه مفهوم ، در بسیارى از آیات قرآن

موجودى است وابسته به ایمان که براى نجات ایمـان خـود   ، انسان قرآنى. است
در این جا به شرح چند جمله . جهاد مى کند، هجرت و براى نجات ایمان جامعه

ان الجهاد باب من اءبواب الجنۀ فتحه : نیم از نهج البلاغه در این زمینه اکتفا مى ک
درى است از درهاى بهشت که خداونـد ایـن در را   ، جهاد )391(االله لخاصۀ اولیائه 

. به روى همه کس نگشوده است و هر فـردى شایسـتگى مجاهـد بـودن نـدارد     
یعنى دوستان خـاص خـدا   ، »خاصۀ اولیاء االله«مجاهدین از اولیاء االله بالاترند و 

. جامه تقواست، هو لباس التقوى جهاد: در ادامه مى فرماید على . دمى باشن
یعنى پاکى راستین از آلودگى هاى روحى و اخلاقى که ریشه همـه آن  ، تقوا )392(

، مجاهـد واقعـى  ، ها در خود خواهى ها و خود گرایى هاست و به همـین دلیـل  
دیگـرى از جهـت تکبـر و    ، زیرا یکى از جهت حسادت ؛باتقواترین باتقواهاست
چون روى هسـتى خـویش پـا    ، اما مجاهد، پاك است... سومى از جهت بخل و

، شهیدان. تقواى پاکباختگى است، تقواى مجاهدین. پاك ترین پاك هاست، نهاده
گذاشته و بـه حجـق تسـلیم کـرده و ایـن        تمام هستى خود را در طبق اخلاص 

  . داز جامه هاى تقوا را بر تن کرده ان، جامه
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زره نفوذناپـذیر و  ، درع االله الحصین و جنته الوثیقۀ جهاد: در ادامه آمده است 
جلـوگیرى و پیشـگیرى از ورود ضـربت و کـار     ، کار سپر. سپر مطمئن خداست

از آن جهـت  ، ظـاهرا علـى   . خنثى کردن اثر ضربت وارد بر بدن است، زره
نـوعى  ، انـد کـه برخـى جهادهـا    جهاد را هم به سپر و هم به زره تشـبیه کـرده   

پیشگیرى است و مانع ورود ضربت مى شود و برخى شکل مقاومـت و بـى اثـر    
روح جهادى داشته و این سپر الهـى را  ، اگر ملتى مسلمان. کردن حملات را دارد

  . دیگر ضربتى بر آن کارگر نخواهد افتاد، باشد 9همواره در دست داشته 
وب الذل و شـمله الـبلاء و دیـث بالصـغار و     فمن ترکه رعبۀ عنه اءلبسه االله ث

القماءة و ضرب على قلبه بالاءسهاب و اءدیل الحق منه بتضـییع الجهـاد و سـیم    
تـرك   -و نه فـردى   -در این قسمت آثار اجتماعى  )393( ؛الخسف و منع النصف

 :جهاد بیان شده است این آثار منفى عبارتند از

قطعا ، را از دست بدهد) جهاد(رجه هر ملتى که این د: ذلت و خوارى  -الف 
  . خوار و زبون مى گردد

برخلاف تصور آنـان   ؛زبون و توسرى خور بودن: شداید و گرفتارى ها -ب 
  . صدها گرفتارى در پى خود دارد، آسایش است، که مى پندارند پناهگاه

  . حقارت روحى -ج 
 این نکته عجیب است کـه علـى   : بصیرت و بینش را از دست دادن  -د 

بـه  ، در منطـق اسـلام  . بصیرت و نورانیت قلب را موقوف به این امر مى شـمارد 
عملـى  ، ولى هیچ جا به صراحت، صراحت گفته شده که بصیرت زاده عمل است

لـى االله نشـمرده   اجتماعى مانند جهاد را یک رکن از ارکان معنویـت و سـلوك ا  
  . تا آن جا که ترك آن موجب پیدایش حجاب ها بر دل مى گردد، است
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دولت حق از ایشان گرفته مـى  ، با ترك جهاد: از دست رفتن دولت حق  -  ه
  . زیرا آن ها لایق نیستند که پرچمدار اسلام و منادیان حق به شمار روند، شود

دیگـران  ، مجاهد است، ملتى یعنى تا وقتى: محرومیت از انصاف دیگران  -و 
اما ملتى که ، اجبارا درباره اش انصاف را رعایت مى کنند، او را به حساب آورده

دیگران براى او شخصیتى قایل نمى شوند و از هـر  ، این خصیصه را از دست داد
معلول از ، این همه نکبت ها و ادبارها. گونه انصافى درباره اش مضایقه مى کنند

  . مجاهدگرى است دست دادن روحیه
، هیچ دینى بـه انـدازه اسـلام   : ویل دورانت در تاریخ تمدن خویش مى گوید

از رســول اکــرم . امــت خــویش را بــه ســوى قــوت و قــدرت نخوانــده اســت
من لم یعز و لم یحدث نفسه بغزو مات عـى شـعبۀ مـن    : نقل شده است که  

 ـ  )394(النفاق  جـدا شـدنى نیسـت و    ، ل آرزوى جهـاد یعنى اسلام از جهـاد و لااق
  )395(. صداقت اسلام انسان با این معیار شناخته مى شود

  نشاط شهید
سیاه و سفید و ، یکى از خصوصیاتى که در تاریخ صدر اسلام در پیر و جوان

روحیه خاصى است که فکر مى کنم رسـاترین تعبیـر   ، همه مسلمین مشهود است
است که بـه   على ، س همه این افراددر راء. است» نشاط شهادت«براى آن 

خیرى در زنـدگى نمـى   ، اگر این امید را از او مى گرفتند، امید شهادت زنده بود
  . دید و زندگى برایش بى معنى و بى مفهوم بود

مى گوییم و اگر با حرف کارهـا درسـت   » على على«بسیار ، ما مردم به زبان
کـار  ، اما اگر تشیع به معنى على گونگى باشد ؛از ما شیعه تر در دنیا نیست، شود

، الـم : وقتى کـه ایـن آیـه نـازل شـد     : مى فرماید على . خیلى مشکل است
دانستم که تا رسول  )396(اءحسب الناس اءن یترکوا اءن یقولوا آمنا و هم لا یفتنون 
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تنه چـه  از رسول خدا پرسیدم که این ف. فتنه نازل نمى شود، خدا در میان ماست
بعـد از مـن دچـار آن مـى     ، فتنه اى است که امـتم  !یا على: فرمود ؟فتنه ایست

شـهید شـدند و   ، گاه که گروهى از مسلمین: آیا شما در روز احد ا: گفتم . گردند
به من نفرمودید که مـژده  ، من از شهادت محروم شدم و این امر به من گران آمد

تـو شـهادت در   ، همین طـور اسـت   :فرمود ؟باد بر تو که شهادتت در پیش است
یا رسـول  : اکنون بگو در آن وقت صبرت چگونه خواهد بود؟ گفتم ، پیش دارى

آنگاه ایشان دربـاره فتنـه   . این جا نه جى صبر که جاى شکر و سپاس است، االله
  )397(. به من توضیحاتى داد، اى که حادث خواهد شد

افراد دیگـرى نیـز   ، که بگذریم از على . »نشاط شهادت«این است معنى 
که آیا ممکن اسـت  ، مى بینیم که چنین نشاطى داشتند و در دلشان یک آرزو بود

در دعاى شب هاى ماه مبارك رمضان مـى  . خدا شهادت را به آن ها روزى کند
و قتلا فـى  ... اللهم برحمتک فى الصالحین فاءدخلنا و فى علیین فارفعنا: خوانیم 

به ما توفیق بده که در راه تـو و بـه همـراه    ! خدایا )398(لنا  سبیلک مع ولیک فوق
  . ولى تو کشته شویم

شعارى به ایـن مضـمون را بـا    ، وقتى به طرف کربلا مى آمد امام حسین 
ولى خانه آخـرت  ، زیبا و دوست داشتنى است، اگر چه دنیا«: خودش مى خواند

اگر مال دنیا رفتنى است و باید گذاشت . و بارگاه الهى بسى زیباتر و بالاتر است
پس چرا انسان در راه خدا انفاق نکند؟ و اگر این بدن ها براى مـردن و  ، و رفت

» . بسى زیباتر است، پس مردن با شمشیر و شهادت، آخر کار شکل گرفته است
)399(  

  منطق شهید
منطق و طرز تفکـر و معیارهـایى دارد کـه بـا آن هـا      ، هر کس و هر گروهى

منطق ویژه اى دارد کـه  ، شهید. درباره کارها و بایدها و نبایدها قضاوت مى کند
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منطق شهید از یک طرف منطق عشق . با منطق افراد معمولى قابل سنجش نیست
یعنـى اگـر شـور عاشـق عـارف       ؛و از سوى دیگر منطق اصلاح و مصلح اسـت 

 ـ از آن هـا  ، دپروردگار را با منطق یک مصلح دلسوخته براى اجتماع ترکیب کنن
، منطق حماسه آفرینى و منطق دورنگرى، در مى آید؛ منطق شهید» منطق شهید«

وقتى که مى خواهد  بنابراین مى بینیم ابا عبداالله . بلکه بسیار دورنگرى است
ایشان را منع مـى کننـد و پیشـنهادهایى کـه     ، عقلاى قوم، یک طرف کوفه بیاید

ولى ایشـان کـه منطقـى    ، به ایشان مى کنند، استمطابق منطق سیاست و منفعت 
منطق حل شدن و جذب ، منطق شهید. اعتنایى نکرد، بالاتر از افراد عادى داشت

براى احیاى جامعه و دمیدن روح بـه انـدام مـرده ارزش هـاى     ، شدن در جامعه
  )400(. انسانى است

  حماسه و خون شهید
در این صـورت خـونش هـدر    چرا که ، تنها مقابله با دشمن نیست، کار شهید
ولى خون شهید هیچ گاه به زمین نمى ریزد و هر قطره اش تبدیل بـه  ، رفته است

شهادت تزریق خون به پیکر . در پیکر اجتماع وارد مى شود، هزاران قطره گشته
بـزرگ تـرین   . مى باشـد  -خاصه اجتماعى که دچار کم خونى است  -اجتماع 

خصوصـا  ، در ملت هایى که روح حماسهحماسه آفرینى است تا ، خاصیت شهید
اسلام همیشه نیازمند شـهید  . آن مردگى از نو زنده شود، حماسه الهى مرده است

  . چون همیشه نیازمند حماسه آفرینى و آفرینش هاى نوبه نو است، است

  جاودانگى شهید
در حقیقـت از  ، کسى که عالم است و از راه علم به جامعه خـدمت مـى کنـد   

» جزئـى «او . فردیت خود خارج مى شود و به جامعه مى پیونـدد از ، طریق علم
، یعنى فکر و اندیشه اش را با پیوستن به اجتماع جاوید مى کند، از شخصیت خو
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با پیوستن به جامعه به فن یا هنر خویش ارزش ، کسى که مخترع یا هنرمند است
راه خـودش را از  ، و ابدیت مى بخشد و کسى که معلـم اخـلاق و اندرزگوسـت   
در جامعه جاوید مى ، اندرزهاى حکمت آمیزش که سینه به سینه منتقل مى شود

امـا  ، جاودانگى مى بخشد، کند و به عبارتى به حکمت ها و راهنمایى هاى خود
ارزش و ابـدیت  ، شهید به خون خود و در حقیقت به تمام وجود و هستى خـود 

نگى مى بخشد و شهید هر گروه دیگر به قسمتى از دارایى خود جاودا. مى بخشد
 پیغمبـر  . جـاودانگى مـى بخشـد   ، یعنى تمام وجودش، به تمام دارایى خود

حتى یقتل فى سبیل االله فاذا قتل فى سبیل االله فلیس فوقـه  ، فوق کل بربر: فرمود
  )401(بر 

  شفاعت شهید
. 1: در حدیث است که خداوند شفاعت سه طبقه را در قیامت قبول مـى کنـد  

، و در درجـه بعـد   خـود ائمـه اطهـار    ، منظور در درجـه اول (علما . 2انبیا 
  . شهدا. 3 ).علمایى که واقعا راه آن ها را در پیش گرفته اند مى باشد

ظهور و تجسم حقایق و هدایتى است کـه در دنیـا وقـوع یافتـه     ، این شفاعت
شهدا هستند کـه  ، آن ها بودند چرا که بعد از انبیا و علمایى که پیرو واقعى ؛است

به شـاهراه روشـن هـدایت    ، مردم را از ظلمات گمراهى نجات داده، گروه گروه
  )402(. رسانده اند

  گریه بر شهید و فلسفه آن
، چندان روى خوشى نشان نداده) میت عادى(اسلام با این که به گریه بر میت 

فریده است و گریـه بـر   مایل است که مردم بر شهید بگریند؛ زیرا شهید حماسه آ
  . نشاط و موج اوست، شرکت در حماسه او و هماهنگى با روح، شهید



333 

 

گریه بر امام ، حتى گروهى از جوانان علاقه مند، بسیارى از مردم، در عصر ما
معلول برداشتى ، را غلط قلمداد مى کنند و مدعى هستند که این کار حسین 

موجـب ضـعف و انحطـاط    ، اجتماعى بدى داشتهآثار ، غلط از امر شهادت بوده
  . ملت هایى است که به این کارها عادت کرده اند

را بـا روش مسـیحیان دربـاره     گریه مردم شیعه بر امـام حسـین   ، بعضى
که روز شهادت مسیح را جشن مى ) البته به عقیده خودشان( شهادت مسیح 

شهادت را ، ملتى که بر شهادت شهیدش مى گرید مى گویند، مقایسه کرده، گیرند
ملتـى  ، شکست و نامطلوب و امرى نبایستنى و موجب تاسف مى پندارد و ناچار

زبون و فرارى از معرکه بار مى آید؛ ولى ملتى که براى شهادت شـهیدش جشـن   
خواه ناخواه ملتـى  ، آن را موفقیت و مطلوب و مایه افتخار مى شمارد، مى گیرد
  )403(. کار مى گرددقوى و فدا

شادى کـردن در شـهدت   . تحلیل ما چنین است که اتفاقا قضیه برعکس است
  شهید از بینش فردگرایى مسیحیت ناشى مى شود و گریـه بـر شـهید از بیـنش     

ما در این جا در مقام توضیح فلسفه توصیه هاى پیشـوایان  . جامعه گرایى اسلام
توجیه عملکرد قابل انتقاد عوام الناس  نه در مقام، در مورد گریه بر شهید هستیم

ابتـدا مسـاله مـرگ و    . مـى نگرنـد   که به دید ترحم آمیزى به امام حسـین  
شهادت را از جنبه فردى و پاسخ به این سوال که آیا مرگ فى حـد ذاتـه بـراى    

بررسـى مـى کنـیم و    ، امرى مطلوب و نوعى موفقیت تلقى مى شود یـا نـه  ، فرد
  . جتماعى به مساله نگاه خواهیم کردسپس از بعد ا

مکتب هایى هستند که رابطه انسان و جهان یا رابطـه روح و بـدن را از نـوع    
مـرگ  ، رابطه زندانى با زندان یا مرغ با قفس مى دانند و قهرا در چنین مکـاتبى 

نظریـه دیگـر ایـن اسـت کـه      . داراى ارزش مثبت است، هیچ کس تاسف نداشته
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به هر ، هر چه باشد، کامل است و بدیهى است که زندگىنیستى و نابودى ، مرگ
  . شکل بر مرگ ترجیح دارد و ارزش مرگ صد در صد منفى است

بلکه انتقـال از جهـانى بـه جهـان     ، نابودى نیست، مرگ: نظر دیگر مى گوید
بلکه از نوع رابطه دانـش  ، نه چون مرغ و قفس، رابطه انسان با جهان، دیگر بوده

خانـه و  ، درسـت اسـت کـه کشـاورز    . کشاورز با مزرعه استآموز با مدرسه و 
اما مزرعه و ، زندگى و خانواده را رها کرده و در مزرعه مشغول کشاورزى است

کار در مزرعه است که وسیله معیشت خوش او در کنار خانواده را در تمام سال 
  . فراهم مى آورد

عمر را تلخ کـرده و  اگر ، کسى که درباره رابطه جهان و انسان چنین بیندیشد
از مرگ مى ترسد و به هیچ وجـه نـزد او محبـوب    ، توفیقى حاصل نکرده باشد

ماننـد دانـش آمـوز یـا کشـاورزى      ، اما اگر کسى عملا موفق بوده است ؛نیست
سختکوش است که دایما در اندیشه روزى است که کار و تحصـیلش بـه پایـان    

ن ایـن کـه آرزوى وطـن و    ولى در عی، برسد و محصول خویش را به خانه ببرد
نمى خواهد تحصیل و کشاورزى اش را نیمه کاره رهـا کنـد و   ، اتمام کار را دارد

  . کارش را فداى آن آرزو کند
 -که به منزله همان دانش آموز موفقند  -انتقال به جهان دیگر براى اولیاء االله 

 ـ    ؛یک آرزوست ى ولى در عین حال هرگز به استقبال مرگ نمـى رونـد؛ زیـرا م
همین چیزى است که نامش را عمر گذاشته ایـم  ، دانند تنها فرصت کار و تکامل

لـذا همـواره از   ، بهتر کمالات انسـانى را طـى مـى کننـد    ، و هر چه بیشتر بمانند
  . خداوند متعال طول عمر طلب مى کنند

براى اولیاء االله با مبارزه بـا  ، محبوبیت و مطلوبیت مرگ، بر اساس بینش اخیر
اولیاء االله تنها در دو مورد از . طلب طول عمر به هیچ وجه منافات نداردمرگ و 
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یکى آنگاه که ببینند ماندنشان بـه جـاى   : خواستن طول عمر صرف نظر مى کنند
است که اولیاء االله آن » شهادت«، مایه نقص و انحطاط است و مورد دوم، تکامل

خصـلت را دارد؛ هـم   را بلاشرط از خدا طلب مى کنند؛ چرا که شهادت هـر دو  
عمل تکامل است و هم انتقال به جهان دیگـر و رسـیدن بـه آرزوى محبـوب و     

  . مطلوبشان
یـک  ، یعنـى بـراى شـخص شـهید    ، از نظر اسلام از جنبه فردى، پس شهادت

موفقیت و رسیدن به بزرگترین آرزوست و جشن و شـادمانى دارد و مـا از ایـن    
که مـى پندارنـد    - هادت مسیح جنبه به مسیحیت حق مى دهیم که به نام ش

آن گاه که مى بینـد   این است که مى بینیم على . جشن بگیرند -شهید شده 
  . از خوشحالى در پوست نمى گنجد، مرگ به صورت شهادت نصیبش شده

پدیده اى است که به دنبال زمینه و ، اما از نظر اسلام شهادت از نظر اجتماعى
العمـل    حـوادثى و عکـس   ، خاصى رخ مى دهد و به دنبال خود نیزرویدادهاى 

نشـان مـى دهـد    ، هایى پدید مى آورد؛ عکس العملى که جامعه در مورد شـهید 
بلکـه عکـس   ، صرفا ناظر به این جهت نیست که براى او موفقیتى رخ داده است

هـه  بیشتر مربوط به موع گیرى مردم آن جامعه به جبهه شهید و جب، العمل جامعه
  . مخالف آن است

از ، یکى با مردمى که اگر زنده بـود : رابطه شهید با جامعه اش دو رابطه است 
، وجودش بهره مند مى شدند و فعلا از او محـروم مانـده انـد کـه بـدیهى اسـت      

تاثرآور است و در حقیقـت بـه نـوعى    ) پیروان شهید(شهادت شهدا از نظر آنان 
رابطه شهید با کسانى است که زمینه فسـا   ،رابطه دیگر. براى خودشان مى گریند

به دسـت آن هـا شـهید    ، را فراهم آورده اند و شهید به مبارزه با آن ها برخاسته
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در مقابـل  ، بـه مثابـه عمـل جراحـى    » شـهادت «در این مورد چون . شده است
  . امرى مطلوب تلقى مى شود، جریانى نامطلوب قرار مى گیرد

باید از شهادت شهید بگیرند این اسـت کـه   ، درسى که مردم از جنبه اجتماعى
نگذارند زمینه هاى فساد پیدا شود و افراد جامعه نیـز از تبـدیل شـدن بـه     : اولا

به هر حال باز هم در جامعه چنـان  : امثال آن جنایتکاران خوددارى کنند و ثانیا
پیدا مى گردد؛ از ایـن نظـر بایـد عمـل     ، زمینه هایى که موجب شهادت مى شود

بازگو شـود تـا احساسـات    ، نه شهید که از سوى او آگاهانه انتخاب شدهقهرمانا
این جاست که باید ببینیم جشن . شکل و رنگ احساس آن شهید را بگیرد، مردم

گریـه بـه سـبب     ؟هم شکلى و هم رنگى احساسى مى آورد یا گریه، و شادمانى
  . تبه منزله هماهنگى با روح شهید و موافقت با حرکت اوس، ویژگى هایش

معمـولا دربـاره   . خنده و گریه مظهر شدیدترین احساسات انسان مـى باشـند  
 ؛گریه اشتباه مى کنند و گمان مى کنند همیشه معلول نوعى درد و ناراحتى اسـت 

اما خنده و گریه هر کدام انواع و اقسامى دارند؛ اشک شوق و عشق را همه مـى  
  . شناسیم

انسـان  ، کـه در چنـین حـالتى   گریه همیشه ملازم نوعى رقت و هیجان است 
نزدیکتـر و  ، خود را به محبوبى که براى او نمـى گیـرد  ، بیش از هر حالت دیگر

بیشتر از جنبه عز خـود بیـرون   » عشق«چرا که گریه مانند ، بلکه متحد مى بیند
بر خلاف خنده و ، آمدن و خود را فراموش کردن و با محبوب یکى شدن را دارد

و از این نظر (و شخصى و در خود فرو رفتن دارد  که بیشتر جنبه خودى، شادى
  ).است» شهوت«مانند 

در جهت هم شکلى و هم رنگى روح ، لذا باید از گریه و احساسات انسان ها
توصیه . اصلاح شود، بهره بردارى صحیح کرد تا جهان، ها با روح عظیم حسینى
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در ، براى راه یافتن نهضـت  به گریه بر امام حسین  حکیمانه ائمه اطهار 
این است کـه  ، راز بقاى امام حسین . عمق احساسات و عواطف مردم است

نهضتش از طرفى منطقى اسـت و بعـد عقلـى دارد و از طـرف دیگـر در عمـق       
اى کاش رهبران مذهبى و گروهـى کـه بـر    . احساسات و عواطف راه یافته است

بدانند چگونـه بهـره بـردارى    ) ذاکران و وعاظ(اند این مخزن عظیم گمارده شده 
  . کنند

  دل بسى خون به کف آورد ولى دیده بریخـت 

)404(االله االله که تلف کرد؟ و که اندوختـه بـود؟        
  

   
  تربت شهید
کـه  ، سجده کنید بر تربت جدم حسین بن على : فرمود امام صادق 

حجاب هاى هفتگانه را پاره مـى  ، سجده کرده اید، نمازى که بر آن تربت مقدس
خاك تربت او به نمـاز تـو ارزش مـى     ؛یعنى ارزش شهید را درك بکن )405(کند؛ 
این نوعى احترام بـه شـهید و شـهادت و    . اجر و ثوابت صد برابر مى شود، دهد

  . نوعى به رسمیت شناختن قداست شهادت است
روزهـاى سـال را بـراى تجلیـل و      در دنیاى امروز معمول است که روزى از

روز معلم ، تعظیم یک گروه یا فرقه یا جنسى اختصاص مى دهند؛ مثل روز مادر
عاشـورا اسـت و   ، در اسلام یک روز است که روز شهید است و آن روز. و غیره

  . شب عاشورا شب شهید است
صد در صد تصمیم خودشان را مبنـى  ، در شب عاشورا بعد از این که اصحاب

همه شما فـردا شـهید مـى    : فرمود حضرت ابا عبداالله ، ماندن اعلام کردندبر 
مى گفتنـد  ، منطق شهید نبود، اگر منطق. الحمد الله رب العالمین: همه گفتند، شوید

مانـدن ایـن   ، به هر حال کشته مى شود حالا که حسین بن على  !که خوب
چـرا   ین که این ها هم کشته بشـوند؟ امـام   جز ا، همه افراد چه تاثیرى دارد
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اجازه داد که این ها بمانند و چرا مجبورشان نکرد که بروند؟ چرا نگفـت چـون   
، کسى به شما کار ندار و ماندن شما هم به حال ما کـوچکترین فایـده اى نـدارد   

  . پس باید بروید و رفتن واجب است و ماندن حرام
بلکه اعلام آمادگى آن ها براى شـهادت را  ، این کار را نکرد امام حسین 

شهادت براى ایـن نیسـت کـه     ؛منطق دیگرى است، منطق. تقدیس و تکریم کرد
شهید بـراى حماسـه آفرینـى و تزریـق خـون و حیـات و       . دشمن مغلوب بشود

تـا شـهادت   ، آن ها در آن روز شهید شدند. نوربخشى به جامعه باید شهید بشود
جلال و شکوه بیشترى بیابد و شهادتش صـدها و هزارهـا سـال     داالله ابا عب

بیاموزنـد و روح بگیرنـد و بـه      زنده بماند و مردم بیایند و گوش کننـد و درس  
  )406(. حرکت در آیند

 )407( و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون
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  : پی نوشت ها 
  
  . 13ص ، عدل الهى -1
  . 14 - 15ص ، اسلام و ایرانخدمات متقابل  -2
  . 15 - 16ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -3
  . 10ص ، قیام و انقلاب مهدى -4
  . مقدمه، جهاد -5
  . 47 - 48و  13 - 14ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -6
  . 48 - 52ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -7
  . 52 62ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -8
  . 27/ تکویر  -9

  . 28/ سباء  -10
  . 158/ اعراف  -11
  . 89/ انعام  -12
  . 38/ محمد  -13
یعنى پشت کردن مردم عرب بـر  ، این امر«: فرموده اند امام صادق ، در ذیل این آیه -14
جـان و   را فرستاده و آن ها از) یعنى ایرانیان(تحقق پیدا کرد و خداوند به جاى آن ها موالى ، قرآن

البته مقصود ما این نیست کـه بگـوییم آن   ) 2391ح ، 3ج ، میزان الحکمۀ(» . دل اسلام را پذیرفتند
بلکه مى خواهیم بگوییم که از نظر اسلام قوم عرب و غیـر  ، ایرانیان بودند یا غیر ایرانیان، قوم دیگر

  . عرب از نظر قبول یا رد اسلام مساوى بودند
هرگز دربـاره خودشـان   ، که القا کننده این افکار تفرقه انداز هستند علت این که اروپاییان -15

این اسـت کـه آن هـا اسـلام را     ، این جور فکر نمى کنند و مواجهه دوگانه اى در مورد ادیان دارند
مسیحیت نیز ، بیگانه است، والا اگر اسلام براى ایرانى، مزاحم اندیشه هاى استعمارى خود مى بینند

  . بیگانه است، امریکایىبراى اروپایى و 
  . 62 - 66ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -16

خدمات متقابل اسـلام و    ص ، ص خدمات متقابل اسلام و ایران، خدمات متقابل اسلام و ایران
  ص ، ایران
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  . 13/ حجرات  -17
 ـ ، »قبائـل «مقصود از ، مطابق روایات منقول از امام صادق  -18 ر واحـد  واحـدهایى نظی

واحدهایى ملـى اسـت   » شعوب«و مقصود از کلمه ، عربى است که به صورت قبیله زندگى مى کنند
  ).229  ص ، 9ج ، مجمع البیان(. که به صورت یک واحد بزرگ تر زندگى مى کند

، در ذیل آن آیه آمـد  و حدیثى که از امام صادق /) 13حجرات (با توجه به آیه بالا  -19
روشن است و این دو مى رسـاند کـه نهضـت    ، خود را به این نام خوانده اند» شعوبیه«که  وجه این

لااقل اسـاس   ؛شعوبى یک نهضت ضد تعصب عربى و یک نهضت طرفدار اصول اسلامى بوده است
، اما اگر احیانا افرادى کار خود را به ضدیت با اسلام کشـانده باشـند   ؛چنین بوده است، این نهضت

   ).بعدا در این مورد بیشتر صحبت مى کنیم(. سلامى بودن شعوبیان نمى شوددلیل بر ضد ا
  . 66 - 69ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -20

  ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران
  )70ص ، 1ج ، عیون اخبارالرضا(. از اهل بیت ماست، سلمان -21
آوردن ایشـان و حـوادث و   در مورد علت حضور ایرانیـان در یمـن و چگـونگى اسـلام      -22

بهتر است بـه نوشـته   ، اتفاقات یمن در آن سال ها و همچنین خدمات ایرانیان به اسلام در آن زمان
کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران مراجعه کنید کـه   73 - 78آقاى عزیزاالله عطاردى در صفحات 

  . به دلیل عدم ربط مستقیم به بحث ما در این جا آورده نشد
  . 70 - 73ص ، مات متقابل اسلام و ایرانخد -23
  . 87 - 88و  70 - 73ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -24
  . 89 93ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -25
از خانـدان امـوى بـه    ) نیروهـاى ابومسـلم خراسـانى   (خلافت با قدرت و نیروى ایرانیان  -26

  . سپاه ایرانى نقش بسیارى داشت، ر امینخاندان عباسى منتقل شد و نیز در غلبه مامون ب
  . 93 - 99ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -27
  . 99 - 107ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -28
اساس مذهب تشیع در قرآن و سنت قطعى است و جاى هیچ گونه تردیـدى از ایـن نظـر     -29
  . ولى ما در این جا وارد این بحث نمى شویم، نیست

به کتـاب خـدمات متقابـل    ، ى مطالعه بعضى از روایات و قضایاى تاریخى این موضوعبرا -30
  . مراجعه کنید 121 124ص ، اسلام و ایران

  . 107 - 125ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -31
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  . کتابهاى زمان طاغوت مى باشد، منظور -32
نقدهاى زیباى استاد مطهـرى  با ) بخصوص اظهار نظر سرجان ملکم(چند اظهار نظر اخیر  -33

و کثـرت آن  ) آوردن اظهار نظرها(قدس سره مواجه شده است که به دلیل عدم تناسب با سیر بحث 
، علاقه مندان مى توانند به کتاب خدمات متقابل اسـلام و ایـران  . ها در خلاصه منعکس نشده است

  . مراجعه نمایند 137 - 144ص 
  . 129 - 144 ص، خدمات متقابل اسلام و ایران -34
  . 144 - 161ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -35
  . 161 - 175ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -36
  . 194و  175 176ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -37
استاد مطهرى قدس سره براى اثبات این مدعا چندین نقـل قـول از نویسـندگان مختلـف      -38

  . مراجعه فرمایید 186 - 187ص ، به کتاب خدمات متقابل اسلام و ایران، براى مطالعه. آورده اند
  . 177 - 194ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -39
عـین  ، یعنى همه کمالات ذات، یعنى بى مانندى ذات خداوند؛ توحید صفاتى، توحید ذاتى -40

توحیـد   ؛حصرا خداسـت یعنى موثر و فاعل حقیقى در نظام موجودات من، توحید افعالى ؛ذات است
  . یعنى در مقام پرستش باید تنها خدا را پرستش کرد، در عبادت

اگر چه از نظر فقها نیز همواره این . تلقى مى گردند» اهل کتاب«به همین دلیل زرتشتیان  -41
مطلب مورد اختلاف بوده و اعتبار اسناد تاریخى به مرحله قطع و یقین نمى رسد تـا بتـوان بـه آن    

  . کرد استدلال
  . 194 - 208ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -42
و لئن ساءلتهم من خلق السـموات و  : اعراب جاهلیت نیز از نظر توحید ذاتى موحد بودند -43

مسـلما   ؟چه کسى آسمان ها و زمین را آفریده است: الارض لیقولن االله و هرگاه از آنان سوال کنى 
بلکـه معبـود مـى    ، ها بت ها را خالق و آفریننـده نمـى دانسـتند   آن ) 25/ لقمان (» االله: مى گویند
  . دانستند
: بلکـه بـرعکس مـى گویـد    ، دین اسلام رابطه اى خاص میان خدا و کعبه قرار نمى دهـد  -44

رو بـه کعبـه   ) 115/ بقـره  (» . خدا آن جاسـت ، به هر کجا که رو کنید«فاءینما تولوا فثم وجه االله 
فلسفه اجتماعى وحدت است و چه نقطه اى براى وحدت بهتر که پیـدایش و  ایستادن تنها مبتنى بر 

  . ساخت آن براى پرستش خداوند بوده است
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هر توجه باخضوع نسـبت بـه چیـزى اگـر     . چنین شرك هایى مراتب ضعیف شرك است -45
اما اگر جنبه تقدیس نداشته باشد یا تواضع شـخص در برابـر   ، عبادت است، جنبه تقدیس پیدا کند

چـون  ، عبادت اسـت ، اما اگر خضوع با تقدیس و تنزیه باشد، ن شى ء است یا تکریم و تعظیم آنآ
  . خداوند مى باشد، تنها موجودى که مبرا از نقص و شایسته تقدیس است

  . 35/ نور  -46
به اولیاى خدا از آن جهـت کـه پرسـتندگان    ، انسان در مرحله بعد از روى آوردن به خدا -47

خـود یـک   ، روى مى آورد و این استمداد از آن جهت جایز است کـه ولـى خـدا   ، دواقعى او هستن
  . موجود زنده و حى مرزوق است و مراتب قرب عبودیت را پیموده است

  . 210 - 230ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -48
آقاى تقى زاده در کتاب مانى و دین او به صورت کاملى مبانى اعتقـادى دیـن مـانوى را     -49

مى توانید بـه کتـاب خـدمات متقابـل اسـلام و      ، براى مطالعه بخشى از آن مطالب. بیان کرده است
  . مراجعه کنید 209ص ، ایران

  . 208 - 210ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -50
  . 208 210ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -51
و » العظمـا «تحت عنـوان  ، کریستن سن مدعى است که اصطلاح متداول مورخین اسلامى -52
  . است» بزرگان«و » از اذان«ترجمه ادبى کلمات پهلوى » الاشراف«

  . 243 250ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -53
  . ابواب مواریث، 3ج ، وسائل الشیعه -54
، از سخن شخصى که یک مجوسـى را ولـدالزنا خوانـد    در روایات آمده امام صادق  -55

پس تو  ؟منگر نه این است که در دین آن ها ازدواج با محارم جایز است: فت و فرمودسخت بر آش
  . حق ندارى او را ولدالزنا بخوانى

سوال  روایتى نقل کرده که اشعث بن قیس از حضرت على ) 306ص (، صدوق در توحید
مانند اهل کتاب معامله مى کنید و حال آن که آنان کتاب آسـمانى ندارنـد؟   ، کرد که چرا با مجوس

و در ، آن ها کتابى داشته اند و خداوند پیامبرى در میان آن هـا مبعـوث فرمـود   : فرمود على 
یکى از پادشاهان آن ها در یک شب که مست بـود  . ازدواج با محارم جایز نبود، شریعت آن پیامبر

پادشاه دستور داد تا مردم جمع شـوند و بـه   . مردم آگاه شدند و شورش کردند. ر آمیختبا دختر د
مگر نه این است که دختران و پسران حضرت آدم و حوا با یکدیگر زن و شوهر قرار : آن ها گفت 
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مردم هم قانع شدند و از آن . پس معلوم مى شود ازدواج با خواهر یا دختر مانعى ندارد، داده شدند
  . شرعى تلقى شد، ین مراسمپس ا

بـه همـین جهـت    ، شاهان خود را ایزد نـژاد مـى دانسـتند   ، ایرانیان با اعتقاد تخمه شاهى -56
، لذا اردشیر بابکان که از تخمـه شـاهى نبـود   ، پادشاهان آنان باید از نسل شاهان انتخاب مى شدند

  . ن قدیمى مى رساندنسب خود را به شاها، براى این که ایرادى از این جهت به او نگیرند
  . 250 - 260ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -57
  . 405ص ، معانى الاخبار -58
  . 230ص ، 61ج ، بحارالانوار -59
  . 261 266ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -60
  . 21/ انسان  -61
  . 150خطبه ، نهج البلاغه -62
از پرتـو آن بـه   ، ه بر دل هر شخص بتابـد ک، فروغى است ایزدى» فره ایزدى«: مى گویند -63

  . که گاهى آن را به صورت عقاب یا گوسفند مجسم مى کردند، شاهى یا پیامبرى مى رسد
  . 230 - 242ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -64
نمونه این مساله را امروز در هجوم فرهنگ غرب به فرهنگ اسلامى مى بینیم و به همـین   -65

کمتر اهتمام مى شود و چه بسیار آثار خطى که تـا چنـد   ، گهدارى فرهنگ اسلامدلیل در حفظ و ن
  . سال پیش موجود بوده و امروز معلوم نیست چه شده است

  . 267 - 274ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -66
  . 1/ قلم  -67
  . 1 5/ علق  -68
چون عبید زاکانى گفته است ، در این صورت باید گفت که ایرانیان نیز دشمن علم بوده اند -69

:  
  کاندر طلب را تب یک روزه بمانى    اى خواجه مکن تا بتوانى طلب علم 

  . 275 281ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -70
  . 284 - 297ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -71
نان این داستان از محیط تحقیق خارج شده و امروزه سوژه اى بـراى تبلیـغ علیـه مسـلما     -72

هنـوز ایـن داسـتان    ، در تالیفـات عامـه  ... «: شبلى نعمان در رساله اسکندریه مى گوید. شده است
حتـى در امتحـان   ، هیچ کدام از اثر آن خالى نیسـت ... منطق و، رمان، شهرت دارد و کتب تاریخى
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 ـ«: حل مغلطه ذیل سوال بوده اسـت  ، سالیانه دانشگاه کلکته هند که تحت نظر انگلیسى هاست ر اگ
  ». همه را بسوزان، ضرورتى به آن ها نیست و اگر موافق نیستند، کتاب ها موافق قرآن هستند

  . 297 - 306ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -73
  )7ص ، 1ج ، کنزالعمال(. تمام قوانین و رسوم گذشته ملغى شد، با آمدن اسلام -74
، به خدا سوگند اگر موسى زنده بـود ! ؟امآیا شریعتى درخشان و پاکیزه براى شما نیاورده  -75

  ).282  ص ، معانى الاخبار(. راهى جز پیروى از من نداشت
  )238  ص ، 68ج ، بحارالانوار(. اهل کتاب را نه تصدیق کنید و نه تکذیب -76
  ).59/ انعام (. مگر این که در کتابى روشن وجود دارد، تر و خشکى نیست -77
گذشتگان پیش و پیشگویى آینده شما و قانون حـاکم میـان شـما    در کتاب خدا حکایت  -78

  ).45ص ، 1ج ، مجمع البیان(. وجود دارد
  . 281 - 284ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -79
  . 9 - 10/ شمس  -80
  . 32/ اعراف  -81
حتى بچه ماهیگیر و برده و درویش هم در خود چنین صلاحیتى مى دید که ، تا آن جا که -82

  . همت بلند به عالى ترین مقام ها برسد با
  . 307 - 319ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -83
  :براى مطالعه مطالب تاریخى مربوط به این بحث مى توانید از کتب زیر استفاده نمایید -84

  . ترجمه دکتر رضا زاده شفق، ایران از نظر خاورشناسان
  ترجمه دکتر عیسى بهنام ،به قلم جمعى از خاورشناسان، تمدن ایران
  ویل دورانت، از ترجمه فارسى 10ج ، تاریخ تمدن
  )مقاله هفتم(این الندیم ، الفهرست

  . 323 - 347ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -85
  . 693ص ، 2ج ، سفینۀ البحار -86
ستم چرا که مورد  ؛اجازه جهاد داده شده است، به کسانى که جنگ بر آنان تحمیل گردیده -87

  . )39/ حج (. قرار گرفته اند؛ و خدا بر یارى آن ها تواناست
ما شما را از یک مرد و زن آفریده و تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تـا یکـدیگر    !اى مردم -88

حجـرات  (. گرامى ترین شما نزد خدا با تقواترین شماست )،این ها ملاك امتیاز نیست(را بشناسید؛ 
 /13(  
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  . 347 - 356ص ، متقابل اسلام و ایرانخدمت  -89
  . 205ص ، 1ج ، بحارالانوار -90
  . 99ص ، 2ج ، بحارالانوار -91
  . 80حکمت ، نهج البلاغه -92
  . 96ص ، 4ج ، بحارالانوار -93
  . 356 - 391ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -94
یان مى شود و بعلاوه بعضـى  ب... ادغام و، تشدید، مد، اصول و قواعد وقف، در علم قرائت -95

شکل هاى مختلف قرائـت آن هـا   ، از کلمات قرآن کریم که به شکل هاى مختلف قرائت شده است
  . بیان مى شود

  . 39 401ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -96
  . 401 - 405ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -97
با ، و اهل بیت است که در سفر خود به شام صاحب کتاب خصائص در فضائل على  -98

  . نمود تألیفآن را ، مشاهده انحراف مردم آن جا از على 
  . 405 - 413ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -99

به بحث هـاى اسـتاد   ، چنان پرسش یا شبهه اى در مفهوم اجتهاد و چگونگى آن داشتید -100
ضمیمه کتـاب تکامـل   (» الهامى از شیخ الطائفه«و ) کتاب ده گفتار(» اجتهاد در اسلام«مطهرى در 

  . مراجعه نمایید) اجتماعى انسان
مانند حسـین بـن سـعید    ، وجود داشته اند البته فقهاى شیعه بزرگى در عصر ائمه  -101

این شـکل بـوده   ولى ظاهرا کتب فقهى آن ها تنها به ... اهوازى و برادرش و على بن ابراهیم قمى و
ذکـر  ، است که در هر بابى احادیثى را که آن ها را معتبر دانسته و بر طبق آن ها عمل مى کرده انـد 

  . نموده اند
شهید اول این کتاب را در مدت کوتاهى در زندانى که به فتواى یک فقیه مالکى مـذهب   -102

ست کـه ایـن کتـاب را دو    عجیب این ا. نوشت، و تایید فقیهى شافعى مذهب منجر به شهادتش شد
  . لقب گرفت» شهید ثانى«قرن بعد فقیهى بزرگ شرح کرد که وى نیز شهید شد و 

علامه حلى و شهید ثانى به صورت متون فقهـى  ، در میان فقهاى شیعه کتب محقق حلى -103
  . در آمده و بر آن ها شرح ها و حاشیه هاى فراوان نوشته شده است

  . 413 - 425ص ، ایرانخدمات متقابل اسلام و  -104
  . 425 - 435ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -105
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  . او و مخزومى را شیعه مى داند، علامه سید حسن صدر در تاءسیس الشیعه -106
  . 435 - 440ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -107
  . شده استفقط نام تعدادى از علماى معروف و موثر ذکر ، به خاطر حجم زیاد مطالب -108
انـواع آن و پایـه   ، کتاب بحثى را در باب تاریخ 464 - 466استاد مطهرى در صفحات  -109

  . در این جا آورده نشد، گذاران آن در بین مسلمین داشته اند که به دلیل عدم ارتباط مستقیم
  . 440 - 447ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -110
. را نیز ذکـر کـرده انـد    6تا  3رانى سنى دیگر از قرن متکلم ای 15استاد مطهرى اسامى  -111

  . کتاب مراجعه نمایید 451 - 452براى ملاحظه به ص 
  . 447 452ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -112
مقارن زمان عمر ) نجوم و موسیقى، طب، فلسفه، شامل منطق(تعلیم ، طبق نقل مسعودى -113

که منحصر (یه منتقل شد و مقارن ایام متوکل از انطاکیه به حران از اسکندریه به انطاک، بن عبدالعزیز
امور تعلیم به دست ابراهیم قویرى و یوحنا بن حـیلان و ابـراهیم   ، و در زمان معتضد) به منطق بوده

مروزى افتاد و بعد از آن متتهى شد به ابو احمد بن کرنیب و ابو بشر متى و بعد از آن ها به ابو نصر 
   .فارابى رسید

  . 462 - 464ص : ك . ر. استاد مطهرى این اتهام را طى بحث مبسوطى رد نموده اند -114
  . 452 - 469ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -115
براى مطالعه نظر استاد مطهرى در مورد شایعات و اختلاف هایى که پیرامـون اشـعار او    -116

  . اصل کتاب 480 - 481رجوع کنید به ص ، وجود دارد
  . 469 - 484ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -117
  . آورده است 489استاد مطهرى بحث مبسوطى در تاریخ وفات وى در صفحه  -118
افضـل الـدین   ، صدر الدین سرخسى، از طریق فرید الدین داماد(خواجه نصیر با واسطه  -119
از طریـق قطـب الـدین    (و هـم  هم شاگرد بوعلى بـوده اسـت   ) ابوالعباس لوکرى و بهمنیار، غیلانى
  . شاگرد امام فخر رازى) مصرى

بـه   ؛وى تالیفات فراوانى دارد که ما تنها به ذکر آثار فلسفى و منطقى وى بسنده کـردیم  -120
او مولـف  . طفیلى و عیال افـادات اوینـد  ، همه علماى اسلامى بعد از سید شریف، قول قاضى نوراالله

  . باشد مى... صرف میر معروف و شرح مطول و
  . 484 - 497ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -121
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در فـالرس  ، پس از حملـه مغـول  ، همان گونه که در مورد طبقه هفدهم توضیح داده شد -122
این امر تا طبقه بیستم ادامـه داشـته و متاسـفانه بـه     . حوزه علمى قابل توجهى به چشم نمى خورد

شرح و حاشـیه و حاشـیه بـر    ، ا صرف مجادلاتبیشتر کوشش ه، خاطر خصلت جدلى این حوزه
کتاب هاى زیادى با این خصوصیات براى افراد این طبقه در اصل کتاب نام (. حاشیه مى شده است

  ).برده شده است که از آوردن آن ها خوددارى کردیم
  . 497 - 511ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -123
، و خصوصا سلسله شاگردانش مطرح بوده اسـت  هر چند افکار ملا صدرا در میان فضلا -124

ولى ظاهرا هنوز موج افکار پیشینیان از قبیل بو على و شیخ اشراق غلبه داشته اسـت و ظـاهرا آن   
آقـا محمـد بیـد    ، فردى که اندیشه هاى صدرایى توسط او کاملا ظاهر شد و بر همه پدیدار گشـت 

  . آبادى است
  . 511 - 529ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -125
حـوزه اصـفهان را   ، حاج آقا صدر کوپـایى و شـیخ محمـود مفیـد    ، بعد از درگذشت او -126

  . این چراغ چهارصد ساله به خاموشى گرایید، همچنان پابرجا نگاه داشتند و با درگذشت این دو
  . 529 - 541ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -127
  . 542 - 553ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -128
  . 553 - 564ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -129
فیلسوف مقتول معـروف بـه شـیخ    ، غیر از شیخ شهاب الدین سهروردى، این سهروردى -130

  . اشراق است
  . 564 - 574ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -131
  . 577 - 584ص ، خدمات متقابل اسلام و ایران -132
مطالـب ایـن   . نام کتابى است از آقاى دکتر عبدالحسین زریـن کـوب  » تدو قرن سکو« -133
  . اشاره و نقد استاد مطهرى به کتاب مذکور است، بخش

زبـان فارسـى   ، چنان که گفتیم اگر کوشش عباسیان که سیاست ضد عرب داشتند نبـود  -134
  . پدید نمى آمد، امروز که با زبان هاى قبل از اسلام متفاوت است

  . 577 584ص ، متقابل اسلام و ایران خدمات -135
یعنى آن واژه هاى اعتقادى و اجتماعى که دو به دو در برابر یکـدیگر  ، زوج هاى متضاد -136

مثـل  ، برخـى از ایـن زوج هـاى متضـاد    . قرار گرفته اند و به کمک یکدیگر بهتر شناخته مى شوند
یکى باید نفـى و دیگـرى اثبـات     از آن جهت در کنار یکدیگر مطرح مى شوند که، اصلاح و افساد



348 

 

  . شود
  

  . 1/ و اءصلحوا ذات بینکم انفال  -137
  . 128/ نساء  -138
ان اءرید الا الاصـلاح مـا اسـتطعت    : از جمله قرآن کریم از زبان شعیب پیامبر مى گوید -139

  . )88/ هود (» . نمى خواهم -تا آن جا که توانایى داریم  -من جز اصلاح «
و اذا قیل لهم لا تفسدوا فى الاءرض قالوا انمـا  : در وصف منافقان مى فرماید قرآن کریم -140

در : و هنگامى که به آن ها گفتـه شـود  «اءلا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون  #نحن مصلحون 
ولـى  ، آگاه باشید که این ها همان مفسـدانند . ما فقط اصلاح کننده ایم: مى گویند. زمین فساد نکنید

  . )11 - 12/ بقره (» . دنمى دانن
... اءللهم انک تعلم اءنه لم یکن الذى کان منا منافسۀ فى سـلطان : مى فرماید على  -141
بـراى قـدرت   ) در این حکومـت (خدایا تو آگاهى که تلاش ما «لنظهر الاصلاح فى بلادك ... ولکن
  ». سرزمین هاى تو به ظهور برسانیماصلاح و سازندگى را در ... بلکه مى خواستیم، نبود... طلبى و

انما خرجـت  : نیز در بیان هدف قیام خود فرمودند ؛ امام حسین )131خطبه ، نهج البلاغه(
  ص ، 44ج ، بحـارالانوار » . فقط براى اصلاح امت جدم قیام کردم«لطلب الاصلاح فى اءمۀ جدى 

319 .  
  . 5 - 13ص ، نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر -142
  . 13 - 19ص ، نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر -143
این سخن خلیفه دوم اسـت کـه بـا بیـان آن از کتابـت      (. تنها کتاب خدا ما را بس است -144

  ).حدیث جلوگیرى کرد
  . 20 - 35ص ، نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر -145
  . 32 - 39ص ، نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر -146
  . 40 - 47ص ، نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر -147
  . 58 - 48ص ، نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر -148
  . 61 68ص ، نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر -149
  . 131خطبه ، نهج البلاغه -150
  . 68 - 87ص ، نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر -151
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، الا من لا یصانع و لا یضـارع و لا یتبـع المطـامع نهـج البلاغـه      لا یقیم اءمر االله سبحانه -152
  . 110حکمت 
  . 180حکمت ، الطمع رق مؤ بد نهج البلاغه -153
  . 87 - 104ص ، نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر -154
مخالفت (بنابراین از آن ها نترسید و از ، آیین شما مایوس شدند) زوال(کافران از ، امروز -155

  )3/ مائده ! (من بترسید) دستوراتبا 
نگر آن کـه آنـان آن چـه را در    ، را تغییر نمى دهد) و ملتى(خداوند سرنوشت هیچ قوم  -156

  )11/ رعد (. تغییر دهند، خودشان است
  . 25 - 29ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -157
آیـا اگـر او    فرستادگان دیگرى نیـز بودنـد؛  ، فقط فرستاده خداست و پیش از او، محمد -158

و اسلام را رها کرده به دوران جاهلیـت و کفـر   ! (شما به عقب بر مى گردید؟، بمیرد و یا کشته شود
/ آل عمـران  (. هرگز به خدا ضررى نمى زند، و هر کس به عقب باز گردد!) بازشت خواهید نمود؟

144( 

  ).174/ مران آل ع(. بازگشتند) از این میدان(، با نعمت و فضل پروردگار، آن ها -159
، پیرامون جمهورى اسـلامى : ؛ نیز104 - 110و  29 - 31ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -160

  . 139 - 144ص 
درست اسـت  » اسلام انقلابى«این سوال را پیش مى آورد که آیا ، پیوند اسلام با انقلاب -161

ش هاى اسلامى اسـت و  یعنى راهى که هدف آن اسلام و ارز، ؟ انقلاب اسلامى»انقلاب اسلامى«یا 
یعنـى انقـلاب و   ، اما اسلام انقلابى، انقلاب و مبارزه صرفا براى برقرارى ارزش هاى اسلامى است

با این توضیح معلوم مى شود که کدام حـق  . مباره هدف است و اسلام وسیله اى است براى مبارزه
ولـى  ، نصر مبـارزه هسـت  باید گفت که اگر چه در اسلام ع، در جواب مدعیان اسلام انقلابى. است

پیرامـون انقـلاب   (. بلکه دستورات بى شـمار دیگـر هـم دارد   ، اسلام فقط براى مبارزه نیامده است
  . )145 - 146  ص ، و پیرامون جمهورى اسلامى 57 - 58ص ، اسلامى

  . 55 - 56ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -162
  دارد؟به انسان اجتماعى نظر ، شاید این مکتب: سوال  -163

همـه  ، این دو نوع انسـان ، وقتى جامعه به دو گروه متباین و مختلف الماهیۀ تقسیم شد: جواب 
  . وجود ندارد، لذا ملاك نوعیت، با هم متفاوت است و تنها اندام ظاهریشان مشابه است، چیزشان

  . 131 - 132ص ، پیرامون انقلاب اسلامى
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  . 111و  33و  129 131ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -164
نیست کـه یکجـا     با توجه به این توضیحات معلوم مى شود که این امر در قرآن تناقض  -165

و نرید اءن نمن على الذین استضعفوا فى الاءرض و نجعلهم اءئمـۀ  : تکیه کرده ، استضعاف مسئلهبر 
و وارثـان   ما مى خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهـیم و آنـان را پیشـوایان   «و نجعلهم الوارثین 

وعد االله الـذین  : ایمان و عمل صالح  مسئلهو جاى دیگر بر ) 5/ قصص (» . روى زمین قرار دهیم
خدا به کسانى از شما کـه ایمـان آورده و   «آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى الاءرض 

» ... خواهد کرد وعده مى دهد که قطعا آنان را حکمران روى زمین، کارهاى شایسته انجام داده اند
آیه اول را هم اگر با توجه به آیات ما قبل . زیر بنایى مى باشد، از نظر قرآن این دومى) 55/ نور (

ارائه یک مکتب جدید و زمینه چینى براى ، مى بینیم اصل آن منت الهى، و ما بعدش در نظر بگیریم
محرومین و مستضعفین به ایمان   ش گرای، البته همان طور که گفتیم از دیدگاه قرآنى هم. ایمان است

  . 72 - 76ص ، پیرامون انقلاب اسلامى. بیشتر است، و عمل صالح
  . 133 - 138و  37 - 40، 31 - 32ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -166
  . 111 - 115و  33 - 36ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -167
  . 147 - 148ص ، پیرامون جمهورى اسلامى -168
لازم به ذکر است که اسـتاد در کتـاب نهضـت هـاى     ( 117ص ، ن انقلاب اسلامىپیرامو -169

  ).اسلامى در صد ساله اخیر نیز با طرح همین سوالات به بررسى همین موضوع پرداخته است
در برخى از دوره ها . دوره هاى سه گانه اى را طى کرده اند، زنان از نظر نقش تاریخى -170

نداشته و فقط در اندرون خانه بوده اند و هیچ یک از استعدادهاى انسـانى  نقش مستقیمى در تاریخ 
و حتى سلوك عابدانه و عارفانـه را رشـد   ، هنر، خلاقیت، اراده، آزادگى، بیدارى، آن ها یعنى تفکر

شى «مثل ، بیگانگان بودند  منتهى چون دور از دسترس ، نداده و فقط حکم یک شى ء را داشته اند
، زن خانه را رها کـرده ، در برخى جوامع دیگر. ولى بى دخالت مستقیم در تاریخ، ندشد» ء گرانبها

شریک مـرد گشـت و   ... سیاسى و، هنرى، اجتماعى، فرهنگى، وارد اجتماع شد و در شؤ ون علمى
ولى چون حریم ها را نادیده گرفـت و خـود را رایگـان در اختیـار     ، در آمد» شخص«به صورت 

، لذا اگر چه نقش مستقیمى در تاریخ ایفا کـرد . در آمد» شخص بى بها«به صورت ، مردان گذاشت
زن توانسـت ایـن دو نقـش    ، ولى نقش غیر مستقیم خود را از دست داد؛ اما در انقلاب اسلامى مـا 
، پیرامون جمهـورى اسـلامى  (. بسیار هماهنگ و موزون را جمع کند که توضیحش در متن مى آید

  ).46 - 48ص 
  . 44 - 46ص ، ورى اسلامىپیرامون جمه -171
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براى تفصیل این بحث به کتاب نظـام حقـوق   . 50 - 67ص ، پیرامون جمهورى اسلامى -172
  . زن در اسلام مراجعه کنید

  . 67 68ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -173
  . 140 - 141و  40 - 50ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -174
وى که مدت ها در حال مبارزه بـا رژیـم   . ى آورمبراى نمونه یکى از دوستانم را مثال م -175

. داشـت ) منـافقین (علاقه اى به مجاهـدین خلـق     به دلیل روحیه خاصش ، طاغوت به سر مى برد
فعلا مبارزه مهم : نگران بودم که شاید بگوید، هنگامى که آن ها اعلام کردند که مارکسیست شده اند

حقیقت این است کـه  «: گفت ، نظرش را پرسیدم یکبار. است و مارکسیست بودن آن ها مهم نیست
، اما از نام خدا خبرى نباشـد ، ما عدالت را هم در سایه خدا مى خواهیم و اگر بنا شود عدالت باشد

  . 53 - 54ص ، پیرامون انقلاب اسلامى» . ما از چنین عدالتى بیزاریم
  . 118 121و  49و  54ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -176
  )7/ محمد (. خداوند نیز شما را یارى خواهد نمود، خدا را یارى نماییداگر  -177
  . 21 - 23ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -178
زمانى که برخى گروه هاى غیر اسـلامى مـى    1357مطالب این بخش را استاد در آبان  -179

لذا شـهید مطهـرى ایـن بحـث را      ؛ایراد کرده است، خواستند خود را وارد کادر رهبرى نهضت کنند
هـدف  «: مطرح کرده و در ابتداى بحث هم مى فرماید» اهداف روحانیت در مبارزات«تحت عنوان 
زیرا امروز تمـام قشـرهاى مـردم ایـران در روحانیـت و      ، یعنى هدف هاى نهضت ؛هاى روحانیت

پیرامـون  » . امـام خمینـى تجسـم پیـدا کـرده اسـت      ، روحانیت هم در آن شخصیت بزرگ تـاریخ 
  . 71و  6ص ، جمهورى اسلامى

هم نقل شده  این جملات با اندك تفاوتى از امام حسین ) 131خطبه ، نهج البلاغه( -180
و یعمل بفرائضک و سننک و اءحکامک ... :بجاى جمله آخر این گونه آمده است ، که در آن، است

  )239ص ، تحف العقول(
  . 53نامه ، نهج البلاغه -181
  . 41نامه ، نهج البلاغه -182
  . 72 - 86ص ، پیرامون جمهورى اسلامى -183
ما نظـر مـردم را   ، آیا بهتر نبود که در رفراندم، با توجه به حضور گسترده مردمى: سوال  -184

جمهـورى  «در مقابل سایر روش هاى حکومتى جویا مـى شـدیم نـه    » جمهورى«نسبت به مطلق 
  ؟»اسلامى
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ایـن حـق آن هاسـت کـه سـوال      ، انقلاب کرده اند، براى برپایى اسلام، راناگر مردم ای: جواب 
. باشد و این حق در مورد هر انقلاب دیگرى هم صـادق اسـت  » جمهورى اسلامى«رفراندم درباره 

بـدیهى اسـت   ، هر انقلابى که اکثریت قاطع مردم در آن شرکت دارند و رنگ بخصوصى داشته باشد
آیـا  ، در انقـلاب ایـن چنـین مـا    : ى خود این چنین مطرح کنند که که مردم حق دارند در همه پرس
 189تفصیل بحث در صفحات ) 126ص ، پیرامون انقلاب اسلامى( ؟جمهورى این چنین آرى یا نه

  . خواهد آمد 187 -
در شناخت و تحلیـل آن بسـیار   ، تحلیل شعارهاى یک نهضت، از دیدگاه شهید مطهرى -185
یک فصل جداگانـه را تحـت عنـوان    ، بررسى و تحلیل نهضت عاشورابه طورى که در ، موثر است

داده انـد؛    به این مساله اختصـاص  ) فصل پنجم، 1ج ، کتاب حماسه حسینى(» شعارهاى عاشورا«
موفق به انجام این کار نشدند و فقط اشارات مختصرى دربـاره  ، ولى در مورد انقلاب اسلامى ایران

ایشـان در جـاى   . نرانى هایشان داشتند که در متن آورده ایـم یکى از شعارها در ضمن یکى از سخ
سراسر ، شعارهاى اسلامى نهضت«: دیگر همین سوالات را مطرح کرده و در باب شعارها مى گوید

کسى به این مردم دیکته نکرده و بر ایشـان  . کشور را از مرکز تا دورترین دهات مرزى گرفته است
آیا در . ا را مردم از اعماق ضمیر اسلامى خود الهام مى گیرنداین شعاره. شعار انتخاب نکرده است

» شعارى غیر اسـلامى دیـده مـى شـود؟    ، همه شعارهاى این مردم که از پیش خود ابتکار مى کنند
  . 68ص ، نهضت هاى اسلامى در صد ساله اخیر

  . 160ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -186
   .121 - 124ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -187
لازم ، بـراى تـداوم انقـلاب اسـلامى    ، تذکر این نکته ضرورى است که سه رکن مـذکور  -188
  . اما کافى نمى باشند، هستند

  . 15خطبه ، نهج البلاغه -189
  . 143 - 149و  59 - 61ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -190
  . 149 - 155ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -191
کـه جـز   ، ید به سوى سخنى که میان مـا و شـما یکسـان اسـت    بیای !اى اهل کتاب: بگو -192

غیـر از   -بعضى دیگر را ، خداوند یگانه را نپرستیم و چیزى را همتاى او قرار ندهیم و بعضى از ما
  . )64/ آل عمران (. به خدایى نپذیرد -خداى یگانه 

  . 166 - 171ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -193
  . 171 - 175 - 98، 85 - 86ص  ،پیرامون انقلاب اسلامى -194
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یکى از سوال هاى مهمى که در این زمینه مطرح مى شود این است که آیا مى خواهید با  -195
خصوصـا کـه   ، امروز بروید... سیاسى و، سال پیش به سراغ مسائل پیچیده اقتصادى 1400قوانین 

قوانین جیدید مطرح ، به تبع هر روز نیازها و احتیاجات جدید و، اوضاع زمانه دائما در تحول است
اما بایـد  ، پاسخ اجمالى به این مساله این است که مساله تغییر و تحول زمان درست است. مى شود

همچون قافله اى است که باید مسیرى را بپیماید؛ اگر چه در این مسیر منـزل  ، توجه کرد که جامعه
انسـانیت  . ن منزل و راه تفاوت گذاشتاما اصل راه ثابت است و باید میا، مى شود  ها دائما عوض 

یـک سلسـله   ، و ارزش هاى انسانى واقعیت ثابتى هستند و از آن جا که نوع انسان تغییر نمى کنـد 
وجود دارد که خط سیر انسانیت را مشخص مى ، که مربوط به کمال هاى انسانى است، اصول ثابت

اگر چه براى منازل هم فکـرى  ، لگاه هاقوانین اسلام هم براى این مسیر وضع شده نه براى منز. کند
وضـع متغیـرى در نظـر    ، قوانین ثابت و براى نیازهاى متغیـر ، اسلام براى نیازهاى ثابت. شده است
که ایـن  ، مثلا اسلام توصیه کرده که جامعه اسلامى در برابر دیگر جوامع قدرتمند باشد ؛گرفته است

بـه آمـوزش تیـر انـدازى و سـوارکارى       حکم یک حکم کلى مربوط به کل مسیر است و از طرفى
در انطبـاق  . توصیه شده که یکى از مصادیق آن حکم کلى و مربوط بـه یکـى از منزلگـاه هاسـت    

این اجتهاد است که نقش اصلى را بازى مى کند و وظیفـه فقیـه ایـن    ، احکام کلى با مصادیق جدید
وسـط وحـى عرضـه شـده     است که مسائل جزیى و متغیر را در چهارچوب هاى اصلى و کلى که ت

بـراى تفصـیل ایـن    ، 88 - 94  ص ، پیرامون انقلاب اسـلامى (. بسنجد و احکام مناسب صادر کند
  ).اثر استاد مطهرى رجوع کنید، بحث به کتاب اسلام و مقتضیات زمان

پاسـدارى   مسـئول این وظیفه بر عهده حوزه هاى علمیه و محیطهاى روحانى است کـه   -196
و دفاع از اصول و فروع دین مقدس اسلام از دیدگاه مذهب شـیعه و تعلـیم و   ایمان جامعه اسلامى 
بسـته بـه درجـه تمـدن و     ، یت ها در زمان هاى مختلفمسئولدشوارى این . تبلیغ آن ها مى باشند

، و نیز فعالیت نیروهاى مخالف فرق مى کند، فرهنگ جامعه و میزان آگاهى مردم به مسائل مختلف
امکان پیش بینى آینـده و بهـره بـردارى از فرصـت هـاى      ، با اوضاع زمان ولى به هر حال آشنایى

امور بر فرد آگـاه بـا زمـان    «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس یعنى : مناسب را به انسان مى دهد
. وضع امروز با هشتاد سال پیش تفاوت کرده است) 26ص ، 1ج ، اصول کافى(» . مشتبه نمى شود

با جامعه اى بسته و راکد مواجه بود کـه هـیچ واردات فکـرى جـز آن چـه از      روحانیت ، آن زمان
اما امروز این توازن بشدت به هم خورده است و بـه   ؛حوزه هاى علمى دینى صادر مى شد نداشت

هزاران نوع اندیشه به جامعـه  ... و، وسایل ارتباط جمعى، دانشگاه ها، طور مستمر از طریق مدارس
لذا تجدید ، ه هاى صادر شده از حوزه ها در مقایسه با آن بسیار ناچیز استوارد مى شود که اندیش
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امروزه به هیچ وجه سخنرانى ها در مقابل هجـوم  . نظر در برنامه هاى حوزه ها یک ضرورت است
بلکه باید مراکزى مستقلا به این کار بپردازند و در آن ها از یک سو ، آن اندیشه ها کفایت نمى کند

. شـود   ت کلاسیک و فنى عرضه شود و از سوى دیگر علوم جدید غـرب تـدریس   اسلام به صور
البته هر تجدید نظرى در وضع حوزه ها باید بر اساس همان فرهنگ غنى و قدیم اسـلامى و ادامـه   

هر تجدید نظرى مبتنى بر جایگزینى یک فرهنگ دیگر بـه  . همان راه و تسریع در حرکت آن باشد
حوزه هاى علمه ما . خیانت به اسلام و مسلمین است، صد ساله اسلامجاى فرهنگ غنى هزار و سی

اگر از محدودیت هاى مصنوعى که خود براى خود به وجود آورده اند خارج شوند و با توجـه بـه   
مى توانند از ، به احیاى فرهنگ کهن و آراستن و پیراستن و تکمیل آن بپردازند، علوم انسانى جدید

کالاهـاى فرهنگـى خـود را در زمینـه هـاى مختلـف       ، علمى خارج شدهاین انزواى حقارت آمیز 
اجتماعى و تاریخى با کمال سـربلندى بـه جهـان دانـش     ، روانى، حقوقى، اخلاقى، فلسفى، معنوى

ولى مـن یـک   ، البته انجام چنین رسالتى نیازمند به شوراها و طرح هاى متعددى دارد. عرضه کنند
فعلى و وظایف اصلى حوزه جمـع آورى کـرده ام کـه مـى     سلسله تذکرات را تحت عنوان وظایف 

آن هاست که هم اکنون از عهده مدرسین حـوزه بـر مـى    ، منظورم از وظایف فعلى. تواند مفید باشد
 39ص ، پیرامون جمهـورى اسـلامى  (. آید و وظایف اصلى آن هاست که کمال مطلوب حوزه است

35( .  
  . 162 - 165و  62، 7ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -197
  . 327ص ، 71ج ، تفکر ساعۀ خیر من عبادة سنۀ بحارالانوار: امام صادق  -198
ولـى اجبـار بـراى    ، یک سلسله مسائل دیگرى هست که مى شود مردم را مجبور کـرد  -199
کرد و ... ترك دزدى و، مثلا در اخلاقیات مى شود مردم را مجبور به راستگویى ؛کمال نیست، مردم
ولى این هـا آن وقـت کمـال    ، ته از نظر مقررات اجتماعى هم باید عواقبى براى تخلفات قرار دادالب

اگر بشر بخواهد رشـد  . مساله رشد بشر است، یکى از این موارد. است که به صورت تربیت در آید
را نمى برخى به بهانه این که مردم لایق نیستند و خوب و بد خود . باید در کار خود آزاد باشد، کند

آزادى هایى را از مردم سلب مى کنند؛ مثلا در یک انتخابات ممکن است شما کـه در فـوق   ، فهمند
واقعا با حسن نیت تشخیص دهید که ملت باید فلانى را انتخاب کنـد و  ، این جمعیت قرار گرفته اید

، که نمى فهمند به بهانه این، اما اگر این را به مردم تحمیل کنید، فرضا این تشخیص هم درست باشد
باید مردم را آزاد گذاشت تا فکـر  . تا قیامت هم بى لیاقت مى مانند و رشد اجتماعى پیدا نمى کنند

اما کم کم تجربیاتشان کامل مى شود و ، شاید دو سه بار اشتباه کنند. و تلاش کنند و انتخاب نمایند
از . باز بایـد آزادشـان گذاشـت   ، اگر صد بار هم اشتباه کنند. ملتى مى شوند که رشد اجتماعى دارد
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از ترس این که مبادا ، اگر به مردم در مسائلى که باید فکر کنند. همین سنخ است مساله رشد فکرى
آزادى فکرى ندهیم یا بترسانیمشان که اگر در فلان موضوع دینى فکر کنید و شکى در ، اشتباه کنند

به همین دلیل اسـت کـه   ، رشد نمى کنند هرگز در مسائل دینى، جهنمى خواهید شد، شما پیدا شود
عذاب نمى کنند ایـن اسـت     یکى از چیزهایى که امتم را هرگز درباره اش : مى فرمود پیامبر 

) 436ص ، 2ج ، اصـول کـافى  (. فکر کنند و وسواسى در دلشان پیدا شـود ... خدا و، که در خلقت
اصلا دینى که اصول خود را فقط با تحقیـق مـى   . وداگر مقصد پنداشته نش، معبر خوبى است، شک
آزادى فکرى قائل است و این یکى از صـفحات درخشـان تـاریخ اسـلام     ، قطعا براى مردم، پذیرد

هیچ گاه عقاید خود را به زور تحمیل نکردند و دو عامل مهم ، است که هر جا مسلمین حاکم شدند
شویق بى حد اسلام به تعلیم و تعلم و دیگـرى  یکى ت: در گسترش تمدن اسلامى تاثیر داشته است 
و این به خاطر آن است که اسلام به منطق خـود اعتمـاد   ، همین آزادى فکرى در گرویدن به اسلام

  ).119 - 134  ص ، پیرامون جمهورى اسلامى(. دارد
  . 91 - 120ص ، پیرامون جمهورى اسلامى -200
و پیرامـون جمهـورى    74 - 75و  63 - 65، 11 - 17ص ، پیرامون انقـلاب اسـلامى   -201
  . 134 - 136ص ، اسلامى

  . مطالبى گذشت 175در این باره در پاورقى صفحه  -202
لازم به ذکر است که نظر خود حضرت امام نیز در ابتدا عدم دخالت روحانیون در پست  -203

بعـد بـه خـاطر عـدم     امـا  ، هاى دولتى بود که استاد مطهرى نیز بازگو کننده همین دیدگاه مى باشد
  . نظر حضرت امام تغییر کرد، وجود افراد لایق

  . 178 - 181ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -204
  . 25 28ص ، پیرامون جمهورى اسلامى -205
سه مساله اول فقط با توجه به برخى از یادداشت هاى استاد که در پایان کتاب پیرامـون   -206

شاید نتوانند چنان که باید و شـاید  ، اند که به علت اختصارتهیه شده ، جمهورى اسلامى آمده است
  . دیدگاه هاى استاد را نشان دهند

  . 150 - 151ص ، پیرامون جمهورى اسلامى -207
  . 151 - 152ص ، پیرامون جمهورى اسلامى -208
  . 155ص ، پیرامون جمهورى اسلامى -209
  . 152 - 154ص ، پیرامون جمهورى اسلامى -210
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نمى توان قاطعانـه  ، آن جا که مطالب فوق جزء دست نوشته هاى شخصى استاد است از -211
ایشان . نظر استاد را به دست آورد؛ اما از مجموع بیانات ایشان مى توان نظر ایشان را استنباط کرد

را که حق حاکمیـت را  » ب«مسلما این مقدار از نظریه ، از آن جا که طرفدار فلسفه نبوت مى باشد
این حاکمیت را از سنخ ، آمد) ص قبل(مى پذیرد و با توضیحى که در ذیل نکته دوم ، ى داندالهى م

منتهى با توضیح دیگرى که در کتاب پیرامـون انقـلاب اسـلامى    ، ولایت مى داند نه از سنخ وکالت
آمده معلوم مى شود که منظور ایشان از حاکمیت نه این است که چه کسى در راس قوه مجریه قرار 

نظارت بر کل کشور و هماهنگى بین سه قوه و سوق دادن کل جریانـات  ، بلکه ایشان بیشتر، ردبگی
و لذا مى تـوان  ، کشور به سوى مقصد واحد و جلوگیرى از انحراف از مسیر اسلام را مد نظر دارند

کـه   ولایت فقیه به این معنى نیست«: ایشان مى فرمایند. موافقند» و«گفت که ظاهرا بیشتر با نظریه 
یعنـى  ، نقش فقیه در یک کشور اسـلامى . فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند

نقش ، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژى پذیرفته و به آن ملتزم و متعهدند، مردم، کشورى که در آن
 وظیفه ایدئولوك این است که بر اجراى درست و صـحیح . نه نقش یک حاکم، یک ایدئولوك است

ایدئولوژى نظارت داشته باشد؛ او صلاحیت مجرى قانون و کسى که مى خواهد رئیس دولت شـود  
. و کارها را در کادر ایدئولوژى اسلامى به انجام برساند را مورد نظارت و بررسى قـرار مـى دهـد   

 این نبوده و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را به دسـت ، تصور مردم ما از ولایت فقیه
جامعه اى اسلامى است و مـردم وابسـته بـه مکتـب     ، بلکه این است که از آن جا که جامعه، گیرند

بایـد  ، از این نظر که قابلیت اجراى قانون ملى اسلامى را دارد یا نـه ، صلاحیت هر حاکمى، اسلامند
موقت  لذا امام خمینى قدس سره در فرمانش به نخست وزیر، مورد تصویب و تایید فقیه قرار بگیرد

و به موجب راءى اعتمادى که از طرف اکثریت قـاطع  ) ولایت فقیه(به موجب حق شرعى : نوشت 
یـک ولایـت   ، خلاصه این که ولایـت فقیـه  . من رئیس دولت تعیین مى کنم، مردم به من داده شده

 اگر. ایدئولوژیکى است و اساسا فقیه را خود مردم انتخاب مى کنند و این امر عین دموکراسى است
، جاداشـت بگـوییم کـه ایـن    ، فقیه بعدى را تعیین مى کـرد ، انتصابى بود که هر فقیهى، انتخاب فقیه

حق شرعى امام از وابستگى قاطع مردم به اسلام به عنوان یـک مکتـب و   . خلاف دموکراسى است
 ایدئولوژى ناشى مى شود و مردم با انتخاب شوراى خبرگان و از طریق آن ها تایید مى کنند که او

مقام صلاحیت دارى است که مى تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامى تشخیص 
همان حـق  ، و حق عرفى، یعنى مهر ایدئولوژى مردم، حق شرعى و ولایت شرعى، در حقیقت. دهد

. حاکمیت ملى است که آن ها باید فرد مورد تایید رهبر را انتخاب کنند و به او راءى اعتماد بدهنـد 
دانستن ولى فقیه را به این معنا کـه  » حاکم«، پس ایشان) 85 - 87ص ، پیرامون انقلاب اسلامى(» 
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سامان بخـش کـل   «ولى به این معنا که ، نفى مى کنند، شخصا ربیاست قوه مجریه را بر عهده بگیرد
  . مى پذیرند» نظام در راستاى اسلام باشد

حق حاکمیـت غیـر از ایـن     مسئلهند که استاد مطهرى در یادداشت هایشان تذکر مى ده -212
مساله است که چه کسى باید حکومت کند و توضیح بیشتر نمى دهند و اگر چه تیتر مستقلى بـراى  

بررسى مساله ، اجمالا به نظر مى رسد که مساله اول. اما مطلبى ذکر نکرده اند، بحث دوم گشوده اند
  . ى مساله در مقام تشخیص مصداقاما دومى بررس، در مقام تعریف و حقوقى و فقهى باشد

  . 79 - 81ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -213
این معنا که ، ریشه و منشاء آزادى را تمایلات و خواهش هاى انسان مى دانند، در غرب -214

انسـان میـل و   «ایـن کـه   . در واقع نوعى حیوانیت رها شده مى باشد، مبناى دموکراسى غربى است
موجب تمایزى میان آزادى انسان و حیوان نمى شود؛ در نقطه ، »د آزاد باشدلذا بای، خواهشى دارد

دموکراسـى اسـلامى قـرار دارد کـه آزادى انسـان را در آزادى      ، مقابل دموکراسى و آزادى غربـى 
آزادى و دموکراسى بر اساس چیزى است که تکامل انسانى ، از دید اسلام. شهوات خلاصه نمى کند
نه ناشى از تمایلات ، ناشى از استعدادهاى انسانى انسان است، عنى این حقانسان ایجاب مى کند؛ ی

براى همین است که مـا  . نه حیوانیت آزاد، یعنى انسانیت آزاد، لذا دموکراسى در اسلام، حیوانى وى
تا مبادا ایـن دیـدگاه غربـى    ، حذر مى کنیم، در نام این حکومت» دموکراتیک«از به کار بردن واژه 

  ).100 - 104ص ، پیرامون انقلاب اسلامى(. آن وارد شودهم همراه 
  . 99 - 104و  82 - 85ص ، پیرامون انقلاب اسلامى -215
  . 11 13ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -216
ولـى آن  ، هم هسـت  -نه صرفا قانونگذارى  -البته اشکال در خاتمیت از حیث معارف  -217

مسـاله ایـن   ، درباره معـارف . قوانین است نه معارف، شودچه به مساله مقتضیات زمان مربوط مى 
راه ارتباط و اطلاع از معارف غیبى و الهى هم بسته شد؟ پاسخ اجمـالى  ، است که آیا با ختم نبوت

به دسـت پیـامبر فـتح    ، آن این است که ختم نبوت بدین معناست که تمام مسیرى که قابل فتح بود
اما نه این که دیگر کسى نتوانـد بـا غیـب     ؛ى نمانده استشده و راه طى نشده و مطلب جدیدى باق

لذا لازم به تذکر است که چنـین نیسـت   . بلکه خبر تازه از غیب آوردن منتفى شد، رابطه برقرار کند
بلکه حتـى ممکـن اسـت غیـر پیغمبـر از پیغمبـر       ، که هر پیغمبرى بر هر غیر پیغمبرى افضل باشد

بود و هـر   چون بعد از پیامبر خاتم  رت على صاحب شریعت هم بالاتر باشد؛ مثلا حض
 . لذا از پیامبران صاحب شریعت پیشین برتر است، جا که او رفته نیز پیمود
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اما ایشان در هـیچ  ، همگى از آثار استاد مطهرى اتخاذ شده اند، اگر چه سه مطلب فوق -218
در میـان مباحـث   . راه حل هاى مساله مورد نظـر هسـتند  ، جا تصریح نکرده اند که این سه مطلب

مى توانند هر یک مستقلا به عنـوان یـک نظریـه در ایـن وادى     » ج«و » الف«استاد مطهرى موارد 
یک ، اما نه این که خود، به عنوان بحثى ناظر به همه تئورى هاى موجود» ب«مطرح شوند و مورد 
دین مى » خلوص و توانایى«ن تئورى ها جمع کردن مى دانیم که هدف همه ای. تئورى مستقل باشد

و این که اسلام قابلیـت لازم بـراى   » خلوص«مطلبى است که متدولوژى حفظ » ب«و مورد ، باشد
نشان مى دهد که یک امر ثابـت مـى   » الف«تئورى . توانایى را دارد به نظریه پرداز گوشزد مى کند

نشان مى دهد که چگونه » ج«باشد؛ و تئورى  همچنان مورد احتیاج، تواند على رغم گذشت زمان
یک امر ثابت مى تواند راهنماى امور متغیر باشد؛ و لازم به ذکر است که اهتمام اصلى استاد در این 

  . مى باشد» ج: مباحث همین مطلب 
باید از . مساله تغییر و تحول در همه چیز را بیش از همه مارکسیست ها مطرح مى کنند -219

رفتنى ، آیا مکتب خود را در گذر زمان: پرسید، این قدر سنگ تغییر را به سینه مى کوبنداین ها که 
  مى دانند؟
  . 192 - 213ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -220
  . 199خطبه ، نهج البلاغه. نترسید، در طریق هدایت به خاطر کمى اهل آن -221
عـرض امانـت   ) ى عالى و ذاتى ممکناتو قوا(ما بر آسمان ها و زمین و کوه هاى عالم  -222

و به آن ها نور معرف و طاعت و عشق و محبت کامل حق یا بار تکلیف یا نماز و طهـارت  (کردیم 
همه از تحمل آن امتناع ورزیده و اندیشـه کردنـد   ، )یا مقام خلافت و ولایت و امامت را ارایه دادیم

بسیار ستمکار و نادان بـود  ) ایش و اداى امانتدر مقام آزم(بپذیرفت و انسان هم ) ناتوان(تا انسان 
  . )72/ احزاب ( ).که اکثر به راه جهل و عصیان شتافت(

گاهى مسـتقیما دعـوت بـه    . قرآن کریم دو گونه انسان ها را دعوت به تفکر کرده است -223
العمـى  تفکر کرده یا عدم تفکر و تعقل را ملامت مى کند؛ مثلاان شر الدواب عنـد االله الصـم الـبکم    

و گاهى مطلب را به صورتى مطـرح مـى کنـد کـه عقـل را بـر مـى        ، )22/ انفال (الذین لا یعقلون 
  . انگیزاند و وادار به تفکر مى کند؛ مثل همین آیه مورد بحث

  . 28/ نساء  -224
  )3/ دهر(. خواه شکر گزار باشد و خواه ناسپاس، ما راه را به او نشان دادیم -225
  . 35 52ص ، 1ج ، ات زماناسلام و مقتضی -226
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ل آن رسول و یارانش بـه دانـه اى مانـد کـه چـون       -227 ثَ در کتاب انجیل مکتوب است که م
قوت یابد تـا آن کـه سـتبر و    ، سپس، شاخه اى نازك و ضعیف باشد، نخست سر از خاك بر آورد

همچنین (. ندقوى گردد و بر ساق خود راست و محکم بایستد که دهقانان در تماشاى آن حیران مان
تا کافران عالم را از قدرت و قوت خود به خشم ) و اصحابش از ضعف به قوت رسند محمد 
  . 29/ فتح . آرند

  . 53 - 66ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -228
گوستاولوبون یکى از علل انحطاط تمدن عظیم اسلام را عدم انطباق با زمان دیگـر مـى    -229
ولى مـى  ، نمى بایست مسلمین نسبت به اسلام جمود و خشکى به خرج مى دادند: مى گوید داند و

از جمله مثال هایى که بر مـدعاى خـود مـى آورد    . هماهنگى مى کردند، بایست با مقتضیات زمان
عرب بعد از به حکومت رسیدن باید سیاست را بـر دیانـت تـرجیح    : مى گوید، اصل مساوات است
ایجاب مى کند که ملت هاى دیگر استثمار شوند؛ اما مسلمان ها بین عرب و غیر مى داد و سیاست 

همـه حـرف   . عرب تفاوت نگذاشتند و کم کـم سـایر ملـل آمدنـد و میـدان را از عـرب گرفتنـد       
از سیاست تعصب عربـى بنـى   ، گوستاولوبون این است که چرا عباسیان با این که خود عرب بودند

در حالى که باید بداند ، عیب گرفته، مان چیزى که فضیلت اسلام استوى از ه. امیه پیروى نکردند
قبـول  ، اسلام یک روش سیاسى به مفهوم اروپایى نیست که اخلاق را فقط براى سلطه بر غیـر : اولا

امـروز نـه از اسـلام    ، اسلام را این طور بازیچه سیاست کرده بودند، اگر مسلمین: ثانیا. داشته باشد
. یکى برقرارى مساوات کامل اسـت ، از اهدف اسلام. مسلمین به صورت یک امتاثرى بود و نه از 

بعد آن را عوض کند که این اسلام ، اصلى را مطرح کند، اگر اسلام تا وقتى از مردم استفاده مى کند
از انحراف زمـان  ، اسلام انعطاف و تغییر اصول و قوانین خود را از مقتضیات زمان نمى داند. نیست

اسلام براى خدمت به بشریت آمده و پاسدار درسـتى و  . در مقابل آن ایستادگى مى کند مى داند و
همـین  . شـیطنت اسـت  ، اسـلام نیسـت  ، حقیقت و عدالت است و اگر آن مقدار انعطاف داشته باشد

در حـالى   ؛گرفته اند که چرا مصالح سیاسى را در نظر نمى گرفـت  اشکال را عده اى بر على 
از فکـر و   علـى  . چنان رفتار کرد که قرن هاست بر دل مـردم حکومـت دارد   که على 

ایمان خود حمایت کرد و آن را به صورت یک اصل در دنیا باقى گذاشت و به همین جهـت اسـت   
در سیاست خودش شکست  پس على . که روش او به صورت یک ایمان در افراد وجود دارد

، این توقع بیجایى است که در باب انطباق با مقتضیات زمان دارند که رجال سیاسـى . ده استنخور
روباه صفت باشند و افتخار اسلام این است که جلوى این انطباق را که در حقیقـت انحـراف زمـان    

  . گرفته است، است نه مقتضى زمان
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در (امت میانه اى قرار دادیم ، شما را نیز) یک قبله میانه است، که قبله شما(همان گونه  -230
/ بقـره  (. تا بر مردم گواه باشید و پیامبر هم بر شـما گـواه باشـد   ) میان افراط و تفریط، حد اعتدال

143( .  
  . 16خطبه ، نهج البلاغه. و راه میانه راه صحیح است، راست و چپ گمراهى -231
  )62ص ، 1ج ، اصول کافى(. نسبت هاى دروغ به من فراوان شد -232
  . 125 - 138و  67 - 81ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -233
بـه   وقتى لشکر على ، تاریخچه پیدایش خوارج بدین گونه بود که در جنگ صفین -234

با این عنوان کـه قـرآن   ، قرآن ها را بر سر نیزه کرد، معاویه با حیله عمروعاص، مرز پیروزى رسید
حضـرت را  ، و این ها فریب خوردند و نه تنها دست از جنـگ کشـیدند  بین دو لشکر حکومت کند 

هنگـام تعیـین حکـم نیـز بـرخلاف نظـر       . مجبور به متوقف ساختن جنگ و قبول حکمیت نمودند
به مقابـل عمروعـاص زیـرك    ، حضرت را هم در دل داشت  فرد ساده لوحى را که بغض ، حضرت

علـت یـابى خطـاى خـود نیـز اشـتباه کردنـد و        در ، فرستادند و وقتى افتضاح کارى وى را دیدند
م تعیین کرده اند، پنداشتند اشتباهشان در این بوده که در دین خدا کَ ما توبه کـردیم و  : لذا گفتند، ح

وى را تکفیـر کـرده و   ، آن کار اشکالى نداشته: نیز باید توبه کند و چون حضرت فرمود على 
  . ى خود اصول و فروعى تشکیل دادندعلیه او قیام نمودند و کم کم برا

آن که به طلب حق در آیـد  : فلیس من طلب الحق فاءخطاءه کمن طلب الباطل فاءدرکه  -235
  . 59خطبه ، نهج البلاغه. همانند آن نیست که باطل را طلبد و بیابد، و راه خطا پیماید

ها مطلقـا ملعبـه دسـت    ما از این جهت که شیعه ایم نباید اغماض کنیم خیال نکنیم این  -236
از همین ابو حنیفه در زندان مى خواستند فتوا دهد که خلافت عباسى شرعى است و . خلفا بوده اند

مالک بن انس نیز در زندان ها شـلاق خـورد و   . وى قبول نکرد و در زندان شلاق ها خورد و مرد
  . حاضر نشد دست از فتواى خود علیه خلفا بردارد

  . 57ص  ،1ج ، اصول کافى -237
  . 97 - 109ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -238
  . 5/ طه  -239
  . 113 - 115ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -240
به مواردى بر مـى خـوریم کـه    ، در حالى که اگر در روایات همین کتب هم دقیق شویم -241

زمـانى کـه   : مانند حدیثى که در کافى آمده که کصسى مى گویـد  ؛جعلى بودنشان کاملا معلوم است
ما چند نفر بودیم و بحث مى کـردیم کـه آیـا    ، را براى تعمیر برداشته بودند سقف حرم پیامبر 
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شاید پیامبر با یکـى از  ، جایز نیست: یکى گفت ، قبر پیامبر را نگاه کنیم یا خیر، جایز است از بالا
یا مردى است بنام ابى الخطاب کـه بعـد رسـوا    . ببینیم  خلوت کرده باشد و ما او را با زنش زنانش 

. چهار هزار حدیث جعلى در اخبـار شـما داخـل کـردم    : شد و وقتى خواستند اعدامش کنند گفت 
  . هر چه به عنوان حدیث نقل شده صحیح است: حال با وجود این ها چطور مى توانیم بگوییم 

  . 90/ مائده  -242
ناشـى از فکـر   ، من حدس مى زنم ایـن فکـر اخبـاریگرى   : آیۀ االله بروجردى مى گفتند -243

مادیگرى در غرب باشد که در آن عصر در غرب عده اى فلسفه حسى را ابـداع کردنـد و مخـالف    
عقل شدند و این زمانى بود که روابط ایران صفوى و اروپا شدیدا برقرار بود و هـم زمـان بـا ایـن     

  . در این جا اخباریگرى پدید آمد که عقل را نفى کرد، فکر
  . 139 - 151ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -244
  . 40/ یوسف  -245
  . 153 - 166ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -246
  . 69 - 73ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -247
  . 45نامه ، نهج البلاغه -248
  . ایراد شده است 1345در سال  توجه شود که این مطالب -249
  . 74 - 81ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -250
  . 87 - 91ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -251
  . 91. 95ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -252
در زمان معاویه جعـل شـد   ، این حدیث. سید پیران اهل بهشت مى باشند، ابوبکر و عمر -253

که اءلحسن و الحسین سـیدا شـباب اءهـل الجنـۀ حسـن و       در مقابل حدیث معروف پیامبر 
تا مقام ابـوبکر و عمـر را در   . 179ص ، 4ج ، من لا یحضره الفقیه. حسین سد جوانان اهل بهشتند

  . براب راهل بیت بالا ببرند
یم و از وساوس و اندیشه هاى نفس او کاملا آگاهیم و از رگ و ما انسان را خلق کرده ا -254

  ).16/ ق (. گردن به او نزدیک تریم
  . 247ص ، 2ج ، احتجاج -255
  . 130 - 138ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -256
. لیکن او رسول خدا و خـاتم انبیاسـت  . پدر هیچ یک از مردان شما نیست محمد  -257

  . 40/ ب احزا
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احیـاى  ، یکى از کارهـاى پیـامبران  : در این جا رکن دیگر خاتمیت باید تذکر داده شود -258
حال این سوال پیش مى آید که آیا تحریف . دین و احیاى تعالیم تحریف شده پیامبران گذشته است

تم نیـز  پس مى توان نتیجه گرفت دیـن خـا  ، از مختصات بشر قبل از خاتم الانبیا بود؟ اگر نه، دین
در این صورت سوال دیگرى مطرح مى شـود و آن ایـن کـه چـرا     . دستخوش تحریفاتى شده باشد

ختم شد؟ در پاسخ باید گفت که مسلما در دین خاتم ) نه نبوت تشریعى، نبوت تبلیغى(سلسله انبیا 
 ـ ن نیز تحریفات فراوانى رخ داده و پیدایش این همه فرق در آن نشان مى دهد که بدعت در این دی

بحثـى  ، بـه مصـلح و اصـلاح نیـاز دارد    ، در این که هر دینى حتى دین خاتم. هم امکان پذیر است
اما تفاوت دین ، یک اصلاح دایمى در دین است، نیست و اصلا مساله امر به معروف و نهى از منکر

اید خاتم و شرایع سابق در این است که در گذشته مردم قابلیت جلوگیرى از تحریف را نداشتند و ب
مردم این قابلیت را ، پیامبرى با ماموریت الهى مى آمد و این کار را مى کرد؛ ولى در دوره خاتمیت

فان فینا اءهل اءلبیت فى کل خلـف عـدولا ینفـون عنـا     : فرموده اند پیدا کرده اند و لذا ائمه 
تند که تحریف غلو کننـدگان  براى ما در هر دوره اى افرادى هس(تحریف الغالین و انتحال المبطلین 

ص ، 1ج ، اصول کافى( ).رد مى کنند، و نسبت هاى دروغ کسانى را که هدفشان تحریف دین است
نه تنها در کتب حدیثى شیعه یافـت  ، البته این حرف که در هر صد سال احیاگرى پیدا مى شود) 32

بـه نقـل از ابـو هریـره     ، )در سنن ابى داوود(بلکه در کتب اهل سنت هم تنها یک مورد ، نمى شود
حدیثى آمده که قطعا مجعول است و متاسفانه با این حال در میان مردم بسـیار رواج پیـدا کـرده و    

و معـین    آن مصلحى که وعده اش را به طـور خـاص   . باعث سوء استفاده هاى فراوانى شده است
صلاحى جهانى اسـت کـه   که اصلاحش هم ا یعنى حضرت مهدى  ؛داده اند فقط یک نفر است
بحث ما در اصلاحى است که وظیفه خود مردم است و همـان مبـارزه بـا    . فعلا مورد نظر ما نیست

ضمنا ، بدعت ها و تحریف هاست و خدا هم هیچ ضمانتى نکرده که هر صد سال احیا گرى بفرستد
هـاى زرتشـتى    درباره مساله احیاگرى در هر هزار سال هم هیچ حدیثى نداریم و این جزء اندیشه

  ).371 - 388ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان(. است
  . 353 - 369ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -259
ص ، 1ج ، اصول کافى(اصلى در اسلام داریم که طلب العلم فریضۀ على کل مسلم ، مثلا -260

نفس علم مـورد تاکیـد    غیر از علم هایى که: غزالى در کتاب احیا العلوم نکته زیبایى دارد که ) 30
یک سلسله واجبات داریم که انجامش بـدون تحصـیل    )...مثل علم به اعتقادات و تکالیف و(است 

مثلا این که جامعه مسلمین نیاز به طبیب یا افرادى دارد که اقتصاد مسـلمین   ؛یک علم ممکن نیست
در زمان عـوض مـى   ، است آن گاه فتواى مجتهدین درباره این که کدام علم واجب... را بگردانند و
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کوچک ترین تغییرى  -وجوب تحصیل علم  -، بدون آن که در دستورى که روح اسلام است، شود
  . رخ داده باشد؛ یعنى این ها به شکل اجرایى مساله بر مى گردد

  . 77 - 81ص ، 2ج ، اسلام و مقتضیات زمان -261
نقد نه به معنـاى انتقـاد کـردن و    . براى هر انسانى لازم است که داراى فکر نقادى باشد -262

و سالم و ناسـالم را بـا محـک تشـخیص دادن     ، بلکه به معناى محک زدن یک شى ء، عیب گرفتن
دلیل نمى شود که انسان آن ، صرف این که حرفى در مردم به نیکى و زیبایى شهرت پیدا کند. است

و ائمـه   پیـامبر  . رد شـده اسـت  در این زمینه احادیث فراوانى وا. بویژه در امر دین، را بپذیرد
اگر موافق اسـت بپذیریـد و   ، هر حدیثى مى شنوید بر قرآن عرضه بدارید«: که مى فرمودند 

نقل شـده   از عیسى . نوعى نقادى است، خود) 69ص ، 1ج ، کافى(» . خیر، اگر مخالف است
کارتان این باشد که نقاد باشید و کورکورانه تسلیم نشوید؛   اساس ، شما که علم فرا مى گیرید«: که 

درباره اصـحاب کهـف آمـده    ) 96ص ، 2ج ، بحارالانوار(» خواه ناصالح، خواه گوینده صالح باشد
یعنى وقتى حرفـى بـه    ؛بلکه صراف کلام، اما نه صراف طلا و نقره، بودند» صراف«است که آن ها 

تفقه در دین هم که در آیه فلولا نفر من کل فرقـد مـنهم   . مى سنجیدندآن را ، آن ها عرضه مى شد
چرا از هر گروهى از آنان طایفه اى کوچ نمى کننـد تـا در دیـن آگـاهى     «طائفۀ لیتفقهوا فى الدین 

  . مستلزم نوعى نقادى و توانایى تجزیه و تحلیل است، ذکر شده) 122/ توبه (» !یابند؟
اسلام جز نقشى و از قرآن جز یاد گـرفتن ظـاهرى بـاقى نمـى     از ایمان جز اسمى و از  -263

  )453ص ، 22ج ، بحارالانوار(. ماند
  )107خطبه ، نهج البلاغه(. اسلام مانند پوستین واژگونه اى پوشیده شد -264
خود را مهیا کنید و تا آن حد که بتوانیـد از  ، در مقام مبارزه با کافران، و شما اى مومنان -265

یحات و آلات جنگى و اسبان سوارى براى تهید دشمنان خدا و دشمنان خودتان کاملا آذوقه و تسل
  )60/ انفال (. مهیا سازید

  . 17حکمت ، نهج البلاغه -266
همه مى دانیم که اسـتنباطهاى بشـر   . باید به نکته مهمى توجه کرد، درباره مساله اجتهاد -267

تکلمین اسلامى مطـرح شـده و آن هـا را بـه دو     درباره مسائل مختلف باشد؟ این مساله در میان م
حکـم واقعـى   : مى گفتنـد ، شیعیان که همگى مخطئه بودند. گروه مخطئه و مصوبه تقسیم کرده است

ولى مصوبه مى ، خدا یک چیز بیشتر نیست و اجتهاد و استنباط ما ممکن است صحیح باشد یا خطا
در مسـائل  . است و واقعیت امرى است نسـبى مجتهد هرگونه که استنباط کند واقعیت همان : گفتند

حقیقت : علمى و فلسفى هم عین همین مطلب در یونان قدیم مطرح بوده که سوفسطاییان مى گفتند
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نـه   -و واقعیت مطلقى وجود ندارد و مقیاس همه چیز انسان است و از این جا مساله تغییـر علـم   
 ؛بدین معنى که حقیقت متکامل است ؛تعلم متکامل اس: مطرح مى شود که مى گفتند -توسعه علم 

ما این را نمى پذیریم که واقعیت بـه  . غیر از حقیقت در زمان دیگر است، حقیقت، یعنى در هر زمان
یعنـى در قـدیم هـم    ، اگر امروز به این نتیجه برسیم که چیى غلط بـوده . حسب استنباطها فرق کند

ج ، اسلام و مقتضیات زمان(. ه صحیح بوده استواقعا غلط بوده ولو این که آن ها مى پنداشته اند ک
  )71 - 77  ص ، 2

  . 229 - 242ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -268
مجموعه معینى ، ولى از ابتدا، قضیه خارجیه قضیه اى است که در عین این که کلى است -269

در ، همـه افـراد  «لا از افراد را در نظر گرفته و حکم را صرفا براى آن مجموعه معین مى دهند؛ مـث 
بلکه روى عنوان کلى مى رود و ، ولى در قضایاى حقیقیه حکم روى افراد نمى رود، »جلسه حارند

، چه در آینده، چه در حال، مى گوید هر چه تحت این عنوان قرار بگیرد حتما این خاصیت را دارد
  ». درجه است 180مجموع زوایاى هر مثلثى «مثلا  ؛چه در گذشته

  . 16 - 21ص ، 2ج ، م و مقتضیات زماناسلا -270
شرع ، قاعده ملازمه مى گویند؛ یعنى هر آن چه عقل به آن حکم کند، به این قاعده، فقها -271

  . حکم مى کند، عقل هم به همان، هم به همان حکم مى کند و هر آن چه شرع به آن حکم کند
. قـرار داده انـد  ) پیامبران(و در کنار حجت ظاهرى » حجت باطنى«عقل را ، روایات ما -272

  )16ص ، 1ج ، اصول کافى(
  . 33 - 40ص ، 2ج ، اسلام و مقتضیات زمان -273
غریـب  (. حرام کوچک به خاطر حرام برگ تر رها مى شود، هرگاه دو حرام جمع شوند -274
  )344ص ، 2ج ، الحدیث

وجـود مـى   براى بعضى مستحب ها حساسیت هایى بـه  ، وقتى تربیت جامعه غلط باشد -275
آید که مردم واجباتشان را به خاطر آن مستحبات ترك مى کنند؛ مثلا براى یک زیـارت مسـتحب   

بـراى گـرفتن    -صرف نظر از این که در شرایط خاصى همین زیارت واجب مى شود  -سیدالشهدا 
  . گذرنامه و کارهاى دیگر هزاران دروغ مى گویند و گناه کبیره مرتکب مى شوند

: از اول بگویـد ، دلیل نمى شود که هر زنى در حالى که هنوز هیچ خبرى نیست البته این -276
معلوم نیست این کسانى که همه جا فریاد مساوات زن و مرد را سـر  . من فقط قابله مرد مى خواهم

  !چرا زنان را قبول ندارند؟، در این جا که اصلا وظیفه و تخصص زنان است، مى دهند
  . 21 32ص ، 2ج ، اسلام و مقتضیات زمان -277
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استاد مطهرى در کتاب نظام حقوق زن در اسلام توضیح داده اند که در این جا هم اگـر   -278
  . مسلما ولایتش ساقط مى شود، پدر از روى امرى غیر از مصلحت خواهى مخالفت کرد ه

کـه   ؛...نه مثلا از روى هواهاى نفسـانى و ، توجه شود که باید مصالح فرزند مدنظر باشد -279
  . در این صورت قطع آن تزویج باطل است

  . 55 - 67ص ، 2ج ، اسلام و مقتضیات زمان -280
  )185/ بقره (. نه زحمت شما را، خداوند راحتى شما را مى خواهد -281
  . 86 90ص ، 2ج ، اسلام و مقتضیات زمان -282
مام و از امـام بـه   وظیفه اى مقدس است و از پیامبر به ا، درباره این که وظیفه حکومت( -283

شـؤ ون  «استاد مطهرى بحثى در همین کتاب داشـته انـد تحـت عنـوان     ، نواب عام منتقل مى شود
سه شاءن و مقـام مختلـف اسـت کـه هـر سـه از       ): که در ذیل این مساله مى آوریم» پیامبر 

است و از ناحیـه او بـه    ول اکرم به این معنى که از آن رس، است مختصات رسول اکرم 
یعنى مقام ابـلاغ احکـام    ؛یک مقام همان پیغمبرى است و رسالت. دیگران مى رسد و رسیده است

، مقـام مقـدس دوم  . مربوط به این مقام است) 99/ مائده (که آیه و ما على الرسول الا البلاغ ، الهى
آن هم باید از ناحیه خدا عطا شود و آیـه شـریفه فـلا و     مقام قضاوت و داورى بین مردم است که

ربک لا یومنون حتى یحکموك فیما شرجر بینهم ثم لا یجدوا فى اءنفسـهم حرجـا ممـا قضـیت و     
مقام حکومت بر مردم اسـت کـه   ، مقام مقدس سوم. مربوط به آن است) 65/ نساء (یسلموا تسلیما 

 و اءطیعوا الرسول و اءولى الامر منکم ناظر به ایـن مقـام   آیه شریفه یا اءیها الذین آمنوا اءطیعوا االله
حال به این سوال مى رسیم که آیا خدا به پیامبر دستور داده که بعد از خودش این مراتـب را  . است

، ولى باید توجه داشت که شاءن اول یعنى پیـامبرى ، پاسخ مثبت است ؟به دیگران تفویض کند یا نه
و ، در امامت ادامه یافت، ولى به معناى تبیین احکام، حى پایان پذیرفتاگر چه به معناى دریافت و

یاد  بلکه با تعلیم از پیامبر ، دیگر احکام را نه به طریق وحى، لذا شخص پس از پیامبر 
. نصـوص اسـت  مقام قضاوت و حکومت نیز از نظر ما شیعیان بر عهده همان امامـان م . گرفته است

، یعنى نمى تواند کلى باشـد  ؛مقامى شخصى است، مطلب بعدى این است که در این میان مقام نبوت
اما زمـانى کـه دیگـر    ، امام است اما بقیه مقام ها چرا؛ لذا مثلا مبین احکام الهى بعد از پیامبر 

خلاصه این کـه هـر   . قام را بر عهده بگیردباید این م، نایب عامى با شرایط ویژه، امامى ظهور ندارد
و حکومت بر مردم مقدس است و خدا بایـد  ، قضاوت بین مردم، یعنى بیان احکام، سه این مقام ها

شرایطى براى آن کسى که سزاوار ، تعیین کرده باشد؛ حال یا به طور تعیین شخص و یا به طور کلى
عین کرده است و در این مورد هیچ بحثـى از  که در این صورت باز هم خدا م، است ذکر کرده باشد
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در ، از یـک جنبـه دیگـر هـم کارگشاسـت و آن     ، این تفکیک سه مقـام . نظر اصول اسلامى نیست
حالا فعلا بحـث از مقـام حکومـت و خلافـت را کـه      : اختلاف ما و سنى هاست که ما مى گوییم 

، که مرجع احکام بود، شاءن دیگرى داشت اما پیامبر ، کنار مى گذاریم، مربوط به تاریخ است
این شاءن بعد از وى به چه کسى رسید؟ و این مساله است که صرفا جنبه نظرى نـدارد و در عمـل   

  ).167 - 180ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان(. بسیار موثر است
  . 90 - 92ص ، 2ج ، اسلام و مقتضیات زمان -284
  . 65ص ، 5ج ، اصول کافى -285
را مفصلا در کتاب  استاد مطهرى بحث مقایسه بین رفتارهاى ظاهرا متناقض ائمه  -286

  . آورده است سیرى در سیره ائمه اطهار 
  . 215 - 227ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -287
  . 192 197ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -288
قـانون  . آن وقت بهترین دلیل بر عدم تغییر قوانین اسلام است، نداما حتى اگر تغییر هم ک -289

ما که مى ، خوب. آن روز دزدى آن بود و امروز این: مى گویید» . دزدى نباید بشود«: اسلام گفته 
زیـرا در  ، همـین جـا نتیجـه مـى دهـد     » وضع احکام اسلام به نحو قضایاى حقیقیه است«: گوییم 

و لـذا نسـخ و   ، نه خود حکـم ، موضوع حکم اسلام تغییر کرده، صورتى که حرف شما درست باشد
  پ. اصل آن حرف بر خطاست: اما البته گفتیم ، کنار رفتن اسلام هم دیگر لازم نمى آید

هم براى نشان دادن این که چیزى که عدل ، در این جا استاد مثال هاى فراوانى را آورده -290
، چنین بوده است و رفتارى را اگـر قـبلا انجـام داده انـد    همواره و در همه زمان ها ، است) یا ظلم(

و هم براى موارد دیگرى درباره تغییر زمان که تغییر در قوانین اسلام را ، دلیل خوب بودنش نیست
  . مى طلبد که ما آن ها را در ذیل بحث افراط و تفریطها در فصل اول آوردیم

  . 41 - 57ص ، 2ج ، اسلام و مقتضیات زمان -291
کفار غیر خدا را برابـر و  «ثم الذین کفروا بربهم یعدلون یعنى : در قرآن هم که مى فرماید -292

  )1/ انعام (» . مساوى با خدا قرار مى دهند
شاید این سوال پیش آید که چرا خدا در خلقت رعایت مساوات را نکرد و همه را مثـل   -293
شود و این اختلاف سـطح هـاى مختلـف     جوابش این است که کمال از اختلاف پیدا مى. هم آفرید

، اگر همه ما هم شکل و هم فکر و هم اسـتعداد بـودیم  . است که حرکت ها را به وجود آورده است
همه به یک راه مى رفتیم و دیگر هیچ نیازى به هم پیدا نمى کردیم و هیچ نیازى از یکدیگر را رفع 

ب کنند و تعلیم و تعلیم و رشدى در کـار  نمى نمودیم و امکان نداشت افراد اجتماع یکدیگر را جذ
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و مـن آیاتـه خلـق    : باشد و لذاست که قرآن همین اختلاف را از آیات قدرت خدا ذکـر مـى کنـد   
آفـرینش آسـمان هـا و    ، و از نضشانه هاى او: السموات و الارض و اختلاف اءلسنتکم و اءلوانکم 

/ روم (» . و با هم اخـتلاف داریـد  زمین است و نیز این که همه شما یک زبان و یک رنگ نیستید 
22(  

معروف است را استاد مطهـرى بسـیار بـه اجمـال     » حقوق طبیعى«این معنا که به نظریه  -294
و در این جا ، اشاره کرده اند و احتمال دارد که جلسه دیگرى تشکیل شده باشد و ضبط نشده باشد

ا با توجه به قراینى که در نتیجـه گیـرى   ام. سخنى از رد یا قبول این معناى دوم به عمل نیاورده اند
اما با توجه به قراینـى کـه در نتیجـه    . هاى سخنى از رد یا قبول این معناى دوم به عمل نیاورده اند

گیرى هاى پایانى کلام ایشان است به نظر مى رسد که نظر اصلى مورد نظر خودشـان همـین نظـر    
زن در اسـلام بـا طـول و تفصـیل بیشـترى       ضمنا ایشان به این نظریه در کتاب نظام حقـوق . است

  . پرداخته اند
  . 216خطبه ، نهج البلاغه -295
چـون بنـده در   : باید گفـت  ، درباره این که چرا انسان نسبت به خدا حقى پیدا نمى کند -296

حتى اگر عمـل  ، مقابل خدا از خویشتن چیزى ندارد و هر چه دارد از ناحیه خدا به او رسیده است
انسان حتـى قـادر بـه شـکر      به تعبیر ائمه . توفیقش از جانب خداست، مى دهد خیرى انجام

  . براى همان شکر هم شکر مى خواهد، چون هر چه را بخواهد شکر کند، واقعى خدا هم نیست
بهتر است بحثى داشـته باشـیم دربـاره    ، براى این که منطق اسلام را در این زمینه بفهمیم -297

: عده اى قایل به اصالت فردنـد و مـى گوینـد   . ت با اجتماع است یا با فرد یا با هر دواین که اصال
: عده اى قایل به اصالت فردنـد و مـى گوینـد   . اجتماع اصالت با اجتماع است یا با فرد یا با هر دو

همان افراد است نـه چیـزى   ، به عبارت دیگر سخن آنان این است که اجتماع. اجتماع وجود ندارد
، نام اجتماع بر آن هـا مـى گـذاریم   ، گروهى از انسان ها را که در جایى جمع شده اند ؛ز آنبیش ا

کـه محـل   ، این مساله فقهى که آیا دولت مالک مى شـود یـا نـه   . پس اجتماع امرى اعتبارى است
کسـانى کـه مالـک شـدن     . اختلاف نظر علماست نیز به این مساله فلسفى و اجتماعى نزدیک است

اما این حرف صحیح ، کسانى اند که فى الواقع اجتماع را اعتبارى صرف مى دانند، ددولت را منکرن
توضیح مطلب این که میان مخلـوط و مرکـب   . چیزى بیش از مجموعه افراد است، نیست و اجتماع

مثل مقدارى نخـود و  ، مخلوط مجموع امورى است که فقط پهلوى هم قرار گرفته باشند. فرق است
ولى مرکب کنار هم قرار گرفتنى است که در هم اثـر بگذارنـد و شـى ء    ، طى شوندلوبیا که با هم قا

افراد انسان هـا کـه بـا    . سومى پدید آید؛ مثل آب که از ترکیب اکسیژن و ئیدروژن پدید آمده است
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اگر ما صـدها سـنگ را صـدها    . یکدیگر زندگى مى کنند بیشتر شبیه مرکب ها هستند تا مخلوطها
شخصیت خـود را از اجتمـاع   ، ولى افرا انسان ها، دهیم بر هم اثرى نمى گذارندسال کنار هم قرار 

اجتماع واقعا مجموعش یک واحد اسـت و  . کسب مى کنند؛ یعنى اجتماع روى افراد اثر مى گذارد
شخصیت و عمر قایل است لکل اءمـۀ اءجـل   ، عمر و روح دارد؛ حتى قرآن براى اجتماع  خودش 

بیمـارى و  ، قرآن براى اجتماع) 34/ اعراف (ءخرون ساعۀ و لا یستقدمون فاذا جاء اءجلهم لا یستا
اگر بـر قـوم گنـاه کـرده اى عـذاب      . یت قایل استمسئولو شرکت در ، سعادت و شقاوت، سلامت

زیـرا بـه همـان دلیـل کـه از      ، اقلیت صالح هم در کنار آن ها معذب مى شـوند ، بخواهد نازل شود
آیـه اءلنبـى اءولـى بـالمومنین مـن      . از بدبختى آن متضـرر شـوند   باید، سعادت اجتماع بهره مندند

زیرا مسلما چنین نیست که این آیه حقـى بـراى   ، نیز موید همین مطلب است) 6/ احزاب (اءنفسهم 
بلکه خدا به پیامبر از آن جهت که ولى امر مسلمین و نماینده ، قایل شده باشد پیامبر   شخص 

فـرد را فـداى   ، این حق را داده که در آن جا که به مصـلحت اجتمـاع ببینـد   ، ع استمصالح اجتما
  . اجتماع کند

و هر کسى که حکومت شرعى به نیابـت از پیـامبر و    به امام  لذا این حق از پیامبر 
و وحـدتى دارد و اعتبـار    اجتماع واقعا از نظر اسلام اصالت  پس . منتقل مى شود، امام داشته باشد

در حاشیه اشاره کنم که گاهى مسائلى پیش مى آید که حل آن ها از نظر فلسفه هاى (صرف نیست 
یم و آن ها مسئولما نسبت به نسل هاى آینده «: مثلا این که امروزه مى گویند. دیگران مشکل دارد

آینده هنوز وجود نـدارد کـه    زیرا نسل. با مکاتب مادى قابل توجیه نیست» نسبت به ما حق دارند
یت نسل آینده بر این اساس است که دنیا نظام حکیمانه اى دارد و مسئول. بخواهد حقى داشته باشد

یعنى خلقت مـى   ؛و لذا حق را خود خلق به وجود آورده است، به سوى هدف هایى پیش مى رود
و را ساخته ام که نسـل  ت، چون در تو جهازات تناسلى و رغبت به جنس مخالف وجود دارد: گوید

حتى از نسل آینـده هـم صـرف    . آینده به وجود بیاید؛ یعنى من حقى از نسل آینده بر تو قرار دادم
یک فرزند کوچک چگونه این حق را نسبت به پدر خود پیدا مى کند که توسط او بزرگ ، نظر کنیم

افراد را به هم مربوط  جز این که دستگاه خلقت از طریق عاطفى، شود؟ این حق از کجا آمده است
امـا  ) ؛حقى است که خدا در متن خلقت در میان افراد بر عهده یکدیگر گذاشـته اسـت  ، کرده و این

زیـرا  ، اصلا احتیاجى به رد ندارد، اجتماع وجود دارد و فرد وجود ندارد: فرضیه دیگر که مى گوید
فـرد اصـلا   : مکن اسـت بگـوییم   آیا م، اجتماع ترکیبى است از افراد: حداکثر این است که بگوییم 

پـس از نظـر مـا     ؟پس این مرکب از کجا به وجود آمده اسـت  ؟وجود ندارد و امرى اعتبارى است
  . دیدگاه صحیح این است که هم فرد و هم اجتماع وجود دارد و هر دو نیز نسبت به هم حق دارند
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  . 299 - 337ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -298
مناسبت دارد بحثى داشته باشیم درباره این که اگر مـا نسـبیت اخـلاق را رد    در این جا  -299
  . به معناى رد نسبیت آداب نیست و آن را مى پذیریم، مى کنیم

سال اخیر به مولاى متقیان منسـوب   60، 50توضیح مطلب این که جمله اى است که در حدود 
شرح نهج البلاغـه ابـى   (زمان غیر زمانکم شده که لا تعسروا اءولادکم على ادابکم فانهم مخلوقون ل

صـرف نظـر از صـحت و سـقم انتسـاب ایـن جملـه بـه امیرالمـومنین          ) 267ص ، 20ج ، الحدید
امـا ایـن   ، اشتباه است، ما مى گوییم اگر مى خواهید نتیجه بگیریدکه پس اخلاق نسبى است، 

فرزندانتان را مثل خود و براى زمـان   جمله مى تواند به یک معناى دیگر صحیح باشد و آن این که
بعدا خواهیم گفت که اخلاق مربوط به نظم دادن . نکنید و بین ادب و اخلاق فرق است» ادب«خود 

بلکه انسان غیر از اخلاق بـه یـک سلسـله    ، اما آداب مربوط به این ها نیست، به قوا و غرایز است
احتیاج دارد و البته در فنون است که باید انسان  نیز -که باید آن ها را فنون نامید  -امور اکتسابى 
اسب بود و ادب اقتضا مى کرد اسب سوارى ، مثلا در زمان قبل وسیله حمل و نقل. تابع زمان باشد
بلکـه راننـدگى   ، اما امروز لازم نیست حتما به فرزندانمان اسب سـوارى یـاد دهـیم   ، را یاد بگیریم
همان کارى را که من بلدم بچه ام هـم بایـد   : کرد و گفت این جا نباید کج سلیقگى . ضرورت دارد
یا مثلا در ایران رسم است که اگر کسى مى خواهد میهمانى بدهد باید به اندازه میهمانان . انجام دهد

ممکـن اسـت جمعیـت زیـادى را در خانـه       ؛ولى در بین عرب ها این طور نیست، جا داشته باشد
حالا اگر ما آن جا رفتـیم  . مد غذاى او را بدهند و او برودوقتى هر مهمانى آ، کوچکى دعوت کنند

البتـه آداب  . حتما مى خواهیم به آداب خودمان عمل کنیم: نباید تنگ نظرى داشته باشیم و بگوییم 
یعنى شارع روى آن هـا نظـر   ، بعضى از نظر شرعى سنن نامیده مى شود. و رسوم هم دو قسم است

ما باید آن ها را به صورت یک اصل حفظ ، دستور گزاف نمى دهد دارد و با توجه به این که اسلام
مستحب ... یا شستن دست قبل و بعد از غذا و، طولانى شدن نشستن سر سفره: مثلا مى گوید ؛کنیم
بایـد در  ، البته بعضى هم جمود به خرج مى دهند و مى پندارند چون اسلام دین جامعى است. است

اتفاقا جامعیت اسلام ایجاب مى کند در بسیارى از امور ، خیر. شدجزئیات هم تکلیف معین کرده با
یعنى دستورش این است که مردم آزاد باشند و در چنین مـواقعى دیگـر مـا    ، دستورى نداشته باشد

سکت لکـم عـن اءشـیاء و لـم یـدعها نسـیانا فـلا        ... ان االله: حق تعیین تکلیف براى مردم نداریم 
از روى ، یعنى آن جـا کـه خداونـد حکمـى را بیـان نکـرده      ) 105 حکمت، نهج البلاغه(تتکلفوها 

آزاد و مختار باشند و این همان آداب و رسوم مردم اسـت  ، بندگان، بلکه خواسته، فراموشى نیست
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و ، نه جایى خراب مى شود نـه آبـاد  ، که اگر انسان آن ها را از طریق مثبت انجام دهد یا ترك کند
  . مردم واگذار کرده است خدا در این ها سکوت کرده و به

امـا چـون در حیوانـات هـم     ، است) فرزند(غیر ، که اگر چه هدفش، مثلا افعال مادرانه -300
البتـه ایـن کارهـا از نظـر     . شـمرده شـود   -در مقابل فعل طبیعى  -نمى تواند فعل اخلاقى ، هست

  . نیست» فعل اخلاقى«اما ، عواطف خیلى باشکوه و عالى است
، آدمى که اصلا او را نمـى شناسـد  . در جایى غریب است و بیمار مى شودمثلا شخصى  -301

مرتـب از او  ، بى هیچ توقعى او را به بیمارستان مى برد و وسایل معالجـه وى را فـراهم مـى کنـد    
مسلما از هر کس بپرسـیم  . عیادت مى کند و در آخر خرج بازگشت وى به شهرش را هم مى دهد

ولى در ، زیبایى این کار را با چشم نمى توان دید. و زیبایى است) حسن(این کار خوب : مى گویند
آن فرد محبـت کننـده را در   ، حالا اگر این شخص مورد محبت. عین حال عقل آن را درك مى کند

بـا وجـود امکانـات    ، خیابان شهر خود ببیند و براى این که نخواهد جبران خوبى هاى او را بکنـد 
این کـار بـد و   : مسلما خواهیم گفت ، خود را از دید وى مخفى کند ،فراوانى که براى پذیرایى دارد

  . زشتى است و این کار را عقل درك نمى کند
بحـث  . استاد بحث بیشترى در باب نظریات فوق و رد آن ها در ایـن جـا نیـاورده انـد     -302

  . مفصل را مى توانید در کتابهاى تعلیم و تربیت در اسلام و فلسفه اخلاق ایشان بیابید
  یت از انسان مرتفع نمى شود؟مسئول، آیا اگر فساد اخلاق را بیمارى تلقى کنیم: سوال  -303

فقـط خـود   ، زیرا این بیمارى با سایر بیمارى ها این تفاوت را دارد که طبیب آن، خیر: جواب 
ى فقط اما در بیمارى روان، غیر انسان هم یم تواند وى را معالجه کند، در بیمارى مادى. انسان است

البته اگر کسى واقعا باشد که همـان دسـتورات سـاده بـراى     . خود فرد باید بخواهد که معالجه شود
  . یت از او مرتفع استمسئول: مى توان گفت ، معالجه بیمارى هاى روانى خود را نداند

توجه شود که سبک بحث استاد در باب نسبیت اخلاق در جلـد اول و دوم ایـن کتـاب     -304
در جلد اول فقط نظریه حسن و قبح را رد مى کنـد و تلفیقـى از نظریـه تعـادل     . وت بودبسیار متفا

، ما در این جمع بندى بیشتر نظرات ایشان در جلد دوم را مد نظـر داشـتیم  . روحى را پذیرفته است
اسـتاد دقـت نظـر    ، زیرا نحوه ورود و خروج و طرح مباحث نشان مى داد که در مباحث جلد دوم

کرده اند؛ براى توضیح بیشتر در باب این نظرات به کتاب هایى که در پاورقى صفحه  بیشترى اعمال
  . مراجعه کنید، قبل اشاره کردیم

  . 231 258ص ، 2و ج  339 352ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -305
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داشـته  » عبادت و پرسـتش «بحثى در باب ، استاد مطهرى در ادامه بحث نسبیت اخلاق -306
اما ایشان یک جلسه را بـه آن اختصـاص   ، شاید در نظر اول زاید و حاشیه اى به نظر برسدکه ، اند

اشـاره مـى   ، در این جا براى این که اهمیت بحث از نظر استاد مطهرى بیشتر معلـوم شـود  . داده اند
کنیم که ایشان بعدها کم کم قایل مى شوند که مى توان مساله عبـادت و پرستضـش را بـه عنـوان     

براى اخلاق دانست و در کتاب فلسفه اخلاق پس از رد نظرات مختلف در باب معیار فعـل  بنیادى 
را به نحوى تقریر کنند که معیـار فعـل اخلاقـى    » عبادت و پرستش«سعى مى کنند مساله ، اخلاقى

متاسـفانه عمـر ایشـان    . بسیار خام اسـت ، به نظر مى رسد این نظریه با تقریر موجود. قلمداد شود
، امـا از آن جـا کـه ایـن گونـه مباحـث      ، نى نبود که این نظریه را تکمیل و تقویت کندچندان طولا

، از حذف این مبحث کتاب اسلام و مقتضیات زمـان ، شروعى براى آن گونه تئورى پردازى ها بوده
  . خوددارى کردیم و آن را در تکمله بحث نسبیت اخلاق مى آوریم

  . 12ص ، 3ج ، مستدرك الوسائل -307
  . 283 - 298ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -308
  . 407 - 426ص ، 1ج ، اسلام و مقتضیات زمان -309
  )30/ زمر (. تو مى میرى و آن ها هم مى میرند -310
، فقها اصرار چندانى بر آن ندارنـد ، البته چون در این مسائل بناى اسلام بر سهولت است -311

مـى  ، وده که در قدیم پیمودنش یک روز طول مى کشیدههشت فرسخ مسافتى ب: زیرا اگر گفته شود
هشـت  ، دانیم که در همان زمان کسانى که با اسب هاى تند رو و یا کشیتى مسافرت مى کـرده انـد  

ولى این حکم درباره آن ها هم جارى بوده و لذا فقها ، فرسخ را در مدتى بسیار کمتر مى پیموده اند
  . مل مى کننددر اظهار راءى جدید در این مساله تا

  . 93 - 117ص ، 2ج ، اسلام و مقتضیات زمان -312
پـول و خـوراك و   ، به استاد مطهرى اشکال گرفته اند کـه مقصـود مـارکس از اقتصـاد     -313

منافع خودخواهى و برترطلبى ، بلکه مطلق منابع مادى انسان است که لذایذ شهوانى، پوشاك نیست
اقتصـاد یعنـى پـول و خـوراك و     : ما نگفتیم ، ین است کهجواب استاد ا. را هم شامل مى شود... و

و ، هر آن چه قابلیت مالکیت و دارایى داشته باشـد اسـت  ، بلکه مقصود مارکس از اقتصاد، پوشاك
را کنار گذاشته است و اصلا همین وجه تمایز او از سایر ... بنابراین مسائل جنسى و قدرت طلبى و
بلکه با صرف مسائل اقتصادى توجیه مـى  ، مطلق منافع مادى ماتریالیست هاست که تاریخ را نه با

  . کند
  . 119 149ص ، 2ج ، اسلام و مقتضیات زمان -314
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استاد مطهرى در این جا نقدى بر نظرات ژرژ پوفلیـت سـر در کتـاب اصـول مقـدماتى       -315
وجدان انسان صـرفا  فلسفه دارند که به تفصیل به این مساله پرداخته اند که چنین نیست که افکار و 

ایثارهایى که در تاریخ رخ ، تابع منافع مادى و طبقه اجتماعى وى باشد و از جمله نهضت هاى انبیا
البته تاثیر متقابـل بـین آن دو را پذیرفتـه انـد و بـه      . مساله توبه را به عنوان شاهد آورده اند، داده

ص ، 2ج ، سلام و مقتضـیات زمـان  ا(. برخى نقطه ضعف هاى مارکسیسم را اشاره کره اند، مناسبت
  )208و  151 - 185

  . 151 208ص ، 2ج ، اسلام و مقتضیات زمان -316
» کل«اصلاح  -است » جزء«که  -یعنى تنها جنبه فردى ندارد و حتى براى اصلاح فرد  -317

  . را لازم مى داند
حظـه اى از  نـه ل ، مدت معینى هست که هنگامى که اجلشان فرا مى رسد، براى هر امتى -318

  )34/ اعراف (. آن جلو مى افتند و نه عقب مى افتند
فحش ندهید وگرنه آن ها هم به خـدا نـا آگاهانـه    ، به کسانى که غیر خدا را مى خوانند -319

سـپس بـه سـوى    ، کار هر امتى را در نظرشان زیبـا جلـوه مـى دهـیم    ، این چنین. ناسزا مى گویند
  )108/ انعام (. عمل مى کردند آگاه مى گردند پروردگارشان باز مى گردند و از آن چه

هـر امتـى بـه    ، در قیامت هر امتى به زانو در آمده و منتظرند که سرنوشتشان معلوم شود -320
امروز جزاى آن چه عمل کرده ایـد  : کتاب و نامه خودش دعوت مى شود و به آن ها گفته مى شود

  )28/ جاثیه (. به شما داده مى شود
در : مى گوینـد ) ملائکه(، ملائکه جانشان را مى گیرند و به خود ظلم کرده اندکسانى که  -321

، مگر زمین خدا گسترده نبـود : مى گویند، ما در زمین مستضعف بودیم: مى گویند، چه حالى بودید
  )97/ نساء (. پس چرا مهارت نکردید؟ آنان جایگاهشان دوزخ است که بد بازگشتگاهى است

برکت هاى معنوى و ، مع ایمان مى آورند و راه تقوا را پیش مى گرفتنداگر مردم آن مجا -322
  )96/ اعراف (. مادى از اطراف بر آن ها مى ریخت

زن فرعـون را  ، خدا بـراى مومنـان  «یعنى ... و ضرب االله مثلا للذین آمنوا امراءة فرعون -323
  )10/ تحریم (» ... مثل مى آورد

  )28/ غافر (. که ایمانش را مخفى مى کرد، مردى مومن از خاندان فرعون -324
  )28/ غافر (. ملکى که براى هیچ کس بعد از من سلیمان میسر نشود -325
  . 209 - 230ص ، 2ج ، اسلام و مقتضیات زمان -326
  . 23 - 24و  66 - 67و  10 - 12ص ، جهاد -327
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زمین را فساد فرا مـى   ،اگر خداوند بعضى از مردم را به وسیله بعضى دیگر دفع نمى کرد -328
  )251/ بقره (. گرفت

دیرهـا و صـومعه هـا و    ، اگر خداوند بعضى از مردم را به وسیله بعضى دیگر دفع نکنـد  -329
/ حـج  (. ویران مى گـردد ، معابد یهود و نصارى و مساجدى که نام خدا در آن بسیار برده مى شود

40(  
) همچنـین (آمـاده سـازید؛ و   ) دشمنان(ها هر نیرویى در قدرت دارید براى مقابله با آن  -330

. دشمن خـدا و دشـمن خـویش را بترسـانید    ، تا به وسیله آن، )براى میدان نبرد(اسب هاى ورزیده 
  )60/ انفال (

  . 23 - 26و  14 - 18ص ، جهاد -331
  )73/ توبه (. با کافران و منافقان جهاد کن و بر آن ها سخت بگیر! اى پیامبر -332
  . 26 - 27ص ، جهاد -333
مطلـق و  «و بحثـى تحـت عنـوان    » ناسخ و منسـوخ «در اصول فقه بحثى تحت عنوان  -334

اصطلاح مطلـق  . از کدام نوع است، که باید تشخیص داد رابطه آیات جهاد با همدیگر، داریم، »مقید
یک بار دستورى را به صورت مطلـق مـى   ، و مقید در جایى به کار برده مى شود که شخص واحد

و بار دیگر همان فرمـان را  » . فلانى را احترام کن«: مثلا مى گوید. یک بار به صورت مقیددهد و 
فرق این دو در آن است » . او را احترام کن، اگر فلانى کار الف را کرد«به این صورت مى گوید که 

ایـد او را  ب، چه این فلانى کار الف را انجام بدهد و چه انجام ندهد، که اگر فقط جمله اول را بگوید
قاعـده اقتضـا   . اما در حالت دوم فقط در صورت انجام کار الف باید او را احترام کنیم، احترام کنیم

مواجـه شـویم   ، مى کند که وقتى با دو دستور مطلق و مقید که هر دو از جانب یک نفر صادر شـده 
مقصـود همـین   ، آن جا که به صورت مطلق بیـان کـرده  : یعنى بگوییم ، مطلق را حمل بر مقید کنیم

پـس اگـر رابطـه دو    . است» مطلق«قرینه توضیحى براى » مقید«، حالت مقید بوده است و در واقع
اما ناسخ و منسوخ در جایى است کـه  . باید مطلق را حمل بر مقید کنیم، آیه را مطلق و مقید بدانیم

بـا آمـدن    بعدا دستورى خلاف آن مـى آیـد و  ، یک بار دستورى براى مدت موقتى صادر مى شود
چند » . فلانى را احترام کن«: مثلا یک بار مى گوییم (دستور دوم باید دستور اول را کنار گذاشت 

  ).»دیگر فلانى را احترام نکن، از امروز به بعد«: روز بعد مى گوییم 
یعنى ابتدا جنگیدن با  ؛رابطه آیات جهاد با همدیگر رابطه ناسخ و منسوخ است: برخى گفته اند

، بعـدا آیـاتى آمـد و همـه آن دسـتورات را نسـخ کـرد       ، را مشروط به این شرایط کرده بود کافران
  . در سال نهم هجرى نازل گردیده است -که مطلق است  -خصوصا که آیات اول سوره برائت 
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اولا زمانى رابطه بین دو آیـه مـى توانـد رابطـه ناسـخ و      . سخن فوق به دو دلیل نادرست است
مثلا اگـر ابتـدا   . آن دو کاملا ضد همدیگر باشد و نتوان بین آن ها جمع کرد منسوخ باشد که مفهوم

ایـن هـا   » . از حالا به بعد با کافران بجنگیـد «: و بعدا گفت » اصلا با کافران نجنگید«گفته بود که 
به نحوى که یکى حالت توضیحى براى دیگرى داشـته  ، اما اگر قابل جمع باشند! ناسخ و منسوخند

آیات سوره برائت نیز طورى نیست که بتوان آن را لغـو همـه آیـات    . نسخ معنى ندارد دیگر، باشد
دلیل این اقدام قاطعانه جهاد را چنین ذکر کرده که ، زیرا در خود همین آیات. مشروط جهاد دانست

آن ها منتظر فرصت هستند تا شما را نابود کنند و به هیچ پیمانى وفادار نیستند؛ پس قبل از این که 
نشان مى دهد که این جهاد در زمینه ، خود همین دلیل. شما نابودشان کنید، آن ها شما را نابود کنند

ثانیا برخى از عبارات به نحـوى هسـتند   . نه به صورت مطلق، احساس خطر از دشمن مطرح است
دوسـت  خدا متجاوزان و ظالمان را : مثلا این که قرآن فرموده است . پذیر نمى باشند که اصلا نسخ 

یعنـى آیـه بـا    . چه رسد به این که بخواهد نسخ شود، هیچ گاه استثنایى بر این متصور نیست، ندارد
حکمى مقطعى نیست که بعـد از  ، یک سیاق کلى و فراگیر آمده که انسان مطمئن مى شود این حکم
عنـى ایـن   ی. از این نوع مى باشند، مدتى بتواند نسخ شود و آیات جهاد نیز که به صورت مقید آمده

» . خودتان متجاوزید، اما اگر با غیر متجاوز بجنگید، با متجاوز بجنگید تا تجوز به وجود نیاید«که 
نتیجه این مى شود که باید رابطـه  . پذیر باشد و بعد از مدتى قابل لغو باشد این امرى نیست که نسخ 

  )57 - 62و  6 - 8ص ، جهاد(. این آیات و آیات دسته قبل را رابطه مطلق و مقید دانست
همان گونه که آن ها دسته جمعى بـا شـما پیکـار مـى     ، با مشرکان دسته جمعى بجنگید -335

  )36/ توبه (. کنند
کـه خـدا   ، نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید، و در راه خدا با کسانى که با شما مى جنگند -336

  )190/ بقره (. تعدى کنندگان را دوست ندارد
است در جایى اگر بخواهیم با سربازها بجنگیم چاره اى نداریم جز ایـن  ممکن : نگویید -337

ولى این که خـود ایـن کارهـا را بـه     ، این موارد حکم دیگرى دارد، ...که خانه ها را خراب کنیم و
  . در اسلام ممنوع است، انجام دهیم )...مثلا براى تخریب روحیه دشمن و(عنوان عملیات جنگى 

این آیه را آورد که قـل یـا   ، در نامه اى که به سران اهل کتاب نوشت پیامبر اکرم  -338
اءهل الکتاب تعالوا الى کلمۀ سواء بیننا و بینکم اءلا نعبد الا االله و لا نشرك به شیئا و لا یتخذ بعضنا 

سخنى که میان  بیایید به سوى !بگو اى اهل کتاب: یعنى ) 64/ آل عمران (بعضا اءربابا من دون االله 
که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزى را همتاى او قرار ندهیم و بعضـى   ؛ما و شکا یکسان است

  ).27 - 33ص ، جهاد(. به خدایى نپذیرد -غیر از خداى یگانه  -از ما بعض دیگر را 
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مه برچیده شود و دین و پرستش ه) شرك و سلب آزادى(و با آن ها پیکار کنید تا فتنه  -339
  )39/ انفال (. مخصوص خدا باشد

تضـعیف  ) بـه دسـت سـتمگران   (مردان و زنان و کودکانى که ) در راه(چرا در راه خدا و  -340
  ستمدیده اى(همان افراد ! پیکار نمى کنید؟، شده اند
بیـرون ببـر و از طـرف    ، که اهلش ستمگرند) مکه(ما را از این شهر ! پوردگارا«: مى گویند) که

  )75/ نساء (» . سرپرستى قرار ده و از جانب خود یار و یاورى براى ما تعیین فرما خود براى ما
با کسانى از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آن چه را خدا و « -341

تـا زمـانى کـه بـا     ، پیکار کنید، حرام مى شمرند و نه آیین حق را مى پذیرند، رسولش تحریم کرده
در این آیه دو مطلـب مهـم دیگـر    ) 29/ توبه (» . جزیه را به دست خود بپردازند، و تسلیمخضوع 
است کـه  » و هم صاغرون«دیگر عبارت ، یکى بحث جزیه است که در ادامه خواهد آمد. نیز هست

آیـا فقـط بـدین     ؟یعنى چـه » کوچک باشند«این . یعنى جزیه را در حالى بدهند که کوچک باشند
ضع در مقابل قدرت شما باشند یا غیر از خضوع یک امر دیگرى را هم اسلام مى معنى است که خا

  . استاد مطهرى به سوال اخیر پاسخ خاصى نداده است) 12ص ، جهاد(خواهد؟ 
  . 8 - 10ص ، جهاد -342
بقـره  (» . راه درست از راه انحرافى روشن شده است) زیرا(، در قبول دین اکراهى نیست -343

مردى از انصار به خاطر مسیحى بودن پسـرانش ناراضـى   : نزول این آیه گفته اند در شاءن) 256/ 
بود و از پیامبر اجازه خواست تا آن ها را مجبور به اسلام آوردن کند و پیامبر نهى کرد و نیز گفتـه  

یهـودى شـده بودنـد و    ، تحت تعلیم یهودیان مدینه، پسران برخى از افراد قبایل اوس و خزرج: اند
ورود اسلام به مدینه و مسلمان شدن پدرانشان و درگیرى هایى که بـین مسـلمانان و یهـود    پس از 

این پسران مـى خواسـتند همـراه سـایر     ، مدینه پیش آمد و یهودیان مجبور به خروج از شهر شدند
پدرها مى خواستند آن ها را مجبور کنند که از یهودیت برگردند و مسـلمان  . یهودیان از شهر بروند

  )34 - 35ص ، جهاد(. و پیامبر اجازه نداد و این آیه نازل شدشوند 
با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت نما و با آن ها به روشـى کـه نیکـوتر     -344
  )125/ نحل (. استدلال و مناظره کن، است

و ایـن  (هر کس مى خواهـد ایمـان بیـاورد     !این حق است از سوى پروردگارتان«: بگو -345
  29/ کهف » . و هر کس مى خواهد کافر گردد) قت را پذیرا شودحقی
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) بـه اجبـار  (همگى ، تمام کسانى که روى زمین هستند، و اگر پوردگار تو مى خواست« -346
ایمـان اجبـارى چـه    ! (ایمان مى آوردند؛ آیا تو مى خواهى مردم را مجبورسازى که ایمان بیاورند؟

  . سوره شعرا هم آمده است 4و  3در آیات  این مضمون) 99/ یونس ) (؟»سودى دارد
  . 33 - 37ص ، جهاد -347
  )128/ نساء (. و صلح بهتر است -348
  )208/ بقره (. همگى در صلح و آشتى در آیید! اى کسانى که ایمان آورده اید -349
/ انفـال  (. تو نیز از در صلح در آى و بر خدا توکـل کـن  ، اگر تمایل به صلح نشان دهند -350

61(  
، بلکه پیشـنهاد صـلح کردنـد   ، پس اگر از شما کناره گیرى کرده و با شما پیکار ننمودند -351

  )90/ نساء (. خداوند به شما اجازه نمى دهد که متعرض آن ها شوید
  . 37 - 38ص ، جهاد -352
  )38/ حج (. دفاع مى کند، خداوند از کسانى که ایمان آورده اند -353
چـرا کـه مـورد     ؛اجازه جهاد داده شده است، آنان تحمیل گردید به کسانى که جنگ بر -354

همان ها که از خانه و شهر خود به ناحق رانده . ستم قرار گرفته اند؛ و خدا بر یارى آن ها تواناست
  )39 - 40/ حج (» . پروردگار ما خداى یکتاست«: جز این که مى گفتند، شدند

دیرهـا و صـومعه هـا و    ، ه بعضى دیگر دفع نکنـد اگر خداوند بعضى از مردم را به وسیل -355
/ حـج  (. ویران مى گـردد ، معابد یهود و نصارى و مساجدى که نام خدا در آن بسیار برده مى شود

40(  
  . 19 - 22ص ، جهاد -356
  )157ص ، 6ج ، تهذیب( پیامبر اکرم  -357
  . 63 - 64و  39 - 45ص ، جهاد -358
/ بقـره  (. زیرا راه درست از راه انحرافى روشن شـده اسـت  ، دین اکراهى نیستدر قبول  -359

256(  
قالت الاءعراب آمنا قل لم تؤ منوا ولکن قولوا اءسلمنا و لما یدخل الایمان فى قلـوبکم   -360
  . 14/ حجرات 
  . 64 - 65و  45 - 54ص ، جهاد -361
  . 23/ زخرف . اقتدا کردیم ما پدران خود را بر آیینى یافتیم و به آثار آنان -362
  . 65 - 66و  54 - 55جهاد ص  -363
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با کسانى از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز جزا ایمان دارند و نه آن چه را خـدا و   -364
تـا زمـانى کـه بـا     ، پیکار کنید، حرام مى شمرند و نه آیین حق را مى پذیرند، رسولش تحریم کرده

  )29/ توبه (. دست خود بپردازندجزیه را به ، خضوع و تسلیم
  )61/ انفال (. تو نیز از در صلح در آى، اگر تمایل به صلح نشان دهند -365
  . 66 - 70و  10 - 11ص ، جهاد -366
  . 128/ اعراف ، 5 - 6/ قصص ، 105/ انبیا ، 9/ صف ، 33/ توبه  -367
  . 479ص ، امالى -368
القوم الکافرون همانا تنها گـروه کـافران از رحمـت خـدا     اءنه لا ییاءس من روح االله الا  -369

  . 87/ یوسف . مایوس مى شوند
  . 13 - 17ص ، قیام و انقلاب مهدى  -370
آنان صاحب دسـتاوردهاى خودشـان   . آنان امت و جامعه اى بودند که گذشتند و رفتند -371

 مسـئول تنهـا  (اعمال آنان نیستید  مسئولشما ، هستند و شما صاحب دستاوردهاى خودتان هستید
  . 141و  134/ بقره  ).اعمال خود هستید

و لکل امۀ اءجل فاذا جاء اءجلهم لا یستاءخرون ساعۀ و لا یستقدمون براى هر قـوم و   -372
و هنگامى که سر آمد آن ها فرا رسد نه ساعتى از آن تاخیر  ؛زمان و سر آمد معینى است، جمعیتى

  )34/ اعراف (. پیشى مى گیرندمى کنند و نه بر آن 
انتظـارى دارنـد؟   ، آیا این مردم جز سنت و روشى که بر اقوام پیشین جارى شده اسـت  -373

) دگرگـونى یـک سـنت   (یـا تغییـر   ) جانشین شدن سنتى به جاى سنتى(هرگز در سنت خدا تبدیل 
  )43/ فاطر (. نخواهى یافت

آن چه در خلق و ، مگر آن که، نمى دهد خداوند وضع حاکم و مستولى بر قومى را تغییر -374
  . تغییر دهند، خوى و رفتار خود دارند

  . 17 - 21ص ، قیام و انقلاب مهدى  -375
  . مى نامند» سنتز«و حالت سوم را » آنتى تز«و حالت دوم را ، »تز«حالت اول را  -376
  . 21 - 25ص ، قیام و انقلاب مهدى  -377
  . 25 - 30ص ، ام و انقلاب مهدى قی -378
  . 30 - 34ص ، قیام و انقلاب مهدى  -379
  . 34 - 40ص ، قیام و انقلاب مهدى  -380
  . 40 - 46ص ، قیام و انقلاب مهدى  -381
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  . 46 50ص ، قیام و انقلاب مهدى  -382
  . 50 53ص ، قیام و انقلاب مهدى  -383
وعده مـى دهـد   ، خدا به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده اند -384

همان گونه که به پیشینیان آن هـا خلافـت روى   ، قطعا آنان را حکمران روى زمین خواهد کرد: که 
و  ؛آنان پسندیده پابرجـا و ریشـه دار خواهـد سـاخت     زمین را بخشید؛ و دین و آیینى را که براى

که تنها مـرا مـى پرسـتند و چیـزى را شـریک مـن       ) آن چنان(ترسشان را به امنیت مبدل مى کند 
  )55/ نور (. نخواهند ساخت

ما مى خواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثـان روى زمـین    -385
  )5/ قصص (. قرار دهیم
  . 53 - 59ص ، قیام و انقلاب مهدى  -386
ص ، 5ج ، اصـول کـافى  (اءلکاد على عیاله کالمجاهد فى سـبیل االله  :  پیامبر اکرم  -387

88(  
بلکه زنده اند و به حیات ابدى رفتنـد و نـزد   ، گمان مبرید که شهیدان در راه خدا مردند -388

  )169/ آل عمران (. خدا متنعم خواهند بود
  . 61 - 70ص ، قیام و انقلاب مهدى  -389
تلقى شـان از  ، چون تحلیلى از مسائل ندارند، غالب ذاکران سیدالشهداء ، متاسفانه -390

صرفا بر مظلومیت و هـدر رفـتن و   ، از نوع سوم است و بسیارى از مردم ما، مرگ ابا عبداالله 
که مانند کودکى قربانى هوا و هـوس یـک    هى آن حضرت مى گریند و بر امام حسین بى گنا

آن ، در صورتى که اگـر چنـین تلقـى درسـت باشـد     . جاه طلب گشته و نفله شه تاسف مى خورند
شک نیسـت کـه مـرگ امـام     . باشد چه رسد به این که سیدالشهداء ، نیست» شهید«حضرت 
ولى از آن جهت که به شخص او ، جنایت و هوس و جاه طلبى است، از جهت قاتلان حسین 

  . یعنى ایستادگى آگاهانه و مقاومت هشیارانه در راه هدفى مقدس است ؛شهادت است، انتساب دارد
  . 27خطبه ، نهج البلاغه -391
  . آورده است» جامه تقوا«قرآن در سوره اعراف سخن از  -392
خداوند جامه ذلت و روپوش ، از جهاد به دلیل بى میلى و بى رغبتى روى گرداندآن که  -393

و لگد کوب حقارت مى شود و حجـاب هـا بـروى بصـیرت دل او قـرار      ، بلا بر تن او مى پوشاند
دولت حـق از او برگردانـده مـى    ، به جریمه ضایع ساختن جهاد. بینش از او سلب مى شود، گرفته

  . از رعایت انصاف درباره اش محروم مى شود، د گرفتار شدهشود و به سختى ها و شدای
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بـا نـوعى از   ، آن که جهاد نکرده و دست کم آرزوى جهاد را در دل خود نپرورده باشـد  -394
  )48ص ، 9ج ، السنن الکبرى(. نفاق خواهد مرد

  . 70 - 80ص ، قیام و انقلاب مهدى  -395
، ایمان به خدا آورده ایم، پنداشتند که به صرف این که گفتند آیا مردم چنین، الف لام میم -396

  )1/ عنکبوت (رهاشان کنند و بر این دعوى هیچ امتحانشان نکنند؟ 
  . 156خطبه ، نهج البلاغه -397
  . 143ص ، 1ج ، اقبال الاعمال -398
  . با اندکى اختلاف 374ص ، 44ج ، بحارالانوار -399
  . 80 - 87ص ، قیام و انقلاب مهدى  -400
همین ، تا وقتى که در راه خدا شهید شود، نیکویى دیگرى است، بالا دست هر نیکوکارى -401

  )348ص ، 2ج ، اصول کافى(. دیگر بالادست ندارد، که در راه خدا شهید شد
  . 87 - 90ص ، قیام و انقلاب مهدى  -402
  . 105 - 110ص ، قیام و انقلاب مهدى  -403
  . 90 - 102ص ، قیام و انقلاب مهدى  -404
  . 153ص ، 85ج ، بحارالانوار -405
  . 102 - 110ص ، قیام و انقلاب مهدى  -406
  . 227/ شعرا  -407
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